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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد مصطفی 

 و ال طاهرینش

وهَُوَ بِكُلَِّ شیَءٍْ علَِیمٌ ۖ  هُوَ الْأَوََّلُ واَلآْخِرُ واَلظََّاهِرُ واَلْباَطنُِ   

باطن، و او به همه چیز داناستاوست اول و آخر و ظاهر و  . 

 

وَماَ أنَاَ منَِ الْمشُْرِكِینَ ۖ  إنَِِّی وَجََّهْتُ وَجهْیَِ للََِّذیِ فَطَرَ السََّماَواَتِ واَلْأرَْضَ حَنِیفاً   

(97انعام ایه )  

همه وجودم را به سوی كسی كه آسمان ها و زمین را آفرید، متوجه كردم و من 

 .از مشركان نیستم

 

 بر هر انسانی،خداشناسی استاولین واجب 



:ازانگیزه ها و ضرروت هایی كه ما را ودار می كنند تا خدا را بشناسیم عبارتند   

باید معبود را بشناسیم تا عبادت اگاهانه .خدا ما را برای عبادتش خلق كرده است

.داشته باشیم  

.سیمهمچنین از باب شكر كسی كه اینهمه به ما نعمت داده است باید خدا را بشنا  

همچنین بخاطر اینكه همه هستی ما و سعادت ما و زندگی و مرگ ما دست 

 خداست باید خدا را بشناسیم 

همچنین برای اینكه عشق خود را نثار كسی بكنیم كه همه نعمتها از اوست باید 

 .خدا را بشناسیم

رسیدن به سعادت در دو : آثار و ثمرات شناخت خدا نیز عبارتند از



خداشناسان ادم های خیلی خوبی هستند كه اهل گناه و خلاف نیستند و ...جهان

 .همیشه بدنبال رضایت الهی هستند

اگر .پس بزرگترین واجب بر هر انسانی معرفت و شناخت پروردگار عالمیان است

انسان در خداشناسی  به درجات بالا برسد هیچوقت دست از خدا بر نمی دارد و 

.هیچ كدام از لذتهای دنیا برای او مهم نخواهد بودعاشق خدا میشود و   

. خداشناسی دارای مقاماتی هست كه انسان باید تلاش كند به این مقامات برسد

...و مقام عشق.مقام رضا. مقام اخلاص. مقام توكل. و شكرمقام صبر  

:است یاز خواجه عبدالله انصار یرباع نیا  

و خانمان را چه كند  الیو عفرزند *آنكس كه ترا شناخت جان را چه كند

تو هردو جهان را چه كند وانهءید* یهر دو جهانش بخش یكن وانهید*   

ما در این كتاب در باره این مقامات هر كدام مطالب متنوعی اورده ایم امید است 

.خداوند به ما تفضل كند و ما هم دارای این مقامات بشویم  

 

كرمانشاه.4141بهار  



 

 

....مقام عشق   

.ز مهم ترین مقامات معرفت الهی مقام عشق استیكی ا  

 

همترین فرق بین انسان وحیوان،این است كه در انسان عشق به خدا نهادینه شده است وریشه یكی از م

واگر موانعی سر راه رشد این عشق نباشد،به صورت شگفت انگیزی به كمال رسیده  وانسان را به دارد

.بالاترین لذتها ومهمترین مقامات معنوی وبالاترین سعادت ها می رساند  

در حقیقت همین است كه انسان عاشق خدا شود وبا عشق بازی با خداوند  هدف از خلقت انسان هم

.لطیف وجمیل،به لذت بی نظیری كه در هیچیک از لذتهای مادی نیست دست پیدا كند  

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا ،می گذراند .انسان عاشق خدا،انسان عجیبی است

.ارزشی ندارد وهیچیک از لذتهای دنیا برای او  

یافـــت  خواهـــد ،  بجوید   ا مـر هركــس           وَجَـدنِی طَلبَنَی  منَ                                                                                                                                 

 

شنـاسـد  می   ،   یافت    مرا   سهركـ و         عرََفَنی نیِ وَجدَ ومَن  

 



شود  می من دوستدار  ،  مراشناخت وهركس        احبََّنِی  عرفنَی منَ  وَ  

 

شود  می عاشقم  ، شد من دوستدار هركس و        عشََقنَی احَبَّنِی منَ وَ  

 

شوم می  عاشقش  ،  شود  عاشقم هركس و        عشََقتُهُ عشََقنَی ومَنََ  

 

كشمش می    ،  شدم    عاشق  را هركه  و          قتََلتـُهُ  عَشَقتُه منَ وَ  

 

است  من  بر  او  دیه   ،  كشتم  را  وهركس         دیتُهُ فعََلیَّ قتََلتُه ومَنَ  

 

اوهستم دیه خودم من  است  من بر او  دیه  هركه و         دیَتُه فَانا  َّدیَتُُهُ عَلَی ومَنَ   

 

كند    چه  را  خانمان  و  عیال و فرزند             كند چه را جان شناخت را تو كه كس آن   

 

كند چه     را      جهان     دو    هر   تو  نه دیوا               بخشی  جهانش  دو هر كنی  انه یو د  

 

 



 

 

 

 

 

 این بخش در  یک مقدمه وپنج فصل تدوین می گردد.

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا

 فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ بشریت

 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 فصل چهارم:عشق به خدا در اشعار ونثرهای عاشقان

 فصل پنجم:موانع عشق ورزی به خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا

 

خداوند حکیم ما انسان ها را خلق کرد تا او را عبادت کنیم وبا او با عشق و محبت  ارتباط برقرار کنیم واورا از ارهرچه نقص و بدی است 

،پاک ومنزه بدانیم  واورا مالک وصاحب عالم هستی بدانیم  وهمه نیازهای خود را از او  بخواهیم  وخلاصه در همه حال بیاد او باشیم  وبا 

 او عشق بازی کنیم.واین  حالت از ابتدای تکلیف  انسان باید باشد تا زمان مردن وانتقال از دنیا به آخرت

اگر انسان به این درجه از فهم ومعرفت وشناخت و ارتباط قوی با خداوند زیبا ولطیف برسدیقینا در طول 

زندگی دنیوی همیشه با نشاط و پویا و امیدواری بسیار بالا خواهد بود وهیچگاه ناامید ومایوس وشکست 

 خورده نخواهد شد.

 لذت بخش ترین  لذتها  

همه پیامبران آمدند رابطه انسان را با خدا برقرار كنند زیرا خوشبختی انسان در این است كه با خدای 

كاملتر وسعادتمندتر تر باشد انسان كه هرچه این ارتباط عمیق تر و عاشقانه خویش ارتباط داشته باشد 

وفقط . دانسان باید خدا را معشوق خود قرار دهد وبداند كه فقط خدا لایق عشق ورزی استمی گرد 

.او شایسته عشق وزی است  

الله حبُ  



 همچون خدا به عشق. دارد آشنائى آن با انسانى دل كه است احساسى عالیترین خدا به عشق و الله حب

. رهاند مى ناپایدار هوسهاى و هوى دام از را انسان و گیرد مى را ىشیطان تسویلات جلو فولادین سد

 خداوند.  است دوست كمال خود اولیه فطرت به انسان هر و ، است فطرى انسان در دوستى كمال

 ، آمده گرد او ذات در كمالات و ها نیكوئى همه و است مطلق كمال كه است موجودى یگانه سبحان

 در موجودى هیچ و ، است محض خوب او.  است ء برى است نكوهیده نچهآ هر از و بدیها همه از و

 هیچ و دارد، او از را نیكوئى و خوبى نیكو، و خوب موجود هر و خوبیهاست منبع او نرسد او به خوبى

 و ندارد بقاء و دوام دیگر محبوب هیچ او جز نیست داشتن دوست سزاوار او قدر به دیگرى موجود

 پیراسته زشتى هر از و اى آراسته خوبى هر به! خدا اى تو. نشاید را دوستى و حب دیگرى موجود هیچ

 از عادلتر و عزیز هر از عزیزتر تو توست آن از جلال و ملک و كمال و قدرت و جمال و عزت ، اى

 چندان تو ، نورزم عشق تو به چگونه من!  بخش هستى خداى اى.  مهربانى هر از مهربانتر و عادل هر

 جانداران و درختان و سنگها و حیوانات و نباتات و جمادات همه این میان كه دارى تدوس مرا

 ، دادى انسانى روح من به ، آفریدى انسانى زیباى صورت به مرا.  بخشیدى انسانیت من به ، گوناگون

 رشی مادرم پستان به ، بپروردى مهربان مادرى دامان در ، آراستى انسانى عواطف و هوش و عقل به و

 من به نعمتها انواع و ، بنواختى خویش لطف به مرا همواره.  دادى جایم او آغوش در و آفریدى

 مونس و دوست.  هستى زندگى مراحل در من یاور و بخش امید و پناهگاه همواره تو ، داشتى ارزانى

 آن ایستهش كسى!  من خداى اى تو جز ، توئى اندوه و غم وقت به دلم سرور مایه و ، تنهائى به من

 به و ، بالم مى!  من سرور اى تو دوستى به ، باشم پذیرا دل به را او عشق و ورزم مهر او به كه نیست

 والذین. دارند تر دوست چیز همه از را او اند شناخته را خود خداى آنانكه آرى.  نازم مى تو عبودیت

 انسان«  است بیشتر خدا به آنها دگىدلدا و محبت دارند ایمان خدا به آنانكه»( 1) لله حبا اشد امنوا

 باید، كه آنگونه را خدا و ، یافت تجلى او دل در ایمان حقیقت كه آنگاه.  است دوست كمال طبیعتا

 چه هر و ندارند، خود از كمالى هیچ دیگران و ، خداست كمالات همه منبع كه كرد یقین و ، شناخت



 اینست. بود خواهد دیگر چیز هر از بیشتر ربوبى حتسا به او عشق و حب طبعا ، اوست ناحیه از دارند

 بندگان دیگر و( السلام علیه) ائمه ، پیامبران نظیر اند رسیده یقین مقام به كه آنها و الله اولیاء كه

 محبت جز و خداست محبت و الله حب از انباشته آنها دلهاى و هستند ربوبى ذات دلباخته خدا مخلص

 و افترفتموها اموال و عشیرتكم و ازواجكم و اخوانكم و اباءكم كان ان قل. ندارند دل در چیزى او

 حتى فتربصوا سبیله فى جهاد و رسوله و الله من الیكم احب ترضونها مساكن و كسادها تخشون تجارة

 فامیل و همسران و برادران و فرزندان و پدران اگر بگو»( 2) الفاسقین القوم لایهدى والله بامره الله یاتى

 دارید  خوش كه هائى خانه و ترسید مى آن كساد از كه تجارتى و اید آورده بدست كه اموالى و ماش

 را خویش امر بیاورد خدا تا باشید منتظر خدا راه در جهاد و او پیامبر و خدا از شما براى است محبوبتر

 الله یاءتى فسوف ینهد عن منكم یرتد من امنوا الذین ایها یا. «كند نمى هدایت را فاسقان گروه خدا

 خدا شود مرتد خود دین از شما از كس هر اید آورده ایمان كه مردمى اى»( 3) یحبونه و یحبهم بقوم

 پیامبر. «دارند مى دوست را خدا( نیز) آنها و دارد دوست را آنها خدا كه را گروهى آورد خواهد

 حضرت آن كلمات در. بود او العین قرة الهى محضر در نماز كه ورزید مى مهر خدا به چنان بزرگوار

 و الطعام الجائع الى حبب كما الصلوة الى وحبب الصلوة فى عینى قرة ثناوه جل الله جعل:  خوانیم مى

( 4) الصلوة من اشبع لا انا و روى شرب اذا الظمان ان و ، شبع اكل اذا الجائع ان و الماء الظمان الى

 گرسنه كه است ساخته من محبوب چنان را آن و ، داده قرار من نوردیده را نماز ، عزوجل خداى»

 قدرى نیز تشنه شود، مى سیر خورد غذا كه مقدارى گرسنه. دارد دوست چنان را آب تشنه و را غذا

 از مروى كمیل دعاى در. « شوم نمى سیر نماز از هرگز من ولى گردد، مى سیراب نوشید آب كه

...  فراقک على اصبر فكیف حرنارك على صبرت هبنى:  خوانیم مى( السلام علیه) امیرالمؤمنین

 بر گیرم ، برى دوزخم به اگر» المؤمنین ولى یا كنت این نادینک ولا الفاقدین بكاء علیک ولابكین

 مفارقت كه دارم دوست چنان را تو. ) كنم صبر چگونه تو فراق بر كرد، تحمل توانستم آتش حرارت

 به( سوزان آتش میان در: )گوید مى كه آنجا تا(. است تر تسخ دوزخ آتش در سوختن از من بر تو



 در. « مؤمنان دوست اى كجائى:  دهم مى سر فریاد و ، گریم مى البته( من محبوب) تو دادن دست از

 منک فرام محبتک حلاوة ذاق الذى من الهى:  خوانیم مى نیز( السلام علیه) سجاد امام از مروى دعاى

 را تو محبت شیرینى كه كیست پروردگارا»( 5)حولا عنک فابتغى قربکب  انس الذى من و بدلا،

 جوئى كناره تو از و بگیرد انس تو قرب به كیست و گردد، دیگرى خواهان تو جاى به و باشد، چشیده

 مقصود اى» یحبک من حب و حبک اسئلک المحبین امال غایة یا و المشتاقین قلوب منى یا. «كند

. « خواستارم را دوستدارانت محبت و را تو محبت تو از!  محبان آرزوهاى هاىمنت اى!  مشتاقان دلهاى

 الى حبب ، منک خشیة و لک حبا قلبى تملاء ان اسئلک انى اللهم:  خوانیم مى دعا همان در باز

 من به را خود لقاء ساز، مملو تو از ترس و تو به محبت از مرا دل پروردگارا». لقائى احبب و لقائک

 ولا املى موضع فانت بالنار تحرقنى لا: كند مى  عرض باز. «بدار دوست مرا لقاء نیز تو دانگر محبوب

 نور تو مده جاى دوزخ به مرا منى امید مركز تو كه مسوزان آتشم به» عینى قرة فانک الهاویة تسكنى

 را آنها خدا كریم قرآن شهادت به كه گروههائى دارد؟ دوست خدا را كسانى چه. « منى دیدگان

 آنان خدا كه( آله و علیه الله صلى) اكرم پیامبر از كنندگان متابعت - 1:  است قرار این از دارد دوست

 یحببكم فاتبعونى الله تحبون كنتم ان قل: سازد مى خویش مغفرت و رحمت مشمول و دارد، دوست را

 همچنین و( 7) لمحسنینا یحب الله ان نیكوكاران - 2( 6) رحیم غفور والله ذنوبكم یغفرلكم و الله

( روحى یا جسمى قذارت از) مطهرین و توابین - 3.  مائده 33 آیه و عمران آل 141 و 134 آیات

 یحب الله فان متقین - 4 توبه سوره 101 آیه همچنین و( 1) المتطهرین یحب و التوابین یحب الله ان

 توكل - 6( 10) الصابرین یحب والله صابران - 5.  توبه سوره 7 و 4 آیات همچنین و( 3) المتقین

 - 1( 12) المقسطین یحب الله ان گان پیشه عدالت - 7( 11) المتوكلین یحب الله ان كنندگان

 شده ساخته قلع با كه هستند استوارى بنیان همانند اسلام دشمنان برابر در كه خدا راه در رزمندگان

 شهادت به كه گروههائى( 13) مرصوص بنیان كانهم صفا سبیله فى یقاتلون الذین یحب الله ان: باشد

 همچنین و( 14) المعتدین یحب لا الله ان تجاوزكاران - 1 دارد نمى دوست را آنها خدا كریم قرآن



 3.  روم سوره 45 آیه همچنین و( 15) الكافرین یحب لا الله فان كافران - 2.  اعراف سوره 55 آیه

 الظالمین یحب لا والله ظالمان - 4( 16) اثیم كفار كل یحب لا والله گناهكار كنندگان كفران -

 مختالا كان من یحب لا الله ان فروش فخر متكبران - 5.  شورى سوره 40 آیه همچنین و( 17)

 ان گناهكار گان پیشه خیانت - 6. حدید سوره 23 و لقمان سوره 101 آیه همچنین و( 11)فخورا

 77 آیه همچنین و( 20) المفسدین یحب لا والله فسدانم - 7( 13)اثیما خوانا كان من یحب لا الله

 المسرفین یحب لا انه كنندگان اسراف - 3( 21) الخائنین یحب لا الله ان خائنان - 1.  قصص سوره

 موجب كه حدى به( دنیا به) دلبستگان - 11( 23) المستكبرین یحب لا انه مستكبران - 10( 22)
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 محبت خدا

 نکاتی درباره عشق به خدا از ایه الله مصباح یزدی (8)

در ادامه . دارند ها نیز مرا دوست مي ها را دوست دارم و آن فرمايد که من بندگاني دارم که آن آن خداي متعال به يکي از صدَيقين وحي می 
به شب  [1]ها اين بندگان روز را با مواظبت از سايه: فرمايد های اين بندگان، می سش آن صدَيق، درباره نشانهروايت، خداوند در پاسخ به پر 

روند، به جايگاهي برای راز و نیاز  هايشان مي هکرد، همانند پرندگاني که به آشیان شد و خورشید غروب  ها تمام  رسانند و هنگامي که سايه می
 .شتابند با خدا می

در آیات و روایات توجه خاصی به راز و نیاز و ارتباط شبانه با خدای متعال شده است و با مراجعه به احاديثي قدسي که بر انبیای گذشته 
که در همان آغاز    خداوند در آیات ابتدايی سوره مزمل. یابیم که اين امر در ادیان گذشته نیز مطلوب بوده است وحي شده است، درمی

ا الْمُزَّم ِّلُ  :فرمايد نازل شده است، مي وآله علیه الله صلیرسالت بر پیغمبر نْهُ قالِّيلً × قُمِّ اللَّيْلا إِّلََّّ قالِّيلً × يَا أاي ُّها هُ أاوِّ انقُصْ مِّ أاوْ زِّدْ عالايْهِّ وارات ِّلِّ الْقُرْآنا × نِّصْفا
إِّنَّ رابَّكا ي اعْلامُ أانَّكا ت اقُومُ  :فرمايد سپس مي! شب را قیام کن و نصف شب، یا دو ثلث شب و یا حداقل ثلث شب را به عبادت بپرداز لً؛ت ارْتِّي

؛ نا الَّذِّينا ماعاكا ثُ لُثاهُ واطاائِّفاةٌ م ِّ پردازي؛ وقتي  يک ثلث شب را به عبادت مي داند که تو هر شب، از دو تا خدا مي أادْنَا مِّن ثُ لُثايِّ اللَّيْلِّ وانِّصْفاهُ وا
جالب اين است که . شود عبادت تو کمتر از ثلث شب نمی گاه  فراغت بیشتري داري دو ثلث، برخی اوقات نصف، اما هیچ

؛ :فرمايد مي ينا ماعاكا در آيه . اند گونه اند نیز اين ان آوردهکني؛ جمعي از کساني که به تو ايم گونه عبادت مي تنها تو نیستي که اين واطاائِّفاةٌ م ِّنا الَّذِّ
انُوا قالِّيلً م ِّنا اللَّيْلِّ ماا ي اهْجاعُونا  :فرمايد ديگر مي لْْاسْحاارِّ هُمْ ياسْت اغْفِّرُونا * كا را به عبادت کنند و بیشتر آن  اندکي از شب را استراحت مي [2]وابِِّ

ها  ها همانند نماز ظهر، عصر و نافله البته عبادت همیشه مطلوب است و بعضي از عبادت. به هر حال شب موقعیت خاصي دارد. پردازند مي
 .هاي شب کمرنگ است و اهتمام به عبادت شب بیشتر است ها در مقابل عبادت ها حتما بايد در روز انجام بگيرد، ولي اين و دعاهاي آن

مْراانا  :السلام وحي شد علیه و وآله نبینا روايت ديگری نقل شده که به حضرت موسي علي در نَّهُ اللَّيْلُ   مانْ زاعاما أانَّهُ يُِّبُّنِّ   كاذابا ! يَا ابْنا عِّ ما   فاإِّذاا جا نَا
؛ رود و به  به خواب مي -گيرد  را فرا ميکه تاريکي همه جا  هنگامی  -گويد من خدا را دوست دارم، اما شب  کسي که مي! اي موسي  عان ِّ

بِّيبِّهِّ  :فرمايد در ادامه خداوند می. گويد یاد من نیست، دروغ مي لْواةا حا شود برای کسي زمینه خلوت با  آیا مي [3]؟أا لايْسا كُلُّ محِّب ٍّ يُِّبُّ خا
وگوي خاص و درد دل با او باشد،  ها منتظر فرصتي برای گفت انسان کسي را دوست بدارد و مدت! فراهم شود و خودداري بکند؟محبوبش 

هاي خاصي مخصوص  های ادعیه و امثال آن نیز مناجات در کتاب! حال که وسیله فراهم است و هیچ سر و صدايي نیست، بخوابد؟
کند که در روز، تکالیف شرعي و  ها مضامين بسیار جالبي دارد که بر همين نکته تکیه مي سحرخیزان وارد شده است که برخی از آن

دهد که انسان فرصت راز و نیاز با خدا را پیدا کند، ولي شب، هنگام سکوت، آرامش و وقت  هاي زندگي مجالي نمي اجتماعي و گرفتاري
روند، ولی به  ها برای کار یا گردش بيرون مي خوابند و شب ها روزها مي خيها نیز همانند روز شده است و بر  اگرچه امروزه شب. خلوت است

، هنگام شب را چنين السلام علیهدر مناجاتي منسوب به امام سجاد. هايي در شب مخصوص خواب، استراحت و خلوت است هر حال ساعت
ماتْ  :فرمايد توصیف مي مِّكا   عُيُونُ   إِّلَاِّي غااراتْ نُُُومُ سَاااوااتِّكا وانَا ا حُرَّاسُهاا؛...   أانَا ها اب اهاا واطاافا عالاي ْ ا أابْ وا ها ! خدایا [4]واغالَّقاتْ مُلُوكُ بانِّ أُمايَّةا عالاي ْ

مردم به خواب رفته و سکوت و آرامش دنیا را فراگرفته  چشم. اند جای ستارگاني که وسط آسمان بودند، تغیير کرده و به افق نزديک شده
درها بسته است و اجازه ورود . اند تا کسي شبانه حمله نکند ها گماشته اند و نگهبانان را بر آن هايشان را بسته پادشاهان درهاي کاخ. است
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کني که  دوستانت را دعوت و سفارش و اصرار مي تو. دهند، اما در خانه تو باز است و هیچ حاجب و مانعي نیز وجود ندارد به کسي نمي
 .و انس گرفتن با شما آماده هستم  بیايید من براي آمرزش گناهان و قضاي حوائج

 چرايي و چيستي مناجات شبانه

شود که عبادت و مناجات شب چه خصوصیتي دارد؟ چه لزومي دارد که انسان با خدا خلوت کند و در  جا اين سؤال مطرح می در اين
توانید  که حتي اگر مثلا یازده رکعت نماز شب را نمي هنگام شب به عبادت بپردازد؟ اين همه تأکید درباره نماز شب براي چیست، و اين

اين يک   باز اگر همه. توانید، يک رکعت وتر را بخوانید را بخوانید؛ اگر همين سه رکعت را نیز نمی« وتر»و « شفع»بخوانید، حداقل سه رکعت 
خوانید به يک حمد و سوره یا حداقل يک حمد تنها اکتفا کنید؟ سحرخیزي و استفاده از وقت فراغت شب چه خصوصیتي دارد؟  را نميرکعت 

خواندند، سپس  شدند و چهار رکعت نماز مي شدند؛ يک مرتبه بلند مي اين بود که براي نماز شب سه مرتبه بلند مي( ص)سنت پیغمبر اکرم 
. خواندند کردند و بالاخره بار سوم سه رکعت شفع و وتر را مي باز استراحت مي. خواندند چهار رکعت ديگر را مي بعد از کمي استراحت،

 .کردند تأسي کنند، نیز به همين صورت رفتار می( ص)برخی از بزرگان و علما که مقید بودند به سنت پیامبر 

چرا ! آیا هر عاشقي دوست ندارد که با معشوقش خلوت کند؟ ؛[5]يُب خلوة حبيبهاليس کل محب  :فرمايد مي السلام علیه در روايتی امام صادق
های مختلفی داشته  ها ممکن است علت دهد؟ اين موضوع درباره انسان انسان خلوت را دوست دارد و آن را نسبت به جلوت ترجیح می

خواهد ارتباط  اين حقیقت است که لازمه محبت آن است که محب می( شناختي علاوه بر جنبه روان)عقلايي آن   شد، اما علت اصليبا
خواهد  اين خواسته نیز آن است که انسان می  نکته اصلي. وگو و اظهار محبت کند با محبوب داشته باشد و با او درددل، گفت  خصوصي

اش به  اش به محبوب باشد، و محبوب نیز تمام توجه خواهد تمام توجه بدارد و براي تقويت اين رابطه عاطفي طرفیني ميمحبوبش نیز او را دوست 
ها توجه کند و اگر او روی برگرداند و با  خواهند او به آن گويند، می فهمند که وقتی با دوست خود سخن می ها اين را مي همه انسان. او باشد

خواهد با دوستش خلوت کند نیز همين است که در خلوت، کس ديگری  که انسان مي علت اين. شوند راحت ميديگری سخن بگويد، نا
ايد  شايد ديده. شود دارد، و حتي گاهي از نور و سر و صدا نیز پرهیز می مزاحم انسان نیست و چیزي طرف مقابل را از توجه به او باز نمي

ها  روند، مقیدند که فرد ديگری به آن جا مي کنند و دوستاني که با هم به آن و حتی شمع روشن مینور  هاي کم ها چراغ در برخی از رستوران
البته . جايگاه خاصي دارد، همين باشد« رقیب»هاي عاشقانه، مسأله  ها و داستان ها، چکامه که در غزل اين  شايد علت. توجه نداشته باشد

قلايي نیز دارد و آن اين ا ست که وقتي رقیبی در کار باشد نیمی از توجه محبوب به او اين مسأله گاهي از روي حسادت است، ولي جهت ع
با کس ديگري است و او را نیز دوست دارد و یا   بیند دل محبوب  خواهد همه توجه محبوب به او باشد و وقتي می محب مي. شود معطوف مي

 .شود وگويشان است، ناراحت مي کس ديگري مزاحم گفت

 وت بِ خدا و خلوت بِ انسانتفاوت خل

شايد نتوان در عالم، عاشق و معشوقی پیدا  . ها راه فراری از اين مشکل نیست ها تعلقات متعددی دارند، در رابطه با آن جا که انسان از آن
، اگر همه عاشق او باشند، که خدا میلیاردها مخلوق دارد با اين. گونه نیست ديگر باشد، اما محبت خدا اين شان فقط به يک کرد که همه توجه

شود که مقداري از  توجه خداوند تجزيه نمي ؛[6]لَّيشغله شأن عن شأن .اي ندارد چنان رفتار کند که گويي جز او بنده تواند با هر يک، آن مي
که به ديگري نیز عنايت دارد،  وقتي کسي بداند خدا به او عنايت دارد، نگران اين. تعلق بگيردآن به کسي و مقداري ديگر، به ديگري 
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محبوب به محب کم شود و   خاطر اين بود که توجه نگراني به. کاهد داند که عنايت خداوند به ديگري از عنايت خداوند به او نمي نیست و مي
رو درباره خداوند مسأله رقابت معني ندارد و هرچند خداوند میلیاردها محب داشته باشد، با همه  ناز اي. اي که با او دارد کاهش پیدا کند رابطه

داران  توانند با او خلوت کنند و توجه او را به خود جلب کنند و کثرت دوست ها آن چنان است که گويي يک بنده بیشتر ندارد و همه مي آن
 .زند نیز ضرري به آن نمي

ها اگر دو نفر را دوست داشته  ما انسان. برايمان مشکل است  کنیم، تصور آن ها اين مطالب را با خودمان قیاس مي سانجا که ما ان از آن
کنیم خدا نیز همين طور است و العیاذ بالله وقتي همه بندگانش را  خیال مي. باشیم، نصف دلمان براي اين است و نصف ديگرش براي ديگري

. هاي خاص خدا نیز اين طور نیستند گونه نیست، بلکه بنده ولي نه تنها، خدا اين. شود د بندگان تقسیم ميدارد، دلش به تعدا دوست مي
کنید که  آیا فکر مي زنند،  ها و حاجات مختلف ايشان را صدا مي بینید افراد با زبان رويد، مي مي علیها الله سلام وقتي شما به حرم حضرت معصومه

اگر سه یا چهار نفر با ما سخن بگويند، سخنان . هاي عادي مشکل است فهم اين مطلب در قیاس با ما انسان! د؟شنون ها را نمي ايشان اين
تواند  اند اگر انسان تمرين کند مي البته کارشناسان گفته. دهیم به زحمت يک یا دو نفر را مخاطب قرار مي توانیم بفهمیم و  ها را نمي همه آن

دانند حاجت هر  کجا و شنیدن و جواب دادن هزاران نفر با هم كجا؟ اولیاي خدا حتى مي   اما اين. هم بشنودحدااکثر تا هفت صدا را با 
اين درباره حضرت معصومه است که نه پیغمبر است و . کند خواهند و خدا نیز تفضل مي فرد چگونه بايد برآورده شود و همان را از خدا مي

جا وجود مقدس حضرت  حساب امام معصوم که ديگر جداست و اگر تمام عالم يک. خاندان استنه امام، بلکه دختري والامقام از اين 
 .عصر اروحنافداه را صدا بزنند همه را مي شنود ولي

  اين. شود اين حالت معمولا در خلوت پیدا مي. گفتیم که خواست انسان اين است که توجه محبوبش، فقط به او باشد و ظرفیت او را پر کند
  ترين وجه ديگر باشد و يک رابطه روحي طرفیني در کامل خواهند ارتباط در خلوت باشد تا توجه هر دو کاملا به يک ه دو طرف مياست ک

گيرد که بتواند صورت محبوب را  در چنين شرايطي گاهي حتي نور نیز مزاحم است و محب تنها به همان اندازه از نور بهره مي. آن برقرار بشود
اي برسد که ديدن صورت نیز براي فرد مطلوب نیست و همين که بداند توجه طرف به اوست، لذت  گاهي اين حالت به اندازهشايد  . ببیند
 .بنابراين طبیعي است که انسان بخواهد با محبوب خود خلوت داشته باشد. برد مي

 مناجات شبانه؛ اداي حق دوستي

ها و  رغم روسیاهي على به ما داده است و   ما از خدايي که اين همه نعمتآیا ما واقعا خدا را دوست داريم؟ آیا درست است که 
! را بخوابیم و هیچ یادي از خدا نکنیم؟  پذيرد، روي برگردانیم و تمام شب مان، ما را در آغوش لطف، رحمت و کرم خودش مي هاي آلودگي

انديشیدن درباره . است که اگر طالب محبت هستید، فکر کنید در روایات نیز تأکید شده. خوب است انسان در اين باره مقداري فکر کند
گونه  البته اين. انسان به خداوند بیشتر بشود  شود که محبت هاي خداوند باعث مي ها و بزرگواري ها، صفات کمالیه، الطاف، گذشت نعمت

دارند، ولي حداقل حق دوستي را ادا  را دوست نمي شوند، خدا خوابند و مثلا براي نماز شب بلند نمي نیست که کساني که شب تا به صبح مي
بايد بدانیم که حد نصاب محبت اين است که . ها غالب شود کنند و اشتغالات ديگر، قلبشان را گرفته و محبت به قدري نیست که بر آن نمي

و اصرار  خود دعوت  که او خصوص   به. وگوي با خدا در نظر بگيرد براي گفت  انسان حداقل از مجموع ساعات شب، نیم ساعت را
بي توجهي به اين امر جفاست و انسان بايد بکوشد مقداري . کند فرستد و چند آيه قرآن درباره اهمیت اين امر نازل مي پیغمبر مي کند و  مي

 .ها نیست ها آشامیدني هاي خدا، خوردني اي ببرد و بداند همه نعمت از وادي محبت بهره



 تزاحم واجب و مستحب

گويیم، اما  شود اين است که درست است که ما خدا را دوست داريم و دروغ نیز نمي ها مطرح مي خصوص براي ما طلبه به ديگر كه  پرسشي
مثلا درس خواندن براي ما تکلیفي واجب است و بايد مباحثه و مطالعه کنیم و به دنبال . وظايفي داريم که خدا براي ما تعیين کرده است

آیا جايز است ما به خاطر يک امر . تکالیف واجب است ولي سحرخیزي و امثال آن مستحب است  اين. مثال آن برويمتبلیغ و تحقیق و ا
مان کم بگذاريم؟ اين پرسش در لفظ قابل طرح است و روشن است که قطعا همه فقها پاسخ خواهند داد که تکلیف  مستحب از واجب

اما حقیقت اين است که مطلب چیز . ، بايد مستحب را ترک، و واجب را انجام دادواجب بر امر مستحب مقدم است و اگر تزاحمي بود
هاي ديگري نیز داريم که اگر  کنیم، وقت هايی که صرف درس و بحث و کارهاي واجب مي جز وقت روز به ما در طول شبانه. ديگري است

  ر بلند شويم و آن را به سحرخیزي اختصاص دهیم، و اگر خستهتوانیم دست كم يك ربع ساعت پیش از فج ريزي کنیم، مي ها برنامه براي آن
البته خواب بين الطلوعين نیز کراهت دارد، اما در دوران امر بين سحرخیزی و ترک خواب بين . استراحت کنیم  بوديم، بعد از نماز صبح

 .الطلوعين، سحرخیزی اولي است 

خواهیم مستحبات  ای اين مسأله را خدمت ايشان مطرح کرد و گفت ما مي ه طلبهعلی الله اند که در زمان شیخ انصاري رضوان نقل کرده
شیخ  ][7مان کم بگذاريم و در عوض نافله بخوانیم؟ خصوص نافله شب را انجام دهیم، ولي درس و بحث داريم؛ آیا جايز است که از مطالعه به

يکي : ، شیخ مي گويد[8]کشیم دهد که بله آقا ما مثل همه قلیان مي کشید؟ وقتي طلبه پاسخ مي شیخنا شما قلیان مي: پرسد انصاري از او می
يکي را کم کن . برد کشیدن مقدمات دارد و آماده کردن تنباکو و ذغالش وقت ميقلیان  . ها را کم کن و در عوض نافله شب را بخوان از اين

 .شود اين ثوابش بیشتر از قلیان کشیدن است و ديگر تزاحمي واقع نمي. و در عوض نافله بخوان

 .ماست عمل کنیم  چه مورد رضايت او و موجب سعادت شاءالله به همه ما توفیق بدهد که به آن خدا ان 

 

به احتمال قوي منظور اين است که پیش از ظهر منتظر تمام شدن سايه هستند تا نمازشان را اول وقت بخوانند و پس از آن نیز منتظرند . [1]
 .سايه به حدي برسد که وقت فضلیت نماز عصر را درک کنند

 78-71ذاریات، . [2]

 .751، ص (للصدوق) الأمالي. [3]

 .272، ص 7 دعائم الإسلام، ج. [4]

 .753، ص (للصدوق) الأمالي. [5]

 .207، ص 7 إقبال الأعمال، ج. [6]
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 .خواسته بداند بين اين دو تا مستحب کدام افضل است کرده است و مي حال شايد مطالعه را به عنوان واجب نیز فرض نمي. [7]

 .ها نیز مرسوم بود شیدن بين عموم مردم امر رايجي بود، و حتي در بين علما و طلبهدر گذشته قلیان ک. [8]

 : مصباح می فرمایندایه الله

 نياز به مناجات بِ خدا

جايي که توصیه به عبادت در دوثلث یا نیمي از شب شده است، به معناي هر کاري است که انسان  کنند که عبادت در آن برخي خیال مي
لِّ   الْعِّبااداةُ عاشاراةُ أاجْزااءٍّ تِّسْعاةُ أاجْزااءٍّ فِِّ طالابِّ   ام دهد، و به روایاتي از قبیل براي خدا انج گونه نیست و  کنند؛ ولي اين استناد مي [5] الْْالا

ترين کارها  يکي از مهم. د را براي عبادت و مناجات با خدا قرار بده، کارهاي ديگر نیستگويد بخشي از اوقات خو  منظور روایاتي که مي 
اي است که برخي از روایات  اين اهمیت به اندازه. دهد نزد عقلا مسأله مديريت جامعه است که همه شئون ديگر را تحت الشعاع خود قرار مي

علیه هنگامي که مالک اشتر را به  الله اميرمؤمنان سلام. وز بارندگي معرفي کرده استفايده اجراي يک حد الهي براي جامعه را بیش از چهل ر 
ها و وظايف هر  که در آن تمام ارکان دولت، کیفیت معامله با آن(7)فرستادند دستورالعملي نیز براي ايشان نوشتند  عنوان فرماندار مصر مي

نکته . خواهند که بهترين اوقات خود را براي عبادت خدا قرار بدهد ن اوامر از او مياند، اما در ضمن همه اي صورت مفصل شرح داده يک را به
گرچه هر کاري را براي خدا انجام بدهي و ضرري براي مردم نداشته باشد، عبادت است، : فرمايند جالب اين است که در آن دستورالعمل مي

ها را  کنند که مبادا گوشه اين عبادت ضمنا سفارش مي! اجات با او قرار بدهاما بهترين اوقات خود را در شبانه روز براي عبادت خدا و من
ها را در بهترين اوقات به صورت کامل انجام بدهي و اين است که تو را در عمل به ساير وظايف   بايد آن ! ها کم بگذاري سوراخ کني و از آن

 .کند کمک مي

خْوَانِ وَ الثِ قَاتِ اله   اجْتَهِدُوا في أنَْ يَكُونَ زَمَانكُُمْ أرَْبعََ [3] . ذِينَ يُ عَر فُِونَكُمْ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِ
اتِكُمْ في غَيْرِ محَُرهمٍ وَ بِهَذِهِ السهاعَةِ تَ قْدِرُونَ عَلَ عُیُوبَكُمْ وَ يُُْلِصُونَ   (904العقول،  تحف)ى الثهلَاثِ لَكُمْ في الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تََْلُونَ فِیهَا للَِذه

 .774ص ، (للشعيري)جامع الأخبار[5] .

السلام نقل شده است که  وعلیه نبیناوآله درباره حضرت شعیب علی. شان نسبت به خدا فوق درک ماست خداوند بندگاني دارد که محبت
ها گريه کرد تا دوباره چشمش  باز سال. هايش را به او برگرداند خداي متعال دوباره چشم. هايش نابینا شد هايي طولاني گريه کرد تا چشم سال

کني،  اگر از ترس جهنم گريه مي [3]:خداوند به او وحي کرد. باز سالیاني گريه کرد. هايش را به او برگرداند باز خداي متعال چشم. ینا شدناب
تو ! خدایا: خواهی؟ عرض کرد ديگر چه می. ا در اختیار تو گذاشتماگر آرزوي بهشت داري، من بهشت ر . کنم من جهنم را بر تو حرام مي

خواهم به  داني گريه من، نه از ترس جهنم است و نه به خاطر رسیدن به بهشت، من تو را دوست دارم و خواستار لقاي تو هستم؛ من می مي
داستان فرار حضرت . ودم را خادم تو قرار خواهم دادگونه هستي، من کلیم خ خداي متعال نیز به او وحي کرد که چون اين. تو نزديک شوم

 .که موسي هشت یا ده سال برای شعیب شباني کند موسي به مدين و ملاقات با دختران شعیب مقدمه بود براي اين

  عناست؟هم در حدی که چند بار انسان کور شود و باز بینا شود، به چه م حقیقت اين مسايل چیست؟ واقعا گريه برای دوستی خدا آن
که وقتی  [4]گونه آمده است درباره مراتب معرفت و محبت حضرت ابراهیم نیز اين. ها مسايلی است که برای ما درست قابل فهم نیست اين
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بزرگي به همراه خود   رفت، گله متعال برايش مقدر فرموده بود، می حضرت ابراهیم از نمرودیان جدا شد و به طرف سرزمیني که خداوند
اي کسي  :  اي پیدا کرد و گفت حضرت ابراهیم حالت جذبه. «سب وحٌ قدُ وس»: جبرئیل به امر خداوند فریاد زد در شب تاريکی  [5].داشت

دانم گاهي برای شما اتفاق  نمي! بخشم، يک بار ديگر اسم محبوبم را تکرار کن نصف اين گوسفندان را به تو مي! سم محبوب من را برديکه ا
: جبرئیل يک بار ديگر گفت! افتاده که نیمه شبي بلند شويد و صداي قرآن، اذان یا مناجاتي به گوشتان برسد و حالت ابتهاجي پیدا کنید؟

اين چه حالتي است که از . را نیز به تو بخشیدم، يک بار ديگر تکرار کن ام  گله   باز شوق ابراهیم بیشتر شد و گفت بقیه .سبوح قدوس
تواند برسد که حضرت ابراهیم برای شنیدن نام محبوبش  شود و به کجا مي شنیدن نام محبوب در دل ابراهیم پديد آمد؟ مگر محبت چه طور مي

اش را بدهد؟ اجمالا بايد بدانیم که بين محبت ما تا محبت حضرت ابراهیم از زمين تا آسمان فاصله است؛ ما خدا  يهو سرما  حاضر است هستي
. محبت ما با محبت اميرمؤمنان و حضرت ابراهیم خیلي خیلی تفاوت است  السلام نیز خدا را دوست داشت، اما را دوست داريم، علي علیه

اي  از محبت خدا براي انسان ممکن است، و کمال حقیقي و ارزش انساني انسان به همين است که چنين رابطهبايد باور کنیم که چنين مراتبی 
 .با خدا داشته باشد

اند تا ما را به همان راهي ببرند که خودشان رفتند و به همان مقامی برسانند که خودشان به آن رسیدند،  ها واقعیت دارد، و انبیا آمده اگر اين
تر از اين هستیم که بتوانیم به صورت صادقانه  ها بشويم؛ ما خیلي کوچک گويم بايد مثل آن البته نمي. يد طالب چنين مقولاتی باشیمما نیز با

زيم، ولي مرتبه اول محبت را داشته باشیم، و اگر همين مرتبه اول را داشته باشیم که مورد غضب الهي واقع نشويم، بايد کلاهمان را به عرش بیاندا
. ها را رفت دانند کمال همين است و بايد راه آن هايي پاک دارند، مسير انبیا باورشان است، و مي هايي بلند و دل ستند بندگاني که همته

. شکني و به آتش افتادن حضرت ابراهیم نیز در همين مسير بود البته رفتن اين راه هیچ منافاتي با انجام وظايف اجتماعي و سیاسی ندارد؛ بت
ر ِّ عبد  اللَِّّّ   حُبُ  گردد؛  هايش ظاهر مي کند و همه جا جلوه گي و محبت الهي در همه چیز سرايت ميبند  هُ عانْ كُل ِّ  ٍٍ إِّذاا أاضااءا عالاى سِّ أاخْلا

؛ واى اللَّّ  .دارد مشغولی باز می محبت خدا در دل فردی طلوع کند، او را از هر دلوقتي   [6]شااغِّلٍّ وا كُل ِّ ذِّكْرٍّ سِّ

وگرنه   .نندها را بشنوند و یاد بگيرند و حقايقي را درک ک بايد کساني اين داستان  ها نیز بیشتر جنبه آموزندگي دارد؛ البته اين وحي.  [3]
 .کند دانست او براي چه گريه مي ناآگاه نبود و بهتر از همه مي  خداوند از علت گريه حضرت شعیب

 .505، ص7تفسير صافی، ج.  [4]

با مردم با ملايمت  که  که مدتي او را به شباني واداشت، تا اين در روايت است که خداوند هیچ پیغمبري را مبعوث نفرمود مگر اين. [5]
 .هايشان را تحمل کند ها و غفلت رفتار کند و توقع زیادي از مردم نداشته باشد و ناداني

 .742، ص42مصباح الشريعة، باب .  [6]

. ترين عامل برای تقرب به خدای متعال، محبت اوست هاي متعالي در فرهنگ اسلامي و بزرگ طبق آیات، روایات و ادله عقلی يکي از ارزش 
حتي برخی با  شود و  که بايد و شايد به اين موضوع اهمیت داده نميولي در جامعه ما و حتي در محافل علمي، فرهنگي و اخلاقي آن طور  

نسبت محبت به خدا را يک نسبت   گذارد، با استفاده از تأويلاتی، گونه تأويل و توجیهی را باقی نمی که دلالت برخی آیات جای هیچ اين
ينا آمانُواْ مان ي ارْتادَّ » :فرمايد یز ارتباط بسیاری دارد، میبه عنوان مثال خداوند در اين آيه که با زندگي امروز ما ن  .دانند مجازي می ا الَّذِّ يَا أاي ُّها

تِِّ اللّ ُ بِّقاوْمٍّ يُِّب ُّهُمْ وايُِّبُّوناهُ  نكُمْ عان دِّينِّهِّ فاساوْفا يَاْ دهد که ما به شما نیازي نداريم و خیال نکنید که با  ا هشدار مي؛ خداوند در مقام استغن[1]«مِّ
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ها  ها را دوست دارد و آن رسد و او کساني را خواهد آورد که آن حتي اگر از دين برگرديد، به خداوند ضرري نمي. تان، منتي بر خدا داريد ايمان
باره  خدا و برخي از بندگان دلالت دارد و از تأويلاتي که در اين اين آيه به صراحت بر محبت و عشق طرفیني بين .نیز خدا را دوست دارند

... کنندگان و توبه  ها محبت خداوند به صابران، صالحان، ديگر که در آن  ها آيه اين دلالت فقط مخصوص اين آيه نیست و ده. شده، ابا دارد
 .شود، نیز بر اين معنا دلالت دارند نسبت داده مي

 ايَتمحبت خدا از نگاه رو 

بُّ أاخْلاصُ : فرمايد روایات فراواني درباره محبت خدا وارد شده، از جمله اين روايت که مي ر اً للَِِّّّّ   النَّاسِّ   الْمُحِّ دار خدا، باطن خودش  دوست [2]؛  سِّ
هُمْ ق اوْلًَّ؛ .جا جا ندارد عمق دلش مخصوص خداست و هیچ کس ديگر آن را کاملا براي خدا خالص کرده است، قُ  از همه راستگوتر  واأاصْدا

شود،  زنند، اما در مقام عمل اين ادعاهايشان تأيید نمي است، زيرا همه مؤمنان از دوستي و اطاعت خدا و ترس از عذاب و غضب الهي دم مي
دار خدا بیش از همه به عهد خود نسبت به خداي  دوست وأاوْفااهُمْ عاهْدا؛ً  .کاملا صادق است  اما کسي که خدا را دوست بدارد، اين گفتارش

دُوا اللَّّا عالايْهِّ  :متعال وفادار است اند که دستورات او را اطاعت کنند و از  با خدا عهد بسته همه مؤمنان [3]مِّنا الْمُؤْمِّنِّينا رِّجاالٌ صاداقُوا ماا عااها
اهُمْ عامالً؛ .ها به عهدشان وفادار و در آن صادقند دشمن او پرهیز کنند، اما فقط برخي از آن کسي که خدا را دوست داشته باشد  واأازكْا

تمام وجودش واأاعْبادُهُمْ ن افْساً؛ .تر است پيرايه تر و بي اي متعال صافیادش نسبت به خد واأاصْفااهُمْ ذِّكْراً؛ .تر است تر و پاکیزه عملش از همه پاک
رُ بِّرُؤْياتِّهِّ ؛ .کند وقف بندگي خداست و چیزي از وجودش را در غير راه بندگي خدا صرف نمي اتِّهِّ وات افْتاخِّ نْدا مُنااجا ةُ عِّ ئِّكا آثار اين  ت ات ابااهاى بِّهِّ الْمالا

داهُ وا  .کنند افتخار مي کند، ملائکه به وجودش مباهات و به ديدن او  دا راز و نیاز ميمحبت نیز اين است که وقتي با خ بِّهِّ ي اعْمُرُ اللَُّّ ت اعاالَا بِّلا
بااداهُ؛ رااماتِّهِّ يُكْرِّمُ اللَُّّ عِّ ين به واسطه احترام و ارزشي که براي ا و کند خداوند شهرها و کشورها را به واسطه وجود چنين کسي آباد مي بِّكا

يَا بِّراحْْاتِّهِّ؛ .گذارد شخص قائل است به ديگران هم احترام مي هُمُ الْبالا اق ِّهِّ وايادْفاعُ عان ْ أالُوهُ بِِّ اگر مردم از خدا به حق چنين کسي،  يُ عْطِّيهِّمْ إِّذاا سا
وا لاوْ عالِّما  .کند ها را از ديگران دفع ميدهد بلا اي مي و به واسطه رحمتي که خدا به چنين بنده. کند شان را ادا مي چیزي بخواهند، خدا خواسته

مايْهِّ؛ يْهِّ ماا ت اقارَّبُوا إِّلَا اللَِّّّ إِّلََّّ بِّتُ راابِّ قادا نْدا اللَِّّّ وا مانْزِّلاتُهُ لادا دار خدا چه قرب و منزلتي پیش خدا  دانستند که دوست اگر مردم مي الْْالْقُ ماا محاالُّهُ عِّ
 جستن تقرب نمي و، به خدا دارد، به چیزي غير از خاک پاي ا

 .747مصباح الشريعة، ص.  [2]

 .27احزاب، .  [3]

 :ید ثانی نقل کرده کهعلامه مجلسی روايتی از کتاب مسکن الفواد شه

هُمْ  عابِّيدِّي  أانَّ لِِّ عِّبااداً مِّنْ [2] الص ِّد ِّيقِّينا   إِّلَا ب اعْضِّ   اللَُّّ   أاوْحاى  ب ُّ خداوند به يکي از پیغمبران خود وحي کرد که من در  ؛[3]يُِّبُّونن وا أُحِّ
مرا یاد . ها هستم و من نیز مشتاق آن  ها مشتاق من آن. ها را دوست دارم دارند و من نیز آن میان مخلوقات، بندگاني دارم که مرا دوست مي

ها پيروي کني، تو را دوست خواهم داشت،  ها را بشناسي و از آن اگر راه آن. هايي دارم من چنين بنده. کنم ها را یاد مي کنند و من نیز آن مي
تُكا  ها انحراف پیدا کني، بر تو غضب خواهم کرد؛ اما اگر از راه آن ب ْ هُمْ ماقاتُّك فاإِّنْ أاخاذْتا طارِّيقاهُمْ أاحْب ا إِّنْ عادالْتا عان ْ  .وا
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. نمايد یست؟ خداوند در پاسخ، علامتي ذکر فرمود که براي ما خیلي غريب مياين بندگان چ  علامت: اين پیامبر صديق از خداوند پرسید
ها نگاه  افراد تمام روز را به سايه  هاست که از نظرش دور نشوند، اين همانند شبان مهرباني که هنگام چراندن گوسفندان دائما مراقب آن: فرمود

هنگام همانند پرندگان که وقت غروب به  در اين. شود گيرد و هوا تاريک مي ا ميجا ر  ها همه شود و سايه که نزديک غروب مي کنند تا اين مي
که اصلا در طول روز منتظر  مثل اين. کنند گيرند، اين افراد نیز حالت انسي با غروب پیدا مي جا آرام مي روند و آن شان مي سوي آشیانه

ابِّيبِّهِّ؛فاإِّذاا جا  .اي آرام بگيرند اند تا شب فرا رسد و در گوشه بوده بِّيبٍّ بِِّ رَّةُ واخالا كُلُّ حا باتِّ الْْاسِّ مُ وافُرِّشاتِّ الْفُرُشُ وانُصِّ وقتي  ن َّهُمُ اللَّيْلُ وااخْت الاطا الظَّلا
و هر کس با محبوب خود خلوت  [4]شود اندازد و بسترها براي استراحت گسترده مي رود و تاريکي بر عالم سايه مي روشنايي اول شب مي

گذارند و با من با سخن  هايشان را روي خاک مي افتند، صورت ايستند و در پیشگاه من به سجده مي کند، اين بندگان تازه به نماز مي مي
مِّي کنند؛ خودم مناجات مي وْنِِّ بِّكالا جا هاي  ؛ با یاد نعمتتَاالَّقُونِِّ بِِّانْ عاامِّي .گويند ت قرآن با من سخن ميخوانند ولي با آیا ؛ مثلا قرآن مينَا

کشند و  برخي آه مي. کشند برخي فریاد مي. شان جاري است برخي اشک از چشمان. کنند صحبت مي[5]من، در پیشگاه من متملقانه
اند و برخي در حال  برخي در حال رکوع. اند اند و در حال تفکر و توجه برخي به نماز ايستاده. کنند از صبر بر فراق من گله مي برخي

ت دهند، از چشم من دور نیست و من توجه دارم که به خاطر محب ؛ اين کارهايي که به خاطر من انجام ميبِّعايْنِّ ماا ي اتاحامَّلُونا مِّنْ أاجْلِّي .سجده
؛ .کنند هايي را تحمل مي من چه سختي مْعِّي ماا ياشْكُونا مِّنْ حُبّ ِّ  .ها از فراق و جدايي من است هاي آن و شکايت  گوش من پاي ناله وابِّسا

 رفتار خدا بِ دوستان خود

ثً أاوَّلُ ماا أُعْطِّيهِّ  کند؛ ها چه مي حال ببنیم خدا با اين. هاي دوستان خدا را خوانديم تا اينجا، علامت اول چیزي که : فرمايد ؛ خداوند ميمْ ثالا
هُمْ؛ :دهم سه چیز است بندگان مي  به اين ُ عان ْ ا أُخْبِِّ وُنا عان ِّ كاما نْ نُورِّي فِِّ ق ُلُوبِِِّّمْ ف ايُخْبِِّ دهم که با آن  هايشان قرار مي نوري در دل أاقْذِّفُ مِّ

دومين چیز . ديگر باخبرند شود و از يک ها با هم مربوط مي که دل ل اينمث. گونه که من از دل آنان خبر دارم، از دل من باخبرند همان
لاوْ كااناتِّ السَّمااوااتُ  دانم؛ ها کم مي ها بدهم، باز هم آن را براي آن هاست را به آن ها و آنچه مابين آن ها و زمين است که اگر همه آسمان اين

مْ  ا مِّنْ ماواارِّيثِّهِّ ا لَامُْ  واالْْاراضُونا واماا فِّيهِّما سْت اقْلالْتُ ها . گويم استحاقشان بیشتر است ها قرار بدهم، باز هم مي ؛ اگر همه هستي را در اختیار آنلَّا
واالثَّالِّثُ أُقْبِّلُ  !مگر همه عالم را در اختیار سیدالشهدا قرار نداد؟! السلام عنايت نفرمود؟ بیت علیهم ها را به اهل مگر اين. زند خداوند بلوف نمي

ما . کنم ها معطوف مي ام را به آن کنم؛ توجه ها مي دهم اين است که رويم را به طرف آن چیزي که به دوستانم مي  ؛ سومينهِّي عالايْهِّمْ بِّواجْ 
داند چه به دوستانم  کني هیچ کس مي فکر مي: فرمايد رو خدا خود مي از اين. اش به چه معناست فهمیم معطوف شدن توجه خدا به بنده نمي
مُ م ِّن قُ رَّةِّ أاعْيُنٍّ  داند؛ معناست که هیچ کس نمي اين سؤال استنکاري است و به اين! دهم؟ مي  [6].فالا ت اعْلامُ ن افْسٌ مَّا أُخْفِّيا لَا

إِّنَّهُ كاانا  گويد برد و مي مقام صديقين مقامي بسیار بلند است که خداوند براي بیان عالي بودن مقام برخي از پیامبران به کار مي.  [2]
يقًا نَّبِّيًّا د ِّ يقا  آورد؛ نیز اين مقام را درباره حضرت مريم مي 15در سوره مائده آيه (. 53و 97مريم، )صِّ د ِّ اجمالا اين مقام به اين  .ةٌ أمُُّهُ صِّ

 .معناست که اثري از کذب، مجاز وامثال آن در وجود صديق نیست، سراپا صدق است و بين گفتار و رفتارش هیچ اختلافي وجود ندارد

[3] هِیدِ الثهاني  ، به نقل از23، ص 31 بحار الأنوار، ج.   نُ الْفُؤَادِ للِشه .مُسَكِ   

آن روزها هنگام غروب کسي به فکر بيرون ماندن از . در گذشته مانند اين زمان نبوده که اول شب تازه اول کار، گردش و تفريح باشد.  [4]
 .ها خیلي تاريک نباشد کردند تا بازار یا کوچه ها روشن مي فقط اول غروب فانوسي در بازار یا کوچه. ها تاريک بود ها کوچه شب. خانه نبود
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 .نزد خدا مطلوب و پسنديده است هر اندازه و براي هر کسي نامطلوب است، ولي اعلي مراتب تملق تملق به.  [5]

 .71سجده، .  [6]

 «؛ محبت مؤمنان نسبت به خدا شديدتر است1الَّذِّينا آمانُواْ أاشادُّ حُبًّا للّ ِّ ِّ  »فرمايد؛ قرآن کريم در وصف مؤمنان مي

 راهي ساده براي کسب محبت خدا

تر کسب محبت خدا اين است که محبت با واسطه کسب کنیم و آن راهي است که در روایات بسیاري ذکر شده است که همه به دو  ساده راه
ب ِّبْنِّ إِّلَا خالْقِّي  لسلم أاحْبِّبْنِّ ا أاوْحاى اللَُّّ ت اعاالَا إِّلَا مُوساى عليه شوند؛ حديث قدسي منتهي مي وا حا

خداي متعال به حضرت موسي وحي کرد که  8
را همانند داني که من هیچ کس  خدایا تو مي: حضرت موسي عرض کرد! یا موسى مرا دوست بدار و کاري کن که مردم نیز مرا دوست بدارند

فاأاوْحاى  ها را محب تو قرار بدهم؟ چگونه آن. هاي مردم که دست من نیست ترين موجود نزد من هستي، اما دل تو محبوب. دارم تو دوست نمي
ئِّي: اللَُّّ إِّلايْهِّ  اند که وقتي بدانند کسي به  شده اي خلق گونه ها به آن. هاي من را به یادشان بیاور نعمت: ؛ خداوند فرمودفاذاك ِّرْهُمْ نِّعْماتيِّ وا آلَّا

 .دارند ها محبت کرده، دوستش مي آن

 .735بقره، 1  .

واتكأ كل مؤمن على أريكته  الجنة ودخل ولِ الله إلَ جناته ومساكنه  الجنة فِ  إذا صار أهل  :علیه نقل شده که فرمودند الله از امام سجاد صلوات
ها و  شود و باغ هاي خدا سرازير مي کنند و نعمت شوند و در آن استقرار پیدا مي هنگامي که مؤمنان وارد بهشت مي [1]؛حفته خدامه

دهد، تعداد بسیاري از فرشتگان به عنوان  بر أريکه خودش تکیه مي گذارند و  ارش ميقصرهايي که براي هر مؤمني مهیا شده، در اختی
ها در  میوهوجرت من تحتها الَّنهار؛ تهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون .زنند  گيرند و اطرافش حلقه مي گذار در اختیارش قرار مي خدمت

الزرابي وصُف ِّفات له  وبسطت له .شود شند، و زير تَتش نهرهاي آب جاري ميجو  ها از اطرافش مي آورند، و چشمه مقابلش سر فرود مي
شوند و  هاست زير پايش گسترده مي هاي بهشتي که از زيباترين فرش و همچنين فرش من قبل ان يسئلهم؛ واتته الْدام بما شائت شهوته  النمارق

ويخرج عليهم  .کنند یل چیزي در دلش پیدا شود فرشتگان برايش فراهم ميشود و همين که م ها براي تکیه دادنش گذاشته مي ها و مخده بالش
 .گيرند ؛ تا هر زماني که بخواهد همسران بهشتي نیز در اختیارش قرار ميالْور العين من الجنان فيمکثون بذلک ماشاءالله

اي اهل طاعت ! اي دوستان من : گويد ين سخن ميها چن ها فراهم شد و کاملا استقرار پیدا کرد، خداوند متعال با آن وقتي همه اين نعمت
خواهید به شما بگويم چه بهتر از اين چیزهايي است   ؟ ميالَّ هل انبئکم بخير مما انتم فيه !کنید اي کساني که در همسايگي من زندگي مي! من

ن فيما اشتهت انفسنا ولذت اعيننا من النعم فِ نح !است که ما داريم؟  خدایا چه چیزي بهتر از اين: گويند ها در پاسخ مي که شما داريد؟ آن
ديگر از اين بهتر چه . آيد، آماده است مان را خوش  جا در جوار کريم، هرچه دلمان بخواهد، فراهم و هرچه چشم ؛ ما اينجوار الکريم

ايي است که داريد؟ ديگر خلاف ادب خواهید بگويم چه بهتر از اينه آیا مي: فرمايد ؛ خداوند بار ديگر ميفيعود عليهم بِلقول !شود؟ مي
؛ فيقول لَم تبارک وتعالِ رضاي منکم ومحبتي لکم خير واعظم مما انتم فيه .فيقولون ربنا نعم .شود خواهیم و بهتر از اين نمي است که بگويند نمي

رضاک عنا ومحبتک  فيقولون نعم يَ ربنا .يدرضاي من از شما و محبت من به شما، بهتر از همه اين چیزهايي است که دار : فرمايد خداوند پاسخ مي
در ادامه روايت، حضرت . تر است ها از همه چیز خوش کنند که رضايت خدا براي آن ؛ مؤمنان نیز تصديق ميلنا خير لنا واطيب لَّنفسنا
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وارِّضْواانٌ  :فرمايد شود و سپس مي ميهاي بهشتي نام برده  فرمايند که در آن ابتدا نعمت از سوره توبه را تلاوت مي 12السلام آيه  سجاد علیه
 .ذالِّكا هُوا الْفاوْزُ الْعاظِّيمُ  م ِّنا اللّ ِّ أاكْبِا 

ها، وقتي  هاي محسوس است و مؤمنان پس از دریافت همه نعمت هايي وجود دارد که فراتر از نعمت فهماند که نعمت اين روایات به ما مي
بنابراين . ها بالاتر است برند که از لذت ناشي از همه آن نعمت ها راضي است، لذتي مي ندارد و از آ کنند که خداوند دوستشان  احساس مي

 .شود، محدود کنیم هاي دنیوي و چیزهايي که با بدن سروکار دارد و با حواس ما درک مي نبايد همت خودمان را به امور مادي و نعمت

 :خوانیم يک نمونه از سخنان خداوند با حضرت داوود را مي

ْْ أاهْلا أارْضِّي أانِ ِّ حابِّيبُ مانْ أاحابَّنِّ يَا  به همه مردم اهل زمين اين پیام را برسان که من دوست کسي هستم که مرا دوست ! اي داوود   دااوُدُ أابْلِّ
اهد با من همنشیني کند، اگر کسي بخو  ؛  جاالاسانِّ   مانْ   واجالِّيسُ  .ام خواهد با من رابطه محبت برقرار کند من آماده بدارد، و اگر کسي مي

شوم و او را از تنهايي و وحشت  اش مي کسي که با یاد من انس بگيرد، انیس بِّذِّكْرِّي؛  أانِّسا   لِّمانْ   وامُونِّسٌ  .شوم اش مي همنشين
؛.آورم درمي بٌ لِّمانْ صااحابانِّ لِّمانِّ  [3]تاارٌ وامُْ  .شوم ام و رفیق و همراهش مي خواهد با من همراه شود، من آماده کسي مي واصااحِّ

؛ ؛ .کنم کسي که مرا انتخاب کند، من نیز او را انتخاب مي  اخْتاارانِِّ نْ أاطااعانِّ اگر کسي مرا اطاعت کند، من نیز از او اطاعت   وامُطِّيعٌ لِّما
دٌ أا  .کنم مي لْقِّي؛ماا أاحابَّنِّ أاحا دٌ مِّنْ خا مُهُ أاحا قادَّ تُهُ حُب اً لَّا ي ات ا ب ْ ي واأاحْب ا لْبِّهِّ إِّلََّّ قابِّلْتُهُ لِّن افْسِّ نْ ق ا اگر کسي واقعا مرا دوست بدارد   عْلامُ ذالِّكا ياقِّيناً مِّ

که  بالاتر اين. کنم نتخاب ميپذيرم و براي دوستي خودم ا او را براي خودم مي. دارم او را دوست مي  خواهد، من نیز و من بدانم که مرا مي
؛ .تواند بر آن سبقت بگيرد کنم که هیچ کس نمي محبتي به او پیدا مي نِِّ وامانْ طالابا غايْرِّي لَاْ يَاِّدْنِِّ لْْاق ِّ واجادا اگر کسي واقعا مرا   مانْ طالابانِّ بِِّ

فاارْفُضُوا يَا أاهْلا الْْارْضِّ  دهد که خداوند به مردم پیغام مي سپس. بجويد مرا خواهد یافت، اما کسي که سراغ ديگران برود، به من نخواهد رسید
؛ اناساتيِّ نْ غُرُورِّهاا واهالُمُّوا إِّلَا كارااماتيِّ وامُصااحاباتيِّ وامُاُالاساتيِّ وامُؤا ايد، رها   ها مشغول شده خود را از اين وسايل فريب که به آن  ماا أانْ تُمْ عالايْهِّ مِّ

واآنِّسُونِِّ أؤُاانِّسْكُمْ واأُساارِّعْ  !یقي شما نیست؛ به سوي کرامت من بیايید و با من همنشين شويد و با من انس بگيريدها مطلوب حق اين! کنید
شوم و شما را  تنها انیس شما مي اگر با من انس بگيريد، نه. اب بگيرمبا من انس بگيريد تا مونس شما شوم و به محبت شما شت [4]إِّلَا محاابَّتِّكُم؛

 .دهم آورم، بلکه اصلا محبتم را در اختیار شما قرار مي از وحشت و تنهايي در مي

اكِّرِّينا؛ ي مرا یاد کنید، من در عرش و در روایات دارد که اگر شما در تنهاي. اگر شما یاد من باشید من نیز یاد شما خواهم بوديَا دااوُدُ ذِّكْرِّي لِّلذَّ
کنم و نام شما  کنم و اگر در میان مردم مرا یاد کنید، من در میان فرشتگان، سکان سماوات و ملأ اعلي شما را یاد مي مقام خودم شما را یاد مي

هايي که اشتیاق مرا داشته باشند،  آن  شْتااقِّينا لِّلْمُ   واحُبّ ِّ . برم کساني را که مطیع من باشند، به بهشت ميواجانَّتيِّ لِّلْمُطِّيعِّينا؛. برم را مي
ب ِّينا؛. دارم شان مي دوست ةً لِّلْمُحِّ شان را فقط براي من آماده کرده باشند  اما کساني که به من محبت خالص داشته باشند و دل[5] واأانَا خااصَّ

وقتي شما کسي را دوست . اين فراز، مطلب بسیار بلندي است. ها هستم هاي ديگر را از آن خارج کرده باشند، خودم مال آن بتو مح
دست . گويید هر وقت مرا احضار کنید، در خدمت شمايم بیشتر دوست بداريد، مي اگر او را . گويید اموالم در اختیار شما داريد به او مي مي

ب ِّينا . تواند به ديگري اهدا کند، خودش است آخرين چیزي که يک فرد مي. جانم به قربان شما: دگويی آخر به او مي ةً لِّلْمُحِّ اين  !واأانَا خااصَّ
 مرتبه از آن کسي است که به خدا محبت خالص داشته باشد

 .31زخرف، .  [1]
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را واكُنَّا فااعِّلِّينا  . [2] توان نتیجه گرفت،  ها مي به قرينه ذکر پرندگان در کنار کوه( 14انبیاء، )  واساخَّرْنَا ماعا دااوُودا الجِّباالا يسُاب ِّحْنا واالطَّي ْ
كند که اجسام نیز نوعي درک و شعور  رت داوود صرف انعکاس صوت نبوده است؛ البته قرآن تصريح ميهمراهي کوه در تسبیح با حض

هاا لاماا ي اهْبِّطُ مِّنْ خاشْياةِّ اللّ ِّ  دارند؛ إِّنَّ مِّن ْ هُ  :فرمايد درباره پرندگان نیز مي. وا تاهُ واتاسْبِّيحا  شان را ؛ اين پرندگان همه نماز و تسبیحكُلٌّ قادْ عالِّما صالا
   .دانند مي

ی َرٌ »و « مختَيِرٌ »آيد؛  کلمه مختار هم براي اسم فاعل و هم براي اسم مفعول مي.  [3] شود و  یاي متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف مي« مخت َ
 .اسم فاعل است البته مختار در اين جمله. شود مختار هر دو مي

 به نقل از مسکن الفؤاد شهیدثاني 23، ص 31 بحار الأنوارج.  [4]

 .252عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .  [5]

لْبِّكا الْْشُُوعا وامِّنْ   عايْنِّكا   مِّنْ   لِِّ   يَا مُوساى هابْ : کند وحی می - السلام علیه–در روايت ديگري خداوند به حضرت موسی  نْ ق ا مُوعا وامِّ الدُّ
نِّكا الْْضُُوعا، ثَُّ ادْعُنِّ فِِّ ظلُامِّ اللَّيْلِّ تَاِّدْنِِّ قارِّيباً مُِّيباً  که  اول اين: کند به حضرت موسي مي  خداوند بنابر اين روايت، سه سفارش[1] .بادا

: فرمايد خداوند مي. اي به محبوبش بدهد يکي از چیزهايي که محب دوست دارد اين است که هديه! از چشمانت به من اشک من هديه کن
لْبِّكا الْْشُُوعا . اشک چشم هديه کن اگر مرا دوست داري، به من نْ ق ا در دلت احساس خشوع و شکستگي نسبت به ! ؛ دل شکسته باشوامِّ

نْ بادانِّكا الْْضُُوعا ! من داشته باش مريم  بن در خطابي ديگر درباره حضرت عیسي. ؛ بعد از خشوع قلب، بدنت نیز خضوع داشته باشدوامِّ
که در روایات سفارش شده که  اين .[2]إِّلِاَّ   واعْلامْ أانَّ سُرُورِّي أانْ تُ باصْبِّصا : ت و فرموده استرا آورده اس« تبصبص»، خداوند تعبير (ع)

دي ندارد که با اظهار خضوع، البته خداوند کمبو . بعد از سجده شکر، صورت را به خاک بگذاريد، نیز تجسم همين حالت تبصبص است
 زاري ما جبران شود  عبادت و یا گريه و

 

 .75، ص 31 بحار الأنوار، ج. [1]

 .502، ص 2 الكافي، ج. [2]

هاي شب كه  کرد، نیمه کرد، مرحوم آخوند ملامحمد کاشي که در اصفهان تدريس مي از مرحوم آقاسیدمصطفي رحمةالله علیه شنیدم كه نقل مي 
د، ايستا اما زماني كه خودش به نماز مي. گفتند هاي مدرسه همراه با او تسبیح مي خاست، در و ديوار و درخت براي نماز شب از خواب برمي

 اين حالت ناشي از درک واقعي عظمت الهي است. توانست خودش را کنترل کند لرزيد كه نمي چنان مي

هُمْ حايٌّ ق ايُّومٌ كارِّيمٌ  :يکی از خصوصیات عاشقان خدا در اين روايت ذکرشده است ُ عِّنْدا هُمْ ماوْتاى وا اللَّّ ؛ محبان واقعی خدا کساني 1النَّاسُ عِّنْدا
هستند که مردم دنیا در نظرشان مرده هستند، و براي آنها فقط خداوند زنده است؛ خدايي كه خوان كرمش گسترده است و قوام همه عالم به 

 اراده اوست

 .28: ، ص19 بحار الأنوار، ج1 .
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 فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ بشریت

 

پیامبران وامامان  اینگونه بودند.124هزار پیامبر ودوازده امام  از طرف خدا برای اینکه مردم را با خدا و 

زیبائیهایش آشنا کنند در طول تاریخ در قرون مختلف دربین اقوام مختلف و قاره های کره زمین می زیسته 

اند.انها ابتدا خودشان شیرینی مناجات ونجوای با خدارا چشیدند سپس مردم را به این سعادت راهنمایی 

 کردند.

درباره حضرت نوح ع امده که قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود مدت هفتصد سال تنها در کوهها خدا را 

عبادت می کرد.این نشان می دهد که اگر انسان  بتواند با خدا ارتباط عاشق ومعشوق برقرار کندهیچوقت 

 احساس تنهائی نمی کند.حتی اگر هفتصد سال طول بکشد

سایر پیامبران هم کم وبیش این چنین بودند.تا اینکه نوبت به بعثت حضرت محمدص افتاد.در این موقع ارتباط 

پیامبراسلام با خدا به بالاترین درجه از ارتباط یک انسان با خداوند متعال رسید.که قران در آیات مختلف به 

ان اشاره کرده است از جمله در ایات سوره  مزملّ می فرماید:یا ایها المزمل.قم اللیل الا قلیلا.نصفه 

 اونقص منه قلیلا.او زد علیه ورتل القران ترتیلا......ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه ..

که  این ایات به ما می فهماند که پیامبر دوسوم شب را به نجوا وعبادت و رازو نیاز با معشوق حقیقی  

 اختصاص می دادند.

 همچنین در ایه می فرماید.ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی.

یعنی انقدر پیامبر در معراج به خداوند سبحان نزدیک شد که گویا پیامبر یک طرف سر کمان و خداوند متعال 

 طرف دیگر کمان قرار داشتند.

بعد از پیامبر اسلامٌ دومین نفری که به بالاترین ارتباط با خداوند جمیل دست پیدا کرد،امیرمومنان علی ع 

بود.علی ع شبی هزار رکعت نماز می خواند.علی ع بیش از هفتاد بار در نمازهایش از فرط دلداگی به خدا 

 واز خوف خدا بیهوش شدند.

علی ع انچنان محبوب خدا شد که :در حدیث قدسی خطاب به حضرت محمدص امده است اگر علی نبود 

 شما خلق نمی شدی.



و خداوند تولد علی را در کعبه قرار داد  که این فقط مختص علی ع است وبشر دیگری تاکنون در کعبه 

متولد نشده است. ویازده امام از فرزندان علی ع هستند وشهادت علی ع در مسجد ومحراب وشب قدر 

 بوده است و..که اینها همه بر محبوبیت فوق العاده علی ع در پیشگاه الهی دلالت می کند.

با گروهی از حواریون به سوی شهری در حرکت ( ع)عیسی در بعضی کتابهای تاریخی نقل شده است که روزی حضرت 

حواریون به طمع افتادند و به قصد حیازت گنج از ادامه همراهی با حضرت مسیح . در نزدیکی آن شهر گنجی ظاهر شد. بودند 

رنجی سراغ دارم که  این گنج جز رنج و مشقت ثمره ای ندارد اما من در این شهر گنج بی: به آنان فرمود ( ع)عیسی . سرباز زدند

حضرت وارد شهر شد و پسرک یتیم خارکشی را مورد تفقد و عنایت قرار داد آنچنانکه در عرض سه روز آن . به سوی آن می روم

برای خداحافظی نزد آن تازه ( ع)در پایان روز سوم که حضرت عیسی . پسر از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی آن شهر رسید 

پرسشی برایم پیش آمده که خواب و راحت را از من : عرض کرد ( ع)ت پادشاهی پایین آمد و به عیسی پادشاه رفت او از تخ

در این اندیشه ام تو که قادری در عرض سه روز مرا از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی برسانی چرا خود : گرفته است ؟ گفت 

 به آن جامه های کهنه قناعت کرده ای و خدم و حشمی نداری ؟

فرزندم این نیت های فانی دنیوی در نظر کسی ارزش دارد که از لذت های جاودان اخروی بیخبر باشد کسی : رت فرمود حض

 .پادشاهی ظاهری را اختیار می کند که لذت پادشاهی معنوی را نچشیده باشد

سی از او یاد نمی کند همان کسی که تو اکنون به جای او بر این تخت پادشاهی نشسته ای اینک زیر خاک خفته است و ک

 دولتی که به مذلت و فراموش شدن می انجامد به چه کار می آید ؟. پس همین یک مورد برای عبرت گرفتن کافی است. 

به پایان رسید پادشاه جوان دوباره دست به دامان ایشان شد و گفت ای بزرگوار آنچه را ( ع)هنگامیکه سخنان حضرت عیسی

چه پرسشی عرض : فرمود ( ع)عیسی . وده شد ولی پرسش و ابهام محکم تری برایم پیش آمد گفتی فهمیدم و شبهه ام زد

کرد با اطمینانی که نسبت به شما دارم گمان ندارم که در آشنایی با کسی خیانت کنی و آنچه را حق نصیحت و نیکو خواهی او 

ی سزاوار نبود چیزی را که اصیل و باقی است از من شما که بر من و مادرم منت گذاشتی و به خانه ما آمد. باشد فرو گذاری 

 .دریغ ورزی و مرا در رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و از سلطنت جاوید و لذت حقیقی محروم گردانید

ک این می خواستم تو را بیازمایم و ببینم آیا شایسته آن مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس از ادرا: فرمود ( ع)عیسی 

 همه لذتهای فانی برای ادراک لذتهای باقی آنها را ترک می کنی یا نه ؟

اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو خواهد شد و هم حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف باطل دنیا را 

 .مانع سعادت کامل آخرت می دانند

ر های گرانبها را به دور افکند از تخت پادشاهی پایین آمد و در راه دستیابی جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و زیو

آن گنجی که من در پی آن بودم این در یتیم : او را نزد حوارییون آورد و گفت ( ع)عیسی بن مریم . به پادشاهی معنوی گام نهاد

ن مقامهای ظاهری پشت پا زد و در راه اطاعت از است در عرض سه روز او را از خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به همه آ

 .من گام نهاد 



گفته اند . شما پس از سالهای دراز پیروی از من به این گنج پر رنج فریفته شدید و از من دست برداشتید و مرا تنها گذاشتید 

آن جوان بعد ها از . ین جوان بود او را پس از مردن برای مدت بیست سال دیگر زنده کرد هم( ع)فرزند آن پیرزن که حضرت عیسی 

 .بزرگان دین گشت و گروه بسیاری به برکت او به راه حق هدایت شدند

 

 شعیب واشکهایش

شیخ صدوق قدس سره در كتاب علل الشرايع حديثى از رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: 

حضرت شعیب )علیه السلام( از عشق خداوند تبارك و تعالى آنقدر گريه كرد كه چشمش نابینا شد، 

خداوند بینايى او را به او بازگردانید، ولى شعیب دوباره آنقدر گريه كرد تا كور شد، خداوند براى بار دوم نیز 

 .او را بینا كرد

 

شعیب مجددا گريست تا كور شد تا سومین بار نیز خداوند بینائیش را به وى باز گردانید و چون بار چهارم 

 :شد خداوند به او وحى كرد

 

اى شعیب آيا براى همیشه مى خواهى اين چنین گريه كنى؟ اگر گريه تو ترس از آتش جهنم است من تو 

 .را از آتش دوزخ پناه داده و نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق بهشت است من آن را به تو مباح نمودم

 

شعیب در جواب: اى معبود من تو خود مى دانى كه من نه به خاطر ترس از دوزخ و نه براى اشتیاق بهشت 

تو مى گريم، بلكه دلباخته عشق تو گشته ام و نمى توانم خود دارى كنم جز آنكه به وصل ديدار تو نائل 

 .گردم

 

خداوند به او وحى كرد حال كه چنین است من كلیم خودم موسى بن عمران را به خدمتكارى تو 

 .( تاريخ انبیاء ج 2 ص 23)مى گمارم 

خداوند با (ع)اصحاب امام حسین  عاشقانه ارتباط  

 با عاشقانه و تنگاتنگ ، ارتباط (ع)از ویژگی های اصحاب امام حسین 

خوانیم مى( ع)حسین امام یاران به خطاب رجبیه زیارت در ;بود خداوند :  

http://yamojir.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C/208-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%89#3
http://yamojir.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C/208-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%89#3


((  انتم و( ع)داللهعب لابى الله اختاركم خیره انتم, الربانیون ایها علیكم السلام

 خدایید برگزیدگان شما, ربانیون اى شما بر سلام ;به الله اختصكم خاصه

 خویش ویژه عنایات مشمول و برگزید( ع)عبدالله ابى براى را شما او كه

 ((.ساخت

((  داشته خدا با عاشقانه و تنگاتنگ ارتباط كه است كسى(( ربانى و ربى

 همین و داشتند را خداوند با نهعاشقا ارتباط این كربلا شهیدان و باشد

 كه برد پیش خدا راه در شدن فدا مرز تا را آنها كه بود محبت و عشق

 خویش سوى به را آدمى ربا آهن همانند و است ساز جاذبه محبت و عشق

كشد مى : 

 

زند عالم این در آتش زند دم عشق جام گر  

زند هم بر ها ذره چون را اصل بى عالم این  

شود لا زهیبت دریا شود دریا همه عالم  

زند آدم بر خویش گر آدمى و نماند آدم  



 

 تفسیر خداوند عشق به, دین, روایات و آیات در كه است اساس این بر

 از گرچه است خداوند به محبت و عشق همان ایمان, است شده

 هو الدین: ))است آمده فراوانى روایات در شود ناشى عقلى استدلالهاى

 همان محبت و است خداوند محبت دین( 72);ینالد هو الحب و الحب

است دین .)) 

 

خوانیم مى( ع)صادق امام حضرت از روایتى در : 

((  و ابیه و نفسه من الیه احب الله یكون حتى بالله الایمان رجل لایمحض

 كامل خدا به كسى ایمان( 72);كلهم الناس من و ماله و اهله و ولده و امه

 و مادر و پدر و جان از محبوبتر او نزد خداوند كه آن مگر شد نخواهد

باشد مردم تمام و مال و خانواده و فرزندان .)) 

 



 زمینه كه بود ویژگى همین. داشتند( ع)حسین امام یاران را خصوصیت این

 اگر: گفتند برخى كه طورى به, شد عاشورا شب شكوهمند وفادارى ساز

 بعضى و شماییم بركا در باز شویم زنده و كشته شما راه در بار هفتاد

بار هزار: گفتند . 

:اویس قرن  

در حالات عرفایی اویس گویند: بعضی از شب ها می  گفت: امشب شب رکوع است و به یک رکوع شب را به صبح می رساند. 

یک شب می گفت: امشب شب سجود است و به یک سجده شب را سپری می  کرد. به او گفتند: اویس، چرا این قدر به خودت 

 .زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من آن را به یک سجده سپری می کردم

:محمدرضا انصاری  

آیت الله انصاری همدانی آغاز تحول درونی خود و شروع سیر وسلوك خود را چنین بیان 

اند فرموده : 



رفان و ن به تشویق علمای همدان به دیار قم رهسپار شدم و تا آن زمان به طور كلی با عم

دانستم  سیروسلوك مخالف بودم و مقصود شرع را همان ظواهری كه دستور داده شده می

تا اینكه برایم اتفاقی پیش آمد؛ یک روز در همان سن جوانی كه به همدان رفته بودم به من 

ای به همدان آمده و عده زیادی را شیفته خود كرده، من به  اطلاع دادند كه شخص وارسته

رفتم و دیدم عده زیادی از سرشناسها و روحانیون همدان گرد آن  مجلس آن شخص

اند و او هم در وسط ساكت نشسته بود، پیش خود فكر كردم گرچه اینها  شخص را گرفته

باشد  باشند اما این تكلیف شرعی من می ای می افراد بزرگی هستند و دارای تحصیلات عالیه

كردم و شروع به ارشاد آن جمع نموده نزدیک  كه آنان را ارشاد كنم و تكلیف خود را ادا

به دو ساعت با آنها صحبت كردم و به كلی منكر عرفان و سیروسلوك إلی الله به صورتی 

كه عرفا میگفتند گشتم، پس از سكوت من مشاهده كردم كه آن ولیّ الهی سر به زیر 

عمیقی به من  گوید بعد از مدتی سر بلند نمود و با دید انداخته و با كسی سخن نمی

 :نگریست و گفت

 « .عن قریب است كه تو خود آتشی به سوختگان عالم خواهی زد »

من متوجه گفتار وی نشدم ولی تحول عظیمی در باطن خود احساس كردم برخاستم و از 

كردم كه تمام بدنم را حرارت فراگرفته  میان جمع بیرون آمدم در حالی كه احساس می

اوائل مغرب نماز . ل رسیدم و شدت حرارت رو به ازدیاد گذارداست، عصر بود كه به منز

های شب بیدار  مغرب و عشاء را خواندم و بدون خوردن غذایی به بستر خواب رفتم، نیمه

گوید ای به من می شدم، در حال خواب و بیداری دیدم كه گوینده : 

 العارف فینا كالبدر بین النجوم و كالجبرئیل بین الملائكة؛ »

ارف در بین ما همانند قرص ماه است در بین ستارگان و همانند فرشته امین وحی شخص ع

 « .است در بین فرشتگان



به خود نگریستم دیدم دیگر آن حال و هوی و اشتیاقی كه به درس داشتم در من نمانده 

در قم . كم كم احساس كردم كه نیاز به چیز دیگری دارم تا اینكه مجدداً به قم آمدم. است 

وع به حاشیه زندن بر كتاب شریف عروه الوثقی كردم تا یک شب با خود فكر كردم شر

اند وجود  كه چه نیازی به حاشیه من است بحمدالله به اندازه كافی علمایی كه حاشیه زده

در همان شب این خواب را . دارند و نیازی به حاشیه من نیست و از ادامه كار منصرف شدم

حوض بسیار بزرگ با رنگهای مختلفی دیدم كه دور آن حوض در عالم رؤیا یک » دیدم 

های بزرگی بود كه بر آنها اسماء خداوند و از جمله این آیه شریفه پر از كاسه :  

 ذلک فضل الله یوتیه من یشاء؛ »

56/مائده. دهد این فضل خداست كه به هر كه خواهد می . » 

لبریز از آب حوض كرده و به  نوشته شده بود وقتی من به نزدیک آن حوض رسیدم جامی

من نوشاندند كه از خواب پریدم و تحولی عظیم در خود احساس كردم و آنچنان جذبات 

عالم علوی و نسیم نفحات قدسیه الهی بر قلب من نواخته شده بود كه قرار را از من ربود، 

ای از آتش دیدم، وجود خود را شعله   

. د كه احساس می كردم مرگم نزدیک استیک بار آنقدر سوختن قلبم شدت یافته بو »

مطمئن بودم دوام نمی آورم می سوختم، می . می سوختم و دیگر امیدی به ماندن نداشتم

ناگهان احساس كردم نوری پیدا شد و به قلبم خورد و آن گاه قلبم آرام شد و ... سوختم 

 « .حرارتش فروكش كرد



كردم كه شاید دستم به ولیّ كاملی  از آن به بعد به این طرف و آن طرف زیاد مراجعه

در آن زمان عالم نحریر و ولیّ الهی آیت الله العظمی شیخ . گیری نمایم  برسد و از وی بهره

كردم  رحلت كرده بودند و هر چه نزد شاگردانش رجوع می( ره)میرزا جواد ملكی تبریزی

سر به بیابانها و  نشست تا اینكه خود را تنها و بیچاره و مضطر دیدم عطش من فرو نمی

گشتم تا اینكه پس از چهل  رفتم و عصرها برمی كوههای اطراف قم گذاشتم، صبحها می

وقتی اضطرار و ( ع)الی پنجاه روز تضرَّع و توسّل زیاد به ساحت مقدس معصومین

ها  بیچارگیم به حد اوج خود رسید و یكسره خواب و خوراك را از من ربود ناگهان پرده

شد و نسیم جانبخش رحمت از حریم قدسی الهی ورزیدن  برداشته  از جلوی چشم من

گرفت و لطف الهی شامل حالم گردید و مقصد خود را در وجود مقدس خاتم الأنبیاء 

یافتم و متوجه شدم در این زمینه وجود خاتم الأنبیاء دستگیری ( ص)حضرت محمد

شدم و از  متوسل می نماید، از آن زمان به بعد مرتباً به ساحت مقدس آن حضرت می

نمودم گیری فراوان می حضرت بهره . 

 
 :و خود ایشان نقل می كنند كه

از آن به بعد هرجا مكاشفات و یا رویدادهای ذهنی كه برایم پیش می آمد و نمی  »

متوسل می شدم و جواب ( ص)توانستم جوابشان را پیدا كنم به ساحت مقدس پیامبر اكرم

 « .می گرفتم

و هم شاگردانشان می گویند( ره)آقای قاضیهم ایشان و هم  : 

 « .ایشان در این راه استادی نداشته و توحید را مستقیماً از خدا فراگرفته »

 

 



 

حبّ الله نار لا یمرَّ علی شیءٍ الا احترق و نورالله لایطلع علی » : می فرماید( ع)حضرت علی 

كند آن را می سوزاند و نور دوستی خدا آتشی است كه از هرچه عبور می : شیءٍ الا اضاءَ

233، ص 2مصباح الشریعه ج. الهی نمی تابد بر چیزی مگر آنكه آن را روشن می كند . 

» 

.حضرت امیرع هفتاد بار در نماز از ترس خداوند بیهوش شد  

..قل ان صلواتی و  

قل ان :بجایی می رسد كه می گوید اگر انسان ارتباطش رو با خدا خیلی عالی و عمیق كند

.ی ونسكی ومحیای ومماتی لله رب العالمینصلات  

.مردنم همه برای خداست.زندگیم.وزه امر.نمازمحقیقتا   

لذتم همه خدا است.بهشتم.آخرتم.دنیایم  

یکی از زنان عارف و صاحب ( ع)سیده نفیسه، دخترحسن انورفرزند زید بن حسن بن علی  :سیده نفیسه

روزها روزه می گرفت و شب ها به عبادت و راز و نیاز می . وشید کمال و حافظ قران بود که در عبادت بسیار می ک

از آنجا که ثروت فراوانی داشت به بیماران و نیازمندان کمک می کرد تا به آن حد که برای خود هیچ باقی . پرداخت

 .وی سی بار به حج و زیارت خانه خدا مشرف شد که بیشتر این سفرها با پای پیاده بود. نماند

از مدینه منوره به زیارت حضرت ( پسرامام صادق علیه السلام)سه، سالی با همسرش اسحاق مؤتمن سیده نفی
در . در بیت المقدس مشرف شد و در برگشت از مدینه به مصر آمد ودر منزلی سکنی گزید( ع)ابراهیم خلیل 

تبرک جست و بینایی روزی به آب وضوی سیده نفیسه، . همسایگی آنها دختری نابینا و یهودی زندگی می کرد
از این رو بسیاری از یهودیان اسلام آوردند واهل مصر به او اعتقاد عجیبی پیدا کردند و از او . چشمهایش را باز یافت

وی تقاضای مردم را پذیرفت و مردم نیزاز محضرش برکات فراوانی را مشاهده نموده و . خواستند که در مصر بماند
 .ند استفاده های بسیاری از آن برد

بعد از رحلتش همسرش بر آن شد تا جنازه او را از مصر به مدینه منتقل کند اما مردم مصر تقاضا کردند تا او را در 

را در خواب دید (ص)اسحاق امتناع ورزید ولی شب هنگام رسول اکرم. سرزمین آنان دفن کند تا از قبرش برکت جویند
 (604،ص2سفینه البحار،ج.) ردم مصر بگذارتا برکت بر آنان نازل شودنفیسه را نزد م! ای اسحاق : که به او فرمودند

از این رو جنازه آن بانوی متقی درمصر در همان قبری که خود تدارک دیده بود و بسیار در آن ختم قران کرده بود 
 (دها هزار و نهصد بار قرآن را ختم کر به برخی نقل.)وبسیار نماز به پا داشته بود به خاک سپرده شد 



 

.  

پیام زن،  .‎(فارسی)‎ ««وصف وارستگی مروری بر شرح حال سیده نفیسه »قسمت سوم» .غلامرضا گلی زواره

 .شماره ۲۱۱

 

 کسانی که در نماز رحلت کردند

 نماز  درحال  رحلتمیرزا جواد ملكی و

  چوون . اسوت   توو شوده    حال  جویای( تبریزی  ملکی)میرزاجواد  حاج  آقای  گفتند که  من  به:فرمود  فاطمی  آقا حسین  حاج»

  در بسوتر بیمواری    و پاکیزه  وپاك  بسته وخضاب  کرده  استحمام  ،دیدم رفتم  خدمتش  به  دارند با عجله  کسالت ایشان  دانستم می

را خوانود و    افتتاحیه تکبیرات  کرد ودعای  واقامه  اذان  گفتن  به  بستر شروع  در میان. نماز ظهر وعصراست  ادای  آمادةو  افتاده

 !اللهاکبر: رسید و گفت  الاحرام  تکبیرة  به  که  همین

 «.پرواز کرد  قدس  عالم  به  از بدن  مقدسش  روح

 میرزا جواد آقا ملکی دارى شب زنده

هاى  درباره نماز شب. نشست الاسلام سید محمود یزدى، كه از شاگردان حاج میرزا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد مى ةمرحوم حج

خاست، مدتى در رختخواب به گریه از خوف خدا و  دارى و عبادت برمى زنده ها كه ایشان براى شب شب: گوید آن عارف وارسته مى

گاه در صحن منزل رو به طرف آسمان  آن. گشود رفت و زمانى لب به دعا مى گاهى به سجده مى .اشک براى عشق به حق مشغول بود

:فرمود كرد و آیات مخصوص را تلاوت مى مى  

اثر این آیات الهى آن چنان بود كه او را از خود ( 4) «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار»

شد، در كنار حوض نشسته،  گاه كه براى گرفتن وضو آماده مى آن. كرد گذاشت و لحظاتى گریه مى ود كرده، سر بر دیوار مىخ بى

شد، حالش منقلب گشته، اشک بسیار  رسید و مشغول تهجد مى كرد و پس از وضو ساختن چون به مصلایش مى مدتى گریه مى

  .اند عصر به شمار آورده«  بكایین»ها، بعضى ایشان را جزء  مازها و مخصوصا قنوتهاى طولانى در ن كه از گریه به طورى ;ریخت مى

 

  سجده  درحال  رحلتشیخ علی كاشانی و

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4116&id=24516


  را بورای   اطواقی   بود ودر منوزلش   عبادت  نژاد بسیار اهل از اساتید شهید هاشمی  الاسلام  فریدة  به  معروف  کاشانی  علی  شیخ»

از   بوا یکوی    سواعت   چنودین   بودووقتی  اجتهاد رسیده  درجه  به  او در جوانی.گذراند می  عبادت  را بهوشبها  قرار داده  عبادت

 ؟ ای فرا گرفته  را چگونه  علوم  همه  این  کم  سن  با این:پرسید  از وی عالم  آن.کرد  علمی  علماء مشهد بحث

 . ام فرا گرفته ( ع)الرضا  موسی  بن  علی  از عنایت  داد که  جواب  وایشان

  در حیاط  مایلم  خیلی: گفت  من  به  شام  بعد از صرف:اند نوشته گونه  این  میزبانش  از زبان  وچهارسالگی  بیست  را در سن  رحلتش

بعد از .،هفتاد بار بود شمردم  را که  ذکررکوعش.نماز خواند  دورکعت  بعد برخاست. باشم  در عبادت  تا صبح  ،زیردرخت منزل

  ملکووت   بوه   پاکش  و روح  برنداشت  ،دیگر سر از سجده رفت  سجده  کرد و به  ما بیان  را برای  واحادیث  از مواعظ  نماز کمی

 «88-88 ماص  ما علمای  دین».پرکشید  اعلی

 درنمازعصر  رحلتسید احمد كربلایی و

نمواز بوود ودر     در هنگام  ،رحلتش است  بوده  طباطبائی علامهار اساتید   قاضی  استاد سید علی  که  الله سید احمد کربلائی  آیة»

 نماز  دربارة  نکته  هزارویك«.پرواز کرد  ملکوت  نمازعصر،بسوی  هنگام

 

!تقی بی نماز  

( السلام علیه)های آسمان امامت حضرت ثامن الحجج  نامش سید یونس و از اهالی آذرشهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین ستاره

ماند ناگزیر به حضرت رضا  مشهد را در پیش گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نسختین زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی می

سید یونس بامداد فردا هنگام طلوع فجر برو و : فرماید بیند كه حضرت می می شود و شب در منزل در عالم رؤیا می( السلام علیه)متوسل

گوید پیش از  می. بان زیر غرفه نقاره خانه بایست اولی كسی كه آمد مشكلت را به او بگو تا او مشكل تو را حل كنددر بست پایین خیا

ای كه در خواب دیده و دستور  طلوع آفتاب بیدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطه

دوخته بودم تا نفر ا ول را بنگرم كه به ناگاه دیدم آقا تقی آذرشهری كه متأسفانه در شهر ما به خاطر یافته بودم آمدم و چشم به هر سو 

گفتند از راه رسید اما من با خود گفتم آیا مشكل خود را به او بگویم؟ با اینكه در وطن متهم به  نماز می بدگویی برخی به او تقی بی

نشیند من چیزی به او نگفتم و او هم گذشت و به حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به  مینمازی است چرا كه در صف نمازگزاران ن بی

گفتم و آمدم بار دیگر شب در عالم خواب حضرت را ( السلام علیه)حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به حضرت رضا

گانه رازی است به همین  های سه تردید در این خواب روز سوم گفتم بی .دیدم و همان دستور را دادند و این جریان سه شب تكرار شد

شد و جز آقا تقی نبود سلام كردم و او نیز مرا مورد دلجویی قرار  جهت بامداد روز سوم جلو رفتم و به اولین نفری كه قبل از فجر وارد می

ام در  ؟ من جریان را گفتم و او نیز علاوه بر خرج توقف یك ماههبینم كاری داری داد و پرسید اینك سه روز است كه شما را در این جا می

پس یك ماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازار سرشور در میدان سرشور باشد، تا ترتیب : مشهد پول سوغات را نیز داد و گفت

سوغات هم خریدم خورجین خویش را برداشتم در  آمدنم یك ماه زیارت وداع كردم و. رفتن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشكر كردم

: گفت. آری: آماده رفت هستی؟ گفتم: ساعت مقرر در مكان مورد توافق حاضر شدم دست سر ساعت بود كه دیدم آقا تقی آمد و گفت

و پرسیدم مگر ممكن  چه داری بر دوشم بنشین تعجب كردم تر رفتم گفت خودت به همراه بار و خورجین و هر بیا نزدیك  !بسیار خود بیا

كند و من هنگامی متوجه شدم كه دیدم شهر روستاهای میان مشهد تا  آری نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی گویی پرواز می: است؟ گفت

گذرد و پس از اندك زمانی خو درا در صحن خانه خود در آذر شهر دیدم دقت كردم دیدم آری خانه من  آذرشهر به سرعت از زیر پای ما می

در شهر ما به . كنم است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد دامانش را گرفتم و گفتم به خدا سوگند تو را رها نمی

اند و اینك قطعی شد كه از دوستان خاص خدایی از كجا به این مرحله دست یافتی و نمازهایت را كجا  نمازی و لامذهبی زده تو اتهام بی

: ام به كسی نگویم گفت تا اینكه تعهد گرفت كه تا زنده... كنی؟ باز او را سوگند دادم دوست عزیز چرا تفتیش می: گفتخوانی؟ او  می

و خدمت به خوبان و درماندگان به ویژه با ارادت به ( السلام علیهم)سید یونس من در پرتو ایمان و خودسازی و تقوا و عشق به اهل بیت



الارض در خدمت او و به امامت آن  عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر كجا باشم با طی مورد( السلام علیه)امام عصر

خوانم می( السلام علیه)حضرت . 

 منبع سایت تبیان

 

:گوهرشاد وجوان عاشق  

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی( سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، پیش از ساختن 

مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا 

حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده 

 ...شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. روزی یکی از کارگران به 

طور ناگهانی چشمانش به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ی او 

شد؛ اما در این باره نمی توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از 

کارگران که با مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر 

 .کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم با او ازدواج 

می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره 

 .عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجهّ خاص امام رضا )علیه السلام( حالش تغییر یافت ) و از آن پس 

 .(بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر لذّتی که در اطاعت و بندگی خدا 

 (.یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا شده ام
 جوان عاشق ونماز قلابی

را اینجا   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود بنام طاقدیس،داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

: آورم می  

دختر   او عاشق  به  ناگاه  ا یكبر خورد وب  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شکن  هیزم  جوانی  روزی

  حل  واز او برای  رفت  نزدحکیمی  به  نیست  او ممکن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.شد

 ونماز عبادت  روز به  او شهر بود برود وشبانه  که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  حکیم.کرد  چوئی  چاره  مشکلش

را   اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  نمود وباسجاده  او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.بپردازد

افتاد  عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  هنگام  و مردم  گذشت  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  پهن

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  تصحب کم  کم.شد می  جلب  وتوجهشان

  با همراهانش  حاکم.دیدار کند!عابد  جوان  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمکم.کردند می

  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به



  من  جانشین  رابگیر تا تو بعد از من  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به

  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  یاد او را بهز  زیبا آوردند وبا شکوه  او لباسهای  برای دستور حاکم  کرد وبه  قبول  جوان! شوی

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شکوه  همه  آن  به  شد وچشمش  وارد کاخ

کرد   بیرون  دلشدختر را از   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

خداشد  وعاشق  

 در میگویند یكی از علمای عارف قرن ما بنام ایه الله نجابت  احوالات در

 چشمان از اشک میدید را عشق كلمه روزنامه یا درمجله هرجا عمر اواخر

میشد زیر سرا نشان . 

http://shiraz-arfan.persianblog.ir/post/22/ 
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 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 

وسیله ارتباطی برای ارتباط انسان با خداوند ،نماز وعبادتهای دیگر توصیه شده است كه بهترین  

نماز فقط  متاسفانه  در نزد اكثر ما مسلمان ها.البته نماز داریم تا نماز.همان نماز است باخداوند لطیف،

بخوانیم بهشت می اگرباید بخوانیم وجزو واجبات است وبعنوان یک تكلیف سخت می باشد كه 

از نماز كه هستند از اولیاءوعذاب می شویم درحالی كه عده ای نخوانیم جهنم می رویم  رویم واگر

مناجات با اورا  زیرا هرچقدر بیشتر خدارا بشناسی شیرینی.دبعنوان لذت بخش ترین  لذتها  بهره می برن

.بیشتر درك می كنی  

:ایه الله بهجت فرمود   



اگر سلاطین عالم می دانستند كه در نماز چه لذتی وجود دارد، حاضر بودند برای رسیدن به آن » 

  .«لذت، دست از سلطنت بكشند

 

آقا )حضرت آیت الله العظمى بهجت( مى فرمود: عالم پیر مردى كه حدود نود سال سن داشت مى 

گفت من از غذا لذت نمى برم ، غذا خوردن مانند این است كه كیسه اى را پر كنم ولى از نماز لذت 

 . (4) مى برم)فریادگر توحید، ص 112(

 :  که  است  آمده

  خانه  فهمیدند که  آنگاه.شد  تمام  نمازشان نشدند تا زمانیکه  متوجه  هیچ  امام. گرفت  آتش  خانه  هسجاد ع درنماز بودند ک  امام

 . است  بوده  گرفته  آتش

 نماز امام موسی کاظم ع

  روزنوه   ز ایون بیا ا: گفت  بمن. بودرفتم  بام  پشت  بالای که« کاظم  امام  زندانبان» ربیع  بن  نزد فضل  روزی:گوید  عبدالله قزوینی

 ؟ بینی می چه  ببین  کن  نگاه

 . است  افتاده  زمین  روی  ای گویا پارچه: وگفتم  کردم  نگاه

 ! کن  بیشتر دقت  گفت

 ! است  سجده  در حال  گویا شخصی: وگفتم  کردم  نگاه  دوباره

 ؟ شناسی اورا می: گفت

 : که  دیدم  گونه  اورا این  روزی  شبانه  برنامه  اورا زیر نظردارم  نیکهاز زما. جعفر است  بن  موسی  مولایت  این: گفت  نه: گفتم

  گورفتن   ظهر بودون   موقع. است  رود و تا ظهر درسجده می سجده  بعد به. دعا است  خورشید درحال  تا طلوع  بعد از نمازصبح

  توامغرب   رود کوه  می  بسجده  از ظهروعصر،دوبارهبعد ازنم. است  بوده  نرفته  بخواب  که  فهمم می  نماز میشود ومن وضومشغول

خوابد وبعد بلند  می  مقدارکمی  سپس.رود می  کوتاهی  سجده  وبه  وعشاء،افطار کرده  نماز مغرب بعد از خواندن.کشد می  طول

 .شود می عبادت  مشغول  گیرد وتاصبح وضو می  شده

 نماز سیده نفیسه 

http://www.ghadeer.org/akhlagh/h_arfaneh/footnt01.htm#link4


را   وبیشوترش . رفت  حج  به  مرتبه  وسی.برد بسر می  عبادت وشبها را به  او روزها را روزه.بود( ع)  صادق  امام  ،عروس نفیسه  سیده»

  متعنوی ! و مولای  وسیدی  الهی: گفت  ومی  آویخت می  کعبه  های پرده  کرد و به می  گریه  کردو سخت  طی  پیاده

 .نما  وشحال،مرا خ از من  شدن  خدایا باراضی  یعنی . عنّی  برضاك  وفرحنی

 .بخوابد یا روز افطار کند  شب  هرگزندیدم. بسر بردم  نفیسه  ام عمه  خدمت  سال  چهل: دختر برادر او گفت

  الشریعة  ریاحین«».نمود  ختم  قبر قرآن  خواند و یکصدونودبار درآن قبر بسیار نماز می  بود و در آن  کنده  ،قبری در منزلش

 

  جفین  سیدّ احمد كربلائی  حاج

  در نماز نمی ' حتیّ  وکثیرالبکُاء بود ،بطوریکه  جُست می  دوری  ِ مردم خواند واز اقتدای  نماز می  خلوت  سیّد در جاهای

 . شب  های  درنافله بخصوص.  گریست  اختیار می  کند وبی  ،خودداری از گریه  توانست

آمد ودر   ،شخصی  شب  نیمه. گذرانیدم  می  درمسجد سهله  را تنهائیاز شبها   شبی:گوید  می  مرحوم  شاگرد آن  قاضی  سیّد علی

بکّواء    او آقا سیّد احمد کربلائوی   که  ودیدم  رفتم آنگاه.بود  ،در سجده آفتاب  تا طلوع  ایستاد وبعد از نمازصبح( ع) ابراهیم مقام

  گریه  از شدتّ( القدوّسی سرّه  اللّه  قدسّ.) است

  بیورون   او بوه   صودای   خندید کوه   می  وچنان  نشست مدرسه  ودرحجره  شد،او رفت  که  صبح.بود   شده  ،گِل گاه سجده  خاك

 «601 ص فرزانگان  سیمای»!رسید  مسجد می

  قزوینی  برغانی  ملامحمدتقی

  و بوی   و زاری  تضرعو دعا و   مناجات  درمسجد خود به  طور مداوم  به  صبح  تا طلوع  شب  از نصف: است  او آمده  در حالات»

  داشوت   او اداموه   شهادت  تا شب  حالات واین.خواند می  را از حفظ«عشر  خمسة«  ومناجات. داشت  اشتغال و ناله  و گریه  قراری

  و عماموه   بر دوش  وسرما،پوستینی  برف  شدت  مسجد خود در عین  بام  در پشت  جناب  ،آن زمستان در ایام  بود که  وبارها شده

راسراسر از پا توا سور     مبارکش  قامت  برف  که  تا این  برداشته  آسمان  ،دستها را به ایستاده ودر حالت  بوده  تضرع  به  بسر مشغول

 «6 علماءج  از زندگی  داستانهائی«». است  کرده  سفید پوش

  ملامحمد اشرفی

  با حضرت  و مناجات  قراری  و بی  و زاری  و تضرع  عبادت به  تا صبح  شب  از نیمه  ملامحمد اشرفی:نویسد می   تنکابنی  مرحوم»

از بسوتر    کورد او توازه   موی   دیود،خیال  او را می شد،هر که می  صبح  چون  زد که می  قدر بر سر وسینه  بود وآن  ،مشسغول باری

 «6 علماء ج  از زندگی  داستانهائی«». است برخاسته  مریضی



  سید باقر شفتی

  ماننود دیوانگوان    اش کتابخانه  ودر صحن  بوده  وتضرع  وزاری  گریه  مشغول  تا صبح  شب  از نیمه:اند او نوشته  ادتعب  دربارة»

  اگر همسوایگان   شد که او بلند می  وزاری  اختیار ناله  بی  وچنان.زد می  اش خواند و بر سر وسینه می  گردید و دعا ومناجات می

 .شنیدند بیدار بودند،می

  معالجوه   هرچوه   بوود وپزشوکان    مبتلا شده  بادفتق  به  بود که  نموده  قراری  و بی  بود وناله  کرده  قدر گریه  اواخر عمر،آندر 

  باد فتق  زیادی  زیرا باعث  است بر تو حرام  گریه:و گفتند  کرده  منع  او را از گریه  جهت  همین  به. نداشت ای نمودند،فایده می

  ازمسوجد خوارج    کوه   مگر زموانی .رفتند منبر نمی  بالای  خوانان  بود،روضه  تااو نشسته  رفت مسجد می  به  گاه هر  پس.شود می

 .کرد می  وباز گریه  خواست ،سید بر نمی و او حضورداشت  رفت منبر می  بالای  خوانی  شد واگر روضه می

  ؟من خوابی نمی:فرمود  سید بمن. گذراندیم  رادر راه  شب. روستاها رفتماز   یکی  به  مرحوم  با آن:گوید او می  از نزدیکان  یکی

و   شوانه   بنودهای   که  دیدم  خدا قسمّ به.نماز شد  و مشغول  ،برخاست هستم  خواب  من  کرد که  خیال  سیدوقتی. تا بخوابم  رفتم

  داسوتانهائی «».ادا کند راصحیح  نمودتا آن کرار میو اعضا،ت  فکین  حرکت  را از شدت  کلمات که  طوری  لرزید به می  اعضایش

 «3 وج6 علماء ج  از زندگی

  لاری  سیدعبدالحسین

 .بخوابید  هم  مقداری: یکبار گفتم. دیدم نمازمی  را در حال  ،ایشان خاستم بر می  شبها هرگاه: گفت  دختر ایشان»

 «. دیگر بیدار نشویم  که  آنقدر بخوابیم:فرمود

  فضَّال  بن  علی  بن  حسن

داد  می  طول  را چندان  و سجده  رفت صحرا می  به عبادت  برای  فضاّل  بن  علی  بن  حسن  که  شده  روایت  شاذان  بن  از فضل»

چریدند و از او  او می  در اطراف وحشی  نشستند وحیوانات می  است  ای پارچه  اینکه  گمان  به  آمدندوبر پشتش می  پرندگان  که

 «88 ص الجنان  مفاتیح«».کردند نمی  وحشت

 مهزیار  بن  علی

 

 

دعوا    هزارنفور از مونمنین    و تا برای  رفت می  سجده کرد،به می  طلوع  آفتاب  که  مهزیار در هنگامی  بن  علی  که  شده  روایت»

  شوتر بسوته    مانند زانوی  او پینه زیاد،بر پیشانی  های واز سجده. داشت کرد،سر بر نمی بود،نمی  دهخوددعا کر  برای  مانند آنچه

 .بود  شده



  ربیع  خواجه

نالیود و    کورد وموی   موی   راست  قامت  گاه  رساند،آن می صبح  را به  ،شب رکوع  با یك  که  است  شده  حکایت  خثیم  بن  از ربیع

 . ماندیم  گرفتند و ما از راه  شیپی مخلصان! آه»: گفت می

  کوه   سوتونی   آن! پدرجان: گفت  که  داشت  دخترکی از همسایگانش  کرد یکی  وفات  ربع  خواجه  وقتی  که  شده  نقل  همچنین

 شد؟  مابود چه همسایه  در خانة  هرشب

  ومشوغول )بود  ایستاده  پاهایش  روی  تا صبح  شب  لازاو  بود که( ربیع)ما  صالح  همسایة  نبود بلکه  ستون  آن! فرزندم: پدر گفت

  دیلمی  حسین«نماز   دربارة  نکته  هزار ویك«»بود  ونمازومناجات  عبادت

 

 نماز عجیب سید هندی

وقتی بوه سوجده موی    .در کتاب ارمغان هندوپاك نوشته مرتضوی لنگرودی امده که سیدی در هند نماز عجیبی می خواند

رفتم وسر او را درحالی که ذکر موی گفوت روی دسوت    نند سر و دست وپاها جدا می شدند ومن رفت اعضای بدمش هما

بعد از نماز از او پرسیدم این چه نمازی است؟سید هندی گفت من چون از نمازهای یومیه ونافله ان لذتی کوه موی   .گرفتم

وخداوند این نماز را به من داده .شودخواهم نمی برم از خدا خواستم بهمن نمازی بدهد که دران روحم از جسمم منقطع 

 .که دراین نماز من دیگر درعالم دنیا نیستم

 

لازم به ذکر است که نماز اساس اسلام است وهرکه نماز نخواند به هیچوجه در پیشگاه خدا 

پس گروههای از .مقام ومنزلتی نخواهد یافت حتی اگر تا اخر عمر گناهی مرتکب نشود 

نماز در تمام .نماز ندارند اینها منحرف هستند وباطل می باشند دروایش وصوفیه وغیره که

 ادیان واجب بوده است 

نماز در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین عبادی و ركن معنویتّ و ارتباط با خداوند مطرح بوده 

 .است

 ۱؛...ربّ اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریّتی»: چنین بوده است كه( ع)درخواست حضرت ابراهیم

ام را برپا دارنده نماز قرار ده پروردگارا، من و ذریّه ». 



 ۲انَّنی انا الله لا اله الاَّ أنا فاعبدنی و اقم الصّلوه لذكری؛»: در كوه طور خطاب شد( ع)به حضرت موسی

 همانا

 .«من الله هستم، معبودی جز من نیست مرا پرستش كن و نماز را برای یاد من برپا دار

و مرا توصیه به نماز و ... ۳و اوصانی بالصّلوه والزَّكاه ما دمت حیّا؛... »: گوید می( ع)حضرت عیسی

 .«ام كرده است زكات مادام كه زنده

 ۴.اسرائیل است كه بخشی از موادّ آن اقامه نماز است و در چند جای قرآن سخن از میثاق بنی

 

 .۱۴آیه( ۲۱)ابراهیم (  ۲

 .۲۱آیه( ۱۴)طه (  ۱

 .۳۲یه، آ(۲۱)مریم(  ۳

 ... .و ۲۱آیه ( ۵)و مائده ۳۳آیه ( ۱)از جمله بقره(  ۱

 

:همانطور که   

دانی چرا تو را برگزیدم و از میان خلق تو را كلیم خود  كرد كه می وحی می( ع)خدا به حضرت موسی

دانم پروردگار من نمی: گردانیدم؟موسی گفت .  

تر  ان ایشان كسی ندیدم نزد من از تو ذلیلبرای آنكه بر احوال بندگان خود نظر كردم و در می: فرمود

.گذاری شوی دو طرف روی خود را بر خاك می باشد به درستی كه تو چون از نماز فارغ می  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعا از مهمترین وسایل ارتباط با معشوق الهی

 

 

اهایی که امامان ما فرموده البته دع.است ،دعابعد از نماز،بهترین وسیله ارتباطی با خداوند 

.مناجات شعبانیه.ابوحمزه ثمالی.دعاهای خمسه عشر.اند مخصوصا دعای جوشن کبیر  

:در مناجات هشتم خمسه عشر می گوییم  

 مناجات هشتم: مناجات اهل ارادت
 

  بسم‏الله‏الرحمان‏الرحیم‏
 

 بنام‏خداى‏بخشاينده‏مهربان‏



  سُبْحانکَ‏َما‏اضَْیقََ‏الطُّْرُقَ‏عَلى‏‏مَنْ‏لمَْ‏تکَُنْ‏دلَیلهَُ،

 

 منزهى‏تو!‏چه‏اندازه‏تنگ‏است‏راهها‏بر‏کسى‏‏که‏توأش‏رهنمون‏نباشى

 

  عِنْد‏َمَنْ‏هَدیَتْهَ‏ُسَبیلهَُ، وَما‏اوَْضَحَ‏الحَْق‏َ‏

 

  براى‏کسیکه‏تو‏راهش‏را‏نشانش‏داده و‏چه‏اندازه‏حقیقت‏روشن‏است‏
 

  الِهى‏‏فَاسْلکُْ‏بنِا‏سُبلَُ‏الوُْصُولِ‏اِ‏لیَْکَ،

 

 ‏اى‏خدایا‏پس‏ما‏را‏به‏راههاى‏رسیدن‏به‏درگاهت‏بدار

 

بْ‏عَلیَنْاَ‏البْعَیدَ، وَسَیِِّرْنا   فى‏‏اقَْرَبِ‏الطُّرُقِ‏للِوُْفوُد‏ِعَلیَْکَ،‏قرَِِّ

 

 نزدیکترین‏راهى‏که‏به‏تو‏رسند‏ما‏را‏ببرَ‏دور‏را‏بر‏ما‏نزدیک‏گردان و‏از

 

  الْعَسیرَ‏الشَّ‏دیدَ،‏وَالَحِْقْنا‏بعِِبادِکَ‏الَّذینَ‏هُمْ‏باِلبْدِارِ‏الِیَْکَ‏یسُارِعوُنَ، وَسَهِِّلْ‏عَلیَنْاَ

 

 و‏دشوار‏را‏بر‏ما‏آسان‏و‏هموار‏ساز‏و‏ملحقمان‏دار و‏راههاى‏سخت‏و

 به‏آن‏بندگانت‏که‏در‏پیشى‏گرفتن‏به‏سویت‏شتاب‏کنند

 

  وَبابکََ‏عَلىَ‏الدَّوامِ‏یطَرُْقوُنَ،‏وَایَِّاکَ‏فىِ‏اللَّیلِْ‏وَالنَّهارِ‏یعَْبدُوُنَ،

 

  و‏یکسره‏بطور‏مداوم‏در‏خانه‏ات‏را‏مى‏‏کوبند‏و‏در‏شب‏و‏روز‏تو‏را‏پرستش‏کنند

 

غآئبَِ، مِنْ‏هیَبْتَکَِ‏مُشْفقِوُنَ،‏الَّذینَ‏صَفَّیتَْ‏لهَُم‏ُالْمَشارِبَ،‏وَبلََّغْتهَمُُ‏‏ وَهُم‏ْ‏  الرَّ

 

 از‏هیبتت‏ترسانند‏آنانکه‏آبخورشان‏را‏پاک‏کردى‏و‏بخواسته‏‏هایشان‏رسانیدى‏ و‏آنها

 

 وَانَْجَحْتَ‏لهَُمُ‏المَْطالبَِ،‏وَقضََیتَْ‏لهَمُْ‏مِنْ‏فضَْلکَِ‏المَْأرِبَ،

 

 و‏به‏دادن‏آنچه‏جویایش‏بودند‏کامرواشان‏ساختى‏و‏حاجتهاشان‏را‏از‏فضل‏خویش‏برآوردى‏

 

یتْهَُمْ‏م‏ِنْ‏صافى‏‏شِرْبکَِ، ِِّکَ،‏وَرَوَّ  وَمَلََتَْ‏لهَمُْ‏ضَمآئرَِهُمْ‏مِنْ‏حُب

 

  و‏دلهاشان‏را‏سرشار‏از‏دوستى‏خویش‏کردى‏و‏از‏آب‏زلال‏معرفتت‏سیرابشان‏کردى

 



لوُا، فبَکَِ‏‏  الِى‏‏لذَیذِ‏مُناجاتکِ‏َوَصَلوُا،‏وَمِنکَْ‏اقَْصى‏‏مَقاصِدِهِمْ‏حَصَّ

 

  تو‏به‏لذت‏مناجاتت‏نائل‏گشتند‏و‏از‏ناحیه‏تو‏بالاترین‏مقاصدشان‏را‏بدست‏آوردند پس‏بوسیله‏

 

 هوَُ‏عَلىَ‏الْمُقْبلِینَ‏عَلیَْهِ‏مُقْبلٌِ،‏وَباِلْعطَفِْ‏عَلیَهْمِْ‏عآئدِ‏ٌمُفْضِلٌ، فیَا‏مَن‏ْ‏

 

 کسى‏که‏بر‏آنانکه‏به‏سویش‏رو‏کنند‏رو‏آورى‏و‏با‏توجه‏بدانها‏مهرورزى‏و‏نعمت‏بخشى پس‏اى‏

 

  وَباِلْغافلِینَ‏عَنْ‏ذِکْرِه‏ِرَحیمٌ‏رَؤُفٌ،

 

  بى‏‏خبران‏و‏غافلان‏از‏ذکر‏خود‏رحیم‏و‏مهربانى و‏اى‏آنکه‏نسبت‏به‏
 

 وَبجَِذْبهِِمْ‏الِى‏‏بابهِِ‏وَدوُد‏ٌعَطوُفٌ،

 

 و‏با‏جلب‏آنان‏به‏درگاهت‏دوستدار‏و‏مهرورزى‏از‏تو

 

 اسَْئلَکَُ‏انَْ‏تجَْعَلنَى‏‏مِنْ‏اوَْفرَِهِمْ‏مِنْک‏َحَظِّاً،‏وَاعَْلاهُمْ‏عِندْکََ‏مَنزِْلاً،

 

 خواهم‏از‏کسانى‏قرارم‏دهى‏که‏بهره‏بیشترى‏از‏تو‏دریافت‏داشته‏و‏مرتبه‏والاترى‏را‏حائز‏گشته‏

 

ِّکَ‏قِسْماً،‏وَافَْضَلهِِمْ‏فى‏‏مَعْرِفتَکَِ‏نصَیباً،   وَاجَْزَلهِِمْ‏مِنْ‏وُدِ

 

  و‏از‏دوستیت‏نصیب‏بیشترى‏عایدش‏شده‏و‏در‏معرفتت‏سهم‏زیادترى‏بهره‏‏اش‏داده‏‏اند

 

  اِ‏لیَْکَ‏هِمَّتى‏،‏وَانصَْرَفتَْ‏نحَْوَکَ‏رَغْبتَى‏، فقََدِ‏انقْطَعَتَ‏ْ‏

 

 بسوى‏تو‏منقطع‏شده‏و‏اراده‏و‏آرزویم‏به‏جانب‏تو‏گشته‏است زیرا‏که‏توجه‏من‏از‏همه‏جا

 
 

 فَانَتَْ‏لا‏غَیرُْکَ‏مُرادى‏،‏وَلکََ‏‏لا‏لسِِواکَ‏سَهرَى‏‏وَسُهارى‏،

 

 پس‏مراد‏من‏تنها‏تویى‏نه‏دیگرى‏و‏شب‏‏زنده‏‏دارى‏و‏بى‏‏خوابیم‏فقط‏بخاطر‏تو‏است‏نه‏غیرتو

 

ة‏ُعَینْى‏،‏وَوَصْلکَُ‏مُنى‏نفَْسى‏،‏وَالِیَْکَ‏شَوْقى‏،  وَلقِآؤُکَ‏قرَُّ

 

 و‏دیدارت‏نور‏چشم‏من‏است‏و‏وصل‏توآرزوى‏جان‏من‏و‏بسوى‏تو‏است‏اشتیاقم

 



 وَفى‏‏مَحَبَّتکَِ‏وَلهَى‏،‏وَالِى‏‏هوَاک‏َصَبابتَى‏،

 

 و‏در‏وادى‏محبت‏تو‏سرگشته‏‏ام،‏و‏در‏هواى‏تو‏است‏دلدادگیم‏

 

 وَرِضاکَ‏بغُْیتَى‏،‏وَ‏رُؤْیتَکَُ‏حاجَتى‏،‏وَجِوارُکَ‏طلَبَى‏،

 

  و‏خوشنودى‏تو‏است‏مقصودم‏و‏دیدار‏تو‏است‏حاجت‏من‏و‏نعمت‏جوارت‏مطلوب‏من‏است

 

  سُؤْلى‏،‏وَفى‏‏مُناجاتکَِ‏رَوْحى‏‏وَراحَتى‏، وَقرُْبکَُ‏غایةَُ‏

 

  خواسته‏من‏است‏و‏در‏مناجات‏با‏تو‏است‏خوشى‏و‏راحتیم نزدیکى‏و‏قرب‏به‏تو‏منتهاى‏

 

  غُلَّتى‏،‏وَبرَْد‏ُلوَْعَتى‏، وَعِنْدکَ‏َدوَآءُ‏عِلَّتى‏،‏وَشِفآء‏ُ
 

 جگر‏سوخته‏ام‏و‏تسکین‏حرارت‏دلم و‏پیش‏تو‏است‏داروى‏دردم‏و‏شفاى‏

  وَکَشْفُ‏کُرْبتَى‏،‏فَکُنْ‏انَیسى‏‏فى‏‏وَحْشَتى‏،

 

  و‏برطرف‏شدن‏دشواریم‏پس‏اى‏خدا‏بوده‏باش‏تو‏انیس‏و‏همدمم‏در‏حال‏وحشتم

 

 عَثرَْتى‏،‏وَغافرَِ‏زَلَّتى‏،‏وَقابلَِ‏توَْبتَى‏،‏وَمُجیبَ‏دعَْوَتى‏، وَمُقیل‏َ‏

 

  از‏لغزشم‏و‏آمرزنده‏گناهم‏و‏پذیرنده‏توبه‏ام‏و‏اجابت‏کننده‏دعایم و‏گذرنده‏

 

  عِصْمَتى‏‏وَمُغْنىَِ‏فاقتَى‏،‏وَلا‏تقَْطعَْنى‏‏عَنکَْ، وَوَلىِ‏َ‏

 

  نگهداریم‏و‏توانگرى‏ده‏از‏نداریم‏و‏مرا‏از‏خویش‏جدایم‏مکن و‏سرپرست‏

 

  نعَیمى‏‏وَجَنَّتى‏،‏وَیا‏دنُیْاىَ‏وَآخِرَتى‏ وَلا‏تبُْعِدْنى‏‏مِنْکَ،‏یا

 

  و‏از‏درگاهت‏دورم‏منما‏اى‏تو‏نعیم‏و‏جنت‏من‏و‏اى‏دنیا‏وآخرتم

 

احِمین‏َ  .یا‏ارَْحَمَ‏الرَّ

 

 اى‏مهربانترین‏مهربانان‏

*** 



77الفرقان }« ... قُل ما یعَبؤاُ بكمُ ربَّی لَولا دُعاؤكم  }  

« اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنا و نظرى به شما نكند: بگو« ای پیامبر رحمت ، به مردم   

.  

............................................ 

كسانی كه از عبادت من تكبر می . شما را بپذیرم ( دعای)ا بخوانید تا مر: پروردگار شما گفته است 

40غافر }. ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند  } 

............................................ 

 « سَأَلکََ عبَِادى عنََّى فإَِنىّ قرَِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِا دَعَانِ »

كه من یقیناً نزدیكم، دعاى دعا [ پاسخش این است]گانم در باره من از تو سؤال كنند، هنگامى كه بند

 .كننده را چون مرا بخواند مستجاب می كنم

............................................ 

خدایا من كسى را كه گناهانم ببخشد و بر اعمال زشتم پرده پوشد و كارهاى بدم را به كار نیک بدل 

یابم جز تو نمی  كند  ...  

............................................ 

 :به حضرت داود علیه السلام خطاب فرمود

چرا با من دوستى نمیكنید كه سزاوار دوستى منم؟ من خدایى هستم كه با من بخل : زمینیان را بگو

یست، در گفته ام تبدیل نیست، نیست، با داناییم جهل نیست، با صبرم ناتوانى نیست، در صفتم تغییر ن

رحمتم فراگیر است، از فضل و كرم برنگردم، در ازل بر خود رحمت نوشتم، عود محبتّ سوختم، دل 

بندگانم به نور معرفت افروختم، من دوست آنم كه مرا دوست است، رفیق آنم كه مرا رفیق است، 

من انس داردهمنشین آنم كه در خلوتِ ذكر با من است، مونس آنم كه به یاد  . 

 .داود، هر كه مرا جوید، مرا یابد، و او كه مرا یابد سزاوار است كه مرا نبازد

داود، نعمت از ماست، شكر دیگرى میكنند؛ دفع بلا از ماست، از دیگری میبینند؛ پناهگاهشان حضرت 



 . ماست، به دیگران پناه میبرند؛ میگریزند ولى عاقبت باز میگردند

 

................................. 

 :شرایط دعا بدون تفسیر و توضیح عبارت است از

پاكى از حق الناس، اخلاص، صحیح خواندن متن دعا،  -از قبیل وضو، غسل، تیمم -طهارت شرعیه

حلال بودن كسب، صله رحم، صدقه قبل از دعا، مطیع خدا بودن، اجتناب از معصیت، اصلاح عمل، 

دعا وقت فجر صادق، دعا در طلوع آفتاب، دعا در چهارشنبه بین ظهر دعا در سحر، دعا در نماز وتر، 

  . و عصر، صلوات پیش از دعا

 

 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بِسْمِ اللَّه

 اش همیشگى است به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى 

هَا إلِا أمََانُكَ وَ ذِلهتِي لا يعُِزُّهَا إلِا سْرِي لا يجَْبرُُهُ إلِا لطُْفُكَ وَ حَناَنُكَ وَ فَقْرِي لا يغُْنِیهِ إلِا عَطْفُكَ وَ إحِْسَانُكَ وَ روَْعَتِي لا يُسَكِّنُ إلِهَِي كَ 

هتِي لا يُبلَغُِّنیِهَا إلِا فضَْلُكَ وَ خَلهتِي لا يسَُ  مْنیِ
ُ
دُّهَا إلِا طوَْلُكَ وَ حَاجَتِي لا يقَْضِیهَا غَیْرُكَ وَ كرَْبِي لا يُفَرِّجُهُ سِوَى رحَْمَتِكَ وَ سُلْطاَنُكَ وَ أ

دُهَا إلِا وَصْلُكَ وَ لوَْعَتِي لا يطُْفِیهَا إلِا لِقَاؤُكَ وَ  هُ  ضُرِّي لا يكَْشِفُهُ غَیْرُ رأَْفَتِكَ وَ غُلهتِي لا يبُرَِّ
ُّ
إلِا النهظرَُ إلِىَ وجَْهِكَ وَ  شَوْقِي إلِیَْكَ لا يبَلُ

  قرَاَرِي لا يقَِرُّ دُونَ دُنوُِّي مِنْكَ،

نیازى نرساند جز مهر و احسانت، و  ام را بى  ام را جز لطف و محبتت جبران نكنند، و تهیدستى  خدايا شكستگى 

نكند، و مرا جز فضلت به آرزويم نرساند ام را جز توانايى ات به عزتّ تبديل  هراسم را جز امان تو آرام ننمايد، و خوارى 

ام را جز رحمتت برطرف ننمايد  و شكاف فقرم را جز احسان تو پر نكند، و حاجتم را كسى جز تو بر نیاورد، و غمزدگى 

ام را جز وصل تو خنك نكند و آتش درونم را جز ديدارت خاموش نگرداند   ام را جز مهرت نگشايد و سوز سینه و بدحالى 

 رارت شوقم به تو جز نگاه به جمالت آب نريزد، و آرامشم بدون نزديك شدن به حضرتت برقرار نشودو بر ح

بِي لا يجَْلوُهُ لا يُبْرِئُهُ إلِا صَفْحُكَ وَ رَيْنُ قَلْ  وَ لهَْفَتِي لا يرَُدُّهَا إلِا روَْحُكَ وَ سُقْمِي لا يشَْفِیهِ إلِا طِبُّكَ وَ غَمِّي لا يزُِيلهُُ إلِا قُرْبُكَ وَ جُرْحِي

ا الِبِینَ وَ ياَ أعَْلىَ إلِا عَفْوُكَ وَ وَسْواَسُ صَدْرِي لا يزُِيحُهُ إلِا أمَْرُكَ فَیاَ مُنْتَهَى أمََلِ الْْمِلِینَ وَ ياَ غَايةََ سُؤْلِ السه
ئِلیِنَ وَ ياَ أقَْصَى طلَِبةَِ الطه

ياَ غِیاَثَ  ياَ أمََانَ الْخَائِفِینَ وَ ياَ مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطرَِّينَ وَ ياَ ذُخْرَ الْمُعْدِمِینَ وَ ياَ كَنْزَ الْباَئِسِینَ وَ  رَغْبةَِ الرهاغِبِینَ وَ ياَ ولَِيه الصهالِحِینَ وَ 

  الْمُسْتغَِیثِینَ،

طرف شفا ندهد و غمم را جز مقام قربت بر  ام را جز درمانت و حسرتم را جز نسیم رحمتت برنگرداند، و بیمارى 

ام را جز  تو نزدايد، و وسواس سینه   ات التیام ندهد، و آلودگى دلم را جز گذشت پوشى  نسازد، و زخمم را جز چشم

غايت خواهش خواهندگان، اى دورترين مطلوب جويندگان، اى   فرمانت از میان نبرد، اى نهايت آرزوى آرزومندان، اى

http://doanyaz.blogfa.com/post/145


ى امان ترسیدگان، اى اجابت كننده ي دعاى بیچارگان، اى ذخیره شايستگان، ا  والاترين رغبت راغبان، اى سرپرست

 ي ناداران، اى گنج بینوايان، اى فريادرس دادخواهان،

لیَْكَ تضََرُّعِي وَ ابْتِهَالِي أسَْألَُكَ ضُّعِي وَ سُؤاَلِي وَ إِ وَ ياَ قاَضِيَ حَواَئِجِ الْفُقَراَءِ وَ الْمَسَاكِینِ وَ ياَ أكَْرَمَ الْْكَْرَمِینَ وَ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ لكََ تخََ 

دِيدِ مُعْتصَِمٌ وَ أنَْ تُنِیلنَِي مِنْ روَْحِ رِضْواَنِكَ وَ تُدِيمَ عَليَه نعَِمَ امْتِناَنِكَ وَ هَا أنَاَ بِباَبِ كرََمِكَ واَقِفٌ وَ لِنَفَ  حَاتِ برِِّكَ مُتعََرِّضٌ وَ بِحَبْلِكَ الشه

ِّسَانِ الْكَلِیلِ وَ الْعَمَلِ الْقَلِیلِ وَ امْنُنْ عَلیَْهِ بِطَ بعُِرْوَتِكَ الْوُثْ  لِیلَ ذاَ الل كٌ إلِهَِي ارْحَمْ عَبْدَكَ الذه ِّكَ قَى مُتمََسِّ وْلِكَ الْجَزِيلِ وَ اكْنُفْهُ تحَْتَ ظِل

  الظهلِیلِ ياَ كرَِيمُ ياَ جَمِیلُ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ 

ترين مهربانان، فروتنى و  ترين كريمان، اى مهربان كريم  نشستگان، اى  هیدستان و بر خاكاى برآورنده ي حاجات ت

ات برسانى،و  خواهم مرا به نسیم خرسندى  تو، از تو مى   ام به سوى  خواهشم به پیشگاه توست، و زارى و ناله

ات  م،و در معرض نسیم هاى نیكى ا بر در خانه ي كرمت ايستاده   نعمتهاى نیكويت را بر من تداوم بخشى،من اينك

اويز استوارت دست آويختم، خدايا بر بنده ي خوارت كه  ام و به دست قرار دارم،و به رشته ي محكمت چنگ زده 

ات بر او منتّ گذار، و او را زير سايه ي  زبانش گنگ،و عملش اندك است رحم كن،و با احسان پیوسته و برجسته 

 .مهربانان  ، اى زيبا، اى مهربانترينبلندت حمايت فرما ، اى گرامى

*** 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بِسْمِ اللَّه

 اش همیشگى است به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى

لِیقُ بِجَلالِكَ وَ عَجَزتَِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْراَكِ كُنْهِ جَمَالِكَ وَ انْحَسَرتَِ الْْبَْصاَرُ دُونَ النهظرَِ إلِىَ إلِهَِي قصَُرتَِ الْْلَْسُنُ عَنْ بُلوُغِ ثنَاَئِكَ كمََا يَ 

خَتْ  ناَ مِنَ سُبُحَاتِ وجَْهِكَ وَ لمَْ تجَْعَلْ لِلْخَلْقِ طرَِيقا إلِىَ مَعْرِفَتِكَ إلِا باِلْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ إلِهَِي فاَجْعَلْ  جتَْ ]الهذِينَ ترََسه أشَْجَارُ [  توََشه

وْقِ إلِیَْكَ فِي حَدَائقِِ صُدُورِهِمْ وَ أخََذَتْ لوَْعَةُ مَحَبهتكَِ بمَِجَامِعِ قُلوُبِهِمْ فَهُمْ إلِىَ أوَْكاَرِ  الْْفَْكاَرِ يأَْوُونَ وَ فِي رِياَضِ الْقُرْبِ وَ الْمُكاَشَفَةِ الشه

  نْ حِیاَضِ الْمَحَبهةِ بكِأَْسِ الْمُلاطفََةِ يكَْرَعُونَ،يرَْتعَُونَ وَ مِ 

ناتوان   كه شايسته ي عظمت توست كوتاه است، و خردها از درك ژرفاى جمالت خدايا زبانها از اداى ثنايت آنچنان

توانى از ات جز نا به سوى شناسايى   ها از تماشاى بزرگي هاى ذاتت درمانده است، براى خلق راهى است، و ديده 

هايشان   اشتیاق به سويت در بوستانهاى سینه  شناخت قرار ندادى، خدايا ما را از كسانى قرار ده كه شاخسارهاى

هاى والا   برافروخته، از اين روى به آشیانه ي انديشه  استوار و پابرجا شده است و سوز عشقت در كانون دلهايشان

 نوشند گردند، و از حوضهاى محبتّت با جام ملاطفت مى  مى ات   جاى گیرند، و در گلستان قرب و مكاشفه

كِّ عَنْ وَ شَراَئِعَ الْمُصاَفاَةِ يرَِدُونَ قَدْ كُشِفَ الْغِطاَءُ عَنْ أبَْصاَرِهِمْ وَ انْجَلتَْ ظُلْمَةُ الرهيْبِ عَنْ عَقَائِدِ  هِمْ وَ ضمََائرِِهِمْ وَ انْتَفَتْ مُخَالجََةُ الشه

عَادَةِ فِي الزههَادَةِ هِمَمُهُمْ قُلوُبِهِمْ وَ سَ  وَ عَذُبَ فِي مَعِینِ الْمُعَامَلةَِ راَئرِِهِمْ وَ انْشَرحََتْ بِتَحْقِیقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ وَ عَلتَْ لِسَبْقِ السه

  بُهُمْ وَ اطْمَأَنهتْ باِلرُّجُوعِ إلِىَ رَبِّ الْْرَْباَبِ أنَْفُسُهُمْ ،شِرْبُهُمْ وَ طاَبَ فِي مَجْلسِِ الُْْنْسِ سِرُّهُمْ وَ أمَِنَ فِي مَوْطِنِ الْمَخَافةَِ سِرْ 

كه پرده از ديدگانشان برداشته شده، و تاريكى دودلى از باورها و  شوند، درحالى  و در كنار نهرهاى صفا وارد مى 

ان با تحقّق معرفت گشوده هايش ضمايرشان زدوده گشته، و خلجان شك از دلها و باطنشان بیرون رفته، و سینه 

شده، و همتّشان براى پیشى گرفتن در میدان خوشبختى بر اثر زهد بلندى گرفته، و نوشیدنشان در چشمه ي زلال 

كردار گوارا شده، و باطنشان در مجلس انس پاكیزه گشته، و راهشان در جاى ترسناك ايمنى يافته، و جانشان با 

 ،الارباب اطمینان يافته  رجوع به رب

نتَْ باِلْفَوْزِ وَ الْفَلاحِ أرَْواَحُهُمْ وَ قرَهتْ باِلنهظرَِ إلِىَ مَحْبوُبِهِمْ أعَْیُنُهُمْ وَ اسْتقََره بِ  ؤْلِ وَ نیَْلِ الْمَأْمُولِ قرَاَرُهُمْ وَ رَبِحَتْ فِي بیَْعِ وَ تیَقَه إِِدْراَكِ السُّ
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نْیاَ باِلْْخِرَةِ تِجَارَتُهُمْ إلِهَِي مَا  لْهَامِ بِذِكْرِكَ عَلىَ الْقُلوُبِ وَ مَا أحَْلىَ الْمَسِیرَ إلِیَْكَ باِلْْوَْهَامِ فِي مَسَالِكِ الْ الدُّ غُیوُبِ وَ مَا ألَذَه خَواَطِرَ الِْْ

ِّكَ وَ مَا أعَْذَبَ شِرْبَ قُرْبِكَ فأََعِذْناَ مِنْ طرَْدِكَ وَ إِبْعَادِكَ وَ اجْعَلْناَ مِنْ  أخََصِّ عَارِفِیكَ وَ أصَْلحَِ عِباَدِكَ وَ أصَْدَقِ طاَئعِِیكَ وَ  أطَْیبََ طعَْمَ حُب

  أخَْلصَِ عُبهادِكَ ياَ عَظِیمُ ياَ جَلِیلُ ياَ كرَِيمُ ياَ مُنِیلُ برِحَْمَتِكَ وَ مَنِّكَ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ 

گرفته، و آرامششان با   بوبشان روشنىو ارواحشان به نیكبختى و رستگارى يقین يافته، و ديدگانشان با نظر به مح

سودبخش بوده، خدايا چه   دريافت خواهش و رسیدن به آرزو استقرار يافته، و تجارتشان در فروش دنیا به آخرت

ها در   پويش به سوى تو با مركب انديشه  بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از يادت، و چقدر شیرين است لذّت

عشقت چه خوش، و شربت مقام قربت چقدر گوارا است، پس ما را از راندن و دور كردنت پناه  راه هاى غیب، و طعم

ترين پرستندگانت قرار داده، اى  و راستگوترين فرمانبرانت و خالص  ترين بندگانت ترين عارفانت و شايسته  ده، و از خاص

 .ترين مهربانان اى مهربان  ات بزرگ، اى باشكوه، اى گرامى، اى بخشنده، به مهربانى 

 

 

 

 

 

 

عشق به خدا در اشعار شاعران:فصل چهارم   
 

:باباطاهر عریان می گوید  

 

 خوشا آنانکه الله یارشان بی
 

 بحمد و قل هو الله کارشان بی

 خوشا آنانکه دایم در نمازند
 

 بهشت جاودان بازارشان بی

 دلم میل گل باغ ته دیره
 

ام داغ ته دیره درون سینه  

زاران لاله چینمبشم آلاله   
 

 وینم آلاله هم داغ ته دیره

 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
 

 به دریا بنگرم دریا ته وینم

 بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
 

 نشان روی زیبای ته وینم

 غمم غم بی و همراز دلم غم
 

 غمم همصحبت و همراز و همدم

 غمت مهله که مو تنها نشینم
 

ممریزا بارک الله مرحبا غ  

 غم و درد مو از عطار واپرس
 

 درازی شب از بیمار واپرس



 خلایق هر یکی صد بار پرسند
 

 تو که جان و دلی یکبار واپرس

 دلت ای سنگدل بر ما نسوجه
 

 عجب نبود اگر خارا نسوجه

 بسوجم تا بسوجانم دلت را
 

 در آذر چوب تر تنها نسوجه

ور بی خوشا آندل که از غم بهره  
 

خبر بی کز غم بیبر آندل وای   

 ته که هرگز نسوته دیلت از غم
 

 کجا از سوته دیلانت خبر بی

 یکی درد و یکی درمان پسندد
 

 یک وصل و یکی هجران پسندد

 من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 پسندم آنچه را جانان پسندد

ای علم سماوات ته که ناخوانده  
 

ای ره در خرابات ته که نابرده  

و زیان خود ندانیته که سود   
 

 بیاران کی رسی هیهات هیهات

 خدایا داد از این دل داد از این دل
 

 نگشتم یک زمان من شاد از این دل

 چو فردا داد خواهان داد خواهند
 

 بر آرم من دو صد فریاد از این دل

 دلا خوبان دل خونین پسندند
 

 دلا خون شو که خوبان این پسندند

ری نیستمشت متاع کفر و دین بی  
 

 گروهی آن گروهی این پسندند

ی نیل دلا پوشم ز عشقت جامه  
 

 نهم داغ غمت چون لاله بر دیل

 دم از مهرت زنم همچون دم صبح
 

 وز آن دم تا دم صور سرافیل

 بی ته اشکم ز مژگان تر آیو
 

 بی ته نخل امیدم نی بر آیو

 بی ته در کنج تنهایی شب و روز
 

آیونشینم تا که عمرم بر سر   

 به والله و به بالله و به تالله
 

ی نصر من الله قسم بر آیه  

 که دست از دامنت من بر ندارم
 

 اگر کشته شوم الحکم لله

 دلی همچون دل نالان مو نه
 

 غمی همچون غم هجران مو نه

 اگر دریا اگر ابر بهاران
 

ی گریان مو نه حریف دیده  

 من آن مسکین تذروبی پرستم
 

سرستم شمع بی من آن سوزنده  

 نه کار آخرت کردم نه دنیا
 

برستم یکی خشکیده نخل بی  

 مکن کاری که پا بر سنگت آیو
 

 جهان با این فراخی تنگت آیو

 چو فردا نامه خوانان نامه خونند
 

ی خود ننگت آیو تو وینی نامه  

 غم عالم نصیب جان ما بی
 

 بدور ما فراغت کیمیا بی

 رسد آخر بدرمان درد هرکس
 

 دل ما بی که دردش بیدوا بی

 خوشا آنانکه هر شامان ته وینند
 

 سخن با ته گرند با ته نشینند

 مو که پایم نبی کایم ته وینم
 

 بشم آنان بوینم که ته وینند

 دو زلفانت گرم تار ربابم
 

 چه میخواهی ازین حال خرابم

 ته که با مو سر یاری نداری
 

 چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

شو منور کن اطاقم بیا یک  
 

 مهل در محنت و درد فراقم



 به طاق جفت ابروی تو سوگند
 

 که همجفت غمم تا از تو طاقم

 دو چشمم درد چشمانت بچیناد
 

 مبو روجی که چشمم ته مبیناد

 شنیدم رفتی و یاری گرفتی
 

 اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

ی چشمم سرایت عزیزا کاسه  
 

 میان هردو چشمم جای پایت

 از آن ترسم که غافل پا نهی تو
 

 نشنید خار مژگانم بپایت

 زدست دیده و دل هر دو فریاد
 

 که هر چه دیده بیند دل کند یاد

 بسازم خنجری نیشش ز فولاد
 

 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 بیته بالین سیه مار به چشمم
 

 روج روشن شو تار به چشمم

 بیته ای نو گل باغ امیدم
 

سر خار به چشممگلستان سرب  

 بیته یارب به بستان گل مرویاد
 

 وگر روید کسش هرگز مبویاد

 بیته هر گل به خنده لب گشاید
 

 رخش از خون دل هرگز مشویاد

شی بمو چاره بیاموج ته که می  
 

 که این تاریک شوانرا چون کرم روج

 کهی واجم که کی این روج آیو
 

ای روج کهی واجم که هرگز وا نه  

دست ازین عالم بداریمبیا تا   
 

 بیا تا پای دل از گل برآریم

 بیا تا بردباری پیشه سازیم
 

 بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

 یکی برزیگرک نالان درین دشت
 

کشت بخون دیدگان آلاله می  

 همی کشت و همی گفت ای دریغا
 

 بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت

 درخت غم بجانم کرده ریشه
 

م همیشهبدرگاه خدا نال  

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید
 

 اجل سنگست و آدم مثل شیشه

 اگر شیری اگر میری اگر مور
 

 گذر باید کنی آخر لب گور

 دلا رحمی بجان خویشتن کن
 

 که مورانت نهند خوان و کنند سور

 اگر دل دلبری دلبر کدامی
 

 وگر دلبر دلی دل را چه نامی

 دل و دلبر بهم آمیته وینم
 

ل که و دلبر کدامیندانم د  

 دلی نازک بسان شیشه دیرم
 

 اگر آهی کشم اندیشه دیرم

 سرشکم گر بود خونین عجب نیست
 

 مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم

 گر آن نامهربانم مهربان بی
 

 چرا از دیدگانم خون روان بی

بو اگر دلبر بمو دلدار می  
 

 چرا در تن مرا نه دل نه جان بی

ی ای دل ای دلچرا دایم بخواب  
 

 ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

 بوره کنجی نشین شکر خدا کن
 

 که شاید کام یابی ای دل ای دل

 شب تار و بیابان پرورک بی
 

 در این ره روشنایی کمترک بی

 گر از دستت برآید پوست از تن
 

 بیفکن تا که بارت کمترک بی

 مو از قالوا بلی تشویش دیرم
 

ن بیش دیرمگنه از برگ و بارا  



 اگر لاتقنطوا دستم نگیرد
 

 مو از یاویلنا اندیش دیرم

 جدا از رویت ای ماه دل افروز
 

 نه روز از شو شناسم نه شو از روز

 وصالت گر مرا گردد میسر
 

 همه روزم شود چون عید نوروز

 نسیمی کز بن آن کاکل آیو
 

 مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

 چو شو گیرم خیالش را در آغوش
 

 سحر از بسترم بوی گل آیو

 مو کز سوته دلانم چون ننالم
 

 مو کز بی حاصلانم چون ننالم

 بگل بلبل نشیند زار نالد
 

 مو که دور از گلانم چون ننالم

 چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی
 

 مرا وصل تو آرام دلک بی

 زمهرت ای مه شیرین چالاک
 

 مدامم دست حسرت بر سرک بی

رخ ریته دیریمسلسل زلف بر   
 

 گل و سنبل بهم آمیته دیری

 پریشان چون کری زلف دو تا را
 

 بهر تاری دلی آویته دیری

 اگر مستان هستیم از ته ایمان
 

 وگر بی پا و دستیم از ته ایمان

 اگر گبریم و ترسا ور مسلمان
 

 بهر ملت که هستیم از ته ایمان

 اگر آئی بجانت وانواجم
 

اجموگر نایی به هجرانت گد  

 ته هر دردی که داری بر دلم نه
 

 بمیرم یا بسوجم یا بساجم

 عاشق آن به که دایم در بلا بی
 

 ایوب آسا به کرمان مبتلا بی

ی زهر حسن آسا بدستش کاسه  
 

 حسین آسا بدشت کربلا بی

 نوای ناله غم اندوته ذونه
 

 عیار قلب و خالص بوته ذونه

 بیا سوته دلان با هم بنالیم
 

سوته دل دل سوته ذونهکه قدر   

 مو آن بحرم که در ظرف آمدستم
 

 چو نقطه بر سر حرف آمدستم

 بهر الفی الف قدی بر آیو
 

 الف قدم که در الف آمدستم

 دلم از دست خوبان گیج و ویجه
 

 مژه بر هم زنم خونابه ریجه

تر بی دل عاشق مثال چوب  
 

 سری سوجه سری خونابه ریجه

یز کشت خاطرم جز غم نروئ  
 

 ز باغم جز گل ماتم نروئی

 ز صحرای دل بیحاصل مو
 

 گیاه ناامیدی هم نروئی

 سیه بختم که بختم واژگون بی
 

 سیه روجم که روجم سرنگون بی

ی کوی محبت شدم آواره  
 

 زدست دل که یارب غرق خون بی

بو بیته یک شو دلم بی غم نمی  
 

بو که آن دلبر دمی همدم نمی  

ر غمهزاران رحمت حق باد ب  
 

 زمانی از دل ما کم نمی بو

الحال مو ام آن آذرین مرغی که فی  
 

 بسوجم عالم ار برهم زنم بال

 مصور گر کشد نقشم به گلشن
 

 بسوجه گلشن از تاثیر تمثال

 ز عشقت آتشی در بوته دیرم
 

 در آن آتش دل و جان سوته دیرم



 سگت ار پا نهد بر چشم ای دوست
 

رمبمژگان خاک راهش رو ته دی  

ور بی بدریای غمت دل غوطه  
 

 مرا داغ فراقت بر جگر بی

ام تیر ز مژگان خدنگت خورده  
 

 که هر دم سوج دل زان بیشتر بی

 مدامم دل براه و دیده تر بی
 

 شراب عیشم از خون جگر بی

 ببویت زندگی یابم پس از مرگ
 

 ترا گر بر سر خاکم گذر بی

 گلی کشتم باین الوند دامان
 

ده دادم صبح و شامانآوش از دی  

 چو روج آیو که بویش وا من آیو
 

 برد بادش سر و سامان بسامان

ی پر ز می بی دو چشمانت پیاله  
 

 خراج ابروانت ملک ری بی

 همی وعده کری امروز و فردا
 

 نمیدانم که فردای تو کی بی

 قدم دایم ز بار غصه خم بی
 

 چو مو محنت کشی در دهر کم بی

آزادی ندیرممو هرگز از غم   
 

 دل بی طالع مو کوه غم بی

 بشم واشم ازین عالم بدر شم
 

 بشم از چین و ما چین دورتر شم

 بشم از حاجیان حج بپرسم
 

 که این دوری بسه یا دورتر شم

 صدای چاوشان مردن آیو
 

ی جان کندن آیو بگوش آوازه  

 رفیقان میروند نوبت به نوبت
 

 وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

ه قبرستان گذر کردم کم وبیشب  
 

 بدیدم قبر دولتمند و درویش

 نه درویش بیکفن در خاک رفته
 

 نه دولتمند برده یک کفن بیش

 دیم یک عندلیب خوشنوایی
 

نالید وقت صبحگاهی که می  

 بشاخ گلبنی با گل همی گفت
 

 که یارا بی وفایی بی وفایی

 به قبرستان گذر کردم صباحی
 

ان و آهیشنیدم ناله و افغ  

گفت ای با خاک می شنیدم کله  
 

ارزد بکاهی که این دنیا نمی  

 هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
 

 دلش از درد دنیا ریشتر بی

 اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
 

 به شیرین جانت آخر نیشتر بی

 هر آنکس عاشق است از جان نترسد
 

 یقین از بند و از زندان نترسد

گرسنهدل عاشق بود گرگ   
 

 که گرگ از هی هی چوپان نترسد

 هزاران دل بغارت برده ویشه
 

 هزارانت دگر خون کرده ویشه

 هزاران داغ ریش ار ویشم اشمرد
 

 هنو نشمرده از اشمرده ویشه

 اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
 

 اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

 اگر ملک سلیمانت ببخشند
 

 در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

ق تو کی بر هر سر آیوغم عش  
 

 همایی کی به هر بوم و بر آیو

 زعشقت سرفرازان کامیابند
 

 که خور اول به کهساران بر آیو

ای نیشم چرایی ته که نوشم نه  
 

ای پیشم چرایی ته که یارم نه  



ای بر داغ ریشم ته که مرهم نه  
 

 نمک پاش دل ریشم چرایی

 بیته یکدم دلم خرم نمانی
 

غم نمانی اگر رویت بوینم  

 اگر درد دلم قسمت نمایند
 

 دلی بی غم درین عالم نمانی

 اگر یار مرا دیدی به خلوت
 

وفا ای بیمروت بگو ای بی  

 گریبانم ز دستت چاک چاکو
 

 نخواهم دوخت تا روز قیامت

 فلک نه همسری دارد نه هم کف
 

 بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

ی کارش همینه همیشه شیوه  
 

نیرا کند پفچراغ دودما  

 فلک در قصد آزارم چرایی
 

 گلم گر نیستی خارم چرایی

 ته که باری ز دوشم بر نداری
 

 میان بار سربارم چرایی

 زدل نقش جمالت در نشی یار
 

 خیال خط و خالت در نشی یار

 مژه سازم بدور دیده پرچین
 

 که تا وینم خیالت در نشی یار

 پریشان سنبلان پرتاب مکه
 

سان پرخواب مکهخمارین نرگ  

 براینی ته که دل از مابرینی
 

 برنیه روزگار اشتاب مکه

 جره بازی بدم رفتم به نخجیر
 

 سبک دستی بزد بر بال من تیر

 برو غافل مچر در کوهساران
 

 هران غافل چرد غافل خورد تیر

قلندر مو آن رندم که نامم بی  
 

 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

م گرد گیتیچو روج آیو بگرد  
 

 چو شو آیو به خشتی وانهم سر

 مرا نه سر نه سامان آفریدند
 

 پریشانم پریشان آفریدند

 پریشان خاطران رفتند در خاک
 

 مرا از خاک ایشان آفریدند

 بی ته هر شو سرم بر بالش آیو
 

 چو نی از استخوانم نالش آیو

 شب هجران بجای اشک چشمم
 

های آتش آیو ز مژگان پاره  

که چون اشتران قانع به خارممو   
 

 جهازم چوب و خرواری ببارم

 بدین مزد قلیل و رنج بسیار
 

 هنوز از روی مالک شرمسارم

 سرم چون گوی در میدان بگرده
 

 دلم از عهد و پیمان بر نگرده

 اگر دوران به نااهلان بمانه
 

 نشینم تا که این دوران بگرده

 دلم از دست تو دایم غمینه
 

تی و بستر زمینهببالین خش  

 همین جرمم که مو ته دوست دیرم
 

 که هر کت دوست دیره حالش اینه

 چرا آزرده حالی ای دل ای دل
 

 همه فکر و خیالی ای دل ای دل

 بساجم خنجری دل را برآرم
 

 بوینم تا چه حالی ای دل ای دل

 مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
 

 بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

فتی خونت بریجم اگر دستم  
 

 بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل

 شب تاریک و سنگستان و مو مست
 

 قدح از دست مو افتاد و نشکست



اش نیکو نگهداشت نگهدارنده  
 

 وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

 کشیمان ار بزاری از که ترسی
 

 برانی گر بخواری از که ترسی

 مو با این نیمه دل از کس نترسم
 

ته داری از که ترسی دو عالم دل  

 مو آن رندم که پا از سر ندونم
 

 سراپایی بجز دلبر ندونم

 دلارامی کز او دل گیرد آرام
 

 بغیر از ساقی کوثر ندونم

 مرا عشقت ز جان آذر برآره
 

 زپیکر مشت خاکستر برآره

 نهال مهرت از دل گر ببرند
 

 هزاران شاخه دیگر برآره

 تن محنت کشی دیرم خدایا
 

ا غم خوشی دیرم خدایادل ب  

 زشوق مسکن و داد غریبی
 

 به سینه آتشی دیرم خدایا

 بود درد مو و درمانم از دوست
 

 بود وصل مو و هجرانم از دوست

 اگر قصابم از تن واکره پوست
 

 جدا هرگز نگردد جانم از دوست

 خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت
 

 خرم آنانکه این آلالیان کشت

ند و بسی یندبسی هند و بسی ش  
 

 همان کوه و همان صحرا همان دشت

 غم عشقت بیابان پرورم کرد
 

بال و پرم کرد فراقت مرغ بی  

 بمو واجی صبوری کن صبوری
 

 صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

 سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
 

 غریبی و اسیری و غم یار

 غریبی و اسیری چاره دیره
 

 غم یار و غم یار و غم یار

 تویی آن شکرین لب یاسمین بر
 

 منم آن آتشین دل دیدگان تر

 از آن ترسم که در آغوشم آیی
 

 گدازد آتشت بر آب شکر

 خوشا آنانکه پا از سر ندونند
 

 مثال شعله خشک وتر ندونند

 کنشت و کعبه و بتخانه و دیر
 

 سرایی خالی از دلبر ندونند

 خوشا آنانکه سودای ته دیرند
 

در پای ته دیرند که سر پیوسته  

 بدل دیرم تمنای کسانی
 

 که اندر دل تمنای ته دیرند

 الهی گردن گردون شود خرد
 

 که فرزندان آدم را همه برد

 یکی ناگه که زنده شد فلانی
 

 همه گویند فلان ابن فلان مرد

 دلم از سوز عشق آتش بجان بی
 

 بکامم زهر از آن شکر دهان بی

گردنهمان دستان که با ته بی ب  
 

 کنونم چون مگس بر سر زنان بی

 ته که دور از منی دل در برم نی
 

 هوایی غیر وصلت در سرم نی

 بجانت دلبرا کز هر دو عالم
 

 تمنای دگر جز دلبرم نی

 دگر شو شد که مو جانم بسوزد
 

 گریبان تا بدامانم بسوزد

 برای کفر زلفت ای پریرخ
 

 همی ترسم که ایمانم بسوزد

ته شادی مبیناددلم بی وصل   
 

 زدرد و محنت آزادی مبیناد



 خراب آباد دل بی مقدم تو
 

 الهی هرگز آبادی مبیناد

 الاله کوهسارانم تویی یار
 

 بنوشه جو کنارانم تویی یار

ای بی الاله کوهساران هفته  
 

 امید روزگارانم تویی یار

 فلک زار و نزارم کردی آخر
 

 جدا از گلعذارم کردی آخر

ی نرد محبت میان تخته  
 

 شش و پنجی بکارم کردی آخر

ی کیست نمیدانم دلم دیوانه  
 

ی کیست کجا آواره و در خانه  

ی مو نمیدونم دل سر گشته  
 

ی کیست اسیر نرگس مستانه  

 چو آن نخلم که بارش خورده باشند
 

 چو آن ویران که گنجش برده باشند

 چو آن پیری همی نالم درین دشت
 

ه باشندکه رودان عزیزش مرد  

 پسندی خوار و زارم تا کی و چند
 

 پریشان روزگارم تا کی و چند

 ته که باری ز دوشم برنگیری
 

 گری سربار بارم تا کی و چند

 دلا غافل ز سبحانی چه حاصل
 

 مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

 بود قدر تو افزون از ملایک
 

 تو قدر خود نمیدانی چه حاصل

اردخور از خورشید رویت شرم د  
 

 مه نو زابرویت آزرم دارد

 بشهر و کوه و صحرا هر که بینی
 

 زبان دل بذکرت گرم دارد

 اگر شیری اگر ببری اگر کور
 

 سرانجامت بود جا در ته گور

 تنت در خاک باشد سفره گستر
 

 بگردش موش و مار و عقرب و مور

 عزیزا ما گرفتار دو دردیم
 

 یکی عشق و دگر در دهر فردیم

مباد این غم که ما راست نصیب کس  
 

 جمالت یک نظر نادیده مردیم

 زدل مهر تو ای مه رفتنی نی
 

 غم عشقت بهر کس گفتنی نی

 ولیکن شعله مهر و محبت
 

 میان مردمان بنهفتنی نی

 دلا اصلا نترسی از ره دور
 

 دلا اصلا نترسی از ته گور

 دلا اصلا نمیترسی که روزی
 

ی مور شوی بنگاه مار و لانه  

 حرامم بی ته بی آلاله و گل
 

 حرامم بی ته بی آواز بلبل

 حرامم بی اگر بی ته نشینم
 

 کشم در پابی گلبن ساغر مل

 بسر شوق سر کوی ته دیرم
 

 بدل مهر مه روی ته دیرم

ی من ی من قبله بت من کعبه  
 

 ته ای هر سو نظر سوی ته دیرم

 خدایا خسته و زارم ازین دل
 

ازین دل شو و روزان در آزارم  

 مو از دل نالم و دل نالد از مو
 

 زمو بستان که بیزارم ازین دل

 سر راهت نشینم تا بیایی
 

 در شادی بروی ما گشایی

 شود روزی بروز مو نشینی
 

 که تا وینی چه سخت بیوفایی

 شدستم پیرو برنایی نمانده
 

 بتن توش و توانایی نمانده



ی چین بمو واجی برو آلاله  
 

ه بینایی نماندهچرا چینم ک  

 خدایا دل ز مو بستان بزاری
 

آید ز مو بیمار داری نمی  

 نمیدونم لب لعلش به خونم
 

 چرا تشنه است با این آبداری

 بوره ای روی تو باغ بهارم
 

 خیالت مونس شبهای تارم

 خدا دونه که در دنیای فانی
 

 بغیر عشق ته کاری ندارم

 بسر غیر ته سودایی ندیرم
 

تمنایی ندیرم بدل جز ته  

 خدا دونه که در بازار عشقت
 

 بجز جان هیچ کالایی ندیرم

 

*** 

 طواف كعبه

زبان حال گشودن زدل دعا كردن* * * خوشا به نیمه شبي با خدا صفا كردن   

به يك دقیقه مناجات ، با خدا كردن* * * رسد قدرش  تمام لذّت عالم نمي  

 ( ژوليده نيشابوري ) 

* * * 

ز امام خمينی رحمه اللهنيایش هایی ا  

 قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست

 از زندگی بی ثمرش حاصل نیست آن کس که ندارد به سر کوی تو راه

*** 

 فرزانه من جدا ز جان کی بودی از دیده عاشقان نهان کی بودی؟

 وان کی بودییارا تو بریده از ر طوفان غمت ریشه هستی بر کند

*** 

 غصه خواهم نوا نمی خواهم درد خواهم دوا نمی خواهم

 زین مرض من شفا نمی خواهم عاشقم عاشقم مریض توام

 از تو ترک جفا نمی خواهم من جفایت به جان خریدارم

 مروه را با صفا نمی خواهم تو صفای منی و مروه من



 واهمصوفی بی صفا نمی خ صوفی از وصل دوست بی خبر است

 ذکر و فکر و دعا نمی خواهم تو دعای منی تو ذکر منی

 قبله، قبله نما نمی خواهم هر طرف رو کنم تویی قبله

 من فدایم، فدا نمی خواهم هر که را بنگری فدایی توست

 ظاهری جای پا نمی خواهم همه آفاق روشن از رخ توست

*** 

 امپرده برگیر که من یار تو عاشقم، عاشق رخسار توام

 جان من، عاشق گفتار توام عشوه کن، ناز نما، لب بگشا

 من دل سوخته بیمار توام بر سر بستر من پا بگذار

 جلوه ای کن که گرفتار توام با وصالت ز دلم عقده گشا

 مستم و مرده دیدار توام عاشقی سر به گریبانم من

 عاشقم، یار وفادار توام گر کُشی یا بنوازی ای دوست

 من خریدار خریدار توام بینم خریدار توستهر که 

*** 

 آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست دل که آشفته روی تو نباشد دل نیست

 به جز این مستیم از عمر دگر حاصل نیست مستی عاشق دلباخته از باده توست

 چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست عشق روی تو در این بادیه افکند مرا

 که در این خرقه به جز جایگه جاهل نیست ت من گیر و از این خرقه سالوس رهاندس

*** 



 نيایش هایی از حافظ

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 به جفای فلک و غصه دوران نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت

 ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود تا در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

 برود از دل من وز دل من آن نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

 که اگر سر برود از دل و از جان نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

 درد دارد چه کند گر پی درمان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است

 دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود چو حافظ نشود سرگردان هر که خواهد که

* * * 

 منت خاک درت بر بصری نیست که نیست روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

 سرّ گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری

 دگری نیست که نیستبهره مند از سر کویت  من از این طالع شوریده به رنجم ور نی

 غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش

 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

 

*** 

 نيایش هایی از علامه حسن زاده آملی

 تو باز آمده ام به گدایی به سر کوی باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام

 چه مریدی که ز نازت به نیاز آمده ام چه مرادی که مریدی چو تو نادیده کسی

 که من خسته دل از راه دراز آمده ام تو که نزدیک تر از من به منی می دانی



 تا بدین کعبه در، از خاک حجاز آمده ام همه جا کعبه عشق است و من از دعوت دوست

*** 

 که در لقای تو دارم سفر دقیقه دقیقه به سر دقیقه دقیقههمی هوای تو دارم 

 مگر به روی تو افتد نظر دقیقه دقیقه بدین امید سرآید شبم که در سحرش

 فغان ز آتش سوز جگر دقیقه دقیقه خیال وصل توام ار نبود آب حیاتم

 نهال باغ امیدش ثمر دقیقه دقیقه چه خون دل که خورد باغبان تا که دهد

 فتد چو مرغک بی بال و پر دقیقه دقیقه !ر لذت سوز و گداز را داندکه قد

 که می زند به تن و جان شرر دقیقه دقیقه به کام دل برسیدن شگفت پنداریست

 چنان که انجم و شمس و قمر دقیقه دقیقه به طوف کعبه عشق است آسمان و زمینش

*** 

 نيایش هایی از نجم الدین رازی

 احسان ترا شمار نتوانم کرد نتوانم کردمن بی تو دمی قرار 

 یک شکر تو از هزار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی

*** 

 جز خوردن اندوه تو کارش نبود بخشای بر آن که جز تو یارش نبود

 هم با تو و هم بی تو قرارش نبود در عشق تو حالتیش باشد که دمی

*** 

 یا با کس دیگر آشنا داند شد حاشا که دلم از تو جدا داند شد

 وز کوی تو بگذرد کجا داند شد؟ از مهر تو بگسلد که را دارد دوست

*** 

 یعنی به دو شمع دودمان حیدر یا رب به دو نور دیده پیغمبر



 دارم نظر آنکه من نیفتم ز نظر بر حال من از عین عنایت بنگر

*** 

 نيایشی از ملا احمد نراقی

 ای به یادت جسم و جان را ارتباط ها را نشاطای خدا ای از تو دل 

 هستی عالم به یک ایمای تو ای فلک سرگشته سودای تو

 آب و رنگ چهره خوبان ز توست پرتو خورشید نور افشان ز توست

 چشم امید همه در دست تو ای همه هستی ز نور هست تو

 رتا نه جان دانم نه تن دانم نه س از تو خواهم از عنایت یک نظر

 از تو سوزانیدن از من ساختن یک نظر از تو ز من جان باختن

*** 

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3280/4363/35119 

*** 

 

 

 

 خدایا
 خوش به حال آنکه قلبش مال توست

 حال و روزش هر نفس، احوال توست
 خوش به حال آنکه چشمانش تویی

 همه آمال توست آرزوهایش
. 

*** 

 مهربان پروردگار من؛
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 می دانم حتی دست خالی برگشتن از درگاهت؛

 

« نیست« بی حکمت  ... 

 

 خیز، اى بنده محروم و گنهكار بیا

 یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا

 

 بس شب و روز كه در زیر لَحدَ خواهى خفت

 دمَ غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا

 

یض است و در توبه و رحمت باز استشب ف  

 خیز، اى عبد پشیمان و خطاكار بیا

 

 پرده شب كه بود آیت ستَّارى من

 دور از دیده مردم، به شب تار بیا

 

 این تویى، بنده آلوده و شرمنده من

 این منم، خالق بخشنده ستَّار بیا

 

 شا دست نیازت به عطاى دگران

 دل به من بسته و بگسسته ز اغیار بیا

 



رصت از دست مده، مى گذرد این لحظاتف  

 منشین غافل و بى حاصل و بیكار بیا

 

*** 

دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا  

 

 خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست

 

 هر روز به افكار و آرزوهایم بیا

 
 به رویاهایم، در خنده هایم و اشكهایم

 

 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 

 

، به كار ، زندگی و مرگم بیا به عبادتم  

 

یاریم كن تا به این مقام برسم كه احساس كنم كه كسی از من غنی تر نیست... خدایا    

 

 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه فقط تو را داشته باشم و لطف و عشق تو مرا لبریز كند

 
 به این مقام برسم كه بگویم

 

، بیا درد بیا فقر  

 



 وقتی كه خدا شهریار قلب من است 

 
 هیچ گزندی به من نمیرسد 

 
 همه چیز میگذرد

 

 مانند رویا می آیند و می روند

 

 من در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارم

 
 زیرا كه او در من ساكن است

 

 و سایه جاودانه او بر روح من حكمــفرماست

 

م كهو اینک دستم را بر آستانت بلند می كن  دستگیرم باشی 

 

پس مرا همان کن که تو می خواهی. تو همانی که من می خواهم   

*** 

 !ای خدایی كه همه دلها به نام تو آغاز می شود و همه عشقها از نگاه تو سرچشمه می گیرد

 

ای خدایی كه واژه ها راآفریدی و به درختان توفیق دادی كه مدادبشوند و به كاغذها همنشینی با 

را عطافرمودیشعرها  ! 

 

ای خدایی كه برای خوشبختی دریاها باران را دمادم فرو فرستادی و به خاطر گل روی خورشید ، به 

 !كوه ها گفتی هرگز راه نروند



 

بگذار دمی در كوچه های بهشت بیاسایم. یک روز دروازه های ابدیت را به روی من باز كن  ! 

 

ت و ستاره ها به شوق تو می درخشندای خدایی كه سراغت را از شمعها می توان گرف ! 

 

 !ای خدایی كه همه آلاله ها تو را می خوانند و همه جاده ها دوست دارند به تو ختم شوند

 

 !روح مرا مثل پر پروانه ها زیبا كن و مرا در میان گرگهای نفس و گناه تنها مگذار

 

داریای خدایی كه از تمام باغها زیباتری و زیبایی آفرین ها را دوست  ! 

 

 !ای خدایی كه گلها را همسایه دائمی من قرار دادی تا روزهای خوشبوی ازل را فراموش نكنم

 

 !ای خدایی كه هر روز و هر شب پشت پلكهایم می آیی و چشمهایم را با خود به ملكوت می بری

 

 دلم را مالامال از عشق آینه ها كن و ابرهای مسافر را به سوی باغچه ام بفرست

 

ـــــــــــینآمـــــ .. 

*** 

ای خدای من: یک روز علامه جعفری سوار تاکسی شده بودند ، در مسیر راه نفس عمیقی میکشه و از ته دل میگه   ! 

 !!! راننده تاکسی با اعتراض میگه یه جوری میگی ای خدای من که انگار فقط خدای شماست

 : ایشان در جواب فورا دو بیت از سعدی می خواند

و شامل هر تن استچنان لطف ا  

 که هر بنده گوید خدای من است

 چنان کار هرکس به هم ساخته

 که گویا به غیری نپرداخته

http://sms.kamyab.ir/tag 
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*** 

 خدایا دوستت دارم

 به نام خدایی که هیچ گاه دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

آنگونه که هستی. اسمت  .خود   خود   خودت را راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت. اسمت را نمی گویم،

 .که جاریست بر لب هر مرد و نامرد

می شود آدمیزاد اسم چیزی را بداند و خیال کند که می شناسدش، اما آن را اشتباه بگیرد با هزاران مفهوم کاملا متفاوت و گاه 

حقیقت یک واژه، یک کلمه ، یک حقیقت را، که بارها بر زبان رانده است و هیچ گاه هم نفهمد. متضاد . 

را ادعا کرد و اسمش را بر زبان راند، در حالیکه از عشق و عاشقی تنها هم آغوشی و خم ابروی آن را دانست و  عشق می شود

 .دل تنگی های شبانه ی روی تخت خواب را

را بر زبان راند، و پرستیدش، بی آنکه دانست آنچه می پرستد اصلا خدا نیست. تنها پرستیدن کورکورانه ی  خدا می شود اسم

و یا به اسم خداوند، ستایش و پرستش . کار را می کرده اندیک رسم و سنت کهنه است، تنها به این دلیل که نیاکانش همین 

آنگونه که همیشه بوده و هست. کند شاه یک سرزمینی را، که به اسم خدا حکم می راند . 

 …واژه ها هميشه مظلومند… واژه هایی چون عشق، دوست داشتن، خدا

 :از نو برایت می نویسم

و لمس . یادم نمی آید از کجا بود که دانستم هستی، آنگونه که هستی. راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت

 .کردم این لمس ناشدنی نزدیک را از آن دورها

نزدیک تر از رگ گردن؟. خودت گفته بودی که هستی، نزدیک تر از رگ گردن به من !! 

 !با خودم فکر می کنم نزدیک تر از رگ گردن دیگر کجاست؟

 !!یعنی نزدیک تر از گوشت و پوست به آدم؟

هستی که ما آدم ها می ” آن نزدیکی“و چون نزدیک تر از . یعنی درون آدم، بی هیچ فاصله ای، بی هیچ پرده پوشی

 .شناسیمش، دور می پنداریم ات

خود آدم می شوی . دقیقا یکی می شوی با روح و قلب و گوشت و پوست آدمی! وقتی آدم بشناستت و بخواهدت، می شود تو

وقتی خدا هست، وقتی تو نزدیک باشی،  !اصلا. نه! خود تو می شود آدم. و مگر بین آدم و خودش هم فاصله ای هست؟

 .حتی رگ ها هم فاصله دارند با خود   خود   آدم

وقتی کسی در . فاصله ها ساخته ی ذهن های حقیری هستند که بودن یا نبودن را تنها با کیلومترها و سانتی مترها می سنجند

وقتی کسی را دوست می داری، چه فرقی می کند کجا باشد، در همین حوالی کوی ات، یا در آن دوردست قلب توست، 

همينکه بدانی هست، یعنی هست، حتی در آن دورها هم که باشد، فاصله اش با تو، فاصله ی توست تا  !ها؟

 .قلبت

http://mehdi.mirani.ir/1391/10/01/i-love-you-god/
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ایی هستند که فاصله شان هیچ گاه از ابعاد یک و چه آن ه. چه آدم هایی هستند که نفس می کشند یکدیگر را، از همان دورها

 …تخت فراتر نمی رود، و چه دورِ دور

 .درستش یادم نیست از کی بود که تو، خدایم را شناختم…

دردهایی که برای کودکی ام، آن وقت ها خیلی  ساده ام بود که ساده مرا برد تا آن اوج مهربانی و سادگی، یا مادر از دعاهای

چنگ می زدم در تاریکی و دست تو تنها آنجا بود که آشنا کرد کودکی مرا با . بود و بزرگ بود برای کوچکیِ یک کودکدرد . بزرگ بود

 .گرمی دست هایت

 …و آنوقت، فاصله ها مردند

و من آموختم که چگونه می توان کسی را دوست داشت و ندید، کسی را داشت که نبود، با کسی حرف زد که 

 …نيست و کسی نيست که هست

. بعدها، وقتی که دیگر کودک نبودم، جای خالی بال هایی بود که روزی بر شانه هایم روییده بود و معصومیتی از دست رفته

همین دیگر نداشتن . خاطره ی پرواز در آن بی انتهای عشق و مهربانی و پاکی کودکانه ام بود و بال هایی که دیگر نداشتمشان

 .تویی را شناختم که سالها، کودکانه، بی آنکه دانسته باشم، داشتمت ها بود که

و تو، خدای پاکی ها و کودکی ها، خدای پرواز ها و معصومیت ها، تمام آرامشم بودی و آن بهشت گمشده ی کودکی هایم، که 

 …سال ها در جستجویش بودم

و آن . زی، بی آنکه بدانم چه می کنمو تنها هنگام خفگی بود که دانستم آنچه حواسم نبود، هوا بود و من نفس می کشیدمت رو

 .چیزی که جاری می شود در رگ هایم، خودِ تو هستی

نمیدانم تو را، یا خودم را. و من این گونه شناختم … 

 

چقدر واژه ها، ساده زیبایند، وقتی تنها برای . چقدر دلم پر می کشید برای نوشتن برایت. راستی، خدایا دلم برایت تنگ شده بود

 .تو باشند

 :راستی، تا یادم نرفته است بگویم

بی آنکه بترسم که امروز باشی و فردا روز دیگر . بی آنکه بترسم از رنجیدنت، بی آنکه نگران سوء تفاهم و سوء برداشتت باشم

بی آنکه دغدغه ی از دست دادنت را داشته باشم، بی آنکه بترسم از درد، بی آنکه بترسم که آدم . نباشی، نخواهی باشی

 :به سادگی   هر چه اسمت، می گویم باشی، بی آنکه بترسم که بترسی،

 .خدایا دوستت دارم

یا چرا راه ما اینقدر از هم دور ! بی آنکه نگران بهانه جویی ات باشم، که بهانه کنی چرا آسمان دیروز صاف بود و امروز هوا ابریست

بی آنکه بترسم که چرا . م پر کشید برایت، پرواز کنم به سویتو بی آنکه نگران زمان باشم و تمام شدن وقت، هر گاه دل! است؟

 !دیر آمده ام، بود، نیست، تمام شد



بی آنکه متهم شوم به کم فروشی در عشق و سنجیده شود عیار دوست داشتنم با ترازوهایی که قرار بود بی انتهای دوست 

حب . )ی دوست داشتن هایی که تنها دوست داشتن خود بودداشتن های بی دلیل ام را وزن کنند با خروارخروار دلیل و بهانه 

 (ذات

 .دوستت دارم خدا. خدایا خيلی دوستت دارم، و ممنون که دوستم داری و اجازه دارم که دوستت داشته باشم

و جای خالی ام باشد و من نباشم و کسی آن را به جای من، برای تو پر کرده  بی آنکه نگران آن روز باشم، که تو باشی

جایی که روزی گمان می کردم تا ابد برای همیشه جای من . بی آنکه این من، آن او باشم، جای خالی من سهم او شود. باشد

جاییکه برای وجب به وجب داشتنش جنگیده بودم، جاییکه از تکه تکه های من ساخته شده بود و اینک سهم . خواهد بود

 .دیگریست

باشد و  یلدایی بلند و من باشم و جای خالی ات. شب به شب، هر شب بی آنکه نگران آن شب باشم، که تو نباشی

و چشمانی بی خواب و بیدار، و اس ام اس هایی که دلیور نمی شوند و مشترکی که . تاریکی ای عمیق، همچون این احساس

 !مورد نظر است اما در دسترس نیست

و . که به هزار و یک دلیلِ بی دلیل، نادانسته مرتکب می شومو نمی ترسم که نبخشی مرا، برای تمام اشتباهات و خطاهایی 

 !می دانم که همیشه برای رسیدنمان راهی پیدا خواهیم کرد، یا راهی خواهیم ساخت

حتی اگر از رویت روی برگردانم  .و نمی ترسم که نباشی، حتی اگر برای مدتی از تو غافل باشم، احوالی نپرسم، یادی نکنم

 .و روی بتابم، باز هم رویم می شود به سوی کوی تو رو بندازم

 .…و من، همیشه جایی برای در کنارت بودنم خواهم داشت

 خدایا ممنونم که نمی ترسم از تو

ممنون که خدایی. ممنون که خدای منی  

 …خدا هست، وقتی که هیچ کس نیست ممنون که همیشه هستی. ممنون که

جز تویی که خود از جنس آسمانی. که هیچ آدمی سزاوار این چنین آسمانی دوست داشتن نیست  

من با تمام آنچه که می دانم از دوست داشتن های بی دليل و به شيوه ای دور از آدمی، خدای گونه، خدای وار، 

تنها تو را می پرستم خدایا و تا هميشه ی هر روز و حوالی   همان نا کجا آباد، عاشقانه دوستت خواهد داشت، 

 .خدای مهربانی ها

 

 

  http://mehdi.mirani.ir/1391/10/01/i-love-you-god/#ixzz3Cz22Admv : منبع

  اگه هیچ کس نیست، خدا که هست

 

*** 

 تو را خواهم تو را ای پاک مطلق
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 خداوندا اگر باید هنوزم به راه وصل تو عمری بسوزم

 ز مژگان سوزن و با تاری از عشق به پیکر جامه عشق تو دوزم

  بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

ا به پاکان تو سوگند اگر که بگسلی بند من از بندخداوند   

 ز خاک من دمد گل های لاله به هر برگش زند نام تو لبخند

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

 دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از عالم تن بی خبر کن

 من از این پیکر خاکی گذشتم وجودم را ز نورت پر شرر کن

م که باشد سایه شب ها به روزمخداوندا اگر باید هنوز  

 اگر باید چراغی از حقیقت به راه ظلمت دل برافروز

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

 خداوندا من و این شام هجران دلی دارم از این قالب گریزا

 تو را خواهم تو را ای پاک مطلق که تا در ذات تو حل گردم آسان

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

*** 

 

 ...معبودم مرا ببخش که 

 ...مــعبودم

هنوز عاشقت نشده ام... اگر گناه می کنم یعنی ...! 

 ...آخر

حرف نـــــــمیزند... عاشق که روی حرف معشوقش ...! 

 ...مـــرا بــبخــش

 

*** 

 پروردگارا ، هوشيارم کن

 وقتی همه چیز هست ، کمتر تو را صدا می کنم

 وقتی سالم و شاداب هستم، کمتر تو را شکر می گویم

 

  پروردگارا ، هوشیارم کن ، آنقدر که فراموش نکنم

یشتر تو را صدا کرددر خوشی ها باید ب  ! 

 

** 

 زندگی را به او بسپار

تــش اسـانـدگـه بنـد بـــداونــان خـــربــاه مهــنگ، قــرین عشــتـگـه قشنــان دارم کـــایم  . . . 

پارــــه او بســـی را بــدگـــزن  . . . 
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،تــرم اســدا گـــه خــت بــه پشتــی کـــا وقتــاش که تـــن بـــمئـو مط  

تــده دار اســـنـا خـــای دنیـــراس هــام هـــتم  

 

*** 

 خدا

شودخدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی   

  تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد

  …با پای شکسته هم می توان سراغش رفت

 …تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد

  …تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند

  وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود

تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن و … 

 

*** 

 خدایی جز تو ندارم

 خدای مشرق

 ...خدای مغرب

 !خدای مـــــــــــــــــــــن

پناهم باش.... خدایی جز تو ندارم ! 

۱آیه  سوره مزمل  رَبُّ المَْشْرقِِ وَالْمَغْربِِ لا إلِهََ إلِا هُوَ فَاتهخِذْهُ وَکِیلا   

 همان پروردگار مشرقها و مغربهای عالم كه بجز او معبودی نیست پس او را وكیل خود بگیر

 

*** 

 صدایم کن من هميشه بيدارم و مراقب تو

بدان...تو ای بنده من   

 ... من همیشه بیدارم

 ... و منتظر

 ... مبادا لحظه ای تو مرا بخوانی و بی پاسخت بگذارم

 ... مبادا تو ناامید از من هم دوری کنی

 ... حتی نمیخواهم لحظه ای تو را ناامید و درمانده ببینم

قتی که میدانم چقدر تورا دوست دارم و تو به این عشق نیازمندیو ... 

 ... هرگزتنهایت نمیگذارم

 ... صدایم کن
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 من همیشه بیدارم

 ... و مراقب تو

 

** 

 ای تنهای من ، تنهایم نگذار

ها مهربانیت را به من نشان دادیبار  

كنم وجودت را با تمام وجودم لمس می  

كنم زیبای من نفس به نفس احساست می  

درخشی چه زیبا و نورانی می  

 دل تاریكم را روشن كن

 مهربانم بار دیگر دستم را بگیر

ترسم گم شوم ترسم، می می  

 ناپدید

 هیچ وقت خودم را بدون تو

طف و مهربانیت ندیدمبی نگاهت ، بی محبتت، بی ل  

توانم ببینم نمی  

 خدایم من را رها نكن

 تنهایم نگذار

 نگذارم به حال خویش

 مهربانم تنهاییم را تو مرحمی

 دلداریم ده

 با من مهربان باش

 دستم را بگیر، كه تنها تو ماندی برایم

ی راه زندگی را بلند كن این خسته  

 تنهایم نگذار

تنهایم نگذار  تنهای من  

*** 

 مرا ببخش

 خدایا مرا ببخش

 به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می کردم تنها هستم

 به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می ماندی و من نمی آمدم ؛ مرا ببخش

برای من بهترین ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت کردم به خاطر تمام روزهایی که تو  

 به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود ؛ مرا ببخش

به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان 

ن به تو گم نمی شدرسید  

 به خاطر تمام گله هایم مرا ببخش

*** 
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 ...خدایا

می تواند دلگرم باشد و آن کس که هیچ ذخیره   هر که پشتیبانی ندارد، به پشتیبانی تو.تو بخشنده و بزرگوار و با عظمتی! خدایا

س اندازی ندارد،به دارایی و بخشش تو، می تواند تکیه کندو پ . 

 

تو پشتوانه و پشتیبان و گنج .هر که پناهی ندارد، تو پناهش می دهی و آنکه فریاد رسی ندارد، تو به دادش می رسی! خدایا

 .کسانی هستی که هیچ پشتوانه و گنج و پشتیبانی ندارند

 

تو ناتوان ها را عزت می بخشی و آن ها را . بزرگ  و امیدی که در دل ها می آفرینی امتحان و آزمایش های تو خوب است! خدایا

 .که در حال غرق شدن و هلاک شدن هستند نجات می دهی

سیاهی شب، روشنی روز، سپیدی ماه و . تو خوش رفتاری و گذشت میکنی. تو نعمت می بخشی و نیکی می کنی! خدایا

تو سر به سجده فرو می آورنددرخشش خورشید، همه در برابر عظمت  . 

تو برای همه زندگی ام کافی هستی. تو همه زندگی ام را، تو همه زندگی ام را پر می کنی! خدایا  

بر تو و کمک های تو تکیه می کنم، که تو پروردگار زمین و آسمان، تو پروردگار همه جهانی. جز تو خدایی نمی شناسم! خدایا  

دانیم که همه چیز، همه زندگی و همه هستی از آن توست تو راباور داریم و می! خدایا  

دل هایمان را همیشه با یاد خودت زنده نگه دار و باران رحمت و مهربانی ات را همیشه بر ما ببار! خدایا … 

 

*** 

 خدایا

 :چگونه سر بالا بگیرم و به درگاهت بیایم و بگویم

 که عفو و بخششت را می طلبم... الهی العفو 

 هم جلوی نفسم را نمی گیرم ؟اما باز 

  چگونه شرمسارت نباشم در حالیکه هر چه جور و جفا

 از من می بینی باز هم رشته ی مهر و

 دوستی ات را نمی گسلی و رهایم نمی کنی؟

 چگونه ادعای بندگی کنم در حالیکه خود می دانم

 عبد تو نبودم و بنده ی نفس بودم؟

 !اما مهربان خالقم

 توانم بگویم این است که با همه یتنها چیزی که می 

 شرمندگی هایم ادعا می کنم که بنده ی تو هستم

 و تنها کلامی برایت بگویم که نکند عمر به سر آید و

 این کلام را نگفته باشم

 دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا

 خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست

 هر روز به افكار و آرزوهایم بیا

 ر خنده هایم و اشكهایمبه رویاهایم، د

 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 

 به عبادتم،به كار،زندگی و مرگم بیا

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه.خدایا  

 احساس كنم كه كسی از من غنیتر نیست

 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه
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 و عشق تو مرا لبریز كند فقط تو را داشته باشم و لطف

 .به این مقام برسم كه بگویم 

 بیا فقر، بیا درد

 وقتی كه خدا شهریار قلب من است 

 هیچ گزندی به من نمیرسد 

 همه چیز میگذرد

 مانند رویا می آیند و می روند

 من در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارم

 زیرا كه او در من ساكن است

 من حكمفرماستو سایه جاودانه او بر روح 

 و اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم که

 دستگیرم باشی

 پس مرا همان کن. تو همانی که من می خواهم 

 که تو می خواهی

  ......آه خدایا

*** 
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خداعشق ورزی به موانع :نجمفصل پ  

  ِ  خداوند در سوره احزاب آیه 4می فرماید که ماجعل الله لرجل من قلبین  فی جوفه 

!انسانی بیش از یک قلب قرار نداده استدر هر  خداوند   

یعنی ای انسان تو فقط یک قلب داری واگر می خواهی به کمال برسی باید تو این قلبت فقط 

پس ان شخصی .ق به خدا در این قلب باشد وچیز دیگری نباشدفقط عش.محبت به خدا باشد

حسادت .یا در قلبش کینه نسبت به دیگران است.ریاست طلب است.که مثلا دنیاطلب است

.این نمی تواند عاشق خدا باشد.منیت وخودبزرگ بینی است.تکبر وغرور است.است  
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با فامیل .ا ناراحت کردنهمسایه ر.همسر را اذیت کردن.والدین را ناراحت کردن.ظلم کردن

باید اول قلب را از هر تیرگی پاک کرد .اینها همه مانع عشق ورزی به خداست.قهر کردن

.بعد باخدا رابطه عاشقانه برقرار نمود  

 :مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكي پس از دو سال شاگردي مرحوم آخوند همداني)ره(، يك روز در خدمت استاد عرض مي كند

 

من در سیر و سلوك خود به جایي نرسیده ام. آقا در جواب او از اسم و رسمش سؤال مي كند. او تعجّب كرده مي گويد: مرا نمي شناسید؟ 

 .من جواد تبريزي ملكي هستم

 

 .ايشان مي گويند: شما با فلان ملكي بستگي داريد؟ آقا میرزا جواد آقا چون آن را خوب و شايسته نمي دانسته، از آنان انتقاد مي كند

 

آخوند ملا حسینقلي در جواب مي فرمايد: هر وقت توانستي كفش آن ها را كه بد مي داني پیش پايشان جفت كني، من خود به سراغ تو 

 .خواهم آمد

 

آقا میرزا جواد آقا فردا كه به درس  مي رود، خود را حاضر مي كند كه محلي پایین تر از بقیه شاگردان بنشیند تا رفته رفته طلبه هایي كه از 

آن فامیل در نجف بودند و ايشان آن ها را خوب نمي دانسته، مورد محبت خود قرار مي دهد. تا جایي كه كفششان را پیش پاي آن ها جفت 

 .مي كند

 

 :چون اين خبر به آن طايفه مي رسد كه تبريز ساكن بودند، رفع كدورت فامیلي مي شود. بعد آخوند او را ملاقات مي كند و مي فر مايد

 

دستور تازه اي نیست، تو بايد حالت اصلاح شود! تا از همین دستورات شرعي بهره مند شوي! ضمناً يادآوري مي كند كه كتاب "مفتاح 

 .الفلاح" شیخ بهائي)ره( براي عمل كردن خوب است

 

 

(یباعرشيان، شرح حال مرحوم ملاحسين قلی همدان   

 

 

 تا ادانکنی باب معرفت بازشدنی نيست

 استادم ایه الله سید علی قاضی  خدمت بار اولین كه وقتی:  فرمود می( ره)شیرازی نجابت الله آیت

 با را ای طلبه من گفتم.  بیا بعد و كن ادا را هست گردنت كه حقی هر برو كه فرمودند شدم مشرف

 پیدایش و یبرو باید:  فرمودند.  بطلبم حلالیت تا كجاست الان نمیدانم ولی كردم تنبیه والدینش اذن

. نیست بازشدنی معرفت باب ، قرب باب ، روحانیت باب نكنی ادا تا كه كنی  

 قنوت در را دعا این كه دادند می دستور خود شاگردان به ایه الله قاضی : میفرمودند(ره)طهرانی علامه

 نییبلغ الذی العمل و یحبک من حب و تحبه من حب و حبک ارزقنی اللهم” :  بخوانند نمازهایشان

” الیک الاشیاء احب حبک واجعل حبک الی  



محبت خودت ومحبت كسی كه اورا دوست می داری ومحبت كسی كه تورا دوست می دارد !خدایا

و محبت عملی كه مرا به عشقت برساند روزیم كن وعشق خودت را در نزدم محبوب ترین چیز قرار 

.بده  

 متنی از الهی نامه علامه حسن زاده آملی

 

 كرديم؟ ما از رسوايي چه مي. ار العیوب نبوديستّ الهي، اگر 

 !الهي، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده

 !الهي، واي بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم

 .الهي، همه از تو دوا خواهند، و حسن از تو درد

 !الهي، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر

 .ر گلم و يا خارم از آن بوستان يارمالهي، اگ

 الهي، گرگ و پلنگ را رام توان كرد، با نفس سركش چه بايد كرد؟

 .الهي، آن خواهم كه هیچ نخواهم

 .الهي چون تو حاضري چه جويم، و چون تو ناظري چه گويم

 !الهي، رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر

 .حسن دل آسودهالهي، همه سر آسوده خواهند، و 

 ! الهي، روزم را چون شبم روحاني بگردان، و شبم را چون روزم نوراني

 اند، خودت چوني؟ الهي، كلمات و كلامت كه اين قدر شیرين و دلنشین

 .الهي، آن كه تو را دوست دارد، چگونه با خلقت مهربان نیست

 !الهي، خوشا آن دم كه در تو گمم

 «.انت انت»م؛ الهي، از من و تو گفتن شرم دار

 !ن و رحمت وحدتم دها، از زحمت كثرتم وا ره«يا من يعفو عن الكثیر و يعطي الكثیر بالقلیل»الهي، 

فهمیدم كه دين تو  1330در اين لیله الرغائب . «مهّ استغفرك اللّ »پنداشتم كه ما حافظ دين توايم،  الهي، سالیاني مي
 !«أحمدك اللهم»حافظ ماست، 

 «!يا نور السموات و الارض، أنعمت فزد». رقم، در نور تو غرقمالهي، از پاي تا ف

م اين همه كلمات ، شأن متكلّ «يا علي يا عظیم»و و عظمت است، پس الهي، شأن اين كلمة كوچك كه به اين علّ 
 شگفت لاتتناهي چون خواهد بود؟

 .الهي، چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت، و چگونه گويم شناختمت كه نشناختمت

 !قبضم كن« يا قابض»بسطم ده، و « يا باسط»الهي، خودت آگاهي كه درياي دلم را جزر و مد است؛ 

 «!يا باسط الیدين بالرجمه، خذ بیدي»ادب؛  الهي، دست با ادب دراز است و پاي بي

 .الهي، همه گويند خدا كو، حسن گويد جز خدا كو



 .ام شرم دارم نگرم از آنچه خوانده الهي، چون در تو مي

 .الهي، از من برهان توحید خواهند، و من دلیل تكثیر

 .الهي، از من پرسند توحید يعني چه، حسن گويد تكثیر يعني چه

 !ات توبة اين نااهل را بپذير ام توبه كردم؛ به حق اهل نماز و روزه الهي، از نماز و روزه

 !ام دادي، به جودت شرح صدرم عطا بفرما كینه الهي، به فضلت سینة بي

 .گويم« لا اله الا الله»گويم، اگر چه « الله الله»الهي، من 

 !الهي، الهي موجب ازدياد حیرتم شده است؛ اي علم محض و نور مطلق، بر حیرتم بیفزا

 !ام بیفزا الهي، هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم، بر ناداني

 الهي، اگر از من پرسند كیستي، چه گويم؟

 .شوم كنم دورتر مي الهي، هر چه بیشتر فكر مي

 .ايم اي، ما آلوده كرده الهي، تو پاك آفريده

 «!آل محمد و آل محمد هم صلّ اللّ »الهي، حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است؛ 

 .برد و دل از لقاي ذوالجمال الهي، ديده از ديدار جمال لذت مي

 !الهي، به سوي تو آمدم؛ به حق خودت مرا به من برمگردان

 .بخواهم شرمسار، و اگر نخواهم گرفتارالهي، اگر 

 الهي، ظاهر كه اين قدر زيباست، باطن چگونه است؟

 .نور است، نه اين صورت بیند و نه آن معنا حضور، چشم بي الهي، دل بي

 .تر از ديوانة تو كیست الهي، فرزانه

 .الهي، شكرت كه فهمیدم كه نفهمیدم

 .الهي، شكرت كه اين تهیدست پا بست تو شد

 توان بود و نه گويا؛ در خاموشي چه كنیم، در گفتن چه گويیم؟ هي، نه خاموش ميال

 !الهي، كامم را به حلاوت تلاوت كلامت شیرين بدار

 !الهي، واي بر من اگر دلي از من برنجد

 .ايم الهي، در بسته نیست، ما دست و پا بسته

 .الهي، دل خوشم كه الهي گويم

 .م، هر چه بادا باداي الهي، دل به جمال مطلق داده

 .الهي، كیست كه موفق به زيارت جمال دل آرايت شد و شیدايت نشد

 .الهي، كي الله گفت و لبیك نشنید

 .الهي، هر چه پیش آمد خوش آمد، كه مهمان سفرة توايم

 الهي، اگر خدا خدا نكنیم چه كنیم، و اگر ترك ما سوا نكنیم، چه كنیم؟

 .و چرا نگريم كه منم الهي، چرا بگريم كه تو را دارم،

 .الهي، بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان

 .گويم شكرت الهي، شكرت كه مي



 !اي سردم مكن الهي، آمدم ردم مكن، آتشینم كرده

 !خوشا به حال مؤمن كه غريب است. ترم كن ام، بیگانه الهي، اي آشنايم، تو خود داني كه بیگانه

 .م وجود در جنب و جوشند، چگونه حسن خاموش باشدالهي، سرتاسر ذرات عوال

 !خوار حسن را به حسن ببخش و حسن را به شیرخوار حسین الهي، حسین شیر

 .الهي، مراجعت از مهاجرت به سويت، تعرب بعد از هجرت است، و تويي كه نگهدار دلهايي

 .الهي، قربان لب و دهانم بروم كه به ذكر تو گويايند

 .ه كم دارم؛ پس چه غم دارمالهي، تو رادارم چ

 !بینم با خود است، مرا با خودت دار الهي، هر كه مي

 !ات كن سر و پا را آواره الهي، به حرمت سر و سامان گرفتگانت اين بي

 .الهي، شكرت كه دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن

 «!لكثیر بالقلیليا من يعطي ا»الهي، ما هر چه كنیم كم است و تو هر چه دهي بسیار؛ 

 !درمان ده تا بیشتر بنالم. الهي، دردمند ننالد چه كند

 .الهي، از دردم خرسندم كه درمانش توئي

 الهي، ادراك مفاهیم اسما كه بدين پايه لذت بخش است، ادراك حقايق آنها چون خواهد بود؟

 .الهي، داراتر از من كیست، كه تو دارايي مني

 .وكل ندارماي جز ت الهي، شكرت كه توشه

 !الهي، به نعمت حضور، قلبم را از خطور ذنوب بازدار

 !الهي، به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت اين نا اهل را سوز و گداز ده

 !ريزي به حسن ده خیزي و اشك  الهي، توفیق شب

 .الهي، اگر بهشت شیرين است، بهشت آفرين شیرينتر است

 .هي گويمتا تو لبیك نگويي، كجا من ال الهی،

 !كنند، حسن را توفیق ده كه قرآن به دل كند الهي، امشب كه شب قدر است همه قرآن به سر مي

 !الهي، رويم را نیكو كردي، خويم را هم نیكو گردان

 

 

!کسی که چشم چران است نمی تواند عاشق خدا باشد  

:بگویدعاشقانه کسی که اهل غیبت وتهمت است نمی تواند   

بت صبر کردم بر دوری از تو چگونه صبر اب کنی گیرم بر عذخدایا اگر مرا عذا

(فرازی از دعای کمیل)نمایم؟  

 



دیگه .چون کسی که گناه کرد از چشم خدا می افتد.هرکسی که در وادی عشق به خدا قدم می زند باید در گناه را بر روی خود ببندد

.پیش خدا ارزشی ندارد  

ایشان جلو آمدند، کسانی که از اطراف نگاه . سنگ ها را نیندازید و صبر کنید: ه السلام فرمودحضرت یحیی علی. به یک زناکار حد می زدند

آمد و جلوی ! ببینید به ما چه درس بلندی می دهد، درس عجیبی است. می کردند، منتظر بودند که ببینند حضرت چه کار خواهد کرد

قربان این معرفت، می دانید چه گفت؟ –ت زناکاری که مقداری از بدنش را دفن کرده بودند با ادب نشس  

جلوی زناکار نشست و فرمود مرا موعظه ! مرا موعظه کن" عِظني: "وقتی این سخن را انسان می گوید، لرزه بر جانش می افتد؛ فرمود

نگفت من کجا و او کجا؟. کن ! 

 

حضرت یحیی جلوی مردی زناکار نشسته و می گوید: "عِظني" مرا موعظه کن. چه موعظه ای؟! موعظه ای عجیب از یک زناکار! گفت: 

"یا یحیی لا تذُنبِ فإِني أذنبتُ فَسَقَطتُ عِندَاللهِ " گفت: یا یحیی گناه مکن من گناه کردم و از نظر خداوند افتادم. گناه سقوط است، انسان 

 .را به پایین می کشد

.برای هر ساعتی برنامه ریزی کند .نهایت استفاده را بنمایدعلاوه بر این باید از کارهای بیهوده و لغو هم دوری کند و از وقتش   

 

 

 

 

 

شوی، وصل که خدا به  

گیرد رافرامی وجودت آرامش !��� 

رنجی، می راحتی  به نه  

️❤...رنجانی  می آسانی  به ونه �� 

 

 آرامش،

است، هایی دل سهم  

خداست سَمت به که ...�❤ � 

 

 

� ها داشته برای بودن شاد ونه هاست نداشته یبرا خوردن غصه نه ، زندگی  معادله که فهمیدم ،بخشیدی و گرفتی ازمن وقتی!  خدایا  

  



کنند می یداپـ معنی شدن سبز در علفها و شدن جاری در ها چشمه گویند می . 

 

عشق با ها انسان وهمه. کنند می یداپـ زندگی ،موج با دریاها و ها باقله ها کوه  

 

و باش ذیراپـ را قلبم پس  

جا نآ در یشپـ از بیش را عشقت   

 

� 

 

مهربانم خداى  

 

باشى كه تو  

 

نزدیك دورها تمام   

  

شوند مى ممكن ها ناممكن تمام و  

 

را بودنت پس   

 

نگیر ما از هیچگاه ... 

 

# خیاط_رجبعلی_شیخ   

 

# الهی_اسرار_به_رسیدن  

 

 



فرمود می و است خداخواهی# الهی،# اسرار# به یافتن دست مقدمات ترین اصلی که بود معتقد شیخ،# جناب : 

 

« یابد دست الهی اسرار از چیزی به انسان# است محال باشد، دل# در خدا# غیر محبت# ای ذره تا ». 

 

 

� 

 

ام دلخوشی تمام  

ست ای طاقچه ڪنار ڪتاب .. 

بیشتراوقات ڪه  

ڪند راپرمی تنهاییم ! 

شده نوشته باردرآن هزاران و  : 

 

است بزرگ خدا  

است بزرگ  

 ..بزرگ

 

���  داشته برای بودن شاد ونه هاست نداشته یبرا خوردن غصه نه ، زندگی  معادله که فهمیدم ،بخشیدی و گرفتی ازمن وقتی!  خدایا

 ها

  

��� کنند می یداپـ معنی شدن سبز در علفها و شدن جاری در ها چشمه گویند می . 

 

��� عشق با ها انسان وهمه .کنند می یداپـ زندگی ،موج با دریاها و ها باقله ها کوه  

 

��� و باش ذیراپـ را قلبم پس  

جا نآ در یشپـ از بیش را عشقت   



 

 

 

� ایم شده آفریده چه برای   

   

� ببریم لذت مناجات و عبادت از بتوانیم که برسیم حدی به خدا محبت در باید .  

 

� ایم شده آفریده چه برای فهمیم می تازه و کرد خواهیم درک را خود انسانی حیات معنای صورت آن در تنها .  

 

� بپوشیم چشم خدا غیر به محبت از کمی باید خدا محبت به رسیدن برای. شوند می تمام اضافی های حرف و کنیم می پیدا قرار آنگاه . 

 

� کرد سوال طفلی از شخصی � 

 

� کجاست خدا گفتی اگر که � 

 

� داد خواهم تو به اشرفی یک � 

 

� تگف جواب در طفل آن � 

 

� نیست کجا خدا گفتی شما اگر � 

 

� میدهم شما به اشرفی دو من !� 

 

 

خوبـــم خداـــے  � 

   



 �� کـہ بس همین صبرت از    

میکنے تحمل مرا   ��    

   و

 �� کـہ بس همین بخششت از    

میدهے روزے هم ناسپاس من بـہ   �� 

 

 ♡� شکــــرت من خداے �♡ 

 

�� 

 الهے

ما به  

ڪه ده دلے   

ڪند افزون طاعت شوق  

که ده نفسے   

ڪند  گوش تو بندگے حلقه  

ڪه ده جانے  

کند نوش تو حڪمت هر ز   

که ده زبانے و   

گوید تو شڪر  

 

 (http://tkanal.ir/t/6f6d161999549430402.png)   هست هم خدا کن صبوری   

هست کنارت دشمن اگر   

هست هم خدا غصه مخور   

هست فقیری فقرو اگر  

هست هم خدا زهرگ منال  

هست فریبی عشق در اگر   



هست هم خدا لیکن غم چه   

شدی هم تنها تنهای اگر   

هست خدایی هم باز هم باز  

 

 � خدایا

تویی توانا و بزرگ  

  و، رحیم

تویی یکتا و رئوفی  

بخشش و مهری از پر   

مغفرت و  

و هستیم قطره ما که   

تویی دریا  

 

 

بگیر ما دست غفور و رحیمي و کریمي تو  

پریم و بال  بي درمانده هک  

��� 

توهمیشه وعطای احسان خدایا  

بوده لیاقتم حد از بیشتر  

برندار سرم از ڪرم دست  

 

��� 

 

� عزّوجلّ  الله قال � 

 

 



� آدم فرزند ای !  

 

� کنم نیازی بی از پر را دلت تا کن من بندگی محو را خودت . 

 

( 7/28کافی ) 

 

��� 

 

اشهب گـرم خـدا به دلـت میشه مگـہ  

باشے آینده نگـران   بازم و   

 

هست خـدا تا رفیـق  

معناست بی ها نگرانے دل تمـوم    

 

کن توکـل خودش به � 

 

خدا با انس  

 

«  کار چه به تو دوستی!مرد جوان ای: گفت یوسف. دارم دوست را تو: گفت او به مردی بود، زندان در یوسف که گاه آن گویند می

 از را اش بینایی او دوستی، این سر بر و داشت دوست مرا یعقوب، پدرم! بینی بلا نیز خود و افکنی بلا به مرا دوستی این از آید؟ من

 تنها تو! اینک. شدم زندانی ها مدت من و شد دچار مصریان سرزنش به و کرد من دوستی ادعای زلیخا. افتادم چاه به من و داد دست

بیافرینی ردردس نه و بینی بلا نه تا باش، داشته دوست را خدا » 

 

 خداوندا

 

یادت به را امیدم خانه   

 



میکنم بنا دلم قله بلندترین در . 

 

جان آرام ای  

 

 

 �♡�خـــــدا �♡�

 

که؛ است اسمی تنها  

 

زدم صدایش کجا هر �� 

 

 ☟ : گفت

 

 �♡� جــــــانم� ♡�

 

 

  ناامیدیها، همه ته

  نداشتنها،

بستها، بن  

 نخواستنها

 نبودنها

وسعت هب خدایےهست  

و مهربان بےكران  

 بخشنده

آسمانیست ازنوع وفایش   

بینهایت وكرمش لطف  



 

# خیاط_رجبعلی_شیخ   

 

� بخواهیم چه خدا# از : 

 

# میگفت شاگردانش# به شیخ : 

 

# میکند نیاز# و راز خدا# با چگونه امام# ببینید بگیرید یاد امامتان از را زرنگی رفقا : 

 

� بچسبانم تو به را خودم ام دهآم آوردم پناه# تو به ام آمده من  

بگیرم آغوش# در را تو ام آمده  

میخواهم را تو من � 

 

��� 

 

ام دلخوشی تمام  

ست مهربانیست ڪتاب  

گاهی کڪه  

ڪکند می پر را تنهاییم  ! 

شده نوشته آن در بار هزاران و  : 

است بزرگ خدا  

است بزرگ  

 ...بزرگ

 

رکوع" در هم چشمها یعنی عشق " 

 



ارالعیوبست"نام از شرمگین " 

 

قنوت"در"توبه"اشک یعنی عشق " 

 

غفارالذنوب" نام با خواندنش " 

 

سجود"ودل"سجود"سر یعنی عشق " 

 

وجود عمق از"یارب یارب"ذکر  

 

 

 

 

 

خداوند ثروت زیادی به ابراهیم )ع(عطا کرد، به طوری که 400 سگ گله نگهبان گوسفندانش بودند! فرشتگان گفتند 

دوستی ابراهیم با خداوند به خاطر ثروت فراوانی است که خداوند به او داده، خداوند فرمود این طور نیست و برای 

 !امتحان به جبرئیل گفت برو در جایی که ابراهیم صدایت را بشنود، و مرا یاد کن

جبرئیل به بالای تپه ای رفت و هنگامیکه ابراهیم)ع( مشغول چرای گوسفندانش بود با آواز خوشی گفت: »سبوح 

 !«...قدوس رب الملائکه و الروح

 !ابراهیم تا ندای او را شنید به اطراف خود نگاه کرد تا او را بالای تپه دید بیدرنگ بطرفش دوید

 شما بودید که نام محبوب مرا آوردید؟ -

 !آری -

 !اگر بار دیگر اینگونه ذکر او را بگویی ثلث گوسفندانم را به تو می بخشم -

 جبرئیل بار دیگر با آوازی خوش این ذکر را تکرار کرد

 !ابراهیم گفت : اگر یک بار دیگر بگویی نصف گوسفندانم از آن تو

 جبرئیل بار دیگر ذکر را تکرار کرد

 !ابراهیم از کثرت اشتیاق بی قرار شد و گفت: همه گوسفندانم از آن تو یک بار دیگر نام محبوب مرا ببر

 «...جبرئیل گفت: »سبوح قدوس رب الملائکه والروح -

 !ابراهیم گفت: دیگر چیزی ندارم به تو دهم، چوپان گوسفندانت می شوم، یک بار دیگر اینگونه نام محبوب مرا بخوان

 !جبرئیل باز هم تکرار کرد

 !ابراهیم اینبار گفت مرا نیز با گوسفندانت ضبط کن و یکبار دیگر بخوان

جبرئیل گفت: ای خلیل خدا مرا حاجت به گوسفندان تو نیست من جبرئیل امین هستم و الحق که لایق آن هستی 

که خداوند متعال تو را دوست و خلیل خود برگزیده که در وفاداری کامل، در دوستی صادق و در اطاعت مخلص و ثابت 

 ...قدم هستید

 معراج السعاده/ص176



 

 

 دور از کرد می کار آشپزخانه در که نیجوا هنگام این در. رفت او نزد جبرئیل رسید، مصر سلطنت به السلام علیه یوسف که زمانی

 .آمد

☄ شناسی؟ می را جوان این آیا! یوسف: گفت جبرئیل  

� نه: گفت السلام علیه یوسف ! 

☄ داد شهادت تو پاکدامنی به گهواره در که است ای بچه همان او: گفت السلام علیه جبرئیل . 

� داد ارتقا را شغلش و داد لعتخ و گذاشت احترام او به و کرد احضار را او السلام علیه یوسف . 

☄  کردی، تلافی طور این تو و داد شهادت تو پاکدامنی به اختیار بدون گهواره در مخلوقی! یوسف ای: گفت و کرد تبسمی جبرئیل

الله الا اله لا ان اشهد بگوید عمر یک که کسی کند، می چه مؤمن با خداوند دانم نمی  ��� 

 

  منبع ��

44 ص پراکنده، های داستان       

 

 میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی

 

 میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی

 

 میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی

 

 میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی

 

 همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست

 

 !تا بگویم خدایا دوستت دارم ، من خدا را دارم

 

 

دلم کمی خدا میخواهد....کمی سکوت... دلم دل بریده میخواهد.... کمی اشک ... کمی زندگی.... کمی اغوش 

 ....آسمانی.... کمی دور شدن از این جسم ادم... کمی دور شدن

 

 ... خدایا

امروز غیاب و حضور دفتر در   



زدیم حاضری  ! 

و بپذیر را حضورمان  

ات بندگی کلاس در را جایگاهمان  

ده قرار ها بهترین ردیف در  

 

� بگوید بنده هرگَاه  

الرحیم الرحمن اللّ  بسم   

میگوید متعال خداى  

من بنده    

آغازڪرد من بانام  

است برمن   

را کارهایش که  

او و رسانم انجام به  

دهم حال،برکت درهمه را  

 .... بارالها

 

نگاهم پنجره پشت از برآمد نیز امروز تابانت آفتاب  

زندگى فروغ با جانم ندك فروزان تا  

باشم، هایى تاریكى سپاسگزار باخت، و برد در روز باقى تا  

ست روشنى نوید كه ... 

 

 ....پروردگارا

 

هم، باز و هم باز كه امروز، صبح از سپاس  

است من به زندگى ى هدیه قشنگترین عزیزانم، سلامت  

نفسهایشان صدای شنیدن است، نغمه انگیزترین دل و  



هیچ باقى و سپاس را همه این و ىزندگ حریر بر ... 

  خدایا

ندارم را آن قدرت من  

دوستشان که ییآنها تاقلب  

راشادکنم دارم  

مشکلاتشان ازتومیخواهم  

را عاهایشاند راآسان  

را ودلشان،مستجاب   

 شادگردانی

 

زیباست قدر چه خدایا،   

زیبایت لبخند کردن حس با روز یك کردن سپری ! 

 

زیباست قدر چه و   

یتیمی به محبت وقت به  نوایی، بی  از گرفتن دست وقت به بخشش، وقت به زیبایت حضور دنکر حس  

 

زیباست قدر چه و   

ورزیدن مهر و زیستن تو برای و بودن همراه تو با  

 

زیباست قدر چه   

باشد، هدف یک و عشق یک ، تلاش یک تپشش هر پشت که قلبی داشتن و گرفتن اوج و کشیدن پر  

هاست، لذت و ها زیبایی همه باعث که است خدایی قصدشم تنها که هدفی  

نوشتن برای خوشی دل تنها و  است زندگی ادامه برای خوشی دل تنها که خدایی ! 

 

# کوتاه_داستان  

 



کرد می نگاه فروشگاهی ویترین به و بود ایستاده برفها روی بر برهنه پای با کودکی . 

 

عزیزم باش خودت مواظب:  گفت و خرید کفش و لباس برایش و برد فروشگاه لداخ به را ،کودک دید را او عبور حال در زنی . 

 

هستید؟ خدا شما خانم ببخشید: پرسید کودک   

 

داد پاسخ و زد لبخند زن  : 

داری نسبتی خدا با دانستم می:  گفت کودک هستم خدا های بنده از یکی فقط من نه  

 

نمیشود آنقدرسخت ای لحظه هیچ هست،" خدا" تا   

کرد تحملش نشود که !  

را هایت نشدنی تمام و ده انجام را ها شدنی  

بسپار" خداوند" به  .... 

����� 

، کنند نمي رحم آنها به بندگانت که کساني بر میکني رحم آنکه اي  

؛ پذیرد نمي را او شهري هیچ که را اي بنده پذیري مي آنکه اي و  

، سازي نمي خوار را درگاهت به حاجتمندان و  

، کني نمي امید نا را کنندگان اصرار و  

؛ راني نمي آستانت از را گستاخان و  

، پردازي مي را آن جزاي و نکرده رد را آنها کوچک ولي نیک کارهاي و بندگان ناچیز هاي تحفه و  

؛ گیري نظرمي در آن بر بزرگي پاداش بلکه کني مي تشکر کم عمل از تنها نه آنکه اي و  

،  گردي نزدیک شود نزدیک وت به هرکه به آنکه اي  

خواني مي خود سوي به کند پشت تو به را هرکه و  ... 

، نمایي نمي شتاب ما عذاب در و دهي نمي تغییر را نعمتت که خدائي اي و  

، بیفزایي ثواب در تا رساني مي ثمر به را نیکي درخت و  

شود محو تا میگذري گناهان از و  . 



، برگشتند شده ده،برآوردهنرسی کرمت انتهاي به هنوز آرزوها  

، شدند لبریز تو بخشش   منبع از ها درخواست هاي ظرف و  

؛ اند گسیخته هم نرسیده،از تو حقیقت به ها صفت و  

توست آن از تردید بي ها عظمت ي همه ترین شکوه با و ها برتري بالاترین   پس  ... 

����� 

 

 ..خداوندا

تو نوازشهای بدون .. 

تو مهرومحبت بدون .. 

تو عشق بدون .. 

زندگی های دست میان    

میشویم مچاله !!! 

 ..خدایا

مانگیر از را ومهربانیت نوازش ... 

 

امید با کردن زندگی زیباست چه ...  

است غرور که:خود به امید نه   

است تباهی که: دیگران به امید نه   

است خوشبختی که: خدا به امید بلکه  

 

 خدایا

نبین را هایم منم منم  

مےدانے بخو خودت  

تو بے من  

 "هیچم"

����� 



 

چیز هیچ ،به خدا به جز را خود آرامش   

 

نکن وابسته کس هیچ و   

 

باشی داشته را آن همیشه تا .... 

 

 پروردگارا

صبح های برجاده قدمهایم بااولین   

میڪنم زمزمه راعاشقانه نامت   

وموج خالی بارتمنایم ڪوله  

توجاری سخاوت  

قادر خالق بنام    " 

 

را خود ماهیت و ویته   

ندهید تغییر هیچکس برای   

 

خدا اگر   

رَد با خود انتهای بی خ    

هستید که اینگونه را شما   

کرده خلق            

است داشته علتی حتما     

 

است این" داــــــخ" ی وعده   

بده من هـــب را تـانـدست  

را دنیا کنی فتح اـــت  



کنــی ممكن و  

را ها اممكنـــن  

یبیاور بدست و  

را ها نیافتنی دست  

را دستانـت ســپ  

بسپار" اــــــدخ" به . 

 

مردم پیش    

گردن" مکن کج " 

کنند حیرانت که ... 

بدتر و برده آبرویت  

کنند پریشانت ... 

سجود، درهنگام کن باز دل سفره  

 

گدایی کن" الله"  پیش    

کند" سلطانت" که تا ... 

 

جعفری علامه  

ورزد می عشق چیزی چه داردوبه علاقه چیزی چه ببینیدبه دارد درارزشچق انسان اگرمیخواهیدبدانیدیک  

است میزان همان به است،ارزشش ماشینش عشقش که کسی  

خداست عشقش که اماکسی . 

خداست اندازه ارزشش  

 

بودنت چقدر  

کند می آرامم           ! 

تو جنس  



است عالم جنس ترین لطیف . 

 

ات؛ خاطره که آنقدر  

نرم، حریری چونان  

مرا جان های زاویه مهه   

کند می احاطه . 

 

است خوب چقدر  

️❤خدا دارمت که  

 

 

؛ خداوند  

 

که است  امیدی تنها  

ماند  می رفتند همه وقتی � 

 

گذاشتند تنهایت همه وقتی  

شود می محرمت � 

 

کردند تنبیهت همه وقتی  

شود می پناهت � 

 

معبودم ای !... 

است بخش لذت چه   

دلها، بر تو یاد نسیم گذر  

پرواز زیباست چه  



قلبها، بر تو خاطر  

است شیرین چه و  

ی جاده در اندیشه پیمودن  

تو، بسوی ها غیب  

 

 ...سبحانا

 " ریا بی محبوب یگانه ای " 

را دامنت و گیر کنارمان در   

ساز؛ مان جاودانه پناه  

 

الها بار ... 

به سوگند را تو   

منتهایت، بی رحمت  

را بندگانت دعاهای کن اجابت ... 

مینآ الهی ...... 

 

دردهاست تمام مرهم خدا  ❣ 

های خراش عمق چه هر  

باشد بیشتر وجودت  

 

آن کردن پر خدابرای   

گیرد می جای بیشتردروجودت  

 

 ❣ خدایا

 دردهایم

تویی درمانم شودوقتی می دلنشین  



 

 ❣ خـــدایا

 

پایان تو ��    

 

  هـر��

 

  جستجوی ��

 

 ... منــی��

 

 

باش رامیدوا هم سخت شرایط در ... 

 

الہی رحمت گاهی زیرا  

 

بارد می ابرها ترین سیاه از  ...  

 

روشن فردایی بہ پس  

 

باش داشتہ امید .... 

پرسیدند کسی از : 

خصلت" کدامین     " 

خدای" از          " 

داری؟" دوست" را خود  ! 

 :"گفت"        



میدانم که" بس" همین  

میتواند او           

  " بگیرد را" مچم  

میگرد را" دستم" یول       

 

میزنی حرف خدا با وقتی  

رود نمی هدر نفسی هیچ  � 

 

� باشی خدا منتظر وقتی  

نمیشود تلف ای لحظه هیچ  � 

 

� کنی اعتماد خدا به وقتی  

دید نخواهی را شکست رنگ هرگز � 

 

چیز همہ باسپردن   

خدا گرم دستان بہ   

فردایی رابرای خودت  

ڪن بہترآماده  

ہزیباترازهمیش آنوقت  

میڪشی نفس  

میبینی زیباترازهمیشہ � 

 

برداشت دست وزارت از بود عاقل وزیری را پادشاهی  

کجاست؟ عاقل وزیر پرسید وزیران دگر از پادشاه  

است شده خدامشغول عبادت به و برداشته دست وزات از گفتند  

ای؟ کرده ترک را وزارت که ای دیده خطا چه من از پرسید او از و رفت وزیر نزد پادشاه  



 

 

 

� سبب پنج از گفت : 

 

�  به حکم ، هم نماز دروقت مرا که کنم می خدایی بندگی اکنون ماندم می ایستاده تو حضور به من و بودی می نشسته تو آنکه: اول

کند می نشستن  

 

� خوراند می مرا و خورد نمی او که ام کرده پیدا رزاقی اکنون کردم می نگاه من و خوردی می طعام آنکه: دوم  

 

� کند می پاسبانی مرا و خوابد نمی هرگز که است چنان خدای اکنون کردم می پاسبانی من و کردی می توخواب آنکه: سوم  

 

�  از مرا و مرد نخواهد هرگز که است چنان من خدای اکنون برسد آسیب دشمنان از مرا بمیری تو اگر ترسیدم می آنکه: چهارم

رسید نخواهد آسیب دشمنان  

 

�  اومی و کنم می گناه صد روز هر که است رحیم چنان من خدای اکنون نکنی، عفو سرزند من از گناهی اگر ترسیدم می نکهآ: پنجم

 .بخشاید

است فانی دنیا چیز همه  

گاهی تکیه بگردی قدرهم هر   

یافت نخواهی"  خدا"  از تر محکم  

 

✨ بده او دست به را دلت خانه کلید   

کن قرص حضورش به را دلت و   

نپاشد هم از را تو کمبودی هیچ تا ... 

 

  ــداღخـ

 



که؛ است اسمی تنها   

زدم صدایش کجا هر  

جـــانم:گفت ! 

هیچکسو هیچوقت  

نکنید صدا خدا جز  

هیچکس محتاج امیدوارم  

 

✨ ــ  جز خ ღ نباشید   ـــدا  

 

ده جان رحمت به ماراتو دل یارب  

ده درمان صابری به را همه درد  

 

خواست یدبا می چه که نداند بنده این  

ده آن خواهی آنچه  هر تویی داننده  

ام بـریده ڪس همہ و جا هـمہ از ... 

ندارم بازگشتن روی   

 

ڪردی زمزمہ گوشـم در امـا تو .. 

نباش چیز هیچ نگران و بازگرد !! 

 

ام آمده تو سـمت بہ حالا ... 

دهے؟ می راهم ! 

 

 

 خوشبختی

 یعنی



داریم هرچہ اینڪہ بہ بودن واقف  

خداست رحمت از  

از نداریم وهرچہ  

خدا حڪمت  

همین یعنی خوشبختی احساس ! 

  خوشبختـی

هانیست خواستہ بہ رسیدن  

هاست ازداشتہ بردن لذت بلڪہ  

 

گناه میلرزردبرای دلم .. 

اینجـانیست کسی که رامیشنوم شیطان نجوای ! 

 

رانبینم مهربانت نگاه چطور ! 

نفسم زلیخای روی به میبندم در  

 

تو از میشوم پر و   

توست مهربانے رمگ دلـم  

 

باش ترم مواظب .. 

 

اطرافت به کن نگاه امشب  

هایت خوشبختی به   

دانی می که کسانی به   

دارند دوستت  

که خدایی به و   

تنهایـت هرگز   



گذاشت نخواهد  

 

  خدایا

رابایادتوآغازمیڪنم صبحم  

عطاڪن خالصانہ بندگی مرالذت  

ڪن یاری حلال روزی مرادرڪسب  

ڪن مرالبریزازمہربانی  

ڪن هدیہ بخشش مراقدرت  

رامہمان وقلبم باش مراپناه  

ڪن،آمین آرامشت  

 

ـــدایـا❣خــ  

 

شــــکر همه ��   

میکنند را هایت نعمت ... 

را بودنت شکر من، اما  ... 

مني نعمتی بزرگترین تو ... 

 

بہ؛ را ما ڪہ مہربانیست! خدا  

 نڪویی

 دانایی

 زیبایی

 مہربانی

میخواند خود بہ و  

بزرگ و زیبا  ڪنزدی دارد جنتی  

بعید و ڪوچڪ بگمانم دارد دوزخی  



را ما  ببخشد ڪہ سودائیست پی در  

 

باشد خدا خانہ شاید نشڪنیم را دلی باشہ یادمون � 

 

باشد خدا محبوب شاید نڪنیم تحقیر را ڪسی � 

 

باشد بہشت ڪلید شاید نڪنیم دریغ ڪمڪی از � 

 

باشد آنجا بہشت شاید نڪنیم ویران را ڪسی خانہ � 

 

کارم گنه عبد اگر   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� گرفتارم مرغ اگر   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� پستم و آلوده اگر   

� دستم بود خالی گر و  

� بارم بود سنگین گر و   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� تن برافروزی آتش اگر   

� سوزی مرا جان و  

� نارم شعلۀ از باک چه   

ارمد غم چه دارم را تو ❣  

� هستم بود لطفت از هم   

� سرمستم تو جام از هم  

� سرشارم تو شوق از هم   



دارم غم چه دارم را تو ❣  

� دریا در چه صحرا در چه   

� بالا در چه پایین در چه  

� آرم رو که جانب هر به   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� شرمنده عبد من کیم   

� سرافکنده و روی سیه  

� رمبسیا جرم این با که   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� بارم از و برگ از تهی   

� خارم ها لاله میان  

� خریدارم کس نباشد   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� من شکیب من قرار   

� من حبیب من طبیب  

� بیمارم که ده دوایم   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� استی العیوب ستاّر تو   

� استی الذّنوب غفاّر تو  

� غفاّرم و ارستّ  الا   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

� بختم سیه رویم سیه   

� سختم پروندۀ بدین  

� میبارم که اشکی بدین   

دارم غم چه دارم را تو ❣  



� دارم سبو در آبی نه   

� دارم گلو در نائی نه  

� دارم آبرو رو بر نه   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

️❣️❣️❣دارم دوستت خدایا ❣ ❣ ❣  

 

 

 

انسان باید عاشق كسی بشود كه از همه مهربان تر،سخاوتمند ترباشد. كسی كه 

همیشه از بدیهای ادمی بگذرد و كینه ای نباشد. كسی كه وفادارترین باشد.كسی 

كه رفیق ترین باشد.كسی كه هیچوقت ادم رو تنها نمی گذارد. كسی كه همیشه 

به ادم كمک می كند.كسی كه هیچوقت نمی میرد و همیشه هست.كسی كه از 

 همه قدرتمند تر و ثروتمند تر است.كسی كه از همه عالمتر و اگاه تر است.

و این صفات فقط در خداوند مهربان است.پس باید عشق خود را فقط برای خدا 

 قرار دهیم.

كسی كه خداشناس است بجای عشق به خداوند مهربان،عاشق دختری یا زنی 

 نمیشود و همه وقتش را صرف او نمی كند!



جناب شیخ رجبعلی خیاط )ره( شبی فرهاد كوه كن را در خواب می بینند و به او 

می گویند: »شما كه چنین استعدادی در عشق داشتی، چرا عاشق خداوند نشدی؟ 

 آخر عشق به شیرین كجا و عشق به شیرین آفرین كجا

فرهاد آه سردی كشیده می گوید: »افسوس! در آن زمان كسی نبود كه حتی برای 

یک مرتبه به من بگوید كه امكان عاشق شدن خدا نیز وجود دارد و اگر شما این 

مطلب را می گویید به بركت محمد و آل محمد )ص( است كه این گونه آگاه 

 شده اید...

 

 كسی كه عاشق خدا  هست همه جا خدا یعنی معشوق خود را می بیند

 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم*به دریا بنگرم دریا ته وینم* 

 بهر جا بنگرم كوه و در و دشت*نشان روی زیبای ته وینم

سخن امیر مؤمنان علی )ع( : "هیچ چیزی را مشاهده نكردم، مگر اینكه خدا را 

 قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم." 

و شعر سعدی :"دوست نزدیک تر از من به من است // وین عجب تر كه من از 

 وی دورم



 

....علت قطع روزی مستقیم حضرت مریم  

بجذع النخلة  کیال یو هز: خطاب شد هایعل اللَّه سلام میبه حضرت مر یوقت

و  زدیتازه از آن بر یدرخت را حركت بده تا خرما.   ایرطبا جن کیتساقط عل

قبلا  ایسؤال كرد كه خدا هایعل اللَّه سلام میهنگام حضرت مر نیدر ا. بخورى

را تكان  درخت یگوئ یحالا م كردى، یمرا در محراب حاضر م یخودت روز

 بده؟

تمام افكارت متوجه ما بود لذا ما هم تمام حوائج و  یقبلا بچه نداشت: آمد خطاب

فرزندت شده  نیاز دلت متوجه ا یا الان گوشه یول م،یداد یتو را م یها خواسته

درخت را تكان  میما جدا شده، گفت ادیاست، لذا ما هم به همان اندازه كه دلت از 

و از آن بخورى زدیبده تا خرما بر .. 

 

 

....گریه حضرت سلیمان  



آمد و عرض  السلام هیوعل ناوآلهینب یعل مانیگنجشک نر  نزد حضرت سل یروز

هر چه من به او محبت دارم در  كند، ینم یگنجشک ماده به من توجه نیا: كرد

حضرت از گنجشک ماده بازخواست كرد، . كند یم یمحبت یعوض او به من ب

را هم  گرید یكیكه به من محبت دارد،  دیگو یدروغ م: گنجشک ماده گفت

چرا؟  یدان یم. كرد هیزار زار گر مانیحضرت سل دارد یسر دارد و دوست م ریز

گرفته باشد یتو جا ریغ نكند در قلب ما هم، ایخدا: عنىی  

 

...عشق الهی در دل این شهید  

بخش اول/  یباغان نیناصرالد دیشه تنامهیوص  

  

دیشه یمعرف   

با شروع حوادث . در خانوادهای مذهبی و روحانی در قم به دنیا آمد 14 سال

  .انقلاب و جهت یاری مردم به سبزوار رفتند

نماینده دور اول مجلس از سوی مردم سبزوار گردید پدرش . 



در شاخه جوانان حزب جمهوری مشغول فعالیت شد و در این مدت،  ناصرالدین

 .چهار بار برنده مسابقات قرآن كریم شد

خودش . پذیرفته شد( ع)سپری كردن دوران دبیرستان در دانشگاه امام صادق  با

تبدیل كردم ( ع)را به دانشگاه امام حسین ( ع)من دانشگاه امام صادق : می گفت

ولی را از دستان آقا ابا عبدالله گرفتمو مدرك قب .  

در حالی كه نوزده  5عملیات بدر در جبهه حضور داشت ودر عملیات كربلای  از

به شهادت رسید 45/47/74سال بیشتر نداشت در  .  

ها و وصیتنامه او بسیار عجیب است دستنوشته .  

بزرگوار میگویند دیشه نیا یدرباره  یمعظم رهبر مقام :  

از آن  یتازه ا ضیرا مكرر خوانده ام و هر بار بهره و ف زیعز دیشه نیا نوشتجات

 .گرفته ام

 

 

نیقیرب الشهداء و الصد بسم  



را به رسم  یدرگاه خداوند چند جمله ا ریبنده ی حق یباغان نیناصرالد نجانبیا

كنمیسخنم را درباره عشق آغاز م. نگارمیم تیوص :  

حلقه زنده به عشق نیدر ا ستیآنكه ن هر  

دیمن نماز كن یاو نمرده به فتوا بر  

اما كدام . ستیكه عشق گناه ن دانندینم ایگو كنندیرا به جرم عشق مؤاخذه م ما

؟!عشق  

 عتیعشق به پدر و مادر را در من به ود ،یدیمعبودا، عاشقا، مرا كه آفر خداوندا،

ینهاد .  

را نه، به  دنیعشق ورز زیعشق را آموخته بودم، اما به چه چ گرید. گذشت یمدت

به . دمیبه مدرسه عشق ورز. دمیعشق ورز ایبه مال و منال دن. دمیعشق ورز ایدن

دمیدانشگاه عشق ورز .  

 یعنی. داد لیو اص یقیخود را به عشق حق یجا یبعد از مدت كم نهایهمه ا اما

است  نیدروغ یعشقها، عشقها گریت و داس داریعشق به تو پا دمیعشق به تو، فهم

المرء  فری"عوض شود  طیشرا یمال و لا بنون فهمبدم كه وقت نفعیكه  لا  دمیفهم

و هیو امه و اب هیو صاحبته و بن هیمن اَخ  ... " 



به خود  كبارهیكه با تو معاشقه كردم به  یبعد ازچند. به عشق به تو دل بستم پس

كه  یكه من كوچكتر از آنم كه عاشق تو شوم و تو بزرگتر از آن دمید! آمدم

عاشق تو هستم  كردمیمدت كه فكر م نیكه درا دمیفهم. یریمعشوق من قرار بگ

كردمیاشتباه م . 

 دیاگر من عاشق تو بودم با. یكشاندیو مرا م یكه عاشق من بود یتو بود نیا

اوقات در دام  یگاه نمیبیم كنمیتوجه م یوقت كنیول. آمدمیبه دنبال تو م كسرهی

كه  یتو بود نیكه ا فهممیحال م. آمده ام میباز به راه مستق یافتاده ام ول طانیش

. یرا پاره كرد طانیشده تو دام ش طانیش دیو هر گاه او ص یعاشق بنده ات بود

فهمم كه تو  یحالا م! ینیشب او را بب کیتا بلكه  یهر شب به انتظار او نشست

عنقا شكار كس نشود .)بنده را چه كه عاشق تو شود. یبنده ات هست عاشق صادق

ریدام باز گ ) 

صدا از  کیو به انتظار  یكردیم داریو هر شب مرا ب یتو عاشق من بود یآر

و شب خلوت را از دست  كردمیاما من بدبخت ناز م ینشستیجانب معشوقت م

تا  یادامه داد نكاریبه ا نقدریو ا یاما تو دست برنداشت. دمیو میخواب دادمیم

خود آمده ام  یكه با پا كردمیمن فكر م. یرا به چنگ آورد یزپایبالاخره من گر

یباطل الیو چه خ . 



تا به  یمرا كه به چنگ آورد. كمند عشق تو بود كه به گردن من افتاده بود نیا 

ز كرم بودم و ا رانیو من در كار تو ح یبا من نرد عشق بباز اهویدور از هرگونه ه

. میو من لئ یبود میتو كر. و من كوچک یآخر تو بزرگ بود كردمیتو تعجب م

همه  نیو من بنده و من شرمنده از ا یتو مولا بود. حیو من قب یبود لیتو جم

در . یمرا به خط مقدم عشق برد. یكمند عشقت را محكمتر كرد. احسان تو بودم

من هنوز از لذت آن . بود یشراب كویو چه ن یآنجا شراب عشقت را به من نوشاند

  .شراب مستم

 یجرعه ا یتقاضا یمست شدم و در حال مست دمیجرعه آن را كه نوش نیاول

ام را  الهیپ یگرداندیو مرا سر م یكردیكه ناز م یبار تو بود نیاما ا. كردم  گرید

هرچه . یام را شكست الهیكردم اما پ گریجرعه ی د یبه طرفت دراز كردم و تقاضا

لب  ریو ز ینداد میاسایب یانبده تا از حجاب جسم گرید یلتماس كردم كه جاما

هنوز در . به دست الهیاكنون من خمارم و پ. یعشوه كرد یو پنهان یدیبه من خند

برمیاز شراب عشقت به سر م گرید یانتظار جرعه ا .  

 کیتو كه . نگذار یام را پر كن و مرا در خمار الهیپ. اله من  یا. عاشق من یا

یریگیچرا كام دل بر نم یا دهیحال كه به من رس یعمر به انتظار نشسته بود . 

؟یچرا هم اكنون مرا در انتظار گذاشته ا یزدیو متاع عشق دم م عیكه از ب تو  



 

 چرا رفیقی نداری؟

 

از عرفاء گفتند یكی به   

؟یكن یانتخاب نم قیرف چرا  

رفاقت  یكه با كس ندیاست، اگر او ب وریخداست و غ( من یاصل)  قیرف: فرمود 

كنم ینم دایپ قیكند، لذا رف یكنم به او برخورد م . 

 

یقرن سیحالات خوش او  

امشب شب ركوع : گفت  یها م  از شب یبعض: ندیگو سیاو ییحالات عرفا در

امشب شب : گفت یشب م کی. رساند یركوع شب را به صبح م کیاست و به 

 نیچرا ا س،یاو: گفتندبه او . كرد  یم یسجده شب را سپر کیسجود است و به 

شب بود و من  کیكاش از ازل تا ابد : گفت! ؟یده یقدر به خودت زحمت م

كردم یم یسجده سپر کیآن را به  . 



سیاو هیگر  

 

. ستیگر یشد و از سخنان واعظ م یدر مجلس وعظ حاضر م یقرن سینداویگو

 یم دنیشد و شروع به دو یزد و بلند م یم ادیفر د،یشن یچون نام آتش را م یو

اسرار الصلوه، ص !وانهید! وانهید: گفتند یشدند و م یاو روان م یمردم در پ. نمود

2 - 742 . 

 

 

..بود( ص)عاشق ترین فرد در عالم هستی رسول خدا  

می فرمود نماز برای من مانند غذا برای شماست با این فرق كه شما با غذا خوردن 

...سیر میشوید ولی من از نماز خواندن سیر نمیشوم  

.است( ع)هستی از نظر عشق الهی،حضرت امیردومین شخص در عالم   

...هفتاد بار در نماز از خوف خدا غش كرد و. شبی هزار ركعت نماز می خواند  

.هم عاشق ترین افراد نسبت به خدا بودند(ع)بقیه امامان  



می فرماید خدایا اگر مرا جهنم ببری انجا داد می زنم كه من تو را (ع)امام سجاد

...دوست دارم  

:در دعای جوشن كبیر امده  

...ای بهترین محبوب..یا نعم الحبیب  

...ای محبوب ما...یا حبیبنا  

:در دعای كمیل امده است  

 فَلَئِنْ صَیَّرتَْنىِ لِلْعقُُوبَاتِ مَعَ أَعدَْائِکَ ، وَجَمَعتَْ« »بَیْنىِ وَبیَْنَ أهَْلِ بَلائَِکَ وفََرَّقْتَ بَیْنىِ وَبیَْنَ أَحِبَّائِکَ 

 «وَأَولِْیَائِکَ فهََبْنىِ

 «یَا إلَِهىِ وَسَیِّدىِ ومََوْلاىََ وَرَبِّى، صَبَرتُْ عَلىَ عذَابِکَ، فكََیْفَ أصَْبِرُ عَلىَ»

 فِرَاقِکَ »

... چنانچه مرا در عذاب ها و مجازات ها با دشمنانت قرار دهى ، و میان من و اهل 

عذابت جمع كنى ، و بین من و عاشقان و دوستانت جدایى اندازى ، ) چه خاكى بر 

سرم خواهد شد ؟! ( اى معبود و سرور و مولا و پروردگارم ! بر فرض بر عذابت 

شكیبایى ورزم ، ولى بر فراقت چگونه صبر كنم ، و بر فرض بر سوزندگى آتشت 

  استقامت نمایم

 



 

 

...مقام صبر و شكر  از مقامات معرفت الهی هستند  

 

صبور بودن و شاكر بودن برای رسیدن به معرفت الهی بسیار حیاتی است بطوری 

:كه   

الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر: پیامبر ما فرموده که  

.و یك نیمه اش شکرایمان دو نیمه دارد یك نیمه اش صبر است   

 

درباره اهمیت شکر باید گفت اقوامی از بشریت بخاطر شاکر نبودن 

!و کفران،نابود شدند و حتی یك نفر از انها زنده نماند  

 شتریخدا ب. افزون شدن نعمت استرفی شاکر بودن باعث از ط

دهد ینعمت م . 



که به او داده تشکر کند  ییاگر انسان از خداوند بابت نعمتها یعنی

که رسول خدا که  دیفرما یعطا م یشتریب یخداوند باز به او نعمتها

مگر  ستین یشب و روز چیانسان بوده است فرمود ه نیشاکر تر

...کند یم تیعنا یا هیخدا به من عط نکهیا  

همچنین شاکر بودن گاه انسان را انچنان پیش خدا عزیز می کند 

...مبران و گاه از بعضی پیامبران بالاتر میشودکه مقامش هم تراز پیا  

د؟یاز خدا تشکر کرد ینجوریتا حالا ا  

 

� در بهشت را به  نشیحضرت داوود از خدا خواست که همنش یروز

 .او نشان بدهد

 

که دیجانب خدا ندا رس از  

 

تو در  نیهمنش ینیبیکه م یکس نیاول.برو رونیاز دروازه شهر ب فردا

 .بهشت است

 



از شهر  مانیبعد حضرت داوود همراه پسرش حضرت سلروز  ♦

بر دوشش گذاشته،از  یزمیکه پشته ه دیرا د یرمردیپ. خارج شد

آورده تا بفروشد نییکوه پا . 

 

�  یک: زد ادیو فر سادینام داشت کنار دروازه وا یکه مت رمردیپ

خواهد؟یم زمیه  

دیرا خر زمشیشد و ه داینفر پ كی . 

 

� ممکن  ایآ: او رفت و سلام کرد و گفت شیحضرت داوود پ

؟یاست،امروز ما را مهمان کن  

 

دییبفرما.خداست بیمهمان حب: پاسخ داد رمردیپ . 

 

� به دست آورده بود  زمیکه از فروش ه یبا پول رمردیسپس پ

دیگندم خر یمقدار . 

 



� کرد و سه عدد نان پخت  ابیگندم ها را آس دندیبه خانه رس یوقت

مهمان ها گذاشت یو جلو . 

 

�  خوردیکه م یهر لقمه ا رمردیشروع به خوردن کردند پ یوقت

گفتیاولش بسم الله و در آخرش الحمدالله م . 

 

� دستش را به طرف آسمان  دیرس انیناهار مختصر آنها به پا یوقت

خداوندا: بلند کرد و گفت ! 

 

� را تو خشك  ،آنیکه فروختم،درختش را تو کاشت یزمیه

،یرا تو به من داد زمیکندن ه یروی،نیکرد  

که  یرا بخرد و گندم زمیکه از من ه یرا تو فرستاد یمشتر

آرد و نان پختن را هم تو به من  لی،وسایبذرش را تو کاشت میخورد

یداد . 

 

� همه نعمت من چه کرده ام؟ نیدر برابر ا  



 

کردیم هیو گر زدیحرفا را م نیا رمردیپ ♦ . 

 

� کرد که مانیبه حضرت سل یحضرت داوود نگاه  

که او با  نستیاو از خداوند علت ا یمعرفت و قدرشناس نیهم

شودیمحشور م امبرانیپ  

 

 

 

 

 

 

 

 



و .اما صبر می تواند انسان را به مقامات بالای خداشناسی برساند

شرطش انست که  در مثابل بلاها و سختی ها هیچگاه اعتراض به 

مهربان است و خداوند حکیم زیرا وقتی فهمید که خداوند .خدا کند

است متوجه میشود این بلایی که امده ظاهرش تلخ ولی باطنش 

.شیرین است  

لذا در روایت است که مومن،مومن نمیشود مگر اینکه بلا را نعمت 

معلوم است در خداشناسی و معرفت الهی اگر این چنین بود .بداند

.پیشرفت کرده است  

ر نداشت احتمال دارد سقوط اگر در مقابل بلاها تحمل و صب یول

 کند و گاه کارش به کفر بکشد

مثل بعضی اشخاص که وقتی دچار بلا میشوند با خدا قهر می کنند 

اصلا گاه خدا را انکار می کنند و با مسجد و .دیگه نماز نمی خونند.

...روحانی  دشمن میشوند  

حداد دهاشمیس بیصبر عج  

 ": گفتند یم  یقاض یعل دیحداد از شاگردان س دهاشمیس یآقا

 یها سهیاتاق ما و آن ک نیب. کرد یم تیمرا اذ اریمادر همسرم بس



ها  امّا آن انداخت، یروغن فاصله م ةانباشت یها برنج خوشبو و ظرف

و  یو او عمدأ دوست داشت که ما را در تنگ دادند یبه ما نم یزیچ

من  نکهیو با وجود ا کرد یما او را شاد م یو تنگدست ندیحرج بب

بودند که  یرانیاکثر مراجعان من از فق یول کردم، یمرتب کار م

پرداخت  یها پول از آن یو بعض بردند یم هیاجناس را نس

خود  یداشت برا ازیحال شاگرد من هر چقدر ن نیدر ع کردند؛ ینم

 600000 جز ماند، ینم یمن باق یبرا یزیو معمولاً چ داشت یبر م

و  کرد یم تیکفا ها نینان و نفت و امثال ا دیخر یفلس که برا

زشت  اریآن زن با من مسئله فقر بود که به نظر او بس یعلت ناراحت

و استفاده از محضر  یشدت حالات روحان گر،یاز طرف د. نمود یم

رد  ایجمع مال و ثروت و  ةبه من اجاز یاستاد بزرگوار، مرحوم قاض

همسرم هم صبر . داد یرا نم انازمندیندادن به ن هینس ای و ریکردن فق

عرض کردم که  یبه مرحوم قاض. اما تحملش محدود بود کرد، یم

که در  دهیرس یمادرزنم به حد یو کردار یگفتار یها تیاذ

همسرم  دیکه اجازه بده خواهم یصبرم تمام شده، از شما م قتیحق

 ایامور گذشته، آ نیااز »: فرمودند یمرحوم قاض. را طلاق دهم

همسرت تو را  ایآ»: فرمود« .بله: گفتم ؟یهمسرت را دوست دار



او را  دهم یهرگز اجازه نم: فرمود. بله: جواب دادم« دوست دارد؟

تو به  تیبرو صبر کن که خداوند مقدر فرموده که ترب! یطلاق ده

من ! یو مدارا کن یبردبار و صبور باش دیدست همسرت باشد و با

نکردم و هرچه مادرزنم به  یم تخطاستاد ماتیاز تعل اهگ چیه

با  یشب نکهیتا ا. کردم یتحمل م افزود، یمصائب و مشکلاتم م

که به  یتمام به منزل برگشتم، در حال یو تشنگ یو گرسنگ یخستگ

من وارد  دیمادرزنم کنار حوض نشسته، تا فهم دمید رفتم، یاتاق م

ها به بام  از پله کسرهیمن  ادن،و دشنام د ییشدم شروع کرد به بدگو

و  دندیشن یم گانیهمسا ةکه هم ییرا بالا برد، تا جا شیاو صدا. رفتم

ام  به من دشنام و ناسزا گفت و آنقدر ادامه داد تا حوصله نیچن نیا

کلمه جواب دهم از  كی ایبدون آنکه به او پرخاش کنم و . تمام شد

. نهادم ابانیو سر به ب مدمآ رونیآمدم و از در خانه ب نییها پا پله

متوجه نبودم که کجا  چیو ه رفتم یم یبدون هدف و مقصود

که  یهاشم دیس یکیکه من دو تا شدم،  دمیحال د نیدر ا. روم یم

من هستم  یکیاست و  کرده یو سبّ و شتم م یمادر زن به او تعد

او به من  یها هستم و ابدأ فحش طیو مجرد و مح یعال اریکه بس

 اریحال بس نیمن منکشف شد که ا یحال برا نیدر ا. است دهینرس



 ییها فقط در اثر تحمل آن ناسزاها و فحش نیخوب و سرور آفر

 یقاض یبه من داده است و اطاعت از فرمان استاد، آقا یاست که و

و  کردم یمن رخ داده است و اگر من اطاعت نم یفتح باب برا نیا

هاشم  دین ستا ابد هما کردم یمادر زنم را نم یها تیتحمل اذ

 دیو الحمدلله الان س. بودم فیو ضع شانیو پر نیمحزون و غمگ

بس ارجمند هستم که گرد و  یو مقام عیکه در مکان رف یهاشم

فورأ . ندیبنش تواند یو نم ندینش یبر من نم ایدن یها خاك تمام غصه

مادرزنم افتادم و  یدست و پا یاز آنجا به خانه باز گشتم و به رو

من الان از گفتارت  یکن الیمبادا تو خ»: گفتم یو م دمیبوس یم

 دهیمن فا یها برا بگو که آن یخواه یپس هرچه م نیاز ا! ناراحتم

 " «.دارد

 

 ذوالکفل پیامبری بسیار صبور

نقل شده كه خلاصه اش آن ( ص)در كتاب بحار الانوار روایتى از رسول خدا 

است چون عمر یسع به پایان رسید، در صدد بر آمد كسى را به جانشینى خود 

هر یک از شما كه تعهد كند : منصوب دارد، از این رو مردم را جمع كرد و گفت

ا را روزه بدارد، شب ها روزه. سه كار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم



جوانى كه نامش عوید یابن ادریم بود و در نظر مردم . را بیدار باشد و خشم نكند

یسع آن جوان را باز . من این تعهد را مى پذیرم: خوار مى آمد، برخاست و گفت

گرداند و روز دیگر همان سخن را تكرار كرد و همان جوان برخاست و تعهد را 

به جانشینى خود منصوب داشت تا این كه از دنیا رفت و پذیرفت و یسع او را 

 .خداى تعالى آن جوان را كه همان ذوالكفل بود به نبوت برگزید

شیطان كه از ماجرا مطلع شد، در صدد بر آمد تا ذوالكفل را خشمگین سازد و او 

: را بر خلاف تعهدى كه كرده بود به خشم وادارد، از این رو به پیروانش گفت

: ه این مأموریت را انجام دهد؟ یكى از آن ها كه نامش ابیض بود گفتكیست ك

نزدش برو، شاید خشمگینش : شیطان بدو گفت. من این كار را انجام مى دهم

ذوالكفل شب ها نمى خوابید و شب زنده دارى مى كرد و نیمه روز . كنى

و ابیض صبر كرد تا چون ذوالكفل به خواب رفت بیامد . مقدارى مى خوابید

حق مرا از كسى كه به من ستم )به من ستم شده و من مظلوم هستم : فریاد زد

من از این : ابیض گفت. برو و او را نزد من آر: ذوالكفل به او گفت(. كرده بگیر

این انگشتر را : ذوالكفل انگشتر مخصوص خود را به او داد و گفت. جا نمى روم

ابیض آن .بر و او را نزد من آربگیر و به نزد آن شخصى كه به تو ستم كرده ب

من مظلوم هستم و : انگشتر را گرفت و چون فردا همان وقت شد بیامد و فریاد زد

دربان . طرف من كه به من ظلم كرده، به انگشتر توجهى نكرد و به همراه من نیامد

ابیض .بگذار بخوابد كه او نه دیروز خوابیده و نه دیشب: ذوالكفل بدو گفت



گذارم بخوابد، زیرا به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم  هرگز نمى: گفت

 .بگیرد

ذوالكفل نامه اى براى او . حاجب وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالكفل گفت

وى برفت تا چون روز سوم . نوشت و تا مهر خود آن را مهر كرد و به ابیض داد

بود، بیامد و فریاد شد، همان وقت یعنى هنگامى كه ذوالكفل تازه به خواب رفته 

زد كه شخص ستم كار به هیچ یک از این ها وقعى نگذارد پیوسته فریاد زد تا 

ذوالكفل از بستر خود برخاست و دست ابیض را گرفت و براى دادخواهى از ستم 

گرماى آن ساعت به حدى بود كه اگر گوشت را در برابر آفتاب . كار به راه افتاد

دارى راه رفتند ولى ابیض دید به هیچ ترتیب نمى مق. مى گذاشتند، پخته مى شد

تواند ذوالكفل را به خشم درآورد و در مأموریت خود شكست خورد، پس دست 

1خود را از دست ذوالكفل بیرون كشید و فرار كرد . 

 

 

...عالمی وقتی خانه می رفت همسرش كتكش می زد  

تشیع بوده است، در ترین فقیهان عالَم  رحوم شیخ جعفر كاشف الغطاء از بزرگم

اگر تمام : اند كه فرموده بود  حدی كه علمای بزرگ شیعه از قول او نقل كرده
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های فقهی شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شیعه دیگر یک ورق   كتاب

ام دارم، همه را بیرون   فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه

مرجع هم شده بود. ه بنویسنددهم تا دوبار  می . 

كند ولی  اهل علم و اصحاب سرَّش فهمیدند كه همسرش در خانه بداخلاقی می

وجو برآمدند تا به این   اینقدر در مقام جست. خیلی هم خبر از داستان نداشتند

نتیجه رسیدند كه این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالیقدر گاهی كه به داخل خانه 

زند ابی او را كتک میرود، همسرش حس می . 

آقا ما داستانی : یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند

بله، : فرمود! زند؟ آیا همسر شما گاهی شما را می. ایم از خودتان باید بپرسیم  شنیده

شود،  البنیه هم هست، گاهی كه عصبانی می عرب است، قدرتمند هم هست، قوی

: گفت.او را طلاق بدهید: گفتند. رسد هم زورم به او نمی من. زند حسابی مرا می

این كار : گفت. ایمان را بفرستیم ادبش كنند ه اجازه بدهید ما زن: گفتند. دهم نمی

این زن در این خانه برای من از اعظم : چرا؟ گفت: گفتند. دهم را هم اجازه نمی

ایستم و  مومنین میآیم و در صحن امیرال های خداست چون وقتی بیرون می  نعمت

گاهی . كنند خوانند، مردم در برابر من تعظیم می تمام صحن، پشت سر من نماز می

همان وقت . دارد در برابر این مقاماتی كه خدا به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمی



این چوب الهی است، این ! رود خورم، هوایم بیرون می آیم در خانه كتک می می

2باید باشد . 

..... 

....ید احمد خوانساری و زن بداخلاقس  

به كلاس درس ایشان كه مرجع « آیت الله سید احمد خوانساری»همسر مرحوم 

تقلید بودند، می آمد و جلوی چشم طلبه ها با كفش به سر ایشان می كوبید كه 

 چرا فلان كار را كردی؟

« نساریآیت الله سید احمد خوا»یكی از علما نقل می كرد كه در اندرونی خانه 

مشغول صحبت كردن بودیم كه همسرشان وارد اتاق شد و بخاطر اینكه بلند 

. صحبت كرده ایم، دو دستی چنان محكم بر سر آقا كوبید كه عمامه شان افتاد

خانم . عمامه را برداشتند و مرتب كردند و چیزی نگفتند« آیت الله خوانساری»

 .بیرون رفت و آقا بحث را ادامه دادند

ولی آیت الله . ه ایشان می گفتند این زن بد اخلاق را طلاق بدهیدعده ای ب

همه به من می گویند مرجع تقلید جهان اسلام، ولی بالاخره : خوانساری می گفتند

 .باید یكی باشه كه به سر من بزند

این گونه افراد از این اتفاقات در زندگی خود به عنوان فرصت استفاده می 

اگر من در خانه تحقیر می شوم، از این تهدید برای فرصت با این ادله كه . كردند
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چرا كه خدا این همسر را برای من خلق كرده تا غرور . سازی باید استفاده كنم

همسر . من كه عزت بیرونی دارم، باید ذلت درونی داشته باشم. بیرونی پیدا نكنم

 3.، همسر آسیه همان ذلت درونی بودند( ع)لوط و نوح

 

 

..و كسی كه به او تف كرد كاشف الغطا  

سید فقیری بین دو نماز خدمت مرحوم كاشف الغطاء آمد و ازو خواست كه 

محل خمس به او كمكی بكند ولی كاشف الغطا گفت كه متاسفانه چیزی الان 

در احتیار ندارد او هم به محاسن مرحوم كاشف الغطا تف كرد. مرحوم كاشف 

الغطا بین دو نماز دامان لباس خود را گرفت و در جمعیت طلب كمک كرد و 

گفت: هر كس محاسن شیخ را دوست دارد به این سید كمک كند. پول زیادی 

 4.برای سید جمع شد و به او داد

 

 

ها بتیدر برابر مص "صبر"ارزش و ثوابِ   
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به همراه  یباران که قحط امدنیاز مردم به خاطر ن یجمع یروز �

بروند و از او بخواهند ( ع)گرفتند نزد حضرت نوح میداشت، تصم

در را زدند،  دند،یبه در خانه رس یدعا کند تا بلکه باران ببارد، وقت

آمد رونیاز خانه ب( ع)زن نوح . 

دعا کند تا  میاز او بخواه میا نوح کجاست؟ ما آمده: گفتند آنها

 .باران ببارد

 کرد یخود ما دعا م یبرا شد، ینوح مستجاب م یاگر دعا: گفت زن

 زمیرفته تا ه ابانیاو اکنون به ب. خوب شود مانیکه وضع زندگ

 شیهم ندارد که دعا یجمع کند و بفروشد و آن چنان مقام

 .مستجاب گردد

 

به پشت گرفته به  زمیکه نوح ه دندیرفتند، ناگهان د ابانیبه ب آنها

 :آن حضرت گفتند

دعا ( ع)نوح. همه جا را گرفته است یقحط د،یایکن تا باران ب دعا

گفتند( ع)آنها به نوح. کرد و باران آمد : 



چرا در مورد زن خودت  یالدعوه هست مستجاب گونه نیکه ا تو

رود و مجازات شود و  رونیات ب که مثلاً از خانه یکن ینم نینفر

نکند ییپشت سرت بدگو . 

با ارزش و ثواب تحمل و صبر : در پاسخ فرمود( ع)نوح حضرت

5او را به مجازات برسانم ن،یبهتر از آن است که با نفر ،یزن نیچن . 

 

�  

صبور به پیروزی می رسد اگر چه زمان طولانی : فرمود( ع)علی 

  .شود

یزاهد قم یعل خیش بیصبر عج  

زمانى که از . در نجف از دنیا رفت واو گریه وزارى نکرد  فرزندش

گشت ، خبر درگذشت فرزند دیگرش ، شیخ شریف از  دفن او بر مى

ایران رسید پس او به سجده افتاد وشکر خدا را نمود وبراى هردو 

. گذارد  مجلس فاتحه گذاشت وبر این مصیبت وبلا خدارا سپاس مى

آزمایش بندگان وپاك شدن گناهان ،  اینزیرا اعتقادش آن بود که 
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صبر وبردباریش در بیمارى اخیر او و که منجر به وفاتش . است 

  . شدوبه این اعتقادش به خوبى گواهى داد

به بیمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى  او

اش ساختند وچندبار   ناکارآمد ، براى اومجراى ادرارى از خاصره

ودر بستر . براى معالجه به ایران آمد اما درمان مفید وکارساز نیافتاد 

در این زمان . بیمارى خفت ومرضش نزدیك ده سال به درازا کشید 

رفتند ولى  وسایر منمنین به دیدار او مى نشراعلماءو فضلا ودوستا

اى گلایه و شکایت و   کسى از او در خلال این مدت طولانى ، کلمه

اظهار ناراحتى و دلتنگى مطلقا نشنید بلکه زبانش هماره به حمد 

وشکر الهى و رضایت به قضاى خداوندى گویا بود تا آنکه به سراى 

 باقى شتافت

 

 

 

نبی صبر مثال زدنی حضرت ایوب  



زنت کار بد :آمد و گفت وبیا شیشد و پ یبه صورت آدم طانیش

 ادیغم و غصه ز وبیا( تیدر هر دو روا.)دندیرا بر سوانشیکرد گ

مرا  یبه خدا قسم اگر حق تعال:خورد و ناله کرد به همسرش گفت

از نزد من .خواهم زد انهیگناهت تو را صد تاز نیهم یشفا دهد برا

 یاز دست تو آب و نان گریتو بر من حرام است و د یآب و غذا.برو

 .نخواهم خورد

 

ها  یو گرفتار یخود را در سخت وبیاز کنار او رفت و ا وبیا همسر

و  یپروردگارا،سخت:بر خاك نهاد و گفت یشانیپ تیآن وضع د،درید

مهربانان  نیبر من فشار آورده است و تو مهربانتر یگرفتار

خداوند . بخش ییاز رحمت خود بر من بگشا و مرا رها یدر.یهست

 ایآمد، یوح( ع)لیجبرئ انبرا مستجاب کرد از ج وبیا یدعا

و  یمتعال بر تو رحمت کرده و تو را راحت یکه خدا زیبرخ وبیا

 .فرج داد

 

است؟  نگونهیکه حال من ا یدر صورت زمیچگونه برخ:گفت وبیا

بزد به  نیبر زم یپا( ع)وبیا. بزن نیبر زم یوب،پایا ای:گفت



 زین گرشید یپا ریشد در ز داریپد یچشمه آب شیپا ریسرعت ز

ده تا  ییچشمه بدن خود را شستشو نیاز ا:گفت لیجبرئ. نیهمچن

و از .ینیتو برطرف شود و قدرت ب یتمام کسالت ها و مرض ها

در آن چشمه فرورفت و  وبیا.ینیبنوش تا رحمت ب گریچشمه د

و  یماریکه هرگز او دچار ب ییبدنش سلامت شد گو یهفت جا

مانندش  یب ییبایخداوند به پاس صبر و شک. نبوده است یمرض

 یدگیرس یهمسرش برا یپس از مدت.فرزندانش را به او بازگرداند

خود  ماریو ب ضیاز شوهر مر یول رگشتبه حال او به آن مکان ب

 یبرآورد وا یشد،ناله و زار یاشك از چشمانش جار.افتین یاثر

دانستم کدام گرگ تو را  یکاش م یا! من ماریب یوا! غامبریپ

 وبیا! نکنم؟ دایدرد را نداشته باشم که تو را پ نیخورده تا من ا

 یم هیزن چرا گر یآواز برآورد که ا دیرحمه را شن یصدا یوقت

داشتم،اکنون  یماریب نجایمن ا:او رفت و گفت كیرحمه نزد! ؟یکن

حالش چطور  ایاو کجاست؟  یدان یتو م! کنم ینم دایاو را پ

تو چگونه بود؟ و اسمش چه بود؟ رحمه  ماریب:گفت وبیاست؟ا

بود وبیتو بود،و اسمش ا هیشب یدر وقت سلامت:گفت . 

 



رحمه خوب .من هستم یگرد یکه دنبالش م یآن کس:گفت وبیا

است او را در آغوش گرفت و  وبیمتوجه شد که ا ستینگر

؟یچه شد که سلامت گشت:گفت.کرد یشادمان  

 

و بوجود آمدن آن چشمه ( ع)لیحال و آمدن جبرئ یچگونگ وبیا

و شکر کرد­عزوجل  ­را و یرحمه خدا.گفت زیها را ن . 

 

 بیزدن و تاد انهیکه درباره تاز یاز ذمهّ سوگند وبیا نکهیا یبرا

از  یکه دسته ا دیرس یبود رها شود به او وح ادکردهیهمسرش 

به  یو مهربان متیصد دانه باشد بردار و با ملا یسوفار که دارا

تا همسر مهربانت هم  یهمسرت بزن تا به قسم خود عمل کرده باش

تو وفادار بوده از تو نرنجد او رنج ب یکه در دوران سخت . 

 

از دست رفته را به  یتمام نعمت ها وبیخداوند در برابر صبر ا یآر

 یامر برا نیاو باز گرداند و به همان اندازه به آن اضافه کرد تا ا

و بلا  یباشد در هنگام سخت یصاحبان و خردمندان پند و اندرز



نجات خود را از خداوند طلب  ییبایمضطرب نشود و با صبر و شک

 .کند

 

(س)صبر بی نظیر زینب کبری  

 هاى نشیب و فراز در بردبارى و صبر كامل، هاى انسان اوصاف بارزترین از یكى

 صابران به متعددى آیات در كریم قرآن. است دوران هاى تلخى و روزگار

 زینب. است نموده یادآورى را ها آن فراوان هاى پاداش و  داده بشارت

 حضرت آن زیارتنامه در. دارد قرار كمال اوج در جهت این از علیهاالسلام

 به تو صبر از آسمان ملائكه السماء؛ ملائكه صبرك من عجبت لقد» :خوانیم مى

 از تسلیم و رضا و صبر چنان آن كربلا ماجراى در مخصوصا« .آمدند شگفت

است خجل او روى از صبر كه داد، نشان خود .  

را زینب پرداخت على صبـر مكتـب در خــدا    

را زینب ســــاخت زهرا شیــــــر با كربـــــــلا بــــــراى   

 

   



 

او قدر ماند مخفى كه القدرى لیله بســان    

را زینب نشناخت على بن حسین از غیر كسى  ... 

 

   

 

تو حقیر شد صبر كه كسى اى تو بر سلام    

تو نـظیر زنــى جـــهـــان فاطــمــه بـــعـــد نــــدیـــده   

 

 

 زینب زخم به نمک زبانش نیش با ملعون آن كه گاه آن زیاد؛ ابن مجلس در 

 بیتک؛ واهل باخیک الله صنع رایت كیف»:گوید مى او آزردن براى و پاشد مى

 خواهد مى تعریض با واقع در او «یافتى؟ چگونه ات خانواده و برادر با را خدا كار

 پاسخ در علیهاالسلام زینب آورد؟ سرتان به بلایى چه خدا دیدى كه بگوید

 ما »:فرمود داشت حكایت او قلبى رضاى و صبر از كه آرامشى با كند، نمى درنگ

 شگفت در اسیر زن یک پاسخ از زیاد ابن« .ندیدم زیبایى جز جمیلا الا رایتُ



 متعجب ها مصیبت مقابل در او تسلیم و استقامت و صبر همه این ز ا و ماند، مى

دهد مى دست از را محاجه قدرت و شود مى .  

اى كشیـده عالم محنت كه زینبى اى       

اى؟ دیده چه عالم به درد و بلا از غیر  

 

   

 

علو و استوارى همه این و زنى یارب        

اى؟ آفریـده مگــر صبــور زینــب چــون  

 

 

 

 استقامت و صبر و شكیبایی بلال حبشی

بلال حبشی از مسلمانان و اسلام آورندگان نخستین و از غلام زادگان طایفه بنی 

از ( صلی الله علیه و آله و سلم)اسلام و پیامبر ابوجهل كه در دشمنی با . جمع بود



هیچ تلاشی دریغ نمی كرد، او را بر زمین می خواباند و سنگ های بزرگ و 

سنگین بر پشت او می گذاشت و در آفتاب گرم و سوزان حجاز نگه می داشت به 

 .قدری كه پشت بلال از حرارت و التهاب می سوخت

به پروردگار محمد كافر شو تا رهایت كنم؛ : در این حال ابوجهل به او می گفت

اما بلال صبر و شكیبایی به خرج می داد و پاسخ او به سخن ابوجهل فقط این 

خدای یكتا، خدای یكتا)احد احد : كلمه بود ). 

روزی ورقه بن نوفل بلال را در حال شكنجه شدن و احد احد گفتن و ناله های 

به خدا : دوهگین شد و به بلال گفتجانسوز سر دادن دید و خیلی ناراحت و ان

سوگند اگر بر همین وضع بمیری، قبر تو را محل ناله و سوز و گداز قرار می 

 .دهیم

اگر مالی داشتم : به ابوبكر فرمود ( صلی الله علیه و آله و سلم)روزی پیامبر اكرم 

ابوبكر نیز از طریق عباس بن عبدالمطلب . بلال را از صاحبش خریداری می كردم

 .بلال را خریداری و آزاد كرد

را ( علیه السلام)با این كه ابوبكر بلال را آزاد كرده بود ولی بلال، حضرت علی 

به بلال اعتراض كردند كه ابوبكر تو را خرید و . بسیار بیشتر از او احترام می كرد

را بیشتر احترام می كنی؟( علیه السلام)آزاد كرد با این حال علی  ! 



بر من خیلی زیادتر از ابوبكر است زیرا ( علیه السلام)حق علی : در جواب گفت

مرا از ( علیه السلام)ابوبكر مرا از قید بندگی و شكنجه دنیوی نجات داد ولی علی 

جهنم و عذاب ابدی نجات داد و من به سبب دوستی، ولایت و مقدم داشتن او بر 

6دیگران، سزاوار بهشت شدم . 

 

� میو شاکر باش میکن ادیخداوند را  یها نعمت  

داستان را  نیا یدر کتاب میقد: یتهران یالله مجتهد تیآ ✍

بود  یکفش نداشت، عصبان یوقت هیشاعر معروف  یسعد: خواندم که

از خدا  یمدت. مملکت، باشم آن وقت کفش ندارم نیکه من شاعر ا

 میاست که ما کفش ندار یچه زندگ نیا ا،یخدا: بود که یناراض

میهم هستشاعر . میبخر ! 

مسجد  ینفر را تو كی گذشت، یمسجد م یروز جلو كی نکهیا تا

سرش را بلند کرد  د،یپا نداشت، تا او را د نییکه از زانوها به پا دید

از  روزیتا د.«شکرت که اگر من کفش ندارم، پا دارم ایخدا»: و گفت

شخص پا ندارد، خوشحال  نیا دیبود، اما امروز که د یخدا ناراض

کردم؟یم کاریاگر من پا نداشتم، چ لله،الحمدا» : شدو گفت » 

                                                           
6
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نعمت  یگاه! م؟یکردیم کاریچ میداند واقعا اگر ما پا نداشت یم خدا

 م،یچشم نداشت م،یدست نداشت م،یپا نداشت. دیکن ادیخدا را  یها

7م؟یکردیم کاریچ م،یگوش نداشت  

� 

 

 

 

 

صابر پیام خداوند برا پیرزنی  

خداوند به حضرت داوود  یروز»: دیفرما یالسلام م هیامام صادق عل

به نام خلاّده دختر اوس برود و به  یکرد که نزد زن یالسلام وح هیعل

تو در بهشت خواهد  نیاو بشارت بدهد که او اهل بهشت و هم نش

  .بود

السلام به خانه خلاّده رفت و درِ خانه اش را  هیداوود عل حضرت

 نجایچه شده است که تو را ا: آمد و عرض کرد رونیخلاّده ب. دیکوب
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کرد  یبه من وح یتعال یخدا»: السلام فرمود هیداوود عل نم؟یب یم

 امبریپ یا: خلاّده گفت« .بود یمن در بهشت خواه نیکه تو هم نش

به خدا سوگند، در وجود  یکنم، ول ینم بیکذسخن شما را ت! خدا

از : فرمود( السلام هیعل)حضرت داوود . نمیب ینم یسعادت نیخود چن

هرگز به : گذرد؟ خلاّده گفت یدرونت خبر بده که در آن چه م

مگر  د،یبه من نرس یگزند و گرسنگ چیمبتلا نشدم و ه یدرد چیه

که آن را از من  مدر برابرش صبر کردم و از خداوند نخواست نکهیا

 تیر کند و عافبرطرف سازد تا آنکه او اگر خواست، آن را از من دو

شکر و  ،یآن، خدا را بر آن درد و گرفتار یدهد و به جا شیو گشا

فبَهِذا بَلغَْتِ ما بَلغَْت؛ِ »: السلام فرمود هیحضرت داود عل. سپاس گفتم

 هیعل قسپس امام صاد« .یا دهیمقام رس نیسبب، به ا نیپس بد

 نیهمان د نیا ن؛َیاللهِّ ارتَْضاهُ للِصّالِح نُیو هذا د»: السلام فرمود

است دهیخود برگز کوکاریبندگان صالح و ن یخداست که برا ».  

 

 

 



 صبر این مرجع تقلید

 یرحمه الله نوشته اند که روز یگانیگلپا یاللهّ العظم تیآ درباره

عرض  یاز عالمان که برا یکی. رفت ایاز دن شانیاز فرزندان ا یکی

ان شاء اللهّ خداوند، : بود، عرض کرد دهیرس شانیخدمت ا تیتسل

 بت،یمص نیکند تا صبر بر ا رونیفرزند را از قلب شما ب نیمحبت ا

رحمه الله ، در پاسخ  یگانیاللهّ گلپا تیآ. شما آسان تر شود یبرا

 شتریخواهم، محبت او را در دلم ب یاتّفاقاً از خدا م»: فرمود شانیا

شامل  یشتریصبر کنم و اجر ب شتریکند تا در غمِ از دست دادنش، ب

 .«حالم گردد

نزد خدا محبوب تربود؟ یسیعحضرت از  رزنیپ چرا  

را  یالسلام از خداوند درخواست کرد کس هیعل یسیحضرت ع یوقت

را  یسیتر از او باشد، خداوند ع به او نشان دهد که نزد خدا محبوب

 یوقت. نمود ییراهنما کرد یم یزندگ ایکه در کنار در یرزنیبه پ

 یزندگ یدر خرابه ا دیالسلام به سراغ آن خانم آمد، د هیعل یسیع

. رها شده است یدر گوشه ا نایناب یو چشمان جفل یکند و با بدن یم

 رزنیپ دیالسلام جلوتر رفت ودقتّ کرد، د هیعل یسیحضرت ع یوقت

است یمشغول ذکر : 



« للهِ المنُعِمِ المفُضلِِ المجُملِِ المُکرمِِ الحَمدُ » 

کرامت  ،یداد ییبایز ،یکرم کرد ،یشکرت که نعمت داد ایخدا

یداد . 

بدن فلج که فقط  نیالسلام تعجب کرد که اوبا ا هیعل یسیع حضرت

کند؟ با خود گفت که  یم شیستا نیکند، چرا چن یدهانش کار م

اجازه وارد خرابه شدم؛ برگردم،  یخداست ومن ب یایاو از اول

السَّلامُ »: به دم خرابه بازگشت و گفت. و بعد داخل شوم رمیاجازه بگ

 یسیع. «روح الله ایالسَّلام  كیوعل»: رزن گفتیپ« أمةَ الله ای كُیعل

؟ینیب یمگر مرا م! خانم: دیپرس  

 رزنیکه من روح الله هستم؟ پ یپس از کجا دانست: دیپرس. نه: گفت

به من هم گفت چه  ن،یکه به تو گفت مرا بب ییهمان خدا :گفت

: دیبا اجازه آن خانم وارد خرابه شد و پرس یسیع. دیآ یم یکس

تشکرّ تو  ؟یکن یقدر تشکرّ م نیخداوند به تو چه داده است که ا

آن چه به من داده بود از من  ،یسیع ای: گفت رزنیپ ست؟یچ یبرا

خواست آن  یم یوقت ایطور پس گرفته است؟ آ نیهم ایگرفت، آ

 رزنیپ.  گفت چرا نگاه کرد یسیبه من نگاه نکرد؟ ع ردیرا از من بگ

است یکاف میبرا نیگفت هم .. 



 

یهمدان ینقلیساله آخوند ملا حس 22و زحمت  یصبر و بردبار  

الله ملا  تیحضرت آ»: دیگو یم یالله علامه حسن زاده آمل تیآ

 ،یسال مجاهده با نفس و صبر و بردبار 22بعد از  یهمدان ینقلیحس

 دیبا. شوند  یتر م  پخته رند،یگ  یم جهینت ریگرفت و آنها که د جهینت

از کمالات آخوند، صابر بودن اوست یکیصابر بود و  .» 

  نقلىیمرحوم آخوند مولى حس: دیفرما یم گرید یدر جا علامه

ز شاگردان مرحوم در حکمت ا( هیرضوان الله تعالى عل)همدانى 

و سلوك از  ریمتأله ملا هادى سبزوارى است، و در عرفان و س میحک

بعد   نقلىیجناب آخوند ملا حس. على شوشترى دیشاگردان مرحوم س

و . دیگرفت و به مقصود رس جهیو سلوك نت ریو دو سال س ستیاز ب

در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا »: خود آن جناب گفت

 دمینشسته بودم، د( وانىیدر گوشه ا ایگو) ىینجف در جاروزى در 

را به منقار گرفت  دهیخشک ارینشست و پاره نانى بس نیکبوترى بر زم

پرواز کرد  وشد، نان را ترك گفت   زد خورد نمى  و هر چه نوك مى

و برفت؛ پس از چندى باز گشت، به سراغ آن تکه نان آمد باز چند 

نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و  بار آن را نوك زد و شکسته



عمل  نیبالأخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد، از ا

دیبا  کبوتر ملهم شدم که اراده و همتّ مى ». 

 

 

 

 نتیجه صبر بر گناه

از آخوند همدانی نقل شده كه با چشمان خود دیدم كه دركربلا صحن 

بالای منار و یا بام پرت شدو پدرش با دست بچه ای از ( علیه السلام)ابوالفضل

اشاره كرد و گفت بمان ، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان گذاشت و او را از هوا 

گرفتند پس از این جریان فهمیدم كه پدرش آدم فوق العاده ای است به سراغ او 

رفتم پرسیدم شما چه كاره اید گفت من حمالم و بار می برم از اول جوانی 

یک عمر خدا فرمود اطاعت كردم حالا . م گرفتم هیچ گناهی نكنم و نكردمتصیم

.یک دفعه من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد  

 

 صبر پیامبر خدا برگرسنگی



بودم هرگز بمن تندی ( ص)ده سال خدمتگزار پیامبر: انس بن مالک می گوید

نكرد و اگر كاری را كرده بودم   نگفت  چرا كردی و شبها بامقداركمی شیر و 

نان آب زده افظار می كرد اتفاقا یكی از شبها پیامبر دیر به منزل آمده و من فكر 

م وقتی پیامبر آمد از همراه كرده بودم پیامبر مهمان است پس شیر او را خورد

حضرت پرسیدم آیا پیامبر افطار كرده گفتند نه غمگین شدم و ترسیدم پیامبر 

غذای خود را بطلبد و لی تا اذان صبح سخنی در این باره نگفت و روز هم روزه 

. بگرفت  

 

 صبر این عالم ربانی

ی در كتاب هزار و یک حكایت آمده كه یكی از اطرافیان مرحوم شیخ هاد

یک روز یكی از علاقه مندان شیخ كه مردی افغانی بود : نجم آبادی نقل می كرد

و گاهگاهی به دیدن شیخ می آمد برای او پیغام داد كه من دچار وبا شده ام به 

شیخ با آنكه سالها بود هیچ جا نرفته بود آهنگ . خاطر خدا بر سر بالینم بیایید 

بیا من قبول كردم و به همرا ه وی به  عیادت بیمار را كرد و به من گفت تو هم

بیمار از شدت استفراغ و اسهال كاملا توانایی خود را از . خانه بیمار و بازده رفتیم

دست داده بود بطوری كه در حضور ما دو بار به سختی خود را به توالت رساند 



شیخ رو به من كرد و گفت این مرد . ولی بار سوم دیگر یارای حركت نداشت

. است قادر به حركت نیست وی را سر پا بگیركه پیش خدا بی مزد نیستغریب 

من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت و گند حالم 

پس از چندی باز هم آن مرد غریب . سپس او را شسته و خوابانیدم . بهم خورد

هر چه اصرار  من. این بار خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت. اسهال گرفت

كردم كه من جوانم و شما پیر و ناتوانید این كار را بمن واگذار كنید قبول نكرد و 

از آن  پس شیخ . گفت این بار نوبت من است و بعد مرد بیمار را به توالت برد 

هادی تا زمان مرگ بیمار غریب و بی كس افغانی به خانه او می رفت و 

.ار او را به خاك سپرد پرستاریش می كرد و پس از مرگ بیم  

 

 نتیجه صبر بر گرسنگی این طلبه

علامه سید محمد باقر شفتی بنیان گذار مسجد سید اصفهان در زمان تحصیل در 

روزی مقداری پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و با . نجف بسیار فقیر بود

یند لذا از خود خیال كرد چیز یكه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عیال سد جوع بنما

قصاب جگر بند گوسفندی گرفت و روانه خانه شد در راه به خرابه ای رسید و 

نگاه كرد دید كه سگی گرگین ضعیف و نحیف و لاغر خوابیده و بچه های او در 



دور او جمع و در نهایت ضعف و در پستان مادر شیر نمانده پس حجه الاسلام را 

ر گرسنگی خود و عیال مقدم داشته و بر آن حالت رحم آمد و گرسنگی آنها را ب

آن جگربند را در نزد آنها انداخته به یک باره آن حیوانات هجوم آوردند و ان 

جگر را خوردند پس از خوردن آن سگ گرگین روی به آسمان كرده گویا دعا 

می كرد پس بی فاصله دولت و دنیا به او اقبال نمود و بطوری شد كه هفت پسر 

اندرونی و بیرونی مستقل داشته و مخارج ایشان جدا بوده و داشت پس هر كدام 

اسب خوب بسته بود و عیالات او به غیر از پسرانش  42در اصطبل فرزند بزرگش 

صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و كنیزان و زنان و در اصفهان گویا چهار 

.صد كاروانسرا از مال خود داشته است  

 

 صبر بر اخلاق بد دیگران

با لباس ساده ای از میان ( ع)آورده اند كه روزی مالک اشتر سردار سپاه علی

بازار كوفه عبور می كرد یكی از اشخایص مغرور و متكبر كه مالک اشتر را نمی 

شناخت وقتی دید مردی با لباس ساده ای از میان بازار عبور می كند پوست 

اشتر بدون اعتنا از بازار  خربزه ای را به سوی مالک اشتر پرتاب نمود ولی مالک

.خارج شد  



پس یكی از بازاریان به این مرد گفت میدانستی این اهانت را به چه كسی 

وقتی متوجه شد به چه شخصی اهانت نموده . نمودی این فرد مالک اشتر بود

بدنش شروع به لرزیدن كرد بدنبال مالک اشتر رفت تا اینكه مالک را در 

خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر مسجدی دید كه مشغول نماز 

خواهی از مالک اشتر نمود و لی مالک عرضكرد من به مسجد نیامدم مگر برای 

.اینكه از خدا طلب آمرزش برای تو نمایم  

 

 

 صبر بر بی ادبی دیگران

در حالات مرحوم كاشف الغطا كه از علمای بزرگ عالم اسلام بوده است آمده 

عبادت نسیته بودند گدائی به ایشان نزدیک شد و از او كه روزی در محراب 

درخواست مقداری پول كرد ایشان به دلایلی به وی پول ندادند اما سائل آب 

دهان به صورت مرحوم كاشف الغطا انداخت پس از این عمل كاشف الغطا به پا 

.خاستند و شخصا میان صفهای نماز گشتند و برای او پول جمع آوری كردند  

 



عظیم امام سجاد علیه السلام صبر  

بحضور آنحضرت آمد و به آن ( ع)شخصی از اهل بیت حضرت زین العابدین 

.بزرگوار ناسزا گفت ولی آنحضرت در جوابش چیزی نفرمود  

متوجه اهل ممجلس شد و فرمود ( ع)موقعی كه آن شخص رفت امام سجاد

با هم نزد او  شنیدید كه این مرد بمن چه گفت اكنون من دوست دارم كه همه

مانعی ندارد ما هم : رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم حضار مجلس گفتند

مایل بودیم كه شما جواب او را می دادی حضرت زین العابدین نعلین های خود 

:پس حركت این آیه شریفه را تلاوت می فرمود. را پوشید و حركت كرد   

((الله یحب المحسنینوالكاظمین الغیظ و العافین عن الناس و ))  

یعنی مردمان با تقوا آن افرادی هستند كه خشم خود را فرو می برند و نسبت به 

.خطای مردم عفو و بخشش می كنند و خدا نیكو كارانرا دوست دارد  

ما فهمیدیم كه آن : وقتی آنحضرت این آیه را تلاوت فرمود: راوی می گوید

مینكه نزدیک منزل آن مرد ه. بزرگوار به آن شخص بدگوئی نخواهد كرد

. بگوئید علی بن الحسین آمده: رسیدیم امام علیه السلام وی را صدا زد و فرمود

وقتی آن شخص دریافت كه حضرت زین العابدین آمده گمان كرد آن بزرگوار 



( ع)موقعی كه چشم امام. در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود 

برادر تو نزد من آمدی و چنین و چنان گفتی اگر آن  ای: به وی افتاد فرمود

. سخنانی را كه بمن گفتی درباره من صدق كند از خدا می خواهم كه مرا بیامرزد

شنید دیدگان ( ع)همینكه آن شخص این سخنان را از امام سجاد: راوی می گوید

یست آنچه كه من در باره شما گفتم در وجود تو ن: آن بزرگوار را بوسید و گفت

.بلكه من خودم به گفته هایم سزاوارترم  

آب بر سر آن بزرگوار ( ع)و همچنین آمده است كه یكی از كنیزان امام سجاد

می ریخت در آن حین كه آب می ریخت ابریق از دستش افتاد و سر آن حضرت 

سر خود را بلند نمود و به آن كنیز یک نگاهی كرد ( ع)را شكست زین العابدین 

: ا می فرمایدكنیز گفت خد  

((والكاظمین الغیظ))  

:كنیز گفت. خدا تو را عفو فرماید: امام فرممود  

((والله یحب المحسنین))  

.برو من تو را برای رضای خدا آزاد كردم: فرمود( ع)امام  

 



...داستانی از اصمعی  

: اصمعی كه مرد متمكن و وزیر مأمون بود نقل می كند  

تشنگی مرا از پای در . روزی به شكار رفتم در بیابان بی آب و علفی گم شدم 

به طرف آن رفتم دیدم یک زن جوان . خیمه ای در وسط بیابان دیدم . آورده بود

به او سلام كردم و از او تقاضای آب كردم رنگش پرید و سپس . در خیمه نشسته 

تو بدهم ولی مقداری شیر  گفت در خیمه آب هست و لی اجازه ندارم از آن به

برای ناهار دارم این را به تو می دهم شیر را به من داد طولی نكشید كه سیاهی از 

این زن تا متوجه آن سیاهی شد ظرف آب را برداشت و بیرون از . دور پیدا شد 

.دیدم پیرمرد سیاه و لنگی كه شوهر این زن بود با شترش آمد. یمه منتظر ماند خ  

زن به استقبال شوهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را شست و بسیار 

احترامش كرد ولی هر چه زن محبت و خوش اخلاقی میكرد مرد بدخلقی می 

هر چه زن با ملاطفت . نمود و هر چه خستگی داشت سر آن زن تلافی می كرد

یب را برخورد می كرد شوهرش تند و خشن با او سخن می گفت این منظره عج

نتوانستم تحمل كنم و حاضر شدم از سایه خیمه به زیر آفتاب سوزان بروم اما 

صحنه برخورد این زن و شوهر را نبینم از خیمه بیرون رفتم مرد به من اعتنا نكرد 

ولی زنش جهت احترام مر امشایعت كرد وقتی این احترام را از زن جوان دیدم به 



جوانی و جمال و اخلاق خود را در  او گفتم حیف از جوانی و جمالت نیست

ازای چه چیز در اختیار این مرد گذاشته ای ؟ او نه جوان است و نه با جمال و نه 

ثروتی دارد پس چرا اینقدر در مقابل او تواضع می كنی و به او احترام می 

.گذاری  

زن با شنیدن این حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو كه با این كه 

سلامی هستی با این سخنان پوچ می خواهی محبت همسرم را از وزیر مملكت ا

 دلم بزدائی  چرا سخن چینی می كنی ؟

من كه از این سخنان متحیر شده بودم با نصیحت او روبرو : اصمعی می گوید

از  پیامبر اكرم شنیده ام و می خواهم به این روایت  یروایت: شدم كه می گفت 

: حضرت در آن روایت این چنین فرمود. نیا بروم عمل كنم تا با ایمان كامل از د  

ایمان نصفش شكرگزاری و نصفش صبر  (الایمان نصفه الشكر و نصفه الصبر)

 است

ولی مهم این . سپس افزود دنیا چه خوب و چه بد چه تلخ و چه شیرین می گذرد 

ه دنیا پل رسیدن به آخرت است و سرائی ك. است كه انسان با ایمان از دنیا برود 

اینجا جای مردن و رفتن است و . همیشه باقی و محل قرار است آخرت است 

.آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگی است  



 

: در كتاب پند تاریخ آمده كسانی كه از علماء مشهور ادبیات عرب است گفت

در ایام تحصیل روزگار بفقر و تنگدستی می گذراندم هر بامداد هنگام اذان صبح 

بمدرسه می رفتم، در رهگذر من مرد بقال فضولی بود هر روز به  لباسی پوشیده

ای هرزه گرد كجا می روی این شغل بیهوده را واگذار بكاری : من می گفت

هنوز وقت : در آن مدت روز ی گفت.بپرداز كه قوت لایموت از آن پیدا شود 

ا سبز آن نشده كه این كاغذ پاره ها را در چاله ای بریزی و آب بر آن ببندی ت

.شود  

به آزار و اذست او صبر كردم تا در . من با سرزنش های او از كار دلسرد نشدم 

رشته های مختلف علم بدرجه بلندی رسیدم اما چنان پریشان بودم كه قدرت تهیه 

در مجاورت خانه ما شخصی می نشست كه او هم مرا می رنجاند . لباسی نداشتم 

دم بر سر كوچه كوشكی ساخته كه را ه را روزی از خانه بیرون آمدم مشاهده كر

گفتم در اینراه من هم . تنگ نموده شخص سواره از آنجا نمی تواند عبور كند

هر زمان هودج تو خواست از : حق دارم چرا این كوشک را ساخته ای گفت

من به این طعنه ها صبر كردم یک روز در . اینجا عبور كند بگو تا خراب كنم 

امیر مرا از پس شما فرستاده گفتم : كاردار امیر براه آمد گفت منزل ایستاده بودم



. بمن چكار داری با این وضع لبلس از حضور در مجلس امیر پوزش می خواهم

جامه ای قسمتی با هزار مثقال طلا برایم . بعد از ساعتی برگشت . كاردار رفت

ستور عمل آورد گفت این جامه را بپو و زودتر به مجلس امیر بیا من بموجب د

همینكه چشم امیر بمن افتاد گفت خلیفه امر كرده برای تعلیم فرزندانش . كردم

.امین و مأم ون تو را به بغداد بفرستم  

در همان روز و سائل حركت را آماده كرد و رهسپار شدم وقتی وارد خدمت 

هنگام شروع در تعلیم طبقهای . خلیفه شدم امین و مأمون را برای آموزش آوردند 

ر افشاندند در آنروز چندان طلا جمع كردم كه هرگز تصور چنین مقداری را ز

مدتی . هر ماهی ده هزار دینار نیز حقوق مقرری را تعیین كردند. نمی كردم

گذشت یک روز هارون گفت میل دارم امین و مأمون بمنبر روند خطبه بخوانند 

امین بمنبر رفت خطبه گفتم در این فن آنها را یگانه روزگار كرده ام روز جمعه 

برای من . نیكوئی انشاء نموده در آنروز امراء و اعیان دولت طبقهای زر افشاندند

اینک هر آرزویی داری . د هارون نیز جایزه بزرگی داد'اموال نامحدودی گرد آ

بخواه گفتم از دولت خلیفه مرا آرزویی نمانده اما می خواهم اجازه فرمائید ببصره 

ود را ببینم تا الطاف خلیفه را درباره ام مشاهده نمایند دو مرتبه رفته و بستگان خ

باز می گردم هارون بعد از اجازه بوالی بصره دستوری نوشت كه باید جمیع اعیان 



از من استقبال كنند هفته ای دو بار فرماندار با اعیان شهر بدیدنم بیایند همینكه 

همان جمعیت كه پیاده بودند ببصره رسیدم جمعیت زیادی با ستقبال آمدند با 

چون بكوشک . بطرف خانه خود رفتم هودچی زرنگار برایم ترتیب داده بودند 

آن همسایه رسیدم هودج رد نشده امر كردم كه كوشک را خراب كنند بعد از 

و هدیه ای . اینكه برای دیدار آشنایان نشستم همان مرد بقال با جمعی بدیدنم آمد 

م به او افتاد گفتم دیدی آن كاغذ پاره ها چه درخت تا چشم. هم آورده بود 

. بقال پوزش خواست و بنادانی خود اعتراف كرد. سبزی شده چه ثمره ای بار داد

      

 

...صبر و استقامت یكی از مسلمین صدر اسلام كه اسیر شده بود  

در زمان خلیفه دوم كه سپاه اسلام در سوریه با قشون روم می جنگید در 

عبدالله بن حدافه افسر رشید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان ( اویهقیس)نبرد

وقتی آنها را نزد فرماند سپاه روم بردند به عبدالله پیشنهاد كرد به كیش . اسیر شد

فرماند . عبدالله پیشنهاد فرمانده نصاری را رد كرد. نصاری درآید و مسیحی شود

نصرانی شود و از دین اسلام برگردد بقیه سپاه روم می دید كه اگر این افسر رشید 



اسیران مسلمین هم از وی پیروی نموده مسیحی می شوند و این خود پیروزی 

.بزرگی برای سپاه روم خواهد بود  

فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بستند تا او را تیر باران كنند ولی 

ن دشمن با خونسردی و رشادت رومیان عبدالله بر روی چوبه دار و مقابل تیراندازا

فرمانده گفت او را پائین . را می نگریست و احساس هیچگونه ناراحتی نمی كرد

آوریید سپس به فرمان وی دیگ بزرگ مسی آوردند و پر از آب نمودند و 

: زیرش را روشن كرده تا كاملا بجوش آمد آنگاه رو به عبدالله كرده و گفت  

و را در این دیگ جوشان می افكنم و چون عبدالله اگر به دین ما نگروی ت

ایستادگی نشان داد به دستور فرمانده رومیان یكی از سربازان اسیر مسلمان را 

آوردند و به میان دیگ افكندند و چندان نگاه داشتند تا پیش روی عبدالله پخت و 

 گوشت و استخوانش جدا شد سپس مجددا به وی پیشنهاد كردند به كیش نصاری

عبدالله همچنان پایداری نموده و از . در آید تا از این شكنجه دردناك نجات یابد

به دستور فرمانده رومیان عبدالله را نزدیک . قبول پیشنهاد رومیان امتناع ورزید

.بردند تا به میان دیگ جوشان بیفكنند عبدالله از شنیدن این دستور گریست  

مسلمان ناتوان شد و از سرنوشت خود رومیان شدی كنان گفتند سر انجام افسر 

فرمانده دستور داد عبدالله را برگردانند شاید اكنون كه به زانو در آمده . می گرید



ولی عبدالله رو به . حاضر شود به كیش نصاری درآید و تن به پیشنهاد آنها بدهد

فرمانده رومیان كرد و با سخن گیرائی كه حاكی از عزم و اراده محكم او بود 

: تگف  

گمان مكن از این كه دستور دادی كه مرا به میان دیگ بیفكنند عاجز شده و 

من چون دیدم هم اكنون در راه خدا به چنین . گریستم نه موضوع این نیست 

سرنوشت دردناكی مبتلا می شوم كه نزد خداوند پاداشی بزرگدارد گریستم و 

اش صد جان افسوس خوردم كه چرا یک جان دارم و پیش خود گفتم ای ك

.داشتم كه بدین گونه در راه خدا و دین مقدس اسلام نثار كنم  

فرمانده روم كه می دید سخنان عبد الله ناشی از صداقت و ایمان قوی اوست از 

این كه این مرد در مقابل دیگ جوشان قرار گرفته و مرگ را در یک قدمی خود 

ر شگفت ماند و در دل به می بیند و با اینوصف چنین سخنانی به زبان می آورد د

وی آفرین گفت و خواست كه بهانه ای پیدا كند و از كشتن این افسر شرافتمند و 

.از جان گذشته و شجاع در گذرد  

فرماند رومی به رسم پادشاهان و سران و فرماندهان نصاری روم به عبدالله 

هان و بوسیدن سرپادشا. نزدیک بیا و سر مرا ببوس تا تو را آزاد كنم: گفتند

عبدالله كه این . فراندهان و امرای نصاری نشانه ذلت و خضوع در برابر او بود



نه نمی بوسم و تن به ذلت نمی دهم و آبروی : مطلب را می دانست گفت

.مسلمانان را نمی برم  

فرمانده روم گفت پس به كیش ما در آی تا یكی از دختران خود را به همسری 

. حی نمی شوم و دخترت را هم نمی خواهم مسی: عبدالله گفت. تو درآورم

اگر به پیشنهاد من تن دردهی تو را در ملک و مقام خود سهیم : فرمانده گفت

فرماند نصاری كه از . این را هم نمی خواهم : عبدالله گفت . خواهم كرد

سرسختی این افسر شجاع مسلمان در برابر اطرافیان خود نارحت و خشمناك شده 

هر طور شده عبدالله را حاضر كند تن به این كار بدهد یا سر او بود و می خواست 

راببوسد گفت اگر سر مرا بوسید هم خودت و هم اسیران مسلمین را آزاد می 

.كنم  

عبدالله بن حذافه كه با چشم خود دید كه چگونه رومیان یكی از سربازان اسیر 

ا به كلی پخته و مسلمان را زنده در میان دیگ روغن زیتون چوشیده افكندند ت

اعضای بدنش از هم متلاشی شد از شنیدن آزادی بقیه اسیران شاد شد و با شور و 

آیا همه اسیران را كه هشتاد سرباز هستند یكجا آزاد : شوق از فراند رومی پرسید

به این شرط حاضرم سپس جلو رفت : عبدالله گفت. آری : می كنی فرمانده گفت



نیز چنانكه قول داد در عوض شجاعت فرمانده سپاه  و سر فرمانده را بوسید و او

.  اسلام همه اسیران را آزاد ساخت  

 

 صبر خواجه نصیر

درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند كه یكنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او 

شیخ طوسی در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید . را سگ خطاب كرده بود

چه چیزم به سگ می برد نفهمیدم من دو پا دارم  ولی من هر چه فكر كردم كه

ولی سگ چهار پا دارد او دندانهای تیزی دارد كه استخوان را خرد و نرم می كند 

و با این جواب . اما دندانهای من از كار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من ندارم

.آن شخص را شرمنده و پشیمان نمود  

 

 

...داستانی زیبا از یک پیامبر  

روایت است كه به یكی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را در 

نشان دادند به اینصورت كه به او گفتند فردا كه به صحرا می روی نخستین چیزی 



را كه دیدی باید بخوری پس به صحرا رفت و نخستین چیزی كه مشاهده كرد 

با خود گفت من كوه بزرگی بود تعجب كرد چگونه می شود كوه را خورد بعد 

مأمورم كه این كار را بكنم پس تا هر اندازه كه بتوانم انجام می دهم شدن یا 

نشدن آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی كه بر می 

داشت كوه كوچكتر می شد تا وقتی كه نزدیكش رسید دید به اندازه لقمه 

ید از عسل شیرینتر و گواراتر كوچكی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت د

است بعد به او فهماندند كه این كوه خشم وغضب است كه نخست تحمل 

.كردنش برای انسان مشكل ولی با صبر و تحمل آسان بلكه لذت بخش می شود  

...نتیجه نیک صبر بر گناه  

در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود : فرمود( ص)حضرت رسول

روزی از . ا بوسیله درست كردن زنبیل از درخت خرما می گذرانیدزندگی خود ر

درخانه پادشاه می گذشت كنیز خانم پادشاه او را دیده وارد قصر شد و حكایتی 

خانم گفت بوسیله ای او را داخل . از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف كرد

از حسن و  همینكه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد. قصر كن

زن دستور . عابد امتناع ورزید. جمالش در شگفت شد در خواست نزدیكی كرد

داد درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر ممكن است باید من از تو كام بگیرم و 



پرسید بالای قصر شما . تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

م زن بكنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر محلی نیست كه در آن جا وضو بگیر

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت ای . تا هر چه می خواهد انجام بدهد

نفس مدت چندین سال عبادت را كه روز و شب مشغول بودی به یک عمل ناچیز 

بمیری بهتر از آن است . اكنون خود را از این بام به زیر انداز. می خواهی تباه كنی

این كار انجام دهی نزدیک بام رفت دید قصر مرتفعی است و هیچ دست  كه

( ص)حضرت رسول . اویزی نیست كه خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

همینكه خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد كه فورا بزمین برد : فرمود

ال خود دریاب تا او را بب. بنده ما از ترس معصیت می خواهد خود را بكشتن دهد

. آزرده نشود عابد را در راه چون پدری مهربان گرفت و بزمین گذاشت

زیبیلهایش در همان قصر ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه كردی ؟ گفت 

جواب داد باید به . امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار كنیم

سایگان متوجه نشوند ما نان تهیه گرسنگی صبر كنیم ولی تو تنور را بیأفروز تا هم

زن تنور را روشن كرده با مرد خود . زیرا ایشان بفكر ما خواهند افتاد . نكرده ایم 

. در ین بین یكی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد.شروع به صحبت نمود

آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن . گفت از تنور آتش بگیر 

م صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیک است بسوزد زن گفت شما گر



نانها را جدا . نزدیک تنور آمده دید نان بسیار خوب و مرتبی بر اطراف تنور است

شوهر آورد باو گفت تو در پیش خدا منزلتی داری كه برایت نان  كرده پیش

عابد . ات دهدآماده می شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از بدبختی و ذلت نج

.گفت صبر همین زندگانی بهتر است  

 

(ع)صبر حضرت موسی  

از  یگوسفند یروز. كرد یم بیع شیچوپان یچند وقت( ع) یموس حضرت

آن گوسفند به راه  یدر پ( ع) یحضرت موس. رفت ابانیآمد و به ب رونیگلَّه ب نیب

كه از  یی، تا جا دیدو یاو م یدر پ نطوریهم یو موس دیدو یگوسفند م. افتاد 

كه خسته  دیدو رعاقبت شب شد و گوسفند آنقد. دور شدند اریگلَّه گوسفند بس

را پاك كرد و  شیاو را گرفت ؛ گرد و غبار سر و رو( ع) یشد و حضرت موس

. و او را مثل مادر نسبت به فرزند ، نوازش كرد  دیدست مهر بر پشتش كش

: ام به گوسفند گفت تم ینشد و با مهربان یعصبان یذره ا یحت یحضرت موس

؟ ی، چرا به خودت ستم نمود یبه من رحم نكرد رمیگ  

 

كو به كو نمیخشم و وقت شهوت ، مرد كو    طالبِ مردِ چن وقت  



 

  

 

به فرشتگانش  دیرا د( ع) یكه صبر و تحمل حضرت موس یمتعال زمان خداوند

است یامبریمقام پ ی ستهیشا یموس: فرمود   . 

 

 ی، به شغل چوپان یرا مدت امبرانیپ یخداوند تا همه :  ندیفرما یاسلام م امبریپ

، رهبر انسان ها قرار نداد ازمودین  . 

 یتا در رهبر اموزندیب یبود كه آنها صبر و وقار را به طور عمل نیا مقصود

شما :  دیاز آن حضرت پرس یفرد. بروند  دانیشده به م شیآزما یانسان ها ، با پا

كرده ام یچوپان یمدت زیمن ن یآر: ؟ فرمود  یكرده ا یچوپان زین .  

 

 

دییایقدم بالا ب کی  

ساعت ها به صورت  چارهیب وانیح. داخل چاه افتاد یاسب كشاورز یروز

خود  شیاو پ.  دیبه ذهنش رس یكشاورز فكر نكهیتا ا. كرد یناله م یزیترحم انگ



 هیاو همسا. پر شود  دیدر هر صورت با زیشده و چاه ن ریپ یلیفكر كرد كه اسب خ

در چاه سنگ و گل  لیآن ها با ب. ها را صدا زد و از آنها درخواست كمک كرد 

سكوت او  نیساكت شد و ا یبعد از مدت یناله كرد ، ول یاسب اول قدر. ختندیر

به  یكشاورز نگاه.  ختندیاو گل ر یآنها باز هم رو. به شدت همه را متعجب كرد

با . كه او را به شدت شگفت زده كرد دید یصحنه ا داخل چاه انداخت و ناگهان

داد ، گل را  یبه خود م یشد اسب تكان یم ختهیسر اسب ر یهر تكه گل كه رو

 ختندیر یاو گل م یگونه كه رو نیآمد هم یقدم بالا م کیو  ختیر یم نییپا 

آمد رونیو ب دیناگهان اسب به لبه چاه رس  . 

 

  

 

است  نیا ییتنها راه رها. شماست  یبررو یگل و لا ختنیدر حال ر یزندگ

 یاز مشكلات ما مانند سنگ کیهر. دییایقدم بالا ب کیو  دیكه آنها را كنار بزن

 وهیش نیبا ا میبالا آمدن استفاده كن یبرا یاز آن به عنوان پله ا میتوان یاست كه م

مییایب رونیچاه ها ب نیقتریاز داخل عم میتوان یم  . 

 



برابر خواست پروردگار صبر و شكیبایی در  

، پسری داشت كه شمع فروزان (ره)مرحوم آیت اللَّه میرزا جوادآقا ملكی تبریزی 

در روز عید غدیر یكی از سال ها كه ایشان در منزل جلوس . شبستان خانواده بود

كرده و قشرهای مختلف مردم به دیدار ایشان می آمدند، خادم ایشان برای انجام 

ر حوض می رود، ناگهان چشمش بر پیكر بی جان پسر بر كاری به حیاط و كنا

 .روی آب می افتد و بی اختیار فریاد می زند

اهل خانه با صدای خادم، خود را به حیاط رسانده و با مشاهده این صحنه 

كشند و شروع به گریه و زاری می كنند دلخراش، همگی فریاد می . 

هل خانه می شود، از اتاق خود وقتی مرحوم ملكی تبریزی متوجه فریاد و شیون ا

در این هنگام، با . بیرون می آید و با جنازه پسرش كنار حوض مواجه می شود

آرامشی عجیب، خانواده و اهل خانه را به صبر و شكیبایی سفارش می كند و 

آرام باشید: میگوید ! 

همگی سكوت می كنند و همین سكوت ادامه می یابد تا آن كه مرحوم ملكی از 

همانان پذیرایی می كند و طبق معمول سال های قبل، عده ای از آنان نیز همه م

 .ناهار را در منزل ایشان صرف می كنند

پس از پایان غذا، هنگامی كه میهمانان عزم رفتن می كنند، مرحوم ملكی به چند 

اندكی تامل فرمایید با شما كاری دارم: نفر از خواص مهمانان می فرماید ! 



میهمانان می روند، ماجرا را برای آنها بازگو می كند و از آنان برای وقتی بقیه 

8مراسم تجهیز و كفن و دفن فرزند از دست رفته خود كمک می گیرد . 

 صبر و شكیبایی مادر در فقدان فرزند

بانو مجتهده امین اصفهانی، اشتیاق فراوانی به تحصیل علوم دینی داشت؛ از این 

وار با این كه بانویی خانه دار و همسری فداكار و مادری رو با عزم و اراده ای است

مهربان بود، در این راه گام نهاد و با عبور از همه موانع، سرانجام به درجه اجتهاد 

 .و فقاهت رسید

روزی : نقل كرده است( ره)استاد بزرگوارش حضرت آیت الله على نجف آبادی 

شان درس را تعطیل خواهد فكر كردم ای. شنیدم فرزند ایشان فوت كرده است

كرد؛ ولی بر عكس دو روز بعد دیدم پیغام فرستاد و از من خواست كه برای 

 .تدریس به منزل ایشان بروم

من از این همه صبر و شكیبایی و علاقه ایشان به تحصیل و كسب علم، خیلی 

تعجب كردم و وقتی رفتم در كمال شگفتی او را آماده تر از همیشه برای تحصیل 

9نش دیدمدا . 
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 داستانك

استاد . روزی شاگردی از استاد خود خواست كه درسی به یاد ماندنی به وی دهد

به او یک استكان آب و یک قاشق نمک داد و از او خواست نمک را داخل 

شاگرد می بیند خیلی شور و بد مزه شده و نمی . استكان ریخته و آب را بنوشد

 .تواند آن را بخورد

. آبی داده و می گوید یک قاشق نمک داخل آن بریز و بخور سپس به او كوزه

 .شاگرد به راحتی از آب كوزه می خورد

كاملاً : شاگرد پاسخ داد . استاد این بارهم از او مزه آب داخل لیوان را پرسید

چون مزه شوری نگرفته بود. معمولی بود . 

 .استاد می گوید نمک همان نمک بود اما ظرف ها فرق می كرد

سعه صدر است این . 

  

شود، همچون    ها روبرو می  هائی كه انسان در طول زندگی با آن  رنجها و سختی

یک مشت نمک است و این روح و قدرت پذیرش انسان است كه هر چه بزرگ 

راحتی تحمل كند تواند بار آن همه رنج و اندوه را به    تر شود، می تر و وسیع  . 



د یكی هستند اما ظرف وجودی متفاوت استمشكلاتی كه به ما هجوم می آورن . 

یک شخص با دیدن این مشكلات رشد پیدا می كند مانند حضرت ایوب علیه 

 .السلام یا امام حسین علیه السلام

یک شخص هم تا یک مشكل می بیند خودش را می بازد و عاقبت به شر می 

 .شود

دگی همه چیز را در تاریخ بسیاری از افراد بودند كه با یک مشكل كوچک در زن

 …كنار گذاشتند، نه نمازی، نه روزه ای، نه خدایی

 .ما باید ظرف وجودی مان را بزرگ كنیم

 

 

 داستان صبر رشید هجری

  
من یک بار دختر رشید هجری را ملاقات كردم، گفتم : كند حسان عجلی نقل می

به  من روزی نشسته بودم، پدرم: مطالبی كه از پدرت شنیدی برای من بگو؟ گفت

: من گفت دخترم یک روز محبوب من امیر المومنین علیه السلام به من فرمود

هنگامی كه فرماندار خبیث بنی امیه دنبال تو بفرستد وبخواهد دو دست وپایت را 

آیا درمقابل این سختی های زیاد . كند، وزبان تو را از دهانت بیرون بكشد قطع 



ین خبرها را امیر المؤمنین علیه توان تحمل مشكلات را داری؟ دخترم وقتی ا

السلام به من داد كه من چگونه شهید خواهم شد، ازاو پرسیدم پایان عمر من 

بله بهشت است: سعادت و نجات است؟ فرمود . 

به خدا : گوید دختر رشید می. رشید توكنار من و با من هستی: حضرت فرمود

عبیدالله . یاد بردندسوگند خیلی زمان نگذشت كه پدرم را پیش عبیدالله بن ز

رشید با علی قطع رابطه كن، اقرار كن كه فرهنگ ما را قبول داری و با : گفت

چگونه از .چه درخواست بدی ازمن می كنید: معاویه بیعت می كنی، رشید گفت

 .علی جدا شوم من عاشق علی هستم، دنیا و آخرت من علی است

به تو گفته كه تو را چگونه من از علی خبردارم حتما : عبیدالله بن زیاد گفت

كنند از من جدا شوی، اما جدا  تو را دعوت می: فرمود. بله: كشم، گفت می

كنند و زبانت را هم از دهانت بیرون  شوی، تا دو دست و دو پایت را قطع می نمی

كنم علی دروغگو از آب درآید، من دست  كاری می: ابن زیاد گفت. می كشند

دستان و پای اورا قطع كردند و به . زبانت كاری ندارم كنم و به وپایت را قطع می

اش بردند خانه . 

كشی؟ رشید  پدرجان فدایت شود خیلی درد می: به پدرم گفتم: دختر اوگفت

دخترم به خدا قسم همه درد من این است كه در بین این جمعیت بی دین : گفت

آنچه كه  كشد، قلم وكاغذ بیاورید، مگر عاشق علی درد می.زندگی می كنم 

ها به  جاسوس. او ازحوادث آینده خبر داد. مولایم به من خبر داد برای شما بگویم

 .ابن زیاد خبر دادند، او هم دستور داد زبان او را قطع كنید



  

ای انسانی كه تا . نهاد« راشد المبتلی»امیر المؤمنین علیه السلام نام رشید هجری را 

مان نخواهی بود، با وجود حوادث تلخ در ها در ا لحظه آخر عمر از رنج وسختی

  .همه عمر صبر كرده ای

 

 میرداماد و صبر بر آتش شهوت

میر داماد یكی از آن كسانی است كه با كنترل خود و فایق آمدن بر هوا و 

هوسش، هم در این دنیا با عزت و احترامی فراوان به كام دل رسید و هم در 

 .سرافراز شدپیشگاه خداوند منَّان سربلند و 

استاد حاج حسین انصاریان در جلد هشتم از كتاب عرفان اسلامی كه شرحی 

 :باشد آورده است جامع بر مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه می

در كتابی كه فیلسوف بزرگ، عارف عامل، علامه طباطبائی صاحب تفسیر »

شهر اصفهان از عباس صفوی در  :ای بر آن نگاشته بود آمده است المیزان مقدمه

شود، در پی غضب او، دخترش  همسر خود سخت عصبانی شده و خشمگین می

رسد، بر  گردد، خبر بازنگشتن دختركه به شاه می از خانه خارج شده و شب برنمی

افتد،  ای بهره داشت سخت به وحشت می كننده ناموس خود كه از زیبائی خیره

دختر به وقت  .یابند ولی او را نمی ماموران تجسسّ در تمام شهر به تكاپو افتاده

شود و از اتفاق به در حجره محمدباقر استرآبادی  خواب وارد مدرسه طلاَّب می

زند، محمدباقر در را باز  رود، در حجره را می ای جوان و فاضل بود می كه طلبه



گوید از بزرگزادگان  كند، دختر بدون مقدمه وارد حجره شده و به او می می

ام صاحب قدرت، اگر در برابر بودنم مقاومت كنی تو را به  ادهشهرم و خانو

دهد، دختر غذا  طلبه جوان از ترس او را جا می. كنم سیاست سختی دچار می

غذا . گوید بیاور گوید جز نان خشک و ماست چیزی ندارم، می طلبد، طلبه می می

پناه بردن به  كند، ولی او با وسوسه به طلبه جوان حمله می. خوابد خورد و می می

كشد، او آتش غریزه را با گرفتن  كند، آتش غریزه شعله می حق دفع وسوسه می

كند، مأموران تجسّس به وقت  تک تک انگشتانش به رویآتش چراغ خاموش می

دادند، ولی  جا نمی افتد، احتمالبودن دختر را در آن صبح گذرشان به مدرسه می

قاپو منتقل  فتند با صاحب حجره به عالیدختر از حجره بیرون آمد، چون او را یا

كند دیشب، در برخورد با این  عباس صفوی از محمدباقر سئوال می( شاه).كردند

دهد، از طرفی خبر سلامت  چهره زیبا چه كردی؟ وی انگشتان سوخته را نشان می

شود، بسیار  گیرد، چون از سلامت فرزندش مطلع می دختر را از اهل حرم می

دهد، دختر نیز كه  د، به دختر پیشنهاد ازدواج با آن طلبه را میشو خوشحال می

خوانند و  بزرگان را می. كند ازشدت پاكی آن جوانمرد بهت زده بود، قبول می

بندند و از آن به بعد است كه او مشهور  عقد دختر را برای طلبه فقیر مازندرانی می

عصر گشته و شاگردانی گذرد كه اعلم علمای  شود و چیزی نمی به میرداماد می

و كتب علمی دیگر « اسفار»چون ملاصدرای شیرازی، صاحب  بس بزرگ، هم

 «.كند تربیت می



شد، امكان  اگر میرداماد آن شب صبر پیشه نكرده و پیرو هوا و هوس خود می

آبرو  رسید اما برای همیشه تاریخ رسوا و بی داشت یک شب به كام دلش می

برد باید عمری ذلیلانه و با  جان سالم به در می شد و اگر از دست شاه هم می

داری نمود و در  برد، اما شبی خویشتن خفَّت و خواری زندگی خود را به سر می

چنین شامل حالش شد؛ و این فقط مختص به میرداماد  عوض ثمرات و بركاتی این

شود، بلكه یک سنَّت جاری الهی  نیست و یک استثنای تاریخی محسوب نمی

را خیلی سریع به ( به ویژه صابرین در برابر معاصی)داوند صابریناست كه خ

 .رساند  پاداش می

باشد كه ذكر خیرش  می× ای دیگر از این موضوع داستان یوسف صدیق نمونه

 جاودانه شده است و نیازی به بیان مجدد آن نیست؛

 :پردازیم در ادامه به بیان مصداقی دیگر در این باره می

 معروف قمی و فرار از گناه بندِ جوان شكسته

دامنی است كه شرح  یكی دیگر از قهرمانان عرصه صبر بر معصیت، جوان پاك

گونه نقل  این&الله بهجت اش در برابر گناه زشت زنا را آیت مقاوت جانانه

! كار به جایی رسیده است كه در ابتلائات هم، حال دعا كردن نداریم»: كند می

روزی زن : بندی در قم نقل كرد كه ان شكستهحدود سی ـ چهل سال پیش، جو

ای به در مغازه من آمد و اظهار داشت كه استخوان پایم از جا در رفته  محجّبه

ترسم صدایم را  شود؛ چون می را جا بیندازی؛ ولی در بازار نمی خواهم آن ومی

قبول كردم و حدود . دهی، به منزل برویم اگر اجازه می. افراد نامحرم بشنوند



صد تومانی را كه در دخل داشتم با خود برداشتم و درِ مغازه را بستم و به دنبال سی

آن زن درِ خانه را از . كه به منزل ایشان وارد شدیم آن زن، روانه شدم، تا این

و من به قسمت مچ پایش دست . داخل بست و بر روی رختخواب دراز كشید

متوجه شدم كه  … !بالاترمقداری ! بالاتر: این جاست؟ گفت: گذاشتم و گفتم

درِ خانه را هم از داخل . دعوت نمود... قصد دیگری دارد، و خودِ او رسما مرا به 

های بیرون  در صورت مخالفت، به جوان: كرد كه بسته بود، و مرا نیز تهدید می

 !دهم تا به خدمتت برسند منزل، خبر می

همه را به تو . ر مغازه دارمبیست تومان هم د. سیصد تومان همراه دارم: به او گفتم

از . كرد نمود و تهدید می پیوسته اصرار می. فایده نداشت. دست بردار. دهم می

قدر به من نزدیک بود كه حالِ دعا و توسل هم نداشتم،  سوی دیگر، آن زن، آن

 .ای كه گویا بین من و دعا، حائل و مانعی ایجاد شده بود به گونه

خواسته او تن دادم و حاضر شدم و اظهار رضایت سر انجام به حسب ظاهر، به 

در این . ای از خود دور كردم و برای تهیه چیزی فرستادم نمودم و او را به گونه

اگر عنایتی : متوسل شدم كه× فورا به امام رضا. هنگام، حالِ دعا پیدا كردم

 !دارم نفرمایی و مرا نجات ندهی و این بلا را رفع نكنی، دست از شغلم برمی

را از آن حضرت ( شغل)گویا آن جوان به قصد تقرَّب و قضای حوائج مؤمنین این

 .تقاضا كرده بود و آن شغل هم به نظر و توجه آن حضرت بوده است

گفت در همین اثنا دیدم سقف دالان، شكافته شد و پیرزنی از سقف به زیر  می

 .فهمیدم توسلّم مستجاب شد. آمد



خواهی و برای چه  چه می: به پیرزن گفت. آمدخانه هم  در این حین، زن صاحب

ام  آمده. اند در این همسایگی، نزدیک شما، وضع حمل نموده: ای؟ گفت آمده

با این كه من دیدم ! ای؟ گفت از درِ خانه از كجا آمده: گفت.مقداری پارچه ببرم

 !از سقف وارد شد

غنیمت شمرده، در هر حال، آن دو با هم به گفتگو پرداختند و من هم فرصت را 

روی؟  كجا می: زن به دنبالم آمد و گفت. به سمت در منزل، پا به فرار گذاشتم

به همین كه ! آری: گفتم.ام من، در رابسته: گفت. روم در خانه را ببندم می: گفتم

به سرعت به سوی در رفتم و از خانه و از دست او ! پیرزن از آن، وارد خانه شد؟

كنم، از پشت سر، یک فحش به من داد و  كه فرار می وقتی مطلع شد. نجات یافتم

 10«.تر بود آب دهان به سویم انداخت، كه در آن حال، برای من، از حلوا شیرین

 

 

 

!سوار بر شیر  

مى گویند در منطقه خرقان، عارف زنده دلى به نام شیخ ابوالحسن خرقانى 

 .زیسته كه آوازه شهرتش تا دوردست ها پیچیده بود مى
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یک روز شخصى طالب حقیقت از شهرى دور به قصد ملاقات شیخ عازم خرقان 

وى با زحمت فراوان خود را . اى ببرد مى شود تا پندى بگیرد و از كرامات او بهره

هنگامى كه درب خانه . كند رساند و منزل او را پیدا مى به محل سكونت شیخ مى

آید و خواسته مرد ناشناس را  ىزنــــد، هـمـسر شــیــخ ابوالحسن بیرون م را مى

خواهم شیخ را زیارت كنم، زن بـــا  مى: دهد مرد با احترام پاسخ مى. پرسد مى

كند و نسبت به آن شخص و شوهر  شنیدن این سخن شروع به فحاشى كردن مى

 .سازد خود كلمات زشتى را بر زبان جارى مى

گوید كه  ، زن مىپس از پافشارى فراوان مرد مبنى بر لزوم ملاقات با شیخ

همسرش براى جمع آورى هیزم به بیابان رفته است، مـرد از همان مسیرى كه 

بیند كه سوار بر  از دور فردى را مى. شود همسر شیخ گفته بود راهى بیابان مى

مطمئن مى شود كه آن شخص . حیوانى است و بـــار هــیــزمى را نیز با خود دارد

. گردد این كه مطلوبش را یافته بود، شادمان مىشیخ ابوالحسن خرقانى است؛ از 

. اى است شود شیخ سوار بر شیر درنده رود متوجه مى كمى كه جـلوتـــر مى

آیــا تو شیخ ابوالحسن : پرسد رساند و از او مى وحشت زده خود را به شیخ مى

 .آرى: خرقانى هستى؟ او در پاسخ مى گوید 

از رفتار ناشایستى كه همسر او با  آن شخص پیش از مطرح كردن خواسته خود،

تو چگونه : گوید آورد و خـطاب بــه شیخ مى وى داشته است سخن به میان مــى

اى؟ شیخ در پاسخ  كنى و چرا تاكنون او را طلاق نداده با این زن زندگى مى



این مقام و كراماتى كه خداوند به من عطا فرموده به دلیل صبرى است : گوید مى

 .ام خلاق بد همسر خود داشتهكه نسبت به ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرانیا رینجات اس یبرا یبه سرباز بعث( ع) سفارش حضرت زهرا  

  

  



نسبت به  تیاهل ب تیاز اسرا وجود دارد که به عنا یادیز خاطرات

بعث عراق اشاره دارد میدربند رژ یاسرا . 

 یها فرد در کتاب حماسه یاکبر ابوتراب یعل دیالاسلام س حجت

حضرت  ژهیاز دوران اسارت و نگاه و یا خاطره انیناگفته به ب

بعث عراق پرداخته است که  میدر بند رژ یرانیا یبه اسرا( ع) زهرا

دیخوان یدر ادامه م . 

جوان هفده  یروز. بلند ممنوع بود یاسارت، اذان گفتن با صدا در

ناگهان . موقع نماز صبح اذان گفت ف،ینح یا و با جثه فیساله ضع

از برادران  یکی« !جلو ایب ؟ییگو یاذان م»: آمد و گفت یمأمور بعث

منذن جوان با آن جثه  نیکه اگر ا دانست یم یبه نام اسدآباد

به سمت . دیایب رونیسالم ب ستیشکنجه برود معلوم ن ریز ف،ینح

آن « .من اذان گفتم نه او»: گفت یپنجره رفت و به نگهبان عراق

نه، اشتباه »برادرمان اصرار کرد که « .او اذان گفت»: گفت یبعث

 نیبه آن آزاده فداکار توه یمأمور بعث« .من اذان گفتم. یکن یم

هم  یاسدآباد هآزاد« .او اذان گفت، نه تو»: کرد و ادامه داد

بلند شروع کرد به اذان  یگوشش و با صدا یدستش را گذاشت رو

انداختند و شانزده روز به او  ندانرا به ز شانیبه هر حال، ا. گفتن



قدر گرم  آن. بود نیرزمیزندان در اردوگاه موصل ز. آب ندادند

ها آب  وقت یگاه ،یآن مأمور بعث. دیبار یآتش م ایبود که گو

 كی یروز. تر شود زندان که هوا دم کند و گرم خلدا دیپاش یم

اگر نان  دمید یم»: گفت یم شانیا. دادند یم( نان عراق)دانه سمون 

که  کردم ینان را فقط مزه مزه م. شوم یخفه م یرا بخورم از تشنگ

را بمکم اش رهیش .» 

دارم هلاك  یاز تشنگ دمیروز شانزدهم بود که د: گفت یم

را شما از من  یکام شهادت همراه با تشنه نیا! زهرا ای: گفتم. شوم یم

قبول  از من یعنوان برگ سبز را به نیو به لطف و کرمت، ا ریبپذ

با خودم عهد کردم که اگر هم آب آوردند سرم را بلند  گرید. کن

را بر  نیتا شروع کردم شهادت. کنم مین تسلینکنم تا جان به جان آفر

او مرا صدا . آمد پشت پنجره یکنم، همان نگهبان بعث یزبان جار

فرق  شیلحن صدا دمید. نکردم ییاعتنا. ام آب آورده ایکه ب زد یم

به حق فاطمه زهرا  داد یمرا قسم م. کند یم هیگر و دارد کند یم

که  دمیو د داندمسرم را برگر. رمیکه آب را از دستش بگ( س)

بودم، سرم را کج  نیزم یکه رو طور نیهم. است یاشکش جار

دوم و سوم را هم  وانیل. ختیآب را در دهانم ر وانیکردم و او ل



به حق فاطمه : او گفت. بلند شدم. مقدار حالم بهتر شد كی. آورد

هست، حلالت  یچ انیجر ییتا نگو: گفتم! زهرا مرا حلال کن

 داریمادرم آمد و مرا از خواب ب شب، مهین شب،ید: گفت. کنم ینم

که مرا در مقابل  یچه کار کرد: گفت هیگر و تیکرد و با عصبان

را در ( س)الان حضرت زهرا . یشرمنده کرد( س)حضرت زهرا 

به پسرت بگو برو و دل : فرمودند شانیا. کردم ارتیعالم خواب ز

شما را  همهوگرنه  اوریرا به دست ب یا که به درد آورده یریاس

خواهم کرد نینفر . 

 

 

 

نمونه هایی از سختی های دوران اسارت و استقامت ازادگان 

 سرافراز

اكبر مصطفوی از مبارزان قبل از انقلاب بود كه با آغاز جنگ  سردار سیدعلی

سال در زندان  01او . تحمیلی نیز به جبهه ها شتافت و به اسارت دشمنان در آمد

های عراق بود و پس از بازگشت به عنوان آزاده ممتاز، سعی كرد تا دانش نظامی 



در ادامه می خوانید، یادداشتی به آنچه . خودش را در اختیار نسل جوان قرار دهد

 :قلم اوست

« در فصل زمستان و . طول سلول حدودا یک متر و نیم، عرض آن یک متر

ساعت، یک عدد نان كوچک  44غذای . تابستان، نه زیرانداز و نه روانداز

بار اجازه برای رفتن به  در طول شبانه روز، یک. ساندویچی و یک استكان چای

های كنسرو  نهایت، در داخل همان سلول، استفاده از قوطیدر . سرویس بهداشتی

ناله و . پیچید اسیر بیمار در داخل آسایشگاه از درد به خود می. برای رفع حاجت

چشمان دیگر اسرا مظلومانه جان به جان آفرین   داد و در مقابل فریاد سر می

. نبودچون شهید كاظمی و بسیاری دیگر، اما فریادرسی  كرد؛ هم تسلیم می

خصوصا در شب كسی مجاز نبود برای درمان مریض، جلادان را صدا كند و 

این كار عقوبت سختی برای اسرا داشت. شان شود مزاحم خواب .» 

 

انتظار شكنجه شدن و . 0: اسرا در دوران اسارت با سه نوع شكنجه مواجه بودند

ظارت بر رفتار ن. 4ها  های مظلومانه دیگر اسرا زیر شكنجه شنیدن فریاد و ناله

ها هم تازه نوبت  بعد از این. 3گران و دیدن شكنجه شدن اسرا  وحشیانه شكنجه

دشمن سعی داشت ابتدا افراد ضعیف را شكنجه . رسید شكنجة خود شخص می

ای از رفتار بعثیان جنایتكار  این بود گوشه. كند تا دیگران حساب كارشان را بكنند

 .علیه اسرا



كرد با استفاده از ناامیدی روحیه اسرا را متلاشی سازد،  می رژیم بعثی بسیار تلاش

های جسمی اسرا، توأم با سوء  اما موقعی كه به آرزویش دست نیافت به شكنجه

این رژیم مطمئنا در  .تغذیه شدید روآورد و در این مورد چیزی كم نگذاشت

گوناگون هرچند اغلب آزادگان به عوارض . ایجاد روحیه ترس نیز موفق نشد

بحمدالله از نظر روحی مشكلی  ضربات ناشی از دوران اسارت مبتلا هستند، اما 

كسانی كه از نام اسلام، ولایت فقیه و شهدا . اند ندارند چون با خدا معامله كرده

كنند باید منتظر انتقام و عذاب خداوند كه با ذلت و  سوءاستفاده كرده و می

د در واقع با شیطان معامله كرده و به غیر خدا این افرا. خواری همراه است باشند

اند امید بسته و فریب دنیا را خورده . 

های رژیم ددمنش بعث به بسیاری از  سلولی های مخوف خصوصا تک زندان

تواند از  آزادگان عملا آموخت كه اگر انسان توكل و امیدش به خدا باشد می

. ها باشد تواند به تنهایی فوق ابرقدرت تر باشد و می كوه استوارتر و از فولاد مقاوم

اسرا در . اللََّهِ تَطمَْئنَُِّ القلُُوبُ اَلا بذِِكرِ: صورت حبابی است روی آب در غیر این

دوران اسارت آموختند كه قرآن مجید و عترت دو بال پرواز به سوی كمال و 

ترین ذكر خدا نماز، بالاخص  بخش ترین و آرامش مطمئن. سعادت بشر هستند

نماز مسلمان اگر . إنََِّ الصََّلاةَ تَنهْیَ عنَِ الْفحَشَْآءِ وَ الْمنُكَر: نماز با حضور قلب است

. مورد قبول درگاه خداوند قرار نگیرد باقی اعمال، آب در هاون كوبیدن است

بعد از آن، توسل به . كند انس با قرآن و تدبیر در آیاتش اهمیت نماز را روشن می



السلام و دعاهایی كه از آن بزرگواران برای ما به ارمغان  ائمه معصومین علیهم

 .رسیده است

 

 

 

...ایرانی اعجاب اور استصبر این اسیر   

های  ، خلبان حسین لشكری برای انهدام تانک۱۳۳۱شهریورماه سال  وهفتم بیست

ای از  كردند، به همراه دسته باران می عراقی كه مرزهای ایران را گلوله

های هوایی ایران وارد خاك عراق شد، در این عملیات، هواپیمای  جنگنده

های عراقی قرار گرفت و  مورد اصابت راكتلشكری در ارتفاع شش هزار پایی 

شد و در نهایت به طور ناخواسته در خاك عراق فرود  آف تیک او مجبور به

منتهی شد و این  بعثی آمد؛ فرودی اجباری كه به اسارت در دست نیروهای

 .روز طول كشید ۰۴۱۶اسارت 

داشت و سال كسی از او خبری ن ۱۴سال در عراق اسیر بود، تا  ۱۱حسین لشكری 

مفقودالاثرها بود، چون دولت عراق اجازه نداده بود، صلیب سرخ  جزو نام او

 .جهانی اعلام كند كه خلبان ایرانی زنده است



ها فقط یک مصاحبه كوتاه تلویزیونی كه مورد درخواست  در همه این سال

توانست بهترین شرایط را برای خلبان ایرانی دوره دیده در  ها بود، می عراقی

ها بیاید و  یكا و مسلط به سه زبان زنده دنیا فراهم كند؛ اینكه جلوی دوربینآمر

 ۱۳۳۱شهریورماه سال  وهفتم بیست اقرار كند ایران آغازگر جنگ بوده است و او

ها حتی پس از گذشت هفت سال از  عراقی. در خاك عراق پرواز كرده است

كردند تا  تی شكنجه میكردند و او را به سخ آغاز جنگ از او مكرر بازجویی می

المللی اعلام كنند كه ایران  تن به این مصاحبه بدهد و با این حربه در جوامع بین

 .آغازگر جنگ بوده است

انگیز بود،  روحیه این خلبان ایرانی برای نمایندگان صلیب سرخ جهانی حیرت

های  اینكه چگونه حسین پس از سپری كردن دوران طولانی اسارت در زندان

ادی هنوز تعادل روحی و روانی خود را حفظ كرده بود و حافظ كل قرآن انفر

 .مجید شده بود

متر  ۱۶۶بالاخره از اسارت آزاد شد،  ۱۳۱۱او صبح روز هفدهم فروردین ماه سال 

در آنجا خبرنگاران صلیب . مانده به مرز او را به داخل یک دفتر راهنمایی كردند

یكی از كارشناسان صلیب سرخ به او . را دادسرخ سوالاتی كردند و او پاسخ آنها 

! بپرسید: حسین گفت. وگوی خصوصی داشته باشیم خواهیم یک گفت می: گفت

بشوی؟ ما از لحاظ  خواهی به هر كشوری كه دوست داری پناهنده می: او گفت

سال شرایط  ۱۱من : حسین گفت. كنیم مادی و سیاسی تو را تأمین و حمایت می



از شما . كردم به امید اینكه روزی به كشورم بازگردم سخت اسارت را تحمل

ام را به  كنم حتی اگر در این چند ساعت باقیمانده از دنیا رفتم، جنازه خواهش می

 .كشورم بازگردانید

یک روز بعد حسین لشكری از سوی مقام معظم رهبری مفتخر به 

اكبر  رش علیسال در كنار همسر و پس ۱۱او پس از آزادی، . شد سیدالاسرا لقب

 ۱۱های ناشی از  این خلبان نامدار به سبب تحمل جراحات و شكنجه. زندگی كرد

به دیدار حق  ۱۳۱۱درصد جانبازی، نوزدهم مردادماه سال  ۱۶سال اسارت و 

 .شتافت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...صبر و استقامت این شهدا اعجاب اور است  

 

یلیدرضااسماعیشه  

ونیفاطم پیمدافع حرم ت دیشه  

ها محاصره اش كردن یداعش  

  د،یداشت مقاومت كرد و جنگ ریت تا

رنشیكرده بودن زنده بگ تیها ن یكه تموم شد، داعش رشیت  

 

منطقه بود یموقع حاج قاسم هم تو همون  

شد ریبدنش هم كم آورد و اس گهیبچه رو زدن تا د نیا ینقدریا خلاصه .  

 



اوردین نییلحظه هم سرشو از ترس پا کی یول ... 

 یحاج قاسم تو دنیفهمداعشی ها . نیزم ی رو ختنیر یبود آب جلوش م تشنه

 منطقه اس

رو گرفتن جلو دهن  یلیرضا اسماع میسیحاج قاسم ب هیخراب كردن روح یبرا

گردنش ریرضا و چاقو رو گذاشتن ز   

 

سرش و  دنیكه زجر كشش كنن آروم آروم شروع كردن به بر نیكم برا ا كم

میسیفحش بده پشت ب نبیگفتن به حضرت ز یبهش م   

دیطول كش قهیدق ۴۳كه  دنیبر واشی واشی نقدریا ...  

 

پسر فقط چند تا كلمه  نیخر خر گلو آمد ا یكه صدا یاز اولش تا لحظه ا یول

یدختر مظلوم عل یاصلا من آمدم جون بدم برا: گفت ... 

نبیحضرت ز یمن آمدم فدا بشم برا اصلا ... 

 ...اصلا من آمدم سرم رو بدم 



زهرا ای یعل ای ... 

 

كرد یم هیرو گر قهیدق ۴۳ نیا نیحاج قاسم ع گنیم . 

حاج قاسم یبرا سر رضا رو گذاشتن جعبه و فرستادن  بعدم  

 

️❣مسعود ملا  دیشهادت شه یچگونگ  

 

� شد ریعراق درگ یزره پیگردان عمار با دوت ب،یدر تنگه ابوقر . 

 روهاشیاز ن یموند تو محاصره و مسعود تعداد« ملا مسعود»گروهان

 ایها موندن وسط عراق از بچه یسر هیخود مسعود با . رو فرستاد عقب

 .و نبرد تن به تن کردند

بودن، مسعود را بستن به رگبار  ریدرگ قهیبه  قهیبا ما  گهیکه د ایعراق

شد ایعراق ریمجروح شد و بعد هم اس اش نهیو پهلو و س !!!  



مسعود رو بست پشت نفربر، مسعود هنوز  یملعون دستا یبعث دشمن

فکه کشوندن  یداشت، اونو تا سه راه «س»نبیازی ادیزنده بود و فر

سوم مسعود برآورده شد؛ یو بعد آرزو  

داشت،  نیاحسی ادیکه مسعود بر لب فر یدر حال یبعث دشمن

دندیاش کردند و سرش را بر دوره ... � 

 

 

گوشت بدنش را خوردند ها ستیکه ترور یدیشه ! 

 

�# را  دیانقلاب نام مستعار سع یروزیکه با پ یلیوک_احمد_دیشه

خود انتخاب کرده بود ، بچه شهر قم بود یبرا .  

�  د،یطلب یرا م ریچون ش یو دل یقو یمانیحضور در کردستان، ا

شهر سنندج  یآزاد ساز اتیعمل انیو در جر 08سال  بهشتیدر ارد

دلاورانه، مجروح شد و توسط کومله به اسارت گرفته  یبعد از نبرد

کرد تا  یم تیبود، کفا دهیکه پوش یهمان لباس با آرم سپاه. شد



که باور  اورندیبر سر او ب یبلاهائ شهادتخونخواران کومله تا لحظه 

سخت است اریانسان بس كیرفتارها از  نیا .  

� از او نبود و  یخبر چیه گرید د،یو اسارت سع تیبعد از مجروح

بعد از  تیمفقود الاثر شد و تنها سند و حکا شهیهم یو برا ستین

است که از آن دوران  یبرادر ارتش كیخاطرات  شانیاسارت ا

  :دارد

با . دندیاعتراف گرفتن، هر دو دستش را از بازو بر یدشمنان برا �

 یها بعد از آن پوست. تمام صورتش را سوزاندند یبرق یدستگاه ها

تازه را کنده و با همان  یها شد همان پوست  سوخته نینو که جانش

او مرتب قرآن را زمزمه . آب نمك انداختند گیجراحات داخل د

کرد یم . 

�  داریآب جوش انداخته و همان جا به د گیسرانجام او را داخل د

کوموله ها جسدش را مثله نموده و جگرش را به . معشوق شتافت

را هم خودشان خوردند یدادند و مقدار شیها یخورد هم سلول . 

 

 



 

 صبر مادران شهدا

بهانه ای شد تا به سراغ یكی از ( س)مناسبت سالروز شهادت حضرت زینبب

خانواده های شهدا برویم كه با تاسی از حضرت زینب در برابر مشكلات و غم از 

كند یدست دادن فرزند، نا امید نشده و فرزند دیگر خود را نیز یاری جبهه م . 

ها از غم  مادر شهیدان بذرافكن یكی از آن مادرانی است كه با گذشت سال

كند و با نقل خاطرات از نحوه شهادت فرزندانش باری  فرزندانش خدا را شكر می

شود اش بر ما نمایان می دیگر صبر و شكیبایی . 

  مادر شهید محمد بذرافكن در گفت و گو با خبرنگار تسنیم 

ساعت كبود كبود بود 42دنیا آمد تا  موقعی كه محمد به: اظهار كرد  . 

های  كردند كه محمد زنده نخواهد ماند و من ناامید از حرف همه اقوام فكر می

در روز عاشورا و تاسوعا گریه و زاری ( ع)اقوام در مجلس عزادارای امام حسین 

ست كه محمد زنده فرزندم را خواستم و خدا خوا یكردم و از آن حضرت شفا

او شفا پیدا كرد و بزرگ شد تا ایام دفاع ..اش افتخار بیافریند بماند و برای جامعه

.مقدس به جبهه رفت . 



ها بود، در كارهای خانه به  محمد برای نماز همیشه پیشقدم از همه بچه: وی افزود

كرد، آنقدر آرام و باوقار بود و پیش از آن كه حرف بزند عمل  من كمک می

كرد كرد و قبل از اینكه اقدام به انجام كاری كند، راجع به آن كار فكر می یم . 

( ره)خمینی شنبه را بنا به سفارش امام روزهای دوشنبه و پنج: این مادر شهید گفت

خواند گرفت، نمازشب می روزه می . 

به  0631نخستین بار در سال : وی از تاریخ اعزام به جبهه برادرش اینگونه گفت

اعزام شد در حالیكه كه برادر بزرگترش غلامعلی بذرافكن مدتی قبل به جبهه 

جبهه رفته و در عملیات خیبر مفقود شده بود و سه سال بود كه از غلامعلی خبری 

 .نداشتیم

به : كرد، گفت مادر شهیدان بذرافكن در حالیكه اشک چشمانش را پاك می

سه سال است كه از او خبر محمد گفتم مادر جان برادر بزرگت به جبهه رفته و 

مادرم : نداریم، محمد در حالیكه گوشه چادرم را بوسید به من اینگونه گفت

روم، الان بر من  برادرم غلامعلی راه خودش را رفته، من هم راه خودم را می

را ( س)واجب است كه به جبهه بروم، شما هم مادر صبر خانوم حضرت زینب

دعا كن پیشه كن و برای پیروزی رزمندگان . 



افتاد كه با اینكه آن حضرت ( س)های خانم زینب كبری مادر كه یاد مصیبت

فرزندان و بستگان خود را از دست داده بود، اما باز هم همراه برادر در صحنه 

 .جنگ حاضر شد

پیشانی محمد را بوسیدم و گفتم برو مادر و تكلیفت : مادر شهیدان بذرافكن افزود

می سپارم( ع)امام حسینرا ادا كن، تو را به  . 

همیشه آرزوی داماد : مادر شهیدان بذرافكن از خاطراتش با غلامعلی گفت

شوم و اگر شما مرا  مادر من شهید می: گفت كردنش را داشتم اما همیشه به من می

ام را نگهداری كنید داماد كنید بعد از شهید شدنم باید خانوده . 

: كرد و با لبخندی به مادرش گفت ه برود غسلهخواست به جب شب آخر كه می

گردم، اگر برگشتم مرا داماد كنید من از این سفر برنمی . 

به گفته مادرش، غلامعلی به آرزویش رسید و از اخرین اعزام دیگر برنگشت و 

انتظاری  ها چشم سال مفقودالاثر بود و بالاخره بعد از سال 09پیكرش به مدت 

ا كردندپیكرش را در یک گور دسته جمعی پید . 

خواهد  گفت مادر دلم می محمد همیشه به من می: مادرشهیدان بذرافكن بیان كرد

دهند شما نیز خدا را شكر كنید كه پسرتان شهید  خبر شهادتم را كه به شما می



وار و آرام باشید و راضی نیستم برای خبر شهادتم گریه  شده است و شما زینب

11را به او دادید كنید و خدا را شكر كنید كه امانت خدا . 

. 

 

دیمادر شه كیاز صبر و استقامت  یخاطره حاج محمدرضا طاهر  

 

بزرگوار ، عباس اصغرزاده همسایه ى دیوار به دیوار ما در  شهید

نازى اباد بود ، از بچه گى با هم بزرگ شدیم ، عباس تك پسر 

خانواده بود بسیار با محبت و با معرفت بود ، عباس عزیز در عملیات 

شهادت نائل گشت عکربلاى پنج ، منطقه شلمچه به درجه ى رفی  . 

 

طقه آوردن رفتیم معراج دیدیم بدن وقتى بدن مطهرش رو از من 

کاملاً متلاشى شده ، برگشتیم منزل شهید ، تا مادرش رو مجاب کنیم 

نیاد معراج شهداء ولى ایشون راضى نشدند ، دل تو دل ما نبود می 

 گفتیم اگه بدن یه دونه پسرش رو با این وضع ببینه چه حالى میشه ؟
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درِ تابوت رو باز کردیم ،  وقتى مادر شهید وارد معراج شد ، ما اروم 

یه مرتبه این مادر غیور رو کرد به عباس گفت آفرین پسرم ، بارك 

الله ، مرحبا منو پیش مادر ابالفضل ع رو سفید کردى آبرومو پیش 

حضرت زهرا س خریدى ، مبارکت باشه پسرم ، از صلابت و 

استوارى این مادر، همه بهت زده شده بودند ، روحش شاد ، روح 

نثار . ش هم شاد باشه ، خداوند متعال مادر غیورش رو حفظ کنه پدر

همه ى شهداء و حضرت امام رحمة الله علیهم اجمعین ، صلوات و 

 فاتحه اى هدیه نمائید

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقام توكل یكی از مقامات معرفت الله

 

قَدْ جعََلَ اللََّهُ لِكلَُِّ شیَءٍْ قَدْراً ۖ  إِنََّ اللََّهَ باَلِغُ أَمْرهِِ  ۖ  وَمنَْ یَتَوكَََّلْ علَىَ اللََّهِ فهَُوَ حسَْبهُُ   

خدا فرمان و خواسته [ و]و كسی كه بر خدا توكل كند، خدا برایش كافی است، 

می رساند؛ یقیناً برای هر چیزی اندازه ای قرار [ به هر كس كه بخواهد]اش را 

 .داده است

  :كند یم یمعرف نیرا با چند صفت چن یخداوند مومنان واقع ۲ هیدر سوره انفال آ

زادتهم  اتهیآ همیعل تیاذا ذكر الله و جلت قلوبهم و اذا تل نیانما المومنون الذ»

؛ توكلونیربهم  یو عل مانایا  

و به هنگام  ترسد یخدا قلبشان م ادیهستند كه به هنگام  یكسان یمومنان واقع[ 

  بر پروردگارشان توكل نانیو ا شود یم ادتریز شان مانیخدا، ا اتیآ لاوتت

...كنند یم  



.» 

ـ. فرد است نیتر یتوكلش بر خدا باشه قو یاگر كس.   

 چیه كایو فرمود امر دیترس یتوكل داشت لذا از ابرقدرتها نم یلیحضرت امام خ

... كند ینم طیغل  

ینیامام خم  

ها در مقابل قدرت  قدرت د،یخدا كن در همه كارها اتكال به... »: ندیفرما یم شانیا

غلبه به هر  دیاتكال به خدا كن. نابود است یها در مقابل قوه اله است، قوه چیخدا ه

ها با  نفر بود در مقابل همه دشمن کیاسلام با آنكه  غمبریو پ دیكن یم یزیچ

 هیرا بر همه ممالک اسلام سا دیو پرچم توح دیوحنور ت... اتكال به خدا غلبه كرد

شما . هم پشت سرش بود نیام لیاتكالش به خدا بود جبرئ نكهیا یبرا. افكن كرد

پشت سر شما با شما همراه باشد فرشتگان با  نیام لیتا جبرئ دیهم اتكال به خدا كن

12شما همراه باشند  
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، (یجلد۲۲)نور  فهیصح الله، دروحیس ،ینیخم.) 

 ی، سازمان مدارک فرهنگ۱۷/۷۱/، ۸۹۱، ص۲۲ج

.    ۸۳/۹ ،یانقلاب اسلام  



چون توكل بر دارند با ابرقدرتها در حال  منیملت در حال حاضر می بینیم كه 

...  امریكا و غرب ندارندو هیچ هراسی از جنگند  

 بانیجون همواره خدا را پشت شودینم دیاست كه انسان ناام نیاثار توكل ا لهاز جم

ندیب ،یخود م . 

آنچه بر معلم و شاگرد ـ پس از : دیگو یم یثان دیشه:اثار توكل در علم و دانش

 یو به كار گرفتن علم ـ لازم و ضرور یباطن از رذائل اخلاق هیو تصف یساز پاك

وجودش را از درون و برون متوجه خدا ساخته و در  یاست كه سراپا نیاست ا

 ،یاله شگاهیها را از پ بهره و ضیباشد و ف یبه او متك شیخو یتمام شؤون زندگان

امام صادق  انیدانش ـ همان گونه كه از ب رایكند؛ ز افتیدر خواست و در

بلكه علم  د،یآ یو تعلم بدست نم میـ از رهگذر تعل مینقل كرد( السّلام هیعل)

كه خواهان  افكند یم یاست كه خداوند در دل و جان كس یعبارت از نور

واگذار نموده  یرا به و شیخدا بوده و امور خو بهمتوكل  زیاوست و او ن تیهدا

عالم دانشمند در شؤون مختلف  نیاگر ا. نكند هیتك یعیو بر علل و اسباب طب

ها  خود را به همان یباشد و امور زندگان یو اسباب متك صرفاً به علل ،یزندگان



علل و اسباب به صورت بارگران و كمرشكن بر دوش او  نیهم دیواگذار نما

13.گردد یم یو تیو موجب انحطاط شخص كند یم ینیسنگ . 
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نوشته  دیالمر هیترجمه من)و تعلم در اسلام،  میآداب تعل دمحمدباقر،یس ،یحجت.) 

هـ ق، دفتر نشر فرهنگ  ۸۳۵۹، چاپ اول، ۸/۵و ۸/۱، ص((هیعل الله رحمة) یثان دیشه

یاسلام  



 

 

 

توكل در اصطلاح یعنی انسان یقین كند اسباب مادی استقلال ندارند و همه 

هستند فقط و تكیه بر خدا باید كرد و همه چیز را از او ببیند و ایمان  مسبب ار خدا

.به حمایت الهی در او باشد  

:قرآن می فرماید  

((.انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوكلون))  

یعنی شیطان حكومتی و تسلطی بر كسانیكه ایمان آورده و بر خدایشان توكل 

.می كنند ندارد  

:اول یقین بقدرت بی پایان خدا كهسه چیز تشكیل می شود توكل از   

.خدا بر هر چیزی قادر است(( انه علی كل شی قدیر))  

دوم دانستن اینكه خداوند ر همه نهان ها و آشكارها عالم است و باصطلاح  

. عالم السرو الخفیات است  



نش سوم علم به اینكه پروردگار عالمیان منتهی محبت و شفقت را به بندگا

مادر چقدر به فرزندش علاقه دارد هزاران درجه بلكه بالاتر و به مقدار . دارد

.نامتناهی پروردگار نسبت به بنده اش دارد  

:می فرماید( علیه السلام)علی   

من توكل علی الله هانت له الصعاب و نسهلت علیه الاسباب و تبوء لخفض ))

((والكرامه  

آسان و اسباب برای او راحت شده و  كسیكه بر خدا توكل كند سختی برای او

.كرامه سهولت برای او پیدا می شود  

:فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامبر  

((ان سرك ان تكون اقوی الناس فتوكل علی الله))  

.اگر می خواهی قوی ترین مردم باشی پس به خدا توكل كن  

قتی انسان رشد فكری آن است كه و: علامه طبا طبائی در این رابطه می فرماید

امری را اراده می كند و به منظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادیه می شود 

در عین حال معتقد است كه تنها سببی كه مستقل به تدبیر امور است خدای 



سبحان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب عادیه نفی نموده و بر خدا 

.تو كل می كند  

كه اگر آسمان رویین شود یعنی از او باران نیاید و گویند حقیقت توكل آنست 

زمین آهنین گردد یعنی از او نیات نروید بنده داند كه خدا او را فراموش نكند و 

.روزی او رساند  

 روزی از آنجا كه فرستاده اند

 آن خوری اینجا كه ترا داده اند    

 شرم نداری كه غم نان خوری

 كانچه نصیب تو بود آن خوری     

 هر چه كه روز یست رسد درزمان

 و آنچه نباشد نرسد بیگمان    

 پس ز پس آنچه نخواهد رسید

.زحمت بیهوده نباید كشید      



ندا رسید كه نمک طعامت را از من بخواه یعنی باید ( ع)به حضرت موسی

بدانی كه به امید خدا دنبال نمک بروی كه اگر تمام دنیا پر از نمک باشد و خدا 

.ست تو نخواهد رسیدنخواهد بد  

 

.اگر این گونه بگوید زیانی ندارد  

:روایت شده در تفسیرآیه مباركه ( علیه السلام)از حضرت صادق  

اكثر انها به خدا (سوره یوسف(()و ما یؤ من اكثر هم بالله الا و هم مشركون))

.ایمان نیاوردند و مشرك هستند  

منظور از شرك بخدا چنین است كه یكی می گوید اگر فلانی نمی بود از بین 

و یا اینكه می گوید . رفته بودم یا اگر فلانی نمی بود من به این مال نمی رسیدم 

نمی بینی چگونه . اگرفلان كس بما توجه نمی كرد خانواده ام از بین رفته بودند

د از نظر روزی دادن و شریک برای خدا بواسطه همین سخن قرار می ده

راوی می گوید عرضكردم پس در چنین مواردی چگونه . جلوگیری از پیش آمد

بگوید اگر خداوند بر من منت نمی گذارد بواسطه فلان شخص، از بین : بگوید 

آری اگر اینطور بگوید زیانی : می رفتم صحیح است؟ حضرت فرمود



بجای اینكه در همه مسائل و  متاسفانه اكثر ما دچار شرك خفی هستیم و.)ندارد

حوادث،فقظ خداوند منان را مسبب الاسباب بدانیم و او را همه كاره عالم هستی 

بخوانیم و فقط به او امید داشته باشیم و همانطوری كه در سوره حمد همه روزه 

ایاك نعبد و ایاك نستعین،فقط تو را عبادت می كنیم و فقط از تو :می گوییم

موقع دچار گرفتاری شدیم فقط از خداوندمهربان كمک كمک می خواهیم،هر

در مشكلات دنبال این هستیم  كه از دوستان چه كسی می . برعكس.بخواهیم

و اگر دوستی بما كمک كرد نمی گوییم .تواند بما كمک كند و سراغ او برویم

بلكه می گوییم اگر این دوست ما دست مارا نمی . خداوند این را واسطه قرار داد

در حالی كه این دوست ما هم بنده ضعیفی از !ت دچار مشكل می شدیمگرف

بندگان خداست كه هران احتمال دارد اجلش برسد واز دنیا برود و خودش نیاز به 

.(مدد الهی دارد  

هرگاه شما بطوریكه باید و شاید به خدا توكل كنید : فرمود( ص)رسولخدا

ی آید و سیر به لانه برمی گردد خداوند مانند مرغیكه گرسنه از آشیانه بیرون م

.بشما روزی می دهد  

در یكی از كتابهای آسمانی خواند ام كه خدا : فرمود ( علیه السلام)امام صادق

می فرماید سوگند به بزرگواری و جلال و برتری خود بر عرشم هر كس بدیگری 



ز قرب چشم داشته باشد او را ناامید می سازم و او را پیش مردم خوار می كنم و ا

خود می رانم و از وصال خود محروم می دارم آیا در سختیها به دیگری توجه می 

كند؟ با آنكه كلید همه شداید در دست من است و بدیگری امیدوار می گردد و 

به اندیشه باطل خود حلقه درب خانه غیر را میكوبد با آنكه گشایش هر درهای 

پس . ه مرا بخواند باز است بسته بدست من است و درب خانه من برای هر ك

كیست آرزومند بمن تا ناگواریهای او را برطرف سازم و كیست امیدوار بمن تا 

.امیدوارش گردانم  

كسیكه می خواهد خوشحال شود كه از همه مردم ثروتمند : فرمود( ص)پیامبر

تر است بایستی اعتمادش به آنچه نزد خدا است بیشتر باشد از آنچه خود در تحت 

.ر دارداختیا  

 

:توكل ناصحیح  

حكایت كرده اند یكی از پارسایان از شهرها دوری گزیده و به غار كوهی 

پناهنده گردید و نی گفت از هیچكس سؤال نمی كنم و دست نیاز بدر خانه 

هفت . جز اینكه خدای متعال روزی مرا كرامت فرماید. احدی دراز نمی نمایم 

برد تا نزدیک بود بمیرد و بالاخره در روز به همین كیفیت گرسنه و تشنه بسر 



روزی از هیچ طرف بروی او گشاده نشد پارسا كه از گرسنگی بیچاره شده بود 

سر بطرف آسمان بلند كرد عرضكرد پروردگارا اگر می خواهی مرا زنده بداری 

روزی كه قسمت من فرموده ای برای من عنایت فرما و گرنه روح مرا بگیر و از 

ائی ده خدای متعال بدو وحی فرمود سوگند به بزرگی و این بیچارگی ره

ارجمندی خودم تا وقتیكه بیكی از شهرها وارد نشوی و با مردم نشست و 

برخاست نكنی و با آنان هم آهنگی ننمائی روزی به تو نخواهم داد پارسا ه از 

اندیشه نارسای خود بهره مند یشد طبق دستور وارد شهری شد و با مردم همكاری 

رد و آب و نان مقسویش اعطا گردید و بی اندازه شرمسار بود خدا به او وحی ك

كرد خواستی با زهد خود حكمت دنیوی مرا تعییر دهی مگر نمی دانی هرگاه 

روزی بنده ام را بدست بندگانم مرحمت فرمایم دوست تر دارم تا بدست توانای 

.خود كرامت فرمایم  

:قرآن می فرماید  

لناسان الناس قد جمعو لكم فاخشو هم فزادهم ایمان و قالوا الذین قال لهم ا))

((.حسبنا الله ونعم الوكیل  



اهل ایمان  كسانی هستند وقتیكه مردم به آنها می گویند همه علیه شما هستند 

پس ترسانند ایشان را اما اهل ایمان با شنیدن لین سخنان ایمانشان بیشتر شده و می 

.كند و او است بهترین تكیه گاه گویند خداوند ما را كفایت می  

دراصول كافی است كه محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فكر افتاد 

یزد حاكم مدینه برود و از نفوذ او استفاده كند در را ه به محمدبن عبدالله بن زین 

رسید و او از مقصرش سؤال كرده محمدبن عجلان گفت نزد حاكم ( ع)العابدین

اریم برطرف شود محمدبن عبدالله گفت خودم شنیدم از امام می روم تا گرفت

:كه ضمن حدیث قدسی فرمود خدا گفته است( ع)صادق  

((و عزتی و جلالی لا قطعن امل كل مؤمن غیری))  

به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوی هر كس را كه به غیر 

.من امید دارد  

ت را برایش دوباره خواند گفت دوباره روای. محمدبن عجلان گفت دوباره بگو

به خدا : بخوان او هم مرتبه سوم خواند خوب كه این حدیث در او اثر كرد گفت

پس نرفت پیش حاكم و كارش درست . امید دارم و به او كارم را واگذار نمودم 

.شد  



((.لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم:))كلمه   

عالم نیست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و هیچ جنبشی و قدرتی در : یعنی 

.عظیم  

و برای گوینده اش چه ثوابها است همان توكل كردن در اعمال را برای انسان 

. بیان می كند  

 

(:ع)توكل حضرت ابراهیم  

وقتیكه بدستور نمرود به آتش افكنده شد جبرئیل ( ع)حضرت ابراهیم: گویند

:پرسید به آنكه داری بگو فرمود به تو نه عرض كرد: گفت حاجتی داری گفت  

((حسبی عن سؤال علمه بحالی))  

.خدا به حالم عالم است و نیازی به سؤال نیست  

 

روایت است كه در آخرین حج پیامبر حضرت حلقه درب كعبه را گرفته و 

:روبه اصحاب فرمود  



ان روح الا مین نفث فی روعی انه لن تموت حتی یستكمل رزقها فاتقوالله و ))

((لو فی الطلباجم  

بدرستیكه روح الامین به من رساند كه هیچ بشری نمی میرد مگر این كه 

.روزیش كامل شده باشد پس از خدا بترسید و حرص نزنید  

 

:نجات یک دسته در میان پنچ دسته  

كردم بر پنج مرتبه هستند عده ای : در حدیثی فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامیر

می بیند نه از خدا كه ایش ان كافرند و عده ای روزی  از آنها روزی را از كسب

را از كسب و از خدا میبینند و ایشان مشركند و عده ای روزی را از خدا دیده و 

كسب را سببی برای روزی می دانند ولی امید ندارند كه خدا به آنها عطا می كند 

ز مردم اعتقاد یا نه پس ایشان منافقند كه در راز قیت خدا شک دارند و عده ای ا

دارند كه روزی رسان خداست و كسب سبب روزی است ولی حق خدا را از 

اموالشان ادانموده و در راه طلب روزی معصیت خدا را نمی نمایند كه اینها مؤمن 

خدا وحی كرد به داود : فرمود( علیه السلام)امام صادق. و مخلص واقعی هستند

ه من اطمینان و توكل كرد و من از نیت او پیامیر كه بنده ای از بندگان اگر فقط ب

آگاهم پس اگر آسمانها و زمین و هر آنچه در اینها است با او دشمنی كنند من او 



را از آن گرفتاریها نچات می دهم و اگر بنده ای به مخلوقاتم تكیه كند و به من 

قطع اطمینان نكند و مت از نیتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمین را از او 

می كنم و زمین زیرش را برایش خشمناك می كنم واهمیتی ندارد كه به كدام 

.زمین هلاك شود  

.در این كتاب  داستانهایی زیبایی درباره توكل  اورده شده است  

كرمانشاه.4141بهار  

 

 

 

:یک داستان شیرین  

یكی از حكام بسفر شكار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهن كرده و 

یانی  را درنزد او می گذارند تا می خواهد بخورد ناگهان شاهینی از بالا مرغ بر

حاكم متغیر . مستقیما می آید و در چشم بهم زدنی مر غ را بلند می كند و می برد

می شود و دستور می دهد همه سوار شده و شاهین را تعقیب كنند و بعد از مدتی 

هان مردی كه دستها و پاهایش شاهین فرود می آید و متوجه میشود مرغ را در د



بسته است می گذارد وقتی احوال مرد را می پرسند می گوید یكی از تجار بودم 

 راهزنان مرا لخت كردند و دستها

و پاهای مرا بستند و این شاهین پیدا شد و برای من نان و آب آورد حاكم با 

.دشنیدن این مطلب دچار تنبه شده و از حكومت دست كشیده از زهاد ش  

 

 

 

 

 

 

 

از خانه بیرون آمده بود و طبق ( علیه السلام)علی بن ابی طالب: آمده است

معمول به طرف صحرا و باغستانها كه با كار كردن در آنجاها آشنابود می رفت، 

یا علی چه چیز همراه داری : شخصی پرسید. ضمنا باری نیز همرا ه داشت



آن مرد تعجب كرد و گفت  درخت خرما انشاءالله: فرمود( علیه السلام)علی

درخت خرما اما وقتی بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی 

كه آن روز علی همراه می برد كه كشت كند و آرزو داشت در آینده هر یک 

درخت خرمای تناور شود به صورت یک نخلستان در آمد و تمام آن هسته ها 

.زاید شدسبز و هر كدام درختی شدند تعجبشان   

 

 

 

 

 

 

 

یكسال نرخ گندم و نان ،روز به روز درمدینه ( علیه السلام)در زمان امام صادق

بالا می رفت نگرانی و و حشت برهمه مردم مستولی شده بود آن كس كه آذوقه 



سال را تهیه نكرده بود درتلاش بود كه تهیه كند و آن كس كه تهیه كرده بود 

ن میان مردمی هم بودند كه بواسطه تنگدستی موظف بود آن را حفظ كند و در ای

از ( علیه السلام)امام صادق. مجبور بودند روز به روز آذوقه خودرا از بازار بخرند

معتب  وكیل خرج خانه خود پرسید ما امسال در خانه گندم داریم وكیل حضرت 

 جواب داد بلی یابن رسول الله و قدری كه چندین ماه را كفایت كند گندم ذخیره

آن . آنها را به بازار ببر و در اختیار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود. داریم

یابن رسول الله گندم در مدینه نایاب است اگر اینها را بفروشم : مرد عرضكرد

همین است كه : حضرت فرمود. دیگر خریدن گندم برای ما میسر نخواهد شد

تب دستور امام را اطاعت كرد مع. گفتم همه را دراختیار مردم بگذار و بفروش 

بعد از این نان : امام به او دستور داد. گندمها را فروخت و نتیجه را گزارش داد

خانه مرا روز به روز از بازار بخر نان خانه من نباید با نانی كه در حال حاضر مردم 

مصرف می كنند تفاوت داشته باشد نان خانه من باید بعد از این نیمی از گندم و 

می از جو باشد من توانایی دارم كه تا آخر سال خانه خود را با نان گندم به نی

بهترین وجهی اداره كنم ولی این كار را نمی كنم تا درپیشگاه الهی مسئله اندازه 

.گیری معیشت را رعایت كرده باشم  

اگر تیغ عالم بجنبد زجای   نبرد رگی تا نخواهد خدای    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند دختر داشت و در بستر بیماری ( علیه السلام)صادق مردی در زمان امام

افتاد در حال احتضار بود پس حضرت بر بالین او حاضر شده و پرسید؟چه حاجتی 

داری آن مرد گفت غم دخترانم را می خورم كه چگونه بعد از من زندگی می 



آن كس كه این فرزندان را به تو داد و تاكنون آنها را : كنند حضرت فرمود

.زی داده بعد از تو هم آنها را روزی میدهدرو  

در روایت است وقتی صبح شخصی از خانه بیرون می آید شیاطین درب در 

بخدا ایمان آورده ( آمنت بالله و توكلت علی الله:)منتظرند وقتی بیرون آمد گفت

.و بر او توكل كردم شیاطین فرار می كنند  

 

 

 

 

...طبیب یهودی شد توكل امام كاظم علیه السلام باعث تعجب  

 

بیمار شد طبیب جهودی را آوردند ( علیه السلام)روایت است روزی امام هفتم

كمی صبر كن من دوستی دارم می خواهم با او : تا معالجه كند حضرت فرمود

مشورت كنم آنگاه روی خود از طبیب برگردانیده بجانب قبله توجه نمود و این 



ر كرده ای و تو نیز طبیب منی بفضل خویش خدایا تو مرا بیما: جملات را فرمود

نظری به این بنده بیفكن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و شیرینی 

.مقام قربت را بر آن اضافه نما  

هنوز حضرت این جملات را تمام نكرده بود كه اثر بهبودی در صورت 

عجیب  طبیب با تحیری. مباركش ظاهر شد وهمان آن بكلی مرض زائل گشت

اول ! بعد از مشاهده این امر،طبیب پیش آمد گفت ای سرور من. می نگریست

گمان كردم تو بیماری و من طبیب اكنون آشكار شد كه من بیمارم و تو طبیب از 

حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او . تو خواهش می كنم مرا معالجه نمائی 

.مسلمان شد  

 

 

 

:منداناثر درخشان بر آوردن حاجت نیاز  

در كتاب داستانهای شگفت آمده كه سید حسین ورشوچی كه در بازار تهران 

ورشو فروشی داشته وقتی سرمایه اش از كفش می رود و مقدار زیادی 



من یهودیه ام : بدهكارمیشود می گوید روزی دهتری وارد مغازه ام شد و گفت

و شخص پول ندارم و صدوبیست تومان دارم و می خواهم شوهر كنم و شنیده ام ت

درستكاری هستی این مبلغ را بگیر و معادل آن اجناسی كه در این ورقه نوشته 

شده است جهت جهیزیه ام بده قبول كردم وآنچه داشتم دادم و بقیه را از مغازه 

جز : ای دیگر تدارك كردم وقیمت مجموع صدو پنجاه تومان شد دهتر گفت

 كرد و به من دعا كرد و رفت آنچه دادم ندارم گفتم من نمی خواهم دهتر سر بالا

پس اجناس را در گاری گذاردم و چون كرایه را نداشت بدهد از خودم دادم و 

بخانه اش رفت روزی با خودم گفتم كه رفیقم حاج آقا علاقه بند كه از 

ثروتمندان تهران است حالم را بگویم و مقداری پول بگیرم ؛ صبح زود شمیران 

یه خریدم در امامزاده قاسم در باغ او رازدم باغبان رفتم دو من سیب به عنوان هد

آمد سیب را دادم و گفتم به جاچی بگوئید حسین ورشوچی است چون گرفت و 

رفت بخود آمدم و خود را ملالت كردم چرا رو به خانه مخلوقی آوردی و به امید 

 غیرا و حركت كردی فورا پشیمان شده و فرار كردم و به صحرا رفتم و در خاكها

به سجده و گریه مشغول شدم و مرتبا وبه و از پروردگا خود طلب آمرزش می 

نمودم چون خواستم به شهر برگردم از  راهی كه احتمال نم رفت گماشتگان 

حاچی مرا ببیند برگشتم و چون می دانستم دنبال من خواهد فرستاد تانزدیک ظهر 

گان حاجی را نمی بینم مغازه نرفتم و قتیكه مطمئن شدم كه دیگر كسی از گماشت



شاگردان گفتند تاكنون چند مرتبه گماشتگان حاچی علی آقا . به مغازه آمدم 

آمدند و تو نبودی بلا فاصله نوكر او آمد و گفت شما كه صبح آمدید چرا 

گفتم اشتباه شده است رفت پسر حاجی . برگشتید الحال حاجی منتظر شما است

من با ایشان كاری ندارم بالاخره رفت  پدرم منتظر شما است گفتم: آمدو گفت

پس از ساعتی دیدم خود حاجی با عصا و حال مریض آمد و گفت چرا صبح 

برگشتی حتما كاری داشتی بگو ببینم حاجت تو چیست؟ من سخت منكر شدم و 

خلاصه حاجی با قهر و غیظ برگشت چند روز بعد هنگام . گفتم اشتباه شده است

می خوردم یكی از تجار كه با من رفاقت داشت وارد ظهر در خانه نان و انگور 

خانه شد و گفت جنسی دارم كه بكار تو می خورد و مدتیست انبارمنزل را اشغال 

كرده و آن خشت لعاب  ورشو است گفتم نمی خواهم بالاخره بمن فروخت 

زرف عصر تمام آنها .  تومان یسیه  42بهامان مبلغی كه خریده بود از قرار خشتی 

كه از هزار متجاوز بود آورد انبار مغازه ام پرشد فردا یک خشت را برای نمونه را 

بكار خانه ورشو سازی بردم گفتند از كجا آوردی مدتی است این جنس نایاب 

شده بالاهره خشبی پنجاه تومان خریدند و من تمام بدهی خود را پرداختم و 

.سرمایه را نو كردم و شكر خدا رابجا آوردم  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكل حضرت امام



و  نیقیمقام  رامونیپ( هیعل الله رحمة)از اعضاء دفتر حضرت امام  یانصار یآقا

امام  یصفات روح نیاز بارزتر یكی: اند نگاشته طور نیتوكل حضرت امام ا

كه در تمام  دانند یاند م كه امام را درك كرده یخاطر است و همه كسان نانیاطم

لحظه دچار اضطراب و  کی یحت د،خو یزندگ یها یو سخت ها بیفراز و نش

... به قول معروف نباخته است یا حادثه چیاست؛ و خود را در ه دهیتزلزل نگرد

كه آثار سوء اضطراب در چهره همگان و بدون استثنا از  یناگوار شامدیدر هر پ

 یا استوار، نه تنها ذره یتا مردم نمودار بوده است امام همانند كوه نیمسئول

 نیریسا نانیحالت باعث سكون خاطر و اطم نیخود ا بلكهرب نبوده، مضط

تهران حركت  یبه سو خواهند یم( عصر طاغوت)امام را در ... است دهیگرد

 نیا. كند یآنان را دعوت به صبر م یول كنند یم هیگر نیدر كنار ماش ارانیدهند 

 یاز جاده اصل نیراه قم و تهران ناگهان ماش نیدر ب: سخن خودشان است كه

مجدداً به  یول. مرا بكشند خواهند یكردم كه م نیقیو من  یشد به خاك منحرف

در من حاصل  یرییتغ چیه دمیبازگشت در خود مراجعه كردم و د یجاده اصل

امام ناگهان بر ... رانیحساب شده عراق به ا اریحمله بس انیدر جر ای. نشده است

 یو به آرام باشد یو صبر م نانیزلها آب اطمها و احساسات و تزل از شعله یائیدر

اشغال لانه  انیدر جر... »..«و رفت انداخت یآمد و سنگ یدزد»: دیگو یم

: كردند یمطرح م یا مخالف بودند هر روز مساله تازه نیاكثر مسئول ،یجاسوس



 رویدر منطقه ن كایآمر: گفت یم یگرید. دیجنگ شود ینم كایبا آمر گفت یم یكی

تنها امام  یول. آمده است كایناوگان چندم آمر: كرد یاظهار م یكیكرده،  ادهیپ

 یها تیاز شخص یكی یروز. بكند تواند ینم یغلط چیه كایآمر: فرمود یبود كه م

زده  اش نهیدست به س یبه آرام شانیامام گله كرد كه ا شیها پ از توطئه یانقلاب

14.شود یطور نم چیه. یترس یتو چرا م: فرمود  

وغمبار،   نشدنی  فراموش  از روزهای  در یكی. بود  آغاز جنگ  نخست  در ماههای

  بودم  گوشی  پای كه( محلاتی  رسولی)  زد و من  زنگ  تلفن  ظهر بود كه  نزدیكیهای

استاندار   موقع  آن  كه  است غرضی  مهندس  كه  شدم  و متوجه  را برداشتم  تلفن

  این  گفتند فلانی  من  به  و اضطراب با دلهره  و تعارف  از سلام  پس. بود  خوزستان

خرمشهر . بگویید  من  بگیرید و به  راهم  آن  بدهید و پاسخ  امام  خبر را فورا به

؟ چیست  تكلیف  است  در خطرسقوط  هم  و آبادان  كرده  سقوط ! 

  پذیرایی اتاق  كه  دفتر امام  بغل  اتاق  به   عبا وعینک  خبر  بدون  این  با شنیدن  من

  كه  دانستم می(  ره) امام  زندگی  دقیق  نظم  همان  به  و با توجه  بود رفتم(  رض) امام

  فریضه  انجام  نماز و آماده گفتند سرسجاده ظهر می  اذان  كه  زمان  در آن  ایشان

                                                           
: ، با مقدمه۲۱ص «ینیامام خم یعرفان ،یاخلاق یروحاز ابعاد  یهائ فراز»..) 14

۸۳/۸ ،یهاد کرمان، تهران، نشر یانصار .) 



  شغولم  ، دیدم رساندم  نماز ایشان سجاده  جلوی  خود را به  وضع  ظهرند با همان

؟ است  خبر شده  چه: دیدندفرمودند  وضع  با آن  مراكه. نمازند  اقامه   

  ایشان در دست  گوشی:  كردم  و عرض  را بازگو كردم  غرضی  آقای  سخنان  من

  انگار هیچ  كه  طوری( ره)  امام. هستنند  عالی  و دستور حضرت  و منتظر پاسخ  است

فرمودند  همیشگی  وطمأنینه  آرامش  با همانبودند   نشنیده  غیر معمول  مطلب : 

 ! است  جنگ!  آقا است  بگویید جنگ  ایشان  بروید به

  خود رفتند وسپس  اقامه   بعدی  فصول   گفتن  دنبال  را گفتند و به  دو جمله  همین

نماز   گفتندو با طمأنینه  الاحرام  ، تكبیره ام هنوز ایستاده  من  اینكه  یه  توجه  بدون  هم

424 ص7 ج  آفتاب  پای  پابه. )كردند  ظهر را شروع ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاجر متوكل

نجات از  یكرد و برا یبه خدا توكل م شهیهم یمرد( ص)اسلام  امبریدر زمان پ

سوار بر اسب، بر سر راه او آمد و  یدر راه دزد شام یروز. آمد یم نهیشام به مد

دیكشتن او كش یبرا ریشمش . 

 



  

 

و از قتل من بگذر ریمالم را بگ ،یخواه یسارق اگر مال من را م یا: گفت تاجر . 

 

تاجر . یكن یم یتو را بكشم، اگر ترا نكشم مرا به حكومت معرف دیبا: گفت سارق

پس به من مهلت بده تا دو ركعت نماز بخوانم؛ سارق او را امان داد تا نماز : گفت

 .بخواند

 

تو ( ص) امبریاز پ ایبار خدا: بلند كرد و گفت نماز شد و دست به دعا مشغول

صحرا  نیدر امان باشد، من در ا دیهر كس توكل كند و ذكر نام تو گو دمیشن

دوارمیرا ندارم و به كرم تو ام یكس . 

 دیرا انداخت، د شیصفت توكل خو یایكلمات بر زبان آورد و به در نیا چون

 کیآن سوار به . شد ریآشكار شد، و سارق با او درگ یدیبر اسب سف یسوار

توكل كننده، دشمن خدا را  یا: ضربه او را كشت و به نزد تاجر آمد و گفت

صحرا  نیدر ا هك یستیتو ك: تاجر گفت. كشتم و خدا تو را از دست او رها كرد

؟یدیرس بیبه داد من غر  



ه و در آسمان بودم در آورد یمن توكل توام كه خدا مرا به صورت ملك: گفت

و دشمن او را  ابیدر نیكه صاحب خود را در زم: به من ندا داد لیكه جبرئ

تاجر به سجده . شد دیالان آمدم و دشمن تو را هلاك كردم، و ناپد. هلاك كن

 یشتریدر باب توكل اعتقاد ب( ص) امبریپ شیرا شكر كرد و به فرما یافتاد و خدا

كرد دایپ . 

و آن واقعه را بازگو كرد، و  دیرس( ص) امبریآمد و خدمت پ نهیتاجر به مد پس

و درجه متوكل  رساند یتوكل را به اوج سعادت م یفرمود آر قیحضرت تصد

و صلحاء و شهداء است اءیو اول اءیدرجه انب . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

غلام توكل  

. غم به بغل گرفته بودند یكرده بود و مردم همه زانو دادیب یكه قحط یدر سال

شادمان و خوشحال  اریكه بس دیرا د یگذشت غلام یم یاز كوچه ا یمرد عارف

به او گفت. است : 

 

؟یكن یم یو شاد یخند یم یوضع نیطور در چن چه  



 

  

 

او  یبرا یگله و رمه دارد و تا وقت نیهستم كه چند یمن غلام ارباب: داد كه جواب

كه به او اعتماد  یباشم در حال نیپس چرا غمگ دهدیمرا م یكنم روز یكار م

 دارم؟

 

  

 

 کیاز خودم شرم كردم كه : دیگو یبود، م رانیبزرگ ا یمرد كه از عرفا آن

 ییدهد و من خدا یبا چند گوسفند توكل كرده و غم به دل راه نم یغلام به ارباب

خود هستم یو نگران روز استیدارم كه مالک تمام دن …! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر خداتماد به اع  

 

ترا  یچه كس وسفی یا: آمد و گفت وسفیدر زندان نزد حضرت  لیجبرئ

پروردگار: مردم قرار داد؟ فرمود نیباتریز . 

 



میخدا: فرزندان قرار داد؟ فرمود نیتر ترا نزد پدر محبوب یچه كس: گفت . 

 

من یخدا: فرمود د؟یچاه كشان یكاروان را به سو یچه كس: گفت . 

 

: كه اهل كاروان در چاه انداختند از تو باز داشت؟ فرمود یسنگ یچه كس: گفت

 .خدا

 

میخدا: از چاه ترا نجات داد؟ فرمود یچه كس: گفت . 

 

میخدا: فرمود. زنان نگه داشت دیترا از ك یچه كس: گفت . 

 

خود  ازیمن ن ریترا بر آن داشت كه به غ زیچه چ: دیفرما یخداوند م نکیا گفت

سلطان  یبه ساق نكهیبه جرم ا)زندان بمان  انیپس هفت سال در م ،یرا باز گوئ

كن ادیمرا نزد سلطان : یو گفت یاعتماد كرد ) 

 



آن رؤ  یچه كس وسفی یا: كرد یوح یدارد كه خداوند به و گرید تیدر روا و

میخدا یتو ا: گفت اند؟یرا به تو نما ای . 

 

میخدا یتو ا: ترا نگه داشت؟ عرض كرد یمصر چه كس زیاز مكر زن عز: فرمود . 

 

اگر به من اعتماد  ،ینجست یاریو از من  یمن استغاثه كرد ریچرا به غ: فرمود

 دیاعتماد به خلق، هفت سال با نیبه خاطر ا كردم یاز زندان ترا آزاد م یكرد یم

یدر زندان بمان . 

 

آمدند، بنا شد  كرد كه اهل زندان به تنگ هیآن قدر در زندان ناله و گر وسفی

ردیروز آرام بگ کیكند و  هیروز گر کی  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

یبافق یمحمدتق خیشتوكل   

 ند؛یگو. شد دیتبع یاز زندان رضا شاه به شهر ر یعالم مجاهد پس از آزاد نیا

وارد شد و پس از سلام و  یشهر ر یشهر بان سیدر منزل نشسته بود كه رئ یروز

آقا من از طرف مقامات : در اتاق نشست و عرض كرد کیاجازه جلوس نزد

 شانیا. كنم یمشماست، فراهم  اجیدارم آنچه مورد احت تیمافوق خود مأمور

 یكه ادعا یا تو چكاره: و توكل بودند، ناراحت شده و گفتند دیمظهر توح



 شانیا. هستم یشهربان سیمن رئ: جواب داد ؟یكن یحوائج مرا م عیبرآوردن جم

در صفحه  یابر یصاف و آفتاب یهوا نیدارم كه در ا اجیمن الان احت: گفتند

 یا خواسته نیچن یتوان یتو م ببارد،باران  نیطراوت زم یآسمان ظاهر شود و برا

مافوق تو چه طور؟ مافوق : گفتند شانیا توانم، ینه نم: جواب داد ؟یرا انجام ده

پس تو كه به : فرمودند شانیا. ودب یمافوق تو و شاه مملكت چه طور؟ جواب منف

 یكن یآنها اعتراف م یو به گدائ یاقرار دار یعجز خود و همه سران مملكت

 یگونه حرفها نیاز ا گریو د زیبرخ ؟یمرا برآور یازهاین یخواه یچگونه م

مجسمه  نیخجل زده برخاست و دانست كه با ا یشهربان سیرئ. نزن زیشرك آم

15. طرف شود تواند ینم دیتوكل و توح  
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یاسلام غاتیرضا، ، انتشارات دفتر تبل ،یمختار823فرزانگان، ص یمایس   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكل سید علی قاضی

 یبرا یآقا قاض یعل الله تیمرحوم آ یوص یقوچان دعباسیس الله تیجناب آ

نجف و  نیمعمولاً در حال تردد ب یآقا قاض ینقل كرد كه مرحوم عل نجانبیا

 یجا شهیهم میدر بساط ندارد و برا یپول شانیكوفه بودند و من مطمئن بودم كه ا



تا  شود یم نیتا م ونهنجف و كوفه چگ نیرفت و آمد ب نیسؤال بود كه مخارج ا

 انهیعزم كوفه را داشت از خانه خارج شدند ومن مخف شانیروز كه ا کی نكهیا

و  دیرس نالیبازار عبور كرد تا به ترم انیاز م شانیا... راه افتادم شانیپشت سر ا

كه مرحوم  یكه درست هنگام دمیشود، ناگهان د نیرفت كه سوار ماش میمستق

پول به  یبه سرعت آمد و مقدار یدیگذاشت س نیشپله ما یرا رو شیپا یقاض

زد و به من فهماند اگر  یبه پشت سر كرد لبخند یبرگشت نگاه شانیا. داد یقاض

16« .رساند یم نگونهیخداوند ا د،یانسان صبر كند و توكل نما  

 

 

 

از من انگور خواسته، من هم از خدا انگور خواستم هیعلو  

اول  یمحمد بروجرد یعل خیالله ش تیآ: فرمود یالله نجابت م تیآ            

سال قبل از  کی. گوهر بود کیما مثل  یبرا. نجف بود یمجتهد و اول متق

 دهیشن یقاض یاز آقا زیما نقل كرد كه خودم ن یبرا یقصه ا شانیرحلتشان ا

     .بـودم
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حسن زاده، صادق،24ره، ص یها درباره مرحوم قاض ها و ناگفته اسوه عارفان، گفته   



و ... كردم، درس، مباحثه و  لیرا تعط زیهفـت سال من همه چ: فرمود            

قشنگ جانم در كالبدم قرار گرفـته بود، . بودم( ره)یقاض یمدام در محضر آقا

را در عمرش برنج درسته  شانیخدا رحمت كند ا... شدم یداشتم آدم م یحساب

در نجف )خورد  یخرده برنج م هشیهم... اتشینخورد، مگر چند روز از آخر ح

خورد آن هم  یخرده برنج م شانیا( برنج درسته بود متیخرده برنج ربع ق متیق

كم یلیخ ... 

ما  یبرا یپول مفصل لیجل یخدا بیوقت از عجا کی: فرمود یم شانیا            

هم بودم، با زن و  فیسر ك. نداشتم یمشكل چیه یپول یب هیلذا از ناح. بود دهیرس

نشسته ... كردم ینم یبا آن ها تند چیه. دادم یادب را به خرج م تیبچه هم نها

هم كه مرتب  میكه داشتم، زندگ همبودم با زن و بچه مشغول سخن گفـتن، پول 

دفعه احساس كردم قلبم راكد است، مضطرب شدم، اصلاً قرار از من  کی. بود

 یطور نم نیمشكل فراوان داشتم، اصلاً اپول بودم،  یكه ب ییشب ها. رفـت

سر . مطالعه، نه خواب لیحرف زدن، نه م لینشستن دارم، نه م لینه م دمید. شدم

گفـتم بروم طرف حرم . و اضطراب فراگرفـته بود یقرار یرا ب میتا پا

. وارد شدم یاز در سلطان. كنم دایشفا پ شانیا هیاز ناح دیشا( ع) نیرالمؤمنیام

 لیقلبم مرا م دمیتأمل كردم د ینكرد، كم یفرق چیحالم ه دمیسر، د یرفـتم بالا



اضطراب متوجه بازار بزرگ  تیو با نها اریاخت یب. دهد به طرف بازار بزرگ یم

در آخر  دمیرس. كرد یشدم، قلبم، نفسم، فهمم همه مرا متوجه بازار بزرگ م

آورند یم فیدارند تشر یقاض یآقا دمیدفعه د کیبازار،  . 

باشد چطور  دهیكه ترس یمثل جوجه ا یقاض یتا چشمم افـتاد به آقا            

دهد، بنده  یپر و بال مادرش قرار م ریخودش را به سرعت در آغوش مادر و ز

را گرفـتم و  شانیدست ا ،یقاض یهم با سرعت مثل برق خودم را رساندم به آقا

. است ریالبته خ: فرمود یاضق یآقا. است انشاءالله ریعرض كردم آقا خ دم،یبوس

از من انگور خواسته، من هم از خدا انگور خواستم هیعلو . 

و همه پولم را درآوردم و  بم،یج یدستم رفـت تو اریاخت یمن هم ب            

برداشت و  نارید ستمیب کیمثلاً  یمختصر کی شانیا. یقاض یكردم به آقا میتقد

 یحالا من از وقت. برو دست خدا. استبس  دنیانگور خر یقدر برا نیهم: فرمود

 یهمان موقع كه آقا. كردم موشاصلاً خودم و حالم را فرا دمیرس یقاض یبه آقا

حالم خوش است، اصلاً  دمیفرمود برو به دست خدا متوجه خودم شدم و د یقاض

همه رفـته است... و اضطراب و  یقراریآن ب . 

 

 



 

 

 

 

 

به خدا ینامه واقع   

شودیم ینامه هم اكنون در موزه گلستان نگهدار نیا ) ) 

است یطالقان یبه نام نظرعل یدر مورد شخص یواقع یماجرا نیا  

تهران بود یمرو یدر مدرسه  یشاه ،دانش اموز نیدر زمان ناصرالد كه  

بود یریآدم فق اریبس اریبس و . 

سدیبنو یخدا نامه ا یرسد كه برا یبه ذهنش م یروز نظرعل کی . 

 یم ینگهدار "به خدا ینامه ا"گلستان تهران تحت عنوان  یاو در موزه  ی نامه

 .شود



نامه نیا مضمون   

میالله الرحمن الرح بسم  

جناب خدا خدمت   

 

، كمیعل سلام  

شما هستم یبنده  نجانبیا . 

الله  یالارض الا عل یو ما من دابه ف":  دیآن جا كه شما در قران فرموده ا از

من است یاو بر عهده  یروز نكهیالا ا ستین یموجود زنده ا چیه» "رزقها .» 

نیزم یهستم از جنبندگان شما رو یهم جنبنده ا من . 

عادیالم خلفیان الله لا ":  دیاز قران فرموده ا گرید یجا در " 

كندیخدا خلف وعده نم مسلما . 

دارم ازین ریز یزهایبه چ نجانبیا نیبنابرا   

نیو متد بایز یهمسر  

عیوس یاخانه   



خادم کی  

یكالسكه و سورچ کی  

باغ کی  

تجارت یپول برا یمقدار  

دیبه من اطلاع ده یلطفا بعد از هماهنگ . 

یطالقان ینظرعل -۱۰ یشماره  یحجره -یمرو مدرسه  

 

بعد ز نوشتن نامه با خودش فكر كرد كه نامه را كجا بگذارم؟ ینظرعل  

خداست یخانه  ند،مسجدیگو یم . 

مسجد یبهتره بگذارمش تو پس . 

نامه را در پشت بام مسجد ( مسجد شاه آن زمان)رود به مسجد در بازار تهران یم

او نامه را پنجشنبه ! كنهیم داشیحتما خدا پ: گهیو با خودش م كنهیم میقا ییدر جا

ذاره یدر پشت بام مسجد م . 

 



خواسته به شكار بره یها م یشاه با دربار نیجمعه ناصرالد صبح . 

 

گذشته، یمسجد م یاو ازجلو كاروان  

(یاعتصام نیبه قول پرو)آن جا كه از  

" ماست آب و باد وخاك سرگردان ماست وانیاز ا ینقش ینقش هست " 

كنه یم دنیشروع به وز یبادتند کیبه اذن خدا  ناگهان  

اندازه یشاه م نیناصرالد یپا یرا از پشت بام رو ینظرعل ی نامه . 

 

دهد كه كاروان به كاخ برگردد یخواند و دستور م یشاه نامه را م نیناصرالد . 

 

فرستد، یم یمرو یبه مدرسه  کیپ کی او  

خواند یرا به كاخ فرا م ینظرعل و . 

را به كاخ آوردند ینظرعل یوقت  

دیگو یجمع شوند و م شیدهد همه وزرا یم دستور : 



 

به ما حواله فرمودند شانی،ا دیخدا نوشته بود یكه برا یا نامه  

میانجامش ده دیما با پس . 

اجراء شود کیبه  کی ینظرعل یخواسته ها یدهد همه  یدستور م و . 

شود یم ینامه الآن در موزه گلستان موجود است و نگهدار نیا . 

دیتوكل نام یدرس واقع توانیمطلب را م نیا . 

یخدا بر شیپ یخوایم یباشه وقت ادتی  

یدل داشته باش یصفا دیبا فقط  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 توكل رزمندگان اسلام

 دایپ یانجام آن آمادگ یبرا شیمحرم بود كه رزمندگان از شش ماه پ اتیعمل

را  اتیعمل یو فرانسه كل منطقه ها كایامر یكه ماهواره ها یدر حال. كردند

 یو حفاظت یتیامن لیمسا تیمحرم با كمال رعا اتیكردند، عمل یم یلمبرداریف

كامل  دیدر د اتیملو منطقه ع یآسمان كاملا مهتاب اتیشب عمل. انجام گرفت

در شب  روهایان روز همه فرماندهان مضطرب بودند كه ن. دشمن قرار داشت 

كرده و پس  یرو ادهیرا پ یطولان ریمس کیبنا بود . چگونه جابجا شوند  اتیعمل



 عیهوا، دشمن سر ینكه به علت روش میساعت بر قلب دشمن حمله كن نیاز چند

و  د؛یدوستان گفتند دعا كن یبرخ. كرد یشد و حمله را دفع م یمتوجه م

غروب بود كه  کینزد. رزمندگان شروع به دعا و توكل بر خدا و ائمه كردند

 یامر هرگز اتفاق نیا. شد و كل منطقه را پوشش داد دایدر آسمان پ یاهیس یابرها

 ات،یاز عمل شیق كه درست چند ساعت پاتفا نیتمام كارشناسان جنگ ا. نبود

از معجزات  یكیشود را  دهیپوش اهیس یابرها لهیبه وس یبآسمان روشن و مهتا

 یمعجزه زمان نیا.گرفت دنیشروع به بار یدیدانستند ان شب باران شد یجنگ م

فراوان به  غاتیبا تبل شیپ یو از چند اتیخود را نشان داد كه صدام در همان عمل

جوانان  امجنگ تم دانیبه م یدیرزمندگان هشدار داده بود كه با ورود سلاح جد

سلاح ها از كار افتاد و حربه  نیبا بارش باران ، تمام ا.  دیما را به آتش خواهد كش

 دشمن نقش بر آب شد

 

 

 

 



 

 

 

 

...میها توقع دار نیاز ا شیما از فرزندمان ب»: فرستاده اند غامیآن حضرت پ  

كه به مناسبت  یدر جلسه ا( ره) یهمدان یالله انصار تیداماد آ هیاسلام یآقا

مرحوم آقا : فرمود یكرد و م یرا نقل م یبرگزار شده بود داستان شانیسالگرد ا

: كرد كه یم فیكه اهل كرامات و مكاشفات بود، تعر( ره) یعبدالله فاطم دیس

مراقبت از همسرم به منزل ما  یاز اقوام برا یكیچند روز قبل از تولد فرزندم، 

در خانه  یزیبه خانه برگشتم، آن خانم گفت كه چ یشب ها وقت نیاز ا یكیآمد، 

نداشتم و  دیخر یبرا یپول. كنم هیته ییمواد غذا یاز من خواست مقدار ست،ین

ناچار به . ممكن نبود زیقرض گرفتن ن یبرا یشب بود، اقدام یانیچون ساعات پا

آمدم و به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه  رونیخانه ب زا یزیچ هید تهقص

 چیه. بسته شده بود زیها خلوت بود و در حرم ن ابانیخ. حركت كردم( س)

از دوربه گنبد نگاه كردم و مشغول دعا كردن  دم،یرا اطراف حرم ند ییآشنا



گله متوسل شدم و به صورت ( ع) نیبا همه وجود، به حضرات معصوم. شدم

و خجالت زده به خانه برگشتم و بدون  یدست خال. كردم انیرا ب یمطالب یمند

 یاز شدت ناراحت یمتوجه بازگشتم شود، به رختخواب رفتم، ول یكس نكهیا

شدم؛ ناگهان  داریقبل از اذان صبح به قصد خواندن نماز شب ب. برد یخوابم نم

: و گفت ددا یپشت در پاكتاز  یدر را باز كردم، دست یدر بلند شد و وقت یصدا

ما از »: فرستاده اند غامیاست و آن حضرت پ( ع) نیاز طرف امام حس نیا

تا من به خود آمدم و درب را باز كردم «.میها توقع دار نیاز ا شیفرزندمان ب

آمد،  ایفرزندم به دن یوقت. پول بود یداخل پاكت، مقدار. دمیرا ند یزیچ گرید

بود اكتمبلغ داخل آن پ با یمساو شیها نهیتمام هز . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...حضرت امام بیتوكل عج  

و  دندیروز احمد آقا خدمت امام رس کی كردند، یم یامام در نجف زندگ یوقت

 عرضه

 

بگو خانه : امام فرمودند. عقب افتاده را دارد ی اجاره یخانه تقاضا صاحب: كردند

توكل بر : ؟ امام فرمودند!میخانه را بخر! رشدهیاجاره د: احمد آقا! ؟یفروش یمرا

 خدا؛

 

 یخانه آمد و تقاضا نگفتند، فردا باز صاحب چیخانه ه احمد آقا به صاحب یول

احمد  ؟یخانه هست ی فروشنده یمگر نگفت: امام به احمد آقا فرمودند. كرد اجاره

 آقا آمد



 ستیهم دارم ب یبله مشتر: خانه گفت صاحب. خانه داد امام را به صاحب غامیپ و

. میسیتا قولنامه خانه را بنو ندیایفردا بعد از ظهر ب: امام فرمودند. تومان ارهز

 احمدآقا

 

فردا بعد از ظهر چند نفر . توكل بر خدا: امام فرمودند ؟یبا چه پول: تعجب گفتند با

 میپول دار یمقدار م،یما سر راه مكه هست: به نجف آمدند و به امام گفتند نیخماز

امام قبول كردند به شرط دخل و . مینزد شما به امانت بگذار میخواه یم كه

گرداند؟  یطور پول را برخواه آقا چه: احمدآقا به امام عرض كرد. آن تصرف در

 :امام فرمودند

 

سفر : برگشتند و به امام گفتند نیخم یساعت اهال کیبعد از . بر خدا توكل

امام پول ان ها را . واستندو امانت خود را خ میبرگرد میخواه ینشد، م درستما

 .دادند

مان  توكل: امام فرمودند! د؟یخر یخانه را م یحالا با چه پول: گفتند احمدآقا

 دهیپسند یساعت به نوشتن قولنامه مانده بود كه حاج مرتض کی خداست،بر



را  نیدر خم یاملاك وراثت: آمدند و به امام گفتند نیاز خم( امام بزرگبرادر)

...تهزار تومان سهم شما اس ستیب نیا م؛یفروخت  

 

 

 توكل ایه الله مشكینی

آیت الله مشكینی درباره دوران تحصیل خود می گوید: »ما در ده آلنی در یک 

فرسخی مشكین شهر زندگی می كردیم، پدرم در بیست و پنج سالگی خودش 

دنبال درس را گرفت و به چند شهر سفر كرد، چراغ ما از گل بود كه خود پدرم 

 .ساخته بود و به آن روغن كرچک می ریختند

پدرم چهار سال در نجف بود كه نامه نوشت و ما را نیز به آنجا فرا خواند و ما به 

 «.اتفاق دایی و خانواده به نجف رفتیم

پس از رحلت پدر با وجود این كه سختی و مرارت و فقر و نداری بر زندگی شان 

 .سایه افكنده بود، عزم سفر می كند و راهی حوزه علمیه اردبیل می شود

آیت الله مشكینی درباره سال های سخت دوران یتیمی خویش می گوید: »با 

وجود همه سختی ها و نبود امكانات، چیزی كه ما را امیدوار كرده بود؛ توكل به 

خدا و ایمان به راهی بود كه در آن پای نهاده بودیم، هرچند در این غربت و 



تنهایی سایه پدر و مادر نبود لكن همواره خدا بود و باور این حضور ما را از یأس 

و ناامیدی نجات می داد« ایشان نزدیک به دو سال در حوزه علمیه اردبیل به 

تحصیل علوم دینی پرداخت و سپس همراه دو تن از دوستانش راهی قم گردید. 

 :او دراین باره می گوید

ما وقتی تصمیم گرفتیم به قم بیاییم مانده بودیم كه چه كنیم تا خرجی راه فراهم »

شود و تصمیم خود را عملی سازیم، آن وقت زندگی به گونه ای بود كه هیچ 

كدام در شرایط مناسبی نبودیم. وقتی در بین سه نفرمان این مسئله مطرح شد و 

تصمیم به چاره جویی گردید، من در آن شب با همین فكر به خواب رفتم. در آن 

شب خواب دیدم كه بعداً برایم مثل معجزه تحقق پیدا كرد، خواب دیدم كه در 

خانه هستم و باید از یک عده پذیرایی كنم، بعد دیدم كه یک ظرف پر از كره 

آوردند كه به همراهش مبلغ شش تومان پول به من دادند. چند وقتی از این ماجرا 

گذشت. در یكی از روزها تصمیم گرفتم كه به دهات اطراف به دیدار دوستانی 

كه با پدرم رفت و آمد داشتند رفته و دیداری از آنها انجام بدهم، شاید هم به این 

جهت بود كه قصد خداحافظی داشتم. هنگام بازگشت چون دوستان پدرم فهمیده 

بودند كه سفر قم در پیش دارم به اصرار پولی در اختیار من قرار دادند كه دقیقاً 

پنج تومان بود. من به شهر آمدم و دیگر نظرم قطعی شده بود و دوستانم نیز اعلام 

آمادگی كردند. در هنگام رفتن به محل سوار شدن از نزدیک های محل اقامت 



آیت الله بادكوبه ای كه امام جماعت و عالم بزرگ این شهر بود می گذشتم، 

موافق ادب دیدم كه به او نیز سلام كنم، سفر خود را به عرض ایشان برسانم. پس 

از خارج شدن از منزل ایشان دوستم یک تومان به دست من گذاشت و گفت كه 

از طرف همسایه آیت الله بادكوبه ای است. من در همین لحظه بود كه به درستی 

 «.خواب و لطف و رحمت الهی نیز پی بردم

 

 

 

 چند از توكل آیت الله بهاء الدینی

 یكی از شاگردان ایشان نقل می كند

 

در یكی از سفرها خدمت آقا بودم. در برگشت از مشهد مقدس با اتومبیل یكی از 

ارادتمندان ایشان از ایوانكی به جانب تهران می آمدیم. سیل، جاده را گرفته بود و 

آب به داخل ماشین سرایت كرده بود. حقیر ناراحت و نگران بودم، ولی آقا خیلی 



عادی بود و هیچ تغییری در صورت و چهره ایشان نبود و گاهی نگاه های معنی 

 .داری هم به اطرافیان داشت، تا اینكه خطر رفع شد

 

  

 

 یكی از ارادتمندان قدیمی آقا می گفت

 

در سفری كه خدمت ایشان به مشهد مقدس مشرف شدم در مسیر، اتومبیل »

منحرف شد و طرف راست جاده پرتگاه و دره بود، اتومبیل رو به دره رفت، در 

آن حال من تصمیم گرفتم خودم را پرت كنم جلوی چرخ ماشین شاید مانع از 

سقوط آن شوم كه در همان حال دیدم ماشین معجزه آسا لب پرتگاه دره ایستاد و 

راستی این عنایت حضرت حق به این عبد صالح بود و ما این را كرامتی از آن پیر 

روشن ضمیر می دانیم؛ و آقا كه نظاره گر این خطر بود هیچ اضطراب و نگرانی 

 «.نداشت

 

  



 

از خانه كه بیرون آمدیم می دیدم، حادثه ناگوار و خطرناكی در پیش است و من 

تنها صدقه ای دادم و حركت كردیم. منتظر بودم ببینم چه می شود. مرتب به آن 

 ...نقطه، كه محل حادثه بود، نزدیک می شدیم

  

 

در یكی از سفرهای هوایی آقا، خطری پیش می آید كه روی حساب می بایست 

هواپیما سقوط می كرد، همه نگران می شوند، ولی معظم له حالش عادی و هیچ 

تغییری در او مشاهده نمی شود و معجزه آسا خطر رفع می شود. وقتی به ایشان 

 گوشزد می كنند، می فرماید

 

 «.ما خطر را دیدیم و دیدیم كه خطر رفع شد، لذا نگرانی نداشتیم»

 

  

 

 یكی از همراهان آیت الله بهاء الدینی



 

بعضی روزها خدمت آقا بودیم و در محضر ایشان، برای استفاده از طبیعت، به 

طرف جاده كاشان می رفتیم. یک بار كه از جاده اصلی كاشان به یک جاده فرعی 

 :وارد شدیم، آقا فرمودند

 

 به خیر گذشت. از حادثه ای گذشتیم»

 

 عرض كردم: مسأله چیست؟

 

آقا فرمودند: »از خانه كه بیرون آمدیم می دیدم، حادثه ناگوار و خطرناكی در 

پیش است و من تنها صدقه ای دادم و حركت كردیم. منتظر بودم ببینم چه 

می شود. مرتب به آن نقطه، كه محل حادثه بود، نزدیک می شدیم. شما كه از 

 «.جاده اصلی به فرعی رفتید، حادثه رفع شد

 

شگفتی در این بود كه هیچ حركت غیر منتظره و یا اضطرابی در وجود ایشان 

دیده نمی شد و حتی جمله ای نفرمودند كه به آن جاده نرویم و یا قبل از آن نقطه 



بایستیم. ایشان، حادثه را به اراده الهی سپرده بودند، تا هر چه او می خواهد انجام 

 .شود

 

  

 

از نمونه های دیگر آرامش نفس ایشان، سانحه ای است كه در سفر ایشان  به مشهد 

مقدس اتفاق افتاد. پس از آن تصادف، مجبور می شوند ایشان را به ماشین دیگری 

منتقل كنند. اما پس از آن حادثه سخت چون از وضع ایشان در آن زمان سؤال 

 «!می كنند، می فرمایند: »اصلاً متوجه نشدم

 

  

 

سالهای 4844 و 4842 روزهای سخت و دشوار موشک باران دشمن بعثی بود 

و چندین هفته، شهر و روستا، كوچه و خیابان و خانه و محله، آرامش نداشت.  

صدای انفجار، روزها و شب ها، دل ها را می لرزاند و دلهره و اضطراب باعث 

ناراحتی بسیار مردم شده بود. ناگاه موشكی نزدیک منزل آقا فرود آمد و بر اثر 



آن، یازده زن و دختر بچه شهید شدند. تمامی شیشه های منزل  نیز شكست و گرد 

 .و خاك فراوانی فضا را فرا گرفت

 

اهل منزل با آشفتگی خاطر و هراس فراوان به طرف اتاق ایشان می روند و چون 

در را باز می كنند، با تعجب بسیار، ایشان را در حالی می بینند كه بدون هیچ ترس 

و وحشتی، آرام نشسته اند. چون كفش ایشان را روی خرده شیشه ها می گذارند تا 

 :بپوشند و از اتاق خارج شوند، آقا با همان بیان شیرین خود می فرمایند

 

 من كه دست از این چای برنمی دارم»

 

حیرت سراپای وجود اطرافیان را فرا می گیرد و از این همه آرامش روح و 

اطمینان نفس تعجب می كنند. گویا هیچ حادثه ای رخ نداده و كوچک ترین 

 (خطری ایشان را تهدید نكرده است! )حكایات نقل شده از كتاب آیت بصیرت

 

 



 

 

 

 

 مقام رضا یکی دیگر از مقامات معرفت الهی

 

مقام  نیکه ا یکس. مقام رضا هست ،یمقامات معنو تیاز بالاتر یکی

رود  یم ییمثلا جا. شودیم شیدر زندگ یمیرا دارد دچار تحول عظ

 یبا کس. زند که خدا دوست دارد ،یم یحرف.  که خدا دوست دارد

پوشد که خدا دوست  یم یلباس.  که خدا دوست دارد شودیم قیرف

 ینگاه م ییجا.  دوست دارد خداکند که  یخرج م ییجا. دارد

 یکتاب.  شتود که او دوست دارد یم یسخن. کند که او دوست دارد

موقع مردن از، طرف  تیدر نها..... خواند که او دوست دارد و یم

ربك  یال یارجع نهیالنفس المطم تهایا ایشود  یاو بش خطاب م

هیمرض هیراض  

 



 2؛عنَهُْمْ وَرضَوُاْ عنَهُْ... ا یرضَِّ»: آمده است میقرآن کر یچهار جا در

 یخدا« .هستند یها از خدا راض است و آن یها راض خداوند از آن

آمنَوُا وعَمَِلوُا  نَیإنَِّ الَّذِ»: دیفرما یم نهیّسوره ب یانیپا اتیمتعال در آ

عنَهُْمْ وَرضَوُا عنَهُْ ذلَِكَ ... ا یرضَِّ... ةِیالبْرَِ رُیالصَّالحَِاتِ أُولْئَِكَ همُْ خَ

آوردند و اعمال صالح انجام  مانیکسانى که ا 3ربَهَّ؛ُ یلِمَنْ خَشِ

از [ هم]ها  است و آن  یخدا از راض. مخلوقات هستند نیدادند، بهتر

ندیخدا راض . 

 

باشد؟ یاز خدا راض دیادم با چرا  

داند خداوند  یم..کند یظلم نم چوقتیداند خداوند ه یم رایز

داند  یم. بخشنده است یلیداند خداوند خ یم.مهربان است یلیخ

 یم.او خبر دارد زیداند خداوند از همه چ یم. است میخداوند حک

 نیبهتر. اوست بیطب نیبهتر. اوست قیرف نیداند خداوندبهتر

سرپرست اوست نیبهتر. کننده اوست یاری نیبهتر. اوست لیوک . 

دارد تیمقدر کند رضا شیبه هرچه خدا برا پس  

 

رضا است که در  ها،مقامیاز مقامات حضرت زهرا سلام الله عل یکی

هیمرض هیراض:امده  شانیا فیالقاب شر ... 



. 

هم او از   یعنی.بود هیو مرض هیراض هایزهرا سلام الله عل حضرت

بود یبود هم خدا از او راض یخداوند راض . 

حضرت داشتند یگاهیچه جا یچه افتخار یبه چه مقام به . 

فرمودند یقتلگاه م یهم در گود دالشهدایس حضرت : 

 صبَرْاً عَلى قضَائِكَ یا ربَِّ لا إلِهَ سوِاكَ، یا غیِاثَ الْمسُتْغَیثینَ، » 

رسد یاست لذا وقت مردنش خطاب م نیچن نیهم ا مومن   

أَیَّتهُاَ النَّفسُْ الْمطُْمئَنَِّةُ ارجْعِِی إلِى ربَِّكِ راضیِةًَ مرَضْیَِّةً فَادخُْلِی فِی  یا

؛  تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگار «عِبادِی وَ ادخْلُِی جنََّتِی 

بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خشنود 

و در بهشتم وارد شو ،آی است، پس در سلك بندگانم در . 

درمان پسندد یکیدرد و  یکی  

 

هجران پسندد یکیوصل و  یکی  

 

از درمان و درد و وصل و هجران من  



 

از اصحاب، در حضور رسول  یجمع......آن چه را جانان پسند پسندم

 یدر چه حال: دیحضرت از آنان پرس. وآله بودند هیالله عل یخدا صل

د؟یهست  

 

میمانیدر حال ا: گفتند . 

 

ست؟یچ مانتانینشانة ا: فرمود  

 

و به  میو نعمت، شاکر شیهنگام گشا م؛یکن یاو صبر م یبر بلا: گفتند

میهست یدربارة ما باشد، راض یاله یآن چه قضا . 

 

شما ! کعبه قسم یمنمنون و ربّ الکعبه؛ به خدا»: فرمود حضرت

.......دیهست نیمنمن راست  

رضَِاكَ   یفِ  یأنََّ رضِاَ»: فرمود یمتعال به حضرت موس یخدا

من   یبودن تو به قضا یمن در راض یکه رضا یراست ؛به یبِقَضَائِ

 است



من جلس على بساط الرضا »: ندیدر مورد رضا مى فرما( ع)على امام

اگر از هفت گردون براو  گاهى،یجا نیصاحب چن. « مکروه نلهیلم 

بارد او همچنان دلخوش است و جز لطف و محبت دوست  بتیمص

.......ندینمى ب زىیچ  

اصل طاعت خدا، صبر و : دیمى فرما( ع)امام صادق  تى،یدر روا.

و هر بنده اى در است ( روزگار )  ندیو ناخوشا ندیوشابه خ تیرضا

از خدا راضى باشد، همه  ندیو ناخوشا ندیمکروه و محبوب و خوشا

خواهد بود ریآن ها براى او خ . 

  فقر و ثروت، نیب یتفاوت گریاو د یبرا دهیکه به مقام رضا رس یکس

او . باشد ینم... و  اتیموت و ح ،یو سلامت یضیمر ،یو سخت یراحت

 یمحبوب م هیرا از ناح زیدر حالت سرور است و همه چ شهیهم

شمارد و نه در ظاهر  یم کوید را ناو هر آن چه از دوست رس. داند

 ییکه بو یگاه سخن چیه. هم مسرور است قتیبلکه در باطن و حق

او . شود ینم دهیاز اعتراض بر حضرت حق در آن باشد از او شن

 :غرق در جمال محبوب است

نزد خدا محبوب تربود؟ یسیاز ع رزنیپ چرا  

را  یالسلام از خداوند درخواست کرد کس هیعل یسیحضرت ع یوقت

را  یسیتر از او باشد، خداوند ع به او نشان دهد که نزد خدا محبوب



 یوقت. نمود ییراهنما کرد یم یزندگ ایکه در کنار در یرزنیبه پ

 یزندگ یدر خرابه ا دیالسلام به سراغ آن خانم آمد، د هیعل یسیع

. رها شده است یر گوشه اد نایناب یو چشمان جفل یکند و با بدن یم

 رزنیپ دیالسلام جلوتر رفت ودقتّ کرد، د هیعل یسیحضرت ع یوقت

است یمشغول ذکر : 

« للهِ المنُعِمِ المفُضلِِ المجُملِِ المُکرمِِ الحَمدُ » 

کرامت  ،یداد ییبایز ،یکرم کرد ،یشکرت که نعمت داد ایخدا

یداد . 

بدن فلج که فقط  نیالسلام تعجب کرد که اوبا ا هیعل یسیع حضرت

کند؟ با خود گفت که  یم شیستا نیکند، چرا چن یدهانش کار م

اجازه وارد خرابه شدم؛ برگردم،  یخداست ومن ب یایاو از اول

السَّلامُ »: به دم خرابه بازگشت و گفت. و بعد داخل شوم رمیاجازه بگ

 یسیع. «روح الله ایالسَّلام  كیوعل»: رزن گفتیپ« أمةَ الله ای كُیعل

؟ینیب یمگر مرا م! خانم: دیپرس  

 رزنیکه من روح الله هستم؟ پ یپس از کجا دانست: دیپرس. نه: گفت

به من هم گفت چه  ن،یکه به تو گفت مرا بب ییهمان خدا: گفت

: دیبا اجازه آن خانم وارد خرابه شد و پرس یسیع. دیآ یم یکس

کرّ تو تش ؟یکن یقدر تشکرّ م نیخداوند به تو چه داده است که ا



آن چه به من داده بود از من  ،یسیع ای: گفت رزنیپ ست؟یچ یبرا

واستخ یم یوقت ایطور پس گرفته است؟ آ نیهم ایگرفت، آ  

.  گفت چرا نگاه کرد یسیبه من نگاه نکرد؟ ع ردیآن را از من بگ

....است یکاف میبرا نیگفت هم رزنیپ  

پنج تای انها قبل پیامبر از دنیا رفتند ولی  شش فرزند داشت امبریپ

....پیامبر هرگز به خدا گلایه نکرد  

به ..او هم گفت سمعا و طاعتاگفت سر پسرت را ببر میخدا به ابراه

گفت سمعا .اسماعیل گفت دستور خدا این است که تو را قرانی کنم

....و طاعتا  

 گهیدا مخ.... خدا تیمردم هستند نه رضا تیدنبال رضا یبعض.. 

امر  یول تیرضا گهیخدا م... مادرت ایمن  ای گهیزنش م یمادر ول

امانت  گهیخدا م..... با او مخالفت کن گهیضد انقلاب م یول نیمسلم

ححاب  گهیخدا م.... کلاه سرش بذار گهینااهل م قیرف یدار باش ول

 ینکن ول یگه سگ باز یخدا م....یحجاب یب گهیماهواره م یول

 یرویاز کفار پ گهیخدا م... کنه ،یم یخرج سگ باز ادیز یپولها

 گهیخدا م..... مثل کفار هست شیلباس و سبك زندگ ینکن ول

 ییخدا عجب، بنده ها... مسجد نرفته کباریتمام عمر  یمسجد برو ول

رود که  یم ییجا:..است  یاله یکه دنبال رضا یکس یول...داره



 ینماز مغرب را امامت کرد ول یعباس قم خیش.  )خدا دوست دارد

الله درچه  هیا()دید یاله یعشا را رها کرد رفت چون خلاف رضا

همه مردم جمع شدند از روستاها همه  دیبرا نماز ع دیامد د یا

حاکم بروجرد ()برگشت و رفت.امدند همه امام جماعت ها امدند

. نوجوان بودند شانیکه ا یدرحال یالله بروجرد هیمنزل ا دام

 گریبه پدر گفت من د.بعد رفتن حاکم. دیکش شانیبر سر ا یدست

 بایدختر ز()از حاکم در دلم افتاد یمانم چون محبت یبروجرد نم

خلوت به دام انداخت و خودش را  یرو در جا اطیخ یرجبعل

 نیحس دیالله س هیا()کرد اریخدا را اخت یرضا یعرضه کرداما رجبعل

که از او بهتر  یتا کس ردیدعا کرد بم شانیرا مرجع کردند اما ا یقم

مرجع  یالله بروجرد هیبعد شش ماه مرد و ا. است مرجع شود

زند که خدا  ،یم یخدا است  حرف یکه دنبال رضا یکس یار(شد

 یم یلباس.  که خدا دوست دارد شودیم قیرف یبا کس. دوست دارد

کند که خدا دوست  یخرج م ییجا. خدا دوست دارد کهپوشد 

شنود که  یم یسخن. کند که او دوست دارد ینگاه م ییجا  .دارد

 لشیاگر فام.خواند که او دوست دارد  یم یکتاب.  او دوست دارد

 یاو بخاطر خدا صله رحم را قطع نم یزند ول یبه او سر نم

اگر به او ...گذرد یخدا م یاگر به او ظلم کردند بخاطر رضا...کند

خدا به  یانها امدند و قرض خواستند بخاطر رضا یقرض ندادند ول

 ازیحالا انها به او ن یاگر اورا کمك نکردند ول...دهد یانها قرض م



اگر به او ناسزا گفتند .کند یخدا به انها کمك م یرضا یدارند برا

اگر با او قطع رحم کردند ولی او برای .دهد یم هیاو به انها هد یول

اگر همسر بدی دارد برای خدا صبر می ..رضای خدا به انها سرمیزند

طرف الله بش خطاب  از،موقع مردن  تیدر نها..... و...کند و میسازد 

هیمرض هیربك راض یال یارجع نهیالنفس المطم تهایا ایشود  یم  

 

 

 

 

 

 

 

 چرا عده ای به مقام رضا نمی رسند؟

مثلا میگند چرا خدا !عده ای هستند که مرتب از خدا شاکی هستند

چرا !چرا ما همش در زندگی دچار سختی هستیم!مارا فقیر افرید

چرا؟چرا؟چرا؟!چرا خدا بلا برما وارد کرد!خدا پسر مارا گرفت  



اینها بخاطر جهل ونااگاهی خیال می کنند خدا خواسته انها فقیر 

یا !مثلا اهل کارکردن نیستند.یا اینکه خودشان عامل فقر هستند!باشند

یا خدا به انها ثروت داد !ده و پول انهارا ندادهفامیل ارث انهارا خور

.ولی انها با اسراف و تبذیر ان را از دست دادند  

.در روایته که خدا دعای چند دسته رو اجابت نمی کند  

یکی مردى كه در خانه اش می نشیند و می گوید: پروردگارم! مرا روزى بخش؛ و 

خود بیرون نمی رود و روزى نمی جوید؛ پس خداوند به وى فرماید: بنده ام! آیا راه 

روزى جسُتن و تكاپو در زمین با اعضاى سالم را براى تو نگشوده ام تا میان من و 

خودت، براى روزى جستن به فرمان من عذر پذیرفته باشى و سربار خانواده خود 

نشوى؛ پس اگر می خواستم روزی ات می دادم و اگر می خواستم بر تو تنگ 

 .می گرفتم، در حالى كه نزد من عذر پذیرفته نبودى

مردى كه خداوند به او مال بسیار عطا فرموده باشد و او همه را انفاق كند و  .

سپس به دعا روى آورده، بگوید: پروردگارم! مرا روزى ده! پس خداوند به وى 

فرماید: آیا روزى فراوانی به تو نداده بودم؛ پس چرا چنان كه فرمانت دادم، در 

مصرف آن میانه روى نكردى؛ چرا اسراف ورزیدى، حال آن كه تو را از اسراف 

 بازداشته بودم؟

 



یکی کسی که  براى ناكامیابىِ طلبكارى دعا كند كه مالى نزد او نهاده و نه از او 

 رسید گرفته و نه شاهد گرفته؛

 

بنده خود را نمی خواهد و علت فقر و خداوند هیچوقت بد 

 بیچارگی و گرفتاری ادم ها خودشان هستند نه خداوند مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام اخلاص از مقامات معرفت الهی



 

اخلاص در اصطلاح بمعنی كار برای خدا كردن و فقط او را در نظر داشتن و 

.همه عبادات واعمال را وسایلی برای نزدیكی به خدا دانستن است  

از پله های ترقی مؤمن بسوی درجات عالیه داشتن اخلاصی است كه انسان را 

:از شیاطین دور كرده و به خدا نزدیک نماید لذا شیطان قسم خورد كه  

((لاعوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین))  

.همه بندگانت را گمراه می نمایم مگر بندگان مخلصت را  

آثار اخلاص چند چیز است یكی رسیدن به معرفت و بصیرت و حكمت در 

: فرمود( ص)سایه اخلاص كه رسول اكرم  

((من اخلص لله اربعین صباحا فجرالله ینابیع الحمه من قلبه علی لسانه))  

كسیكه چهل روز اخلاص پیشه كند خداوند برای او می گشاید چشمه های 

.حكمت را از قلبش به زبانش  

((اخلص تنل: ))فرمود( ع)یروزی و موفقیت است كه علی دوم پ  

.اخلاص داشته باش  به پیروزی می رسی  



: فرمود( ص)سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روی اخلاص است زیرا پیامبر

اگر اعمالی را انجام دادی پس برای خدا انجام بده خالصا برای اینكه خداوند 

.باشد قبول نمی كند اعمال را مگر آنچه خالص  

:در این رابطه می فرماید( ع)علی   

((العمل كله هباء الا ما اخلص فیه))  

.همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد  

از اصحاب سؤال كرد كه در میان دستگیره های ایمان كدامیک ( ص)رسولخدا

مهم تر است هر كس یک چیزی گفت یكی گفـت نمـاز دیگـری گفـت جهـاد      

ز دیگری گفت حضرت فرمود همه اینها مهم است ولـی جـواب سـؤال    سومی چی

.دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن بخاطر او می باشد  

 

طبق آیات و روایت فقط اعمالی رو خدا قبول می کنه که فقط 

برای خدا باشه لذا خداوند همه رو توصیه کرده به اینکه برای خدا 

:قیام کنید در هر کاری و عملی  



بگو من فقط به شما  ﴾سبا۲۱﴿ إنَِّماَ أعَِظُكمُْ بِواَحدَِةٍ أَنْ تَقُومُوا للَِّهِ مثَْنىَ وفَُراَدىَقُلْ 

دهم كه دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید  یک اندرز مى  

در این ایه به اخلاص و اینكه بایدهمه كارهای انسان  برای خدا باشد اشاره كرده 

.است  

 

 

 

 

 

:مخلصینعلامت   

اللهم مابنا من نعمه .ادم مخلص همه موفقیتهای خود را از خدا می داند:الف

.هرچه نعمت دارم از توست خدایا..فمنک  

خدا می فرماید ای پیامبر تو تیر نیانداختی ...وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی 

.بلكه خدا تیر انداخت!وقتی تیر انداختی  

ثروت !علم من! من:قارون می گفت:ولی ادم بدون اخلاص بر عكس است 

!فكر من!رای من!من: بنی صدر می گفت-!زحمت خودم!من  



لایخاف لومه ) در مسیر الی الله، تشكر یا بدگویی دیگران در او اثر ندارد:ب

كارهای خیر خود را كوچک می داندولی خطاها و گناهانش را بزرگ :ج-(لائم

( شیخ عباس نماز عشارا رها كرد:)دچار عجب نشود و مواظب است تا  

مرحوم -بخاطر علم و دانش یا ثروت یا ریاست دچار تكبر و غرور نمی شود:د

چقدر از ! اقای بهجت می گفت من گدا هستم.گفت من هیچی نیستم قاضی می

شهدای ما مخلص بودند كه بعد از شهادت معلوم شد كه در جبهه فرمانده بودند 

چقدر علمای ما مخلص بودند  بعضی با امام زمان ع .نواده خود نگفتندولی به خا

 سر وسری داشتند ولی هیچكس نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد

كارهای خیر و خوب خود را برای دیگران تعریف نمی كندو بصورت ناشناس :ذ

اگر كرامتی  داشته باشد :ر.كند مگر گاهی برای یادگرفتن دیگران كمک می

.نمی كند اعلام  

خود را از : س.هرچه خدا او را با بلا امتحان كند بر ایمانش افزوده می شود:ز

.دیگران بهتر نمی داندبلكه دیگران را از خود بهتر می داند  

اگر دیگری اذیتش كرد یا به او بدی كرد مخصوصا اگر فامیل و همسایه :ش

ت خود را كنترل می و بخاطر خدا عصبانی.بودبخاطر خدا مقابله به مثل نمی كند

(.علی سر عمروبن عبدود را با تاخیر جدا كرد)نماید  



قالت هیت لک )گر فرصت گناه كردن پیدا كرد بخاطر خدا گناه نمی كندا:ص

صداقت و صفای خاصی داشت كه او « اصغر طاهری»بسیجی شهید  (.قال معاذالله

عربی و فارسی در قنوت های نمازش دعاها را به . را زبانزد بچه ها كرده بود

اللهم ارزقنا در دنیا »: در اكثر قنوت ها این دعا را می خواند. مخلوط می خواند

(ع)در آخرت شفاعت حسین  (ع)زیارت حسین . 

چرا »: بچه ها اگر چه می دانستند اشكالی ندارد، ولی از سرشوخی به او می گفتند

خدا »: تاو با همان صداقت و پاكی خودش می گف« اینجوری دعای می كنی؟

 «.دعای بنده را به هر زبانی كه باشد، قبول می كند

به من . شبی اصغر را در خواب دیدم كه در باغی نشسته بود»: مادرش می گفت

چطور تو را به اینجا آورده ! به او گفتم چه جای خوبی داری مادر. سلام كرد

دم و از گناه تنها كار من این بود كه از بچگی گناه نكر»: لبخند زنان گفت« اند؟

برای خوشامد دیگران یا برای خودنمایی یا برای :ض 17كردن خجالت می كشیدم

اینكه دیگران او را ببیننددر نمازجماعت و در مجالس ختم و غیره شركت نمی 

.كند  

.اهل تملق و تعریف بی جا از دیگران نیست:ط  
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وقتی شهید مصطفی چمران ستاد جنگهای  :بخاطر خدا حقوق نمی گرفتند:ظ

و « متأهل»، « جوان»، « پیر»ای از اقشار مختلف مردم تشكیل داد، عدهّ  نامنظم را

.به ایشان پیوستند« مجرد»  

كرد كه به این سپاهیان و نیروهای مردمی مختصر حقوقی ایشان هر چه اصرار می 

فرادی بودند كه زن و بچه در حالی كه در بین آن ها ا. كردندبدهد قبول نمی 

.داشتند  

ای اندیشید كه آن ها مجبور شوند پولی را دریافت تا این كه شهید چمران چاره 

برد و از ایشان ( اللهرحمه )به همین دلیل پول را خدمت حضرت امام خمینی . كنند

شهید چمران با خود گفت اگر پول . درخواست كرد تا آن پول ها را تبرك كنند

ها بدهم آن ها حتماً آن را قبول خواهند كرد و دیگر كی را به رزمنده های تبر

و شرایطی كه  لذا برای هر كس به حسب عائله. ای برای ردّ كردن آن ندارندبهانه 

برای یكی سه هزار تومان، برای دیگری پنج هزار . داشت مبلغی را معین كرد

…تومان و   

بدهد، جلو آمد كه با نهایت تعجب دید اوّلین نفری را كه صدا زد تا پولش را 

یک اسكناس صد تومانی برداشت و گفت اگر تبرَّك امام است، همین كافیست 

.و بقیه هم همین كار را انجام دادند  



ی خود در راه خدا جنگیدند و بسیاری از آن ها به آن ها مردانه در كنار فرمانده 

دهلاویه شربت شهادت  ی رفیع شهادت رسیدند و خود فرمانده هم در درجه

.نوشید و به یاران شهید خود پیوست  

 یکنند ول یبه مردم خدمت م:نیمخلص یها یژگیز جمله وا :ع

:یدر گمنام  

...ناشناس یامام سجاد در کاروان ها  

-برف پارو ینجف یاقا  

...صدر یدر غار عل یرازیش یحائر یاقا  

رو به  شهید حجه الاسلام ملکی از اسلام اباد غرب  نصف حقوش

خانواده های بی بضاعت می داد درحالی که همسرش اطلاع 

 نداشت و بعد از شهادت متوجه شد

شهید ملکشاهی کلیه خود را به جوانی هدیه کرده بود در حالی 

.که خانواده اش خبر نداشتند  

 

کوچك بیست تا خانه در قم درست کرد به طلبه ها  احاج اق

..بمدت بیست سال داد  



ادم مخلص در كارهای خیر توجهی ندارد كه ایا برایش نفع دارد یا نه؟چون  :غ

- -..حال ركوع ،با اخلاص انگشتر را صدقه داد ایه ولایت نازل شد در( ع )علی   

...آدم مخلص هیچگاه از خدا گلایه نمی كند:ف  

خداوند هرچقدر بلا بر ادم مخلص نازل كنه یا دعاهای او را مستجاب نكنه ولی 

ادم مخلص با خدا قهر نمی كنه و با خدا لج نمی كنه و از خدا شكوه و گلایه 

 نمی كنه

افرادی بودند تا اوضاع بر وفق مرادشان بوداهل نماز و عبادت و دین بودند ولی 

 وقتی حاجتی داشتند و بش نرسیدند یا مصیبتی بر انها نازل شد با خدا قهر كردند

دختری !ز دست دادند نماز را كنار گذاشتندخانواده ای پسرشان را در تصادف ا

مادری پسرش رو در تصادف .دعا كرد شوهر گیرش نیومد نماز رو كنار گذاشت

شخصی حاجتی داشت براورده نشد رفت ..از دست داد دیگر مسجد نرفت

!مسیحی شد  

هفت سال همه جور مصیبتی .چون مخلص بود(ع)در حالی كه حضرت ایوب 

و از او بالاتر امام حسین علیه السلام .با خدا قهر نكرد بر او نازل شد ولی هرگز



چون مخلص بود در یک روز اونهمه مصیبت بر او نازل شد ولی در گودی قتلگاه 

.یا غیاث المستغیثین.صبر علی قضائک.رضا برضائک:می فرمود  

و زینب كبری كه داغهای زیادی دید و مصیبت های عظیمی رو متحمل شد 

مارایت الا جمیلاچون مخلص بود گفت   

و حضرت امام كه فرزندش ایه الله سید مصطفی را از دست داد و اونهمه 

مصیبت در زندان و تبعید كشید فرمود مصیبت مصطفی از الطاف خفیه الهی 

.است  

و استادش ایه الله ملكی تبریزی وقتی پسر طلبه اش در روز غدیر در هنگام 

.رت امیر امروز به من عیدی دادجشن در بیت ایشان،از دنیا رفت فرمود حض  

.اینها مخلص بودند كه هیچگاه از خدا شكوه و گلایه نكردند  

ادم مخلص برای خدا دوستی می كند و برای خدا دشمنی می كند نه برای نفع :ق

.مادی و ضرر  

نیكوكار نشانه  

:دارد نشانه ده نیكوكار شخص: اكرم پیامبر  

.دارد مى دوست خدا براى - 4  



.دارد مى دشمن خدا براى - 7  

.گیرد مى همراه و رفیق خدا براى - 8  

.كند مى رابطه قطع خدا براى - 1  

.آید مى خشم به خدا براى - 5  

.شود مى خشنود خدا براى - 4  

.كند مى كار خدا براى - 2  

.خواهد مى خدا براى را چیزى هر - 2  

. است خاشع و خاضع خدا براى - 3  

.نماید مى نیكى خدا راه در - 44  

 

نباید رفاقت ما بخاطر ثروت و یا قدرت و شهرت و زیبایی و دیگر جلوه های 

مادی  باشد چون اینگونه دوستی ها بعد از مدتی تبدیل به دشمنی میشود بله باید 

.معیار دوستی و دشمنی ما ،خدا باشد  



 اگر پیامبر و ال پیامبر را دوست داریم چون خدا انهارا دوست دارد و به دوستی

ِ   یاَ أَیَُّهاَ الََّذیِنَ آمنَُوا صلََُّوا علََیهِْ  انها فرمان داده: إِنََّ اللََّهَ وَملَاَئِكَتهَُ یُصلََُّونَ علَىَ النََّبیَِِّ 
 وسَلََِّمُوا تسَلِْیما18ً

یعنی:حقیقتا خدا و فرشتگانش بر )روان پاك( این پیغمبر صلوات و درود 

می فرستند شما هم ای اهل ایمان، بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و 

 .اجلال بر او سلام گویید و تسلیم فرمان او شوید

إِنَّ اللَّهَ  :ما دوست نیكوكاران هستیم چون خداوند نیكوكاران را دوست دارد

19َ نیالْمحُسِْن حِبُّیُ  

 حِبُّیُإِنَّ اللَّهَ  :ما توبه كنندگان را دوست داریم چون خداوند انهارا دوست دارد

20نَیالمُْتَطهَِّر حِبُّیُوَ  نَیالتَّوَّاب  

»  :متّقین انَّ الله :ما افراد با تقو را دوست داریم چون خدا انهارا دوست دارد

.را دوست داردخداوند باتقوایان ( 4/توبه)« یحبّ المتقین  

:ما افراد صبور را دوست داریم چون خدا انهارا دوست دارد . 

21والله یحبّ الصابرین  
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435بقره ایه   
20

777بقره ایه   



و بطور كلی هركسی را كه خدا دوست دارد ماهم دوست داریم و خدا با 

:هركسی كه دشمن است ماهم با اودشمنیم  

 :كسانی كه خداوند، ایشان را دوست ندارد

 

 .تجاوزگران، )إِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ المُْعْتدَِینَ( ]البقرة: ۱۱۶[ -۱

 .كافر گنه كار)واَللَّهُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ( ]البقرة: ۲۱۰[ -4

 .كافران، )فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ الْكاَفِرِینَ( ]آل عمران: ۳۲[ -3

 .ستمكاران، )واَللَّهُ لاَ یحُبُِّ الظَّالِمِینَ( ]آل عمران: ۳۱[ 4-

خودخواهان و خودستایان، )إِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ منَْ كاَنَ مخُْتاَلاً فخَُوراً( ]النساء:  5-

]۳۰. 

خیانت كنندگانِ گناه پیشه، )إِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ منَْ كاَنَ خَوَّاناً أَثیِماً( ]النساء:  -6

]۱۶۱. 

 .مفسدان و تباهكاران، )واَللَّهُ لاَ یحُِبُّ الْمُفسْدِِینَ( ]المائدة: ۰۴[ -7

 .تجاوزگران، )إِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ المُْعْتدَِینَ( ]المائدة: ۱۱[ -8
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!جواب سلام برادرش را نداد امام رضا  

وقتى امام رضا علیه السلام در مجلس ماءمون حضور داشت زیدبن موسى بن 

جعفر بر مامون وارد شد و مامون او را مورد احترام و اكرام قرار داد، آنگاه زید بر 

من پسر پدر : زید گفت . امام علیه السلام سلام كرد اما حضرت جواب او را نداد

ما جواب سلام مرا نمى دهى ؟شما هستم و ش  

تو برادر من هستى مادامى كه اطاعت از خدا كنى پس : امام علیه السلام فرمود

بحارالانوار، ج .) وقتى خداوند را معصیت كنى برادرى بین من و تو نخواهد بود

(444، ص 13  

!امام هادی فرمود یا دایی یا ما  

چرا تو را نزد : السلام به من فرمودامام هادى یا امام رضا علیه : الجعفرى مى گوید

 عبدالرحمن بن یعقوب مى بینم ؟

.او دائى من است : عرض كردم   

بصورت )او درباره خدا سخن نادرستى مى گوید، خداوند را : حضرت فرمود

توصیف مى كند در حالى كه خداوند این گونه توصیف ( اجسام و اوصاف آنها

ا را رها كن و یا با ما همنشین باش و او را پس یا با او همنشین باش و م. نمى شود

.رها كن   



او هر چه مى خواهد بگوید، اگر من به گفته هایش اعتقادى نداشته : عرض كردم 

 باشم چه ضررى براى من دارد؟

آیا نمى ترسى از اینكه بر او عذابى نازل شود و هر دوى : امام علیه السلام فرمود

كه از یاران موسى علیه السلام بود و پدرش از  شما را فرا گیرد؟ آیا داستان كسى

یاران فرعون بود را نمى دانى ؟ وقتى لشكر فرعون به موسى رسید آن پسر از 

موسى جدا شد تا پدرش را نصیحت كند و به اصحاب موسى ملحق سازد و 

این پسر با پدر ستیزه مى كرد تا این كه هر . پدرش همراه لشكر فرعون مى رفت 

ى از دریا رسیدند و با غرق شدن فرعون و اصحابش آنها هم غرق دو به كنار

او در رحمت خداست اما وقتى : خبر به موسى علیه السلام رسید فرمود. شدند

(اصول كافى. )عذاب نازل شد كسى كه همراه گنهكار است دفاعى نشود  

!ایه الله خزعلی پسرش را نفی نمود  

 4822از فعالان فتنه سال  یخزعل یبه نام مهد ،یالله خزعل تیاز فرزندان آ یكی

بر اعلام برائت از  یرا مبن یا هیانیب 4822خردادماه  72 یخزعل الله تیبود كه آ

.منتشر كرد یخزعل یمواضع فرزندش، مهد  

است پسرم  یدیمدت مد»: نوشته بود هیانیب نیاز ا یدر بخش یخزعل الله تیآ

درست در خط مقابل قرار گرفته هر  منحرف شده میاز راه مستق یخزعل یمهد

با . كند یاثر نم شوم یخدا م یایمتوسل به اول تشیهدا یو برا كنم یم تیچه نصح



. دیایبه راه ب دیابزرگ صحبت كردم، فرمود دست نگه دار ش یاز علما یبعض

نامناسب او  یها و حرف كنم یبا او صحبت نم گریشده، د زیكاسه صبرم لبر گرید

.تابم یرا بر نم  

در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من  شهیهم زیعز یانقلاب ملت

خداوند به او  كنم یالان هم دعا م یندارد ول یبا من ارتباط. رندینقل كند، نپذ

گرفته است برگردد و گرنه خداوند مقتدر،  شیكه پ یدهد كه از راه انحراف قیتوف

را از شر او مصون  زیعز نیو مسلم مهورج سیرئاسلام و انقلاب و امام و رهبر و 

دیو محفوظ بفرما  

یكی از مومنین می گفت چون باجناقم شرابخوار و فاسد است اجازه نمی دهم به 

...بیاید منزلم  

و هزاران نمونه از كسانی كه بخاطر خدا با افرادی كه فامیل یا دوست انها بوه اند 

.ا انها قطع رابطه نمودندولی چون در مسیر غیرخدا قرار گرفتند ب  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ریاضت كشیدن در دین

با پدرم به كوه بی بی : یكی از فرزندان شیخ رجبعلی خیاط نقل میكند كه 

شهربانو رفته بودیم،دربین راه اتفاقاً به شخصی برخوردیم،وی ادعاهایی 

حاصل ریاضت های تو چیست؟:داشت،پدرم به او فرمود  

سخن،خم شد و از روی زمین قطعه سنگی را برداشت و آن شخص با شنیدن این 

بفرمائید میل كنید:آن را تبدیل به گلابی نمودو به پدرم تعارف كردو گفت . 

این كار را برای من كردی،بگو ببینم برای خدا چه داری؟ و !خوب :پدرم فرمود

...مرتاض با شنیدن این سخن به گریه افتاد !چه كرده ای؟  



 ارزش كار برای خدا 

در مسجد جمعه تهران ، شبها : یكی از دوستان شیخ از او نقل می كند كه فرمود

می نشستم و حمد و سوره مردم را درست می كردم ،شبی دو بچه با هم دعوا می 

كردند،یكی از آنها كه مغلوب شد برای اینكه كتک نخوردآمد پهلوی من 

و این كار آن نشست، من ازفرصت استفاده كردم،حمدوسوره اش رو پرسیدم، 

من علم :شب بعد درویشی نزدم آمد وگفت.شب،همه ی وقت مرا گرفت

كیمیا،سیمیا،هیمیاولیمیا دارم و آماده ام به شما بدهم، مشروط به اینكه ثواب كار 

 !دیشب خود را به من بدهی

.اگر این ها به درد می خورد به من نمی دادی! نه: به او پاسخ دادم  

 ایثار

زمان قحطی : مادرم تعریف می كرد كه :یكی از فرزندانن شیخ می گوید 

روی پشت بام آتش كرده بودند،رفتم ببینم ( فرزندان ارشد شیخ)بود،حسن و علی

با !چه می كنند ،دیدم آن دو پوست خیكی را آورده اند سرخ كنند و بخورند

از منزل دیدن این صحنه گریه ام گرفت ،آمدم پائین مقداری مس و مفرغ 

برادرم قاسم .برداشتم ،بردم زیر بازارچه فروختم و قدری دم پخُتک تهیه كردم 

خان كه شخص پولداری بود رسید دید خیلی ناراحتم ،از علت ناراحتی سئوال 



چه می گویی؟ شیخ : قاسم خان كه این ماجر را شنید گفت.كرد،جریان ر ا گفتم 

! باب میان مردم تقسیم می كندرجبعلی را در بازار دیدم كه صد بلیط چلوك

... این مرد كی می خواهد . چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است

 .درست است كه عابد و زاهد است ولی كارش درست نیست

شب كه شیخ به خانه آمد، با او برخورد .با شنیدن این حرفها ناراحتی من بیشتر شد

ه های شب ناگاه متوجه شدم كه مرا نیم.و با نارحتی خوابیدم ... كردم كه چرا 

بلند شدم دیدم مولا امیرالمومنین علیه السلام است كه .صدا می زنند كه بلند شو

او بچه های مردم را نگه داشت ماهم بچه های تو  ":ضمن معرفی خود فرمود

"!هر وقت بچه هایت ازگرسنگی مردندحرف بزن!را  

 ایثار نسبت به همسایه ورشكسته 

پدرم یک شب مرا از خواب بیدار كرد :دان جناب شیخ نقل می كند یكی از فرزن

و دو گونی برنج ازمنزل برداشتیم ، یكی را من حمل كردم و دیگری را 

بردیم در خانه پولدارترین فرد محل خودمان،ضمن تحویل آن به صاحب .خودش

 :خانه گفت



به آنها برنج داداش یادت هست انگلیس ها مردم را بردند در سفارت خانه خود و 

دادند و در عوض هر یک دانه ی آن یک خروار گرفتندو باز هم آنها را رها نمی 

 !كنند

صبح آن روز پدرم مرا صدا .با این شوخی برنج ها را تحویل او دادیم و برگشتیم

محمود یک چارك برنج نیم دانه بگیر و دو ریال هم روغن دنبه،بده : زد و گفت

پختک درست كندبه مادرت تا برای ظهر دم  . 

در ان هنگام اینگونه حركات پدر برایمن سنگین و نامفهوم بود،كه چرا آنچه برنج 

در منزل هست را به پولدارترین فرد محل می دهد در حالی كه برای نهار ظهر 

بعد فهمیدم این بنده خدا ورشكست شده و روز جمعه . باید برنج نیم دانه بخریم

.میهمانی مفصلی در خانه داشت  

 لباس شیخ

لباس جناب شیخ بسیار ساده وتمیز بود،نوع لباسی كه او می پوشید نیمه روحانی 

بود ،چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن می كرد وعرقچین برسرمی گذاشت و عبا 

نكته قابل توجه این بود كه او حتی در لباس پوشیدن هم قصد .بر دوش می گرفت

شایند دیگران عبا بر دوش گرفت در عالم قربت داشت ،تنها یک بار كه برای خو



جناب شیخ خود این داستان رو اینگونه تعریف .معنا او را مورد عتاب قرار دادند

 :می كند

نفس اعجوبه است،"  

دارم و طبق معمول نمی توانم حضور (نفس و تاریكی باطنی)شبی دیدم حجاب 

كه عصرروز گذشته پیدا كنم ،ریشه یابی كردم، با تقاضای عاجزانه متوجه شدم 

دوست دارم نماز مغرب و :كه یكی از اشراف تهران به دیدنم آمده بود گفت

عشاء را با شما به جماعت بخوانم، من برای خوشایند او هنگام نماز عبای خود را 

! "...به دوش انداختم 22 

 

 از جمله افات اخلاص

: فرمود( ع)از جمله آفات اخلاص كار خیر خود را بازگو كردن است امام باقر

مردی : سوال شد چگونه؟فرمود. باقی ماندن بر عمل  خیر سخت تر از انجام انست

نماز می خواند و برای خدا انفاق می كند و در صحیفه عملش ثواب عمـل پنهـان   

را برای او می نویسند بعد آن عمل را برای دیگران می گوید ثواب عمل آشـكار  
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ر بر زبان می آورد كه برای او عمـل ریـائی   برای سومین با. را برای او می نویسند

.می نویسند  

كسی كه اخلاص دارد برایش اهمیت ندارد كه از كارهای خوب او مردم تشكر 

حتی اگر از او تعریف كنند ناراحت می .رضایت خدا برایش مهم است.كنند یا نه

تعریف شود مانند حضرت امام كه یكبار ایه الله مشكینی در حضور مردم از ایشان 

.كردند امام ناراحت شدند  

و .به نیازمندان كمک می كند.ادم مخلص مرتب كارهای خیر انجام میدهد

او در .یطعمون الطعام علی حه مسكینا و یتیما و اسیرا  چه اشكارا و چه پنهان

.پنهانی نمازش را بهتر می خواند تا در حضور دیگران  

خت و اسم خود را بالای در داستان بهلول نوشته اند كه شخصی مسجدی سا

مسجد نوشت پس بهلول شب آمد و اسم او را پاك كرده و اسم خود را نوشت 

وقتی روز شد و بانی مسجد این مطلب را دید سخت برآشفت و بدنبال بهلول 

فرستاد و پس چون بهلول آمد علت این عمل را از او سؤال كرد بهلول جواب داد 

ی دیگر نباید بایت فرقی داشته باشد كه اسم اگر تو مسجد را برای خدا ساخته ا 

.چه كسی بر بالای آن باشد  

 



كسی كه اخلاص دارد برای خوشامد دیگران در نمازجماعت  شركت نمی كند 

مثلا هرموقع ریس اداره بوددر  نماز شركت كند ولی  اگر رئیس نبود شركت 

.نكند  

دهد مانند یوسف  ادم مخلص اگر گناه بش پیشنهاد كنند بخاط خدا انجام نمی

.نبی  

ادم مخلص در كارهای خیر توجهی ندارد كه ایا برایش نفع دارد یا نه؟مثلا 

در فلان شهر اقا كمک به )كمک به ساختمان مسجد یا نماز حانه یا جاهای دیگر

(نمازخانه ای  كرد ولی انتظار ازادی فامیل قاچاقچی خود را داشت  

د و غذا میداد و می گفت من عاشق در اندیمشک اقا روحانی رو دعوت می كر)

ولی بعد معلوم شد كه دنبال این است كه روزی این روحانی به !روحانیت هستم

(دردش بخود و  انتظار ازادی فامیل مجرمش را داشت  

از فلان ادم بانفوذ برای افظار دعوت می كند چون انتظار دارد به نفعش باشد  یا )

(فایده ای برایش ندارد دعوت فلان مهمانی را رد می كند چون  

!بعضی علنا می گوید این كار را انجام دهیم چقدر برای ما می ماسد  

 



خیلی ازجاهایی كه می رویم همانند  مجالس فاتحه  یا افطاری یا جشن و غیره 

وقتی نیت خود را بررسی می كنیم می بینیم برای خدا نیست برای خوشامد 

.شددیگران است و این آفت اعمال ما می با  

 قاری قران می خواند ایا برای خداست یا خودنمایی؟

 خطیب منبر می رود ایا برای خداست یا شهرت طلبی؟

 

   داستان اصحاب رقیم

اَم حسَِبتَ انََّ اَصحابَ الكهَفِ وَ الرَّقیمِ كانُوا منِ  :در آیه كهف چنین آمده است

 آیاتِنا عجََبا؛ً

هاى بزرگ ما است از نشانه آیا گمان كردى داستان اصحاب كهف و رقیم . 

. 

: از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده محاسن برقى در كتاب

سه نفر عابد از خانه خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در كوه ودشت 

پرداختند، تا به غارى كه در بالاى كوه بود رفته و در آن جا به عبادت مشغول 

سنگ بسیار بزرگى از بالاى غار، از كوه جدا شد ...( طوفان یابر اثر )شدند، ناگاه 

غلتید و به درگاه غار افتاد به طورى كه درِ غار را به طور كامل پوشانید، آن سه 



نفر در درون غار تاریک ماندند، آن سنگ به قدرى درِ غار را پوشانید كه حتى 

ها بر اثر تاریكى، همدیگر  اى از غار به بیرون به جا نگذاشت، از این رو آن روزنه

دیدند را نمى . 

ها وقتى كه خود را در چنان بن بست هولناكى دیدند، براى نجات خود به  آن

ها گفت گفتگو پرداختند، سرانجام یكى از آن هیچ راه نجاتى نیست جز این كه  :

اگر عمل خالصى داریم آن را در پیشگاه خداوند شفیع قرار دهیم، ما بر اثر گناه 

ایم، باید با عمل خالص خود را نجات دهیم جا محبوس شده یندر ا این پیشنهاد  .

 .مورد قبول همه واقع شد

دانى كه من روزى فریفته زن زیبایى شدم، او را دنبال  مى! خدایا :اولى گفت

كردم وقتى كه بر او مسلط شدم و خواستم با او عمل منافى عفت انجام دهم به یاد 

مقام تو ترسیدم و از آن كار دست برداشتم، خدایا به آتش دوزخ افتادم و از 

وقتى كه دعاى او تمام شد ناگاه آن  .خاطر این عمل سنگ را از این جا بردار

اى به داخل غار پیدا  سنگ تكانى خورد، و اندكى عقب رفت به طورى كه روزنه

 .شد

اجیر دانى كه گروهى كارگر را براى امور كشاورزى  تو مى! خدایا :دومى گفت

ها  ها بدهم، پس از پایان كار، مزد آن كردم، تا هر روز نیم درهم به هركدام از آن

ام، سوگند به خدا  من به اندازه دو نفر كار كرده: ها گفت را دادم، یكى از آن

من با نیم درهم او . گیرم، نیم درهم را قبول نكرد و رفت كمتر از یک درهم نمى



صیبم شد، تا روزى آن كارگر آمد و مطالبه نیم كشاورزى نمودم، سود فراوانى ن

درهم خود را نمود، حساب كردم دیدم نیم درهم او براى من ده هزار درهم سود 

داشته، همه را به او دادم، و او را راضى كردم این كار را از ترس مقام تو انجام 

 دانى به خاطر آن، این سنگ را از این جا دادم، اگر این كار را از من مى

در این هنگان ناگاه آن سنگ تكان شدیدى خورد به قدرى عقب رفت  .بردار

دیدند، ولى  ها همدیگر را مى كه درون غار روشن شد، به طورى كه آن

توانستند از غار خارج شوند نمى . 

دانى كه روزى پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفى  تو مى! خدایا :سومى گفت

سیدم كه اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم، بروم، ها بردم، تر پر از شیر براى آن

ها را از خواب شیرین بیدار  اى داخل آن بیفتد، از طرفى دوست نداشتم آن حشره

ها بیدار  ها شوم، از این رو همان جا صبر كردم تا آن كنم و موجب ناراحتى آن

دانى كه این كار من براى جلب  شدند و از آن شیر نوشیدند، خدایا اگر مى

 .خشنودى تو بوده است، این سنگ را از این جا بردار

وقتى كه دعاى او به این جا رسید، آن سنگ تكان شدیدى خورد و به قدرى 

ها به راحتى از میان غار بیرون آمدند و نجات یافتند عقب رفت كه آن . 

 منَ صدَقََ اللهَ نجَاَه؛ :سپس پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

راستى و از روى خلوص با خدا رابطه برقرار كند و بر همین اساس،  كسى كه به

یابد رفتار نماید رهایى و نجات مى  



 

!نماز بی وضو و بی تیمم پذیرفته شد  

در قم شیخی بود معروف به :آیت الله نجفی مرعشی می فرمودند :شیخ اردشیر

ره بسیار علاقه جهت معروف شدن به این نام بود كه او به ارده شی. شیخ ارده شیره

در حقیقت تارك دنیا بود. آدم فقیری بود و خانه و منزلی نداشت. داشت . 

صبح . یک شب در زمستان در میان مقبره میرزای قمی در قبرستان شیخان خوابید

شیخ هر . كه برای نماز بلند شد دید برف زیادی آمده و پشت در را محكم گرفته

مقبره ماندكاری كرد در باز نشد و در میان  . 

از طرفی وسیله وضو حتی وسیله تیمم هم نبود چون مقبره با گچ و سیمان و سایر 

 .مصالح ساختمان پوشیده شده بود

نزدیک طلوع آفتاب شد دید نمازش قضا می شود با همان حال بدون وضو و 

 .تیمم صحیح نماز را خواند

و به شوخی به  بعد از نماز رو كرد به طرف آسمان و دست ها را بلند نمود

خدایا تا به حال تو به من هر چه دادی من چیزی نگفتم قبول : خداوند عرض كرد

گاهی نان و ارده شیره دادی شُكر كردم . گاهی نان و پنیر دادی قبول كردم.كردم

پس خدایا تو هم  گاهی هم نان دادی اصلا خورش ندادی باز هم قبول كردم



ول كن و مرا مواخذه نكنامروز این یک نماز بی طهارت مرا قب . 

بعد از وفات شیخ یكی از دوستان صالحش او را در خواب دید و پرسید خدا با تو 

 چگونه رفتار كرد؟

.خدا مرا به واسطه همان یک نماز بخشید :گفته بود . 

..اگر همه دنیا را لقمه کنم  

را اگر همه دنیا را لقمه كنم و در دهان كسی كه عبادتهای خود :امام هادی ع

.مخلصانه انجام می دهد بگذارم گمان كنم در حق او كوتاهی كرده ام  

فرد مخلص كارهای خوب خود را كوچک می شمارد  و خظاهای خود را 

.بزرگ می داند  

 علامت ریاکار

چون مردم را ببینند شاد می : روایت است كه مردم ریا كار دارای سه نشانه اند

ت می دارند در تمام اعمالشان مورد پسند شوندو چون تنها باشند كسل اند و دوس

.مردم واقع شوند  

...تعریف غیر واقعی با اخلاص منافات دارد  



افرادی هستند برای اینكه مورد توجه یک پولدار یا یک شخص قدرتمند واقع 

این نشان از بی .شوند از او تعریف بی مورد می كنندیا تملق او را می گویند 

و تعریف او نه تنها ثواب ندارد بلكه مجازات هم .داخلاصی تعریف كننده می ده

.دارد  

من بهترین شریک هستم و هر : از امام ششم است كه خدای متعال می فرماید

گاه كسی در عملی كه انجام داده دیگری را شریک گیرد من عمل غیر خالص او 

.را نمی پذیرم  

در قیامت به مالك جهنم گفته که به آتش بگو كه قدمهای آنان را 

 نسوزان

امام كاظم علیه السلام از پدرانش علیه السلام نقل می نماید كه رسول خدا صلی 

الله علیه و آله فرمودند: دستور می رسد كه مردانی را به جهنم ببرید و و خداوند 

عزوجل به پیامرسانی می فرماید: به آتش بگو كه قدمهای آنان را نسوزان و چون 

با آن به مسجد می رفتند؛ رویشان را نسوزان ، چون به هنگام دعا رو به درگاه من 

كردند ، زبان آنها را نسوزان ، چون خیلی قرآن می خواندند . دربان جهنم به آنها 

 می گوید: شما بدبختها دیگر كیستید؟

 . می گویند؟ ما برای غیر خداوند عزوجل كار می كردیم



آنگاه : به آنان می گوید: بروید مزدتان را از همان كسی كه بگیرید كه برایشان 
 . كار می كردید23

 

..امام صادق ع كمک فرستاد و فرمود نگو امام صادق ع داده  

ابوجعفر خثعمى - كه یكى از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام است - 

 :حكایت كند

 

روزى حضرت صادق علیه السلام كیسه اى كه مقدار پنجاه دینار پول در آن بود، 

تحویل من داد و فرمود: این ها را تحویل فلان سیّد بنى هاشم بده ؛ و به او نگو 

 . توسطّ چه كسى ارسال شده است

 

خثعمى گوید: هنگامى كه نزد آن شخص تهى دست رسیدم و كیسه پول را 

تحویل او دادم ، پرسید: این پول از طرف چه كسى براى من فرستاده شده است 

 !؟

و سپس گفت : خداوند جزاى خیرش دهد. صاحب این كیسه ، هر چند وقت 

                                                           

23 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال   

 



یک بار، مقدار پولى را براى ما مى فرستد و ما زندگى خود را با آن تاءمین و 

سپرى مى كنیم ؛ ولیكن جعفر صادق با آن همه ثروتى كه دارد، توجهّى به ما 
 ندارد و چیزى براى ما نمى فرستد، و هرگز به یاد ما فقراء نیست 24

رو حذف كنه "من"ادم مخلص باید  

!زحمت خودم!ثروت من!علم من! من:قارون می گفت  

چقدر از .سال خدا را در كوهها عبادت می كرد مخلصانه244حضرت نوح .

شهدای ما مخلص بودند كه بعد از شهادت معلوم شد كه در جبهه فرمانده بودند 

ع چقدر علمای ما مخلص بودند  بعضی با امام زمان .ولی به خانواده خود نگفتند

 سر وسری داشتند ولی هیچكس نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد

:داستان ملاهادی سبزواری در کرمان  

حاج ملاهادی سبزواری در ایام سیروسلوك خود به كرمان رفت و بدون آنكه 

كسی او را بشناسد وارد مدرسه ای شد. از متولی مدرسه درخواست حجره نمود؛ 

متولی كه حاجی را نمی شناخت، پرسید آیا طلبه هستی؟ حاجی در جواب گفت: 

نه متولی گفت: ما حجره را به طلبه می دهیم. بالاخره متولی را راضی كرد كه در 

گوشه حجره او استراحت نماید به شرط آنكه در كارهای مدرسه به خادم كمک 
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نماید. حكیم سبزواری گاه گاهی هم در مباحثه طلبه ها شركت می كرد تا پس از 

چندی با دختر همان خادم مدرسه ازدواج نمود و بعد از چند سالی با زن و بچه به 

سبزاور برگشت و سال ها گذشت كه شهرت حاجی روز به روز زیادتر گردید و 

از اطراف برای تحصیل حكمت و فلسفه به سبزوار هجوم آوردند. طلاب كرمانی 

هم به درس حكیم حاضر شدند و در مدرسه منتظر استاد بودند كه حكیم تشریف 

آورده منبر رفت و مشغول درس شدند. طلاب كرمانی كه ایشان را دیدند، 

فهمیدند همان داماد خادم مدرسه كرمان است. از این كه استاد را در آن مدت 

مدید نشناخته و از مقام علمی ایشان بی خبر بوده اند، متأثر شده و با هم بلند 

حرف می زدند به طوری كه حواس سایر طلاب را پراكنده ساختند. پس از آنكه 

درس تمام شد و استاد از مدرسه تشریف برد، طلاب سبزوار به طلاب كرمان 

اعتراض كردند، طلاب كرمانی هم داستان را از اول نقل كردند و همه دانستند كه 

آن حكیم بزرگوار مدتی را در حالت گمنامی سپری كرده است. منبع: مردان علم 

 در میدان عمل /1

 :از امام صادق علیه السلام نقل شده است

ما انَعَمَ اللهُ )عَزَّوجََلَّ( علَی عبد اجََلَّ مِن انَ لا یَكُونَ فی قلَبهِِ مَعَ اللهِ )عَزَّوجََلَّ( غیرُه؛ُ 
25 
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 .برترین نعمت خداوند به بنده اش این است كه در قلبش چیزی جز » خدا« نباشد

 

(ع)اخلاص عجیب علی   

:ابتدا از حضرت درباره اخلاص روایت بیاوریم  

 :امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده اند

الدنُیا كلُُّها جهَلٌ اِلاَّ مَواضِعُ العلِم و العلِمُ كلُُّهُ حجَُّه اَلاَّ ما عُمِلَ بهِِ، وَ العمََلٌ كلُُّه رِیاءٌ 
 اِلاَّ ما كانَ مخُلَصاً وَ الاِخلاصُ علَی خَطرَ حتی ینَظُرَ العَبدُ بِما یخُتَمُ لهَُ؛26

دنیا همه اش نادانی است مگر جایگاه های دانش، و دانش تمامش حجت و دلیل 

خداوند علیه انسان است به جز آن مقدار كه بدان عمل شود، و عمل تمامش 

ریااست، غیر از آنچه خالصانه انجام شود، و اخلاص در معرض خطر است تا این 

 .كه انسان ببیند عاقبتش چه می شود

به پیامبر ایمان اورد و از ان ساعتی كه با پیامبر ( ع)از ان ساعتی كه امیرمومنان 

تا اخرین لحظه حیات خود ،دست از اسلام و خدمت به دین  بیعت نمود

و حتی یک لحظه پشیمان نشد با اینكه ان همه سختی ها كشید كه فقط .برنداشت

در جنگ احد دهها زخم بر بدن مباركش وارد شد و در خندق فرقش شكافته شد 
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اكثین مبارزه با ن.سال خانه نشینی بعد از رحلت نبی مكرم اسلام را تحمل كرد75و

در وسط سخنرانی .و قاسطین و مارقین را تحمل نمود و ملامت ها را تحمل نمود

او را از دین خارج شده خطاب می .بلند می شدند و كافر خطابش می كردند 

اما امیرمومنان كه مظهر اخلاص بود هرگز سست نشد واو هست كه ... كردند و

یشتر از ان خدا او را دوست پیامبر فرمود ان مقدار كه من علی را دوست دارم ب

. دارد  

تاثیر عجیبی در بشریت گذاشت بطوری كه بعدها ( ع)و این اخلاص علی 

شخصیت هایی پیدا شدند كه اخلاص انها برگرفته از اهل بیت بخصوص 

.امیرمومنان بود یكی از انها امام خمینی می باشد  

 اخلاص امام خمینی 

مدعیان علم، به حضرت امام نامه در زمانی كه امام نجف بودند شخصی از 

امام !نوشت كه اگر به من وكالت ندهید من به مردم می گویم از شما تقلیدنكنند

!در جواب نوشت اگر یک همچو كاری بكنی من از شما خیلی ممنون میشوم  

كه آقای بروجردی فوت كردند در آن زمان علمای زیادی در معرض  ۱۳۴۶سال 

ت گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی، میلانی، مرجعیت بودند كه حضرات آیا

ولی در قم چند نفر در مظان مرجعیت بودند كه . بودند... خوانساری و



های كیهان و اطلاعات آن زمان آقای خمینی را به عنوان فرد اصلی  روزنامه

فرمودند كه  شد كه رساله منتشر كنند، می اما وقتی به امام اصرار می. معرفی كردند

بسیاری از علمای . یاد است و هم رساله، لذا نیازی به رساله من نیستهم مرجع ز

كنند و باید  گفتند كه مردم از شما تقلید می رفتند و می آن روز هم نزد ایشان می

 .فرمودند نیازی نیست رساله منتشر كنید، اما امام باز هم می

  
حتی . این رویه خاص امام حاكی از معنویت، اخلاص و شخصیت ایشان بود

من اصلا درصدد ریاست و مرجعیت نبودم و نیستم و تسبیب »: گفتند گاهی می

اما اگر روزی مرجعیت به سراغ ما آمد، از آن به نفع . كنم اسباب برای آن نمی

 .«اسلام استفاده خواهم كرد

امام در نجف از اساتید بزرگ حوزه بودند و در عداد حضرات آیات خوئی و 

حكیم قرار داشتند. افرادی هم در آنجا بودند كه از ارادتمندان امام بودند و 

»تحریرالوسیله« را چاپ كرده بودند. پشت آن رساله نوشته بودند: »زعیم حوزه 

علمیه نجف، آیت الله العظمی خمینی«. وقتی رساله را نزد امام آوردند و این نوشته 

را دیدند، فرمودند كه »من زعیم حوزه نیستم و زعیم حوزه آیت الله حكیم هستند؛ 

ما از قم آمده ایم و كاری به زعامت حوزه نداریم«. پاسخ داده شد كه هزاران 

نسخه از این رساله چاپ شده است، اما ایشان دستور اصلاح عبارت پشت جلد 

 .همه آن ها را دادند



 

 اقای مشكینی از امام تعریف كرد

حوم آقای مشكینی هنگام یكبار در ملاقات خبرگان رهبری و جمعی از علما، مر

سخنرانی خیلی از امام تعریف و تمجید كردند و از معنویت، تقوا و عدالت امام 

های ایشان مرا  ترسم حرف من می»پس از پایان آن سخنان، امام گفتند كه . گفتند

كنند و آنچه  كنم كه چرا جلوی من از من تعریف می باور بیاید و تعجب می

بگویم این است كه در عمرم دو ركعت نماز برای خدا توانم در مورد خودم  می

وقتی ایشان این سخن را در مقابل مردم و در حالی كه از صدا و سیما . «ام نخوانده

. كنند جای تعجب دارد شود و در همه دنیا انعكاس دارد، بیان می هم پخش می

تی گفت، وق های خبری خارج از كشور دیدم كه می من اخیرا از یكی از شبكه

كرد؛  شد و اظهار تاسف و تاثر می كرد، ایشان ناراحت می كسی از امام تعریف می

در حالی كه آن شبكه دشمن ماست و . قضیه آقای مشكینی را هم بیان كرد

كنند  ها هم از امام تعریف و تمجید می ها هم دوست ما نیستند، اما آن مجریان آن

د و تحت تاثیر تملق و چاپلوسی ز كنند كه چقدر مخلصانه حرف می و اعتراف می

 .نبود

  
در حالی كه )در یک مورد دیگر، پس از تشكیل مجلس اول، نمایندگان منتخب 

مرحوم احمدآقا از . در حسینیه جماران جمع شدند( مجلس هنوز رئیس نداشت



معمولاً باید »امام پرسیدند چه كسی سخن بگوید؟ ایشان هم پاسخ دادند كه 

دقیقه  ۱۳كه آن فرد هم آقای فخرالدین حجازی بود . «وكیل اول سخن بگوید

مانند شاعر، مسجع و مقفا سخن گفت و امام را با آیه نور مطابقت داد و ایشان را 

نور و چراغی خواند كه شرقیه و غربیه نیست و نوری دانست كه لطافت و زیبایی 

وقتی این سخنان تمام شد، امام در یک جمله ضمن . آن همه جا را فرا گرفته است

آقای حجازی كه سخنران توانایی هستند، »ند تجلیل از آقای حجازی، فرمود

در حالی كه من ! كنم كه چرا جلوی من از خودم تعریف كردند؟ تعجب می

 .«ها نیستم سزاوار آن

  
خود من یكبار وقتی برای عزاداری ظهر عاشورا به حسینیه جماران همراه با مردم 

من . دیدار كردند رفته بودم، طی سخنانی از ایشان تشكر كردم كه با مردم عزادار

اگر شما آن روز یار و یاوری »گفتم كه ( ع)در آن سخنان خطاب به امام حسین 

ها  فرماید مردم فوج فوج به جبهه نداشتید، امروز وقتی حسین زمان ما اراده می

اند كه یاران شما از  گذرند و نشان داده روند و از جان و زندگی خودشان می می

امام از بیان این جملات »ز آن، احمد آقا گفت كه پس ا. «آن روز بیشتر است

ایشان مرا مذمت كرد در حالی . «آید تملق آمیز جلوی خودشان، خوششان نمی

ها  دیدیم كه مردم فوج فوج به جبهه كه قصد تملق و چاپلوسی نداشتم، زیرا می

شد،  یواقعا امام انسان عجیبی بودند و تجسم آنچه در مورد انبیاء گفته م. رفتند می

 در ایشان قابل مشاهده بود



 هنگام که شعارهایی در احتمالی مبالغه مقابل در امام واکنش

 بود؟ چه شد، می داده سر ایشان سخنرانی

  
صدر، یكی از نزدیكان امام گفته بود كه كنار  های بنی یک مرتبه در ایام درگیری

ین جمله را وقتی او ا. صدر شاید گران تمام شود و آسان نیست گذاشتن بنی

گفت، امام در حال رفتن بسوی حسینیه بودند كه مردم منتظر و در حال شعار 

خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن »دادن برای ایشان بودند كه 

صدای این مردم در حال »: ؛ سپس به آن فرد رو كردند و گفتند«خونخوار تو

كند كه مردم بگویند مرگ بر  میشنوی؟ برای من هیچ فرقی ن شعار دادن را می

من ...( صدر و بنی)خمینی یا درود بر خمینی و شما فكر نكنید كه در این مسائل 

گفتند درود بر خمینی، سر  یعنی وقتی مردم می. «كنم روی این جهات حساب می

من یک بار از یكی از افراد اهل معنا كه شاگردان و . سوزنی بر ایشان اثر نداشت

یادی هم داشت و اكنون دارد، پرسیدم كه شما امام را چگونه دوستداران ز

امام اهل زمین و مادیات نبود، امام ملكوتی بود و گوشه عبایش »: دیدی؟ او گفت

  .«به زمین گرفت و این غوغا و بلوای انقلاب را بوجود آورد

 صحبت امام با جبهه به حرکت از قبل رزمندگان ملاقات درباره

 کنید؟

  
  



های جبهه قبل از رفتن به  مثلا بچه. رفتار امام در مقابل مردم خیلی عجیب بود

آمدند و مشخص هم بود كه همه از طبقات پایین  مناطق عملیاتی، به دیدار امام می

بینم، احساس  من وقتی شما را می»ها گفتند كه  امام یكبار به آن. جامعه بودند

 كردند گریه می ها به شدت و سپس آن بچه« كنم حقارت می

 

.27 

 

..حضرت امام گفتند اگر انس و جن  

در روزهای سختی كه به نظر  می رسید ،  امام خمینی )ره( در راه مبارزات 

خود، یاور كمتی خواهد داشت ؛  آیت الله سعیدی كه این دیدگاه را به امام عرض 

كرده بود با جواب ایشان كه فرمودند : »سعیدی! چی می گویی؟! به خدا قسم 

اگر تمام جن و انِس پشت به پشت هم بدهند و در مقابل من بایستند، چون من 

  28«.این راه را حق یافته ام، از پای نخواهم نشست

 امام خمینی
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 http://dana.ir/News/631699.html 



امام از دوران جوانی كه به مقام اجتهاد رسید تا آخر عمر در راه شناساندن خود و 

به دست آوردن مقام و مسند كوچک ترین گامی بر نداشت و . . . تبلیغات 

شخصی نكرد و اصولا از بساط ریاست و مقام و مرجعیت، فرار می كرد. و هر 

گاه احساس خطر برای جامعه اسلامی ایشان را وا نمی داشت كه بر این كاروان 

دزد زده، قافله سالاری كند، هرگز به این وادی قدم نمی گذاشت. اجازه ی چاپ 

و پخش عكس و رساله ی خود را تا روزهای آغاز نهضت - كه مردم چاپ و 

پخش كردند-نداد، و از وجوه شرعی صرف چاپ آن نكرد و بودجه ی اولین 

چاپ رساله ی ایشان از مردم، جمع آوری گردید، و تا روزی كه در قم می 

زیست حتی یک جلد رساله به رایگان در اختیار كسی نگذاشت و اصولاً در منزل 
 ایشان رساله یافت نمی شد. 29

یكی از همراهان امام در نجف گوید: بعد از وفات مرحوم آیة الله حكیم، 

بلندگوها اعلام كردند كه آقای حكیم وفات یافت. آن شب امام در نجف پشت 

بام بودند. یكی از برادران گفت متوجه شدم صدای گریه می آید. دقت كردم 

دیدم امام نشسته و گریه می كند. روز بعد امام فرمودند: » همه را جمع كنید و به 

آنها بگویید: شما در هیچ مجلسی حق ندارید از من دفاع كنید و اسم مرا بیاورید 

گر چه سیلی به گوش مصطفی بزنند و اگر به من فحش هم دادند شما چیزی 

                                                           
29
 . بررسي و تحلیلي از نهضت امام خمیني قدس سره، ج0، ص 42، با تلخیص و تغییر



نگویید«. در همان ایام، افرادی از موصل و كركوك خدمت امام می آمدند و می 

گفتند: ما از چه كسی تقلید كنیم؟ ایشان می فرمود: » از چه كسی تقلید می 

كردید؟« آنها می گفتند از آقای حكیم. امام می گفتند: » به رأی آقای حكیم 
 باقی باشید«. 30

 

 محمد تقی جعفری در سقز

علامه جعفری نقل کرده اند که در شهر سقز، مجلسی از طرف 

برادران اهل سنت ترتیب داده شده بود. شاعری تقاضا کرد شعری 

را که در مدح من سروده بود بخواند. من در برزخ دوراهی دل 

شکستگی او و شنیدن مدح خود مانده بودم. از خدا خواستم بین 

مدح او و گوشم پرده ای قرار دهد تا از این طریق دل او هم 

 31.نشکند. خدا شاهد است که حتی یك کلمه از شعر او را نشنیدم

 

 احترام فوق العاده میرزای شیرازی برای این عالم
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مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در مجلسی حضور داشت كه یک فرد روحانی 

ای كرد، به طوری كه حاضرین   وارد شد، مرحوم میرزا به او احترام فوق العاده

این روحانی روحیه عجیبی : تعجب كردند و سبب آنرا پرسیدند ایشان فرمود

  .دارد

 به ایشان آنكه از پس بودیم، بحث هم و درس هم شخص این و من: فرمود سپس

یدند قصد مهاجرت به شهر خودش را نمود تا در آنجا رس اجتهاد از رفیعی درجه

مرجع و مقتدای مردم در امور دینی باشد و به آنان كمک كند ولی در بین راه به 

ای برخورد كرد كه اهالی آن علی اللهی بودند، این عالم بزرگوار بر خود  دهكده

واجب شرعی دانست در آنجا بماند تا آن مردم را از آن گمراهی به راه راست 

هدایت كند لذا ریاست و مرجعیت در شهر خودش را ترك كرد و در آن 

های   دهكده ماند و در مسجد آنجا اعلام نموده كه مردم، من استاد و معلم بچه

به این نحو توانست گیرم و  شما هستم و اجرت و مزدهم به اندازه امرار معاش می

ها در خواندن و   ها را جمع كند و سپس ایشان مشغول تعلیم بچه  بسیاری از بچه

 .های اسلامی شد  نوشتن درس عقائد خداشناسی و سایر برنامه

 این اهالی و شدند مومن زیادی عده كه بود بخش نتیجه طرح این ای  اندازه به 

 32.شدند خداشناس و مومن موحد، اكنون بودند اللهی علی همه كه آبادی
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مردان علم در میدان عمل   



  
 

در كاروان های مكه ناشناس (ع)امام سجاد  

حضرت سجاد علیه السلام هرگاه مسافرت می : امام صادق علیه السلام فرمود

رفت، سعی می كرد با كاروانی سفر كند كه او را نشناسند و شرط می كرد كه در 

یک بار كه با افرادی ناشناس . طول سفر یكی از خدمتگزاران به همسفرانش باشد 

خت، بعد به دیگر دوستانش به مسافرت رفته بود، مردی آن حضرت را دیده و شنا

نه، نمی : آیا می دانید این آقا كه به شما خدمت می كند، كیست؟ گفتند: گفت

! این شخص حضرت علی بن الحسین علیه السلام است: آن مرد گفت. شناسیم 

اهل كاروان كه این جمله را شنیده و امام را شناختند، یكدفعه از جای خود 

بوسیدند و عرضه داشتند برخاسته و دست و پای حضرتش را : 

اگر خدای ! آیا می خواهی ما را آتش جهنم فراگیرد؟! ای فرزند رسول خدا

نكرده از دست و زبان ما خطائی سر می زد و به شما جسارتی می كردیم، آیا ما تا 

چه انگیزه ای باعث شد كه شما به صورت ناشناس به ما ! ابد هلاك نمی شدیم؟

 خدمت كنید؟

هنگامی كه من با عده ای آشنا به مسافرت رفتم، »: یه السلام فرمودامام سجاد عل

آنان به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بیش از استحقاق من، برایم 

به همین جهت، به صورت . خدمت كرده، عطوفت و مهربانی نثارم كردند 



ناشناس بودن را  و. ناشناس آمدم كه مبادا شما نیز بیش از حد بر من احترام كنید 

 33 بهتر می پسندم

 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام در عرصه خدمت به محرومان آنچنان 

درخشیده، كه موجب اعجاب و شگفتی همگان گردید و آنان خواهی، نخواهی 

 . دوستدار حقیقی امام سجاد علیه السلام گردیدند

م به خواب می زمانی كه تاریكی شب همه جا گسترده می شد و چشمهای مرد

رفت، آن حضرت اموال موجود خود را از درهم و دینار جمع می كرد و نان و 

آذوقه را كه فراهم كرده بود، برمی داشت و شبانه به منزل محرومان و بینوایان می 

آن حضرت در حالی كه صورت خود را پوشانده بود آذوقه ها و هدایا . شتافت 

ه ای به بیچارگان مساعدت می نمودرا به دوش می كشید و در سطح گسترد  . 

كان علی ابن الحسین علیه السلام یحمل جراب الخبز »: امام باقر علیه السلام فرمود

 علی ظهره باللیل 

پیشوای چهارم علیه السلام كیسه های نان را در شبهای تاریک به  (7) ;فیتصدق

این اندیشه پافشاری و بر « .دوش می كشید و به فقرا و نیازمندان تصدق می نمود 

ان صدقة السر تطفی ء غضب الرب»: می كرد كه ; 34 

صدقه پنهانی، خشم خداوند را فرو می نشاند   .» 
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 .  کشف الغمه، ج 4، ص 010
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 . مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 056  



عده ای از نیازمندان مدینه عادت كرده بودند كه در : محمد بن اسحاق می گوید

ساعات معینی از شب، مرد ناشناسی به كمک آنان بیاید و او را به عنوان صاحب 

و آنان تا روز شهادت امام زین العابدین علیه . به همدیگر معرفی می كردند انبان 

 35 السلام وی را نمی شناختند

 

 مقدس اردبیلی لباس زائران را می شست

زواری در حیاط حرم حضرت علی)ع( نشسته بودند و آنها خیال كردند كه این 

عالم همانند برخی از افرادی است كه لباس ها را می گرفتند و برای شست و شو 

می بردند و پولی بهشان داده می شود؛ لباس ها را به این عالم داد كه برای شست 

و شو ببرد؛ مقدس اردبیلی هم این كار را انجام داد و لباس ها را آورد؛ در این 

هنگام، آن زائران پولی می خواستند پولی را به او بدهند، افرادی بودند و گفتند 

كه ایشان آیت الله محقق اردبیلی است و آن افراد تعجب كردند و دست ایشان را 

بوسیدند و گفتند كه ما به شما جسارت كردیم و در جواب گفت كه شما برادران 
 ما هستید و خدمت به شما، خدمت به امیر مؤمنان)ع( است36
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مرحوم سید علی قاضی شخصی را كه  در سخنرانی از او تعریف كرده بود 

.توبیخ كرد و گفت اجازه ندارید از من تعریف كنیدخواست و او را   

قاضی طلبه ای كه ضبط اورده بود تا درس ایشان را ضبط كند خواست و 

!فرمود خواهشا دیگر درس من نیایید  

 قاضی به اصحاب خود می گفت من هیچی نیستم

 اقای بهجت می گفت من گدا هستم

شیخ انصاری درس می داد آیت الله كوه كمره ای فهمید كه شیخ از او عالم 

..تراست  

روزی مرحوم آیت الله كوه كمره ای، نیم ساعتی پیش از شروع تدریس در محل 

برگزاری كلاس درس خود حاضر و در گوشه ای نشسته بود در این هنگام 

طلبه ای)شیخ انصاری( را مشاهده می كند كه به چند طلبه دیگر بسیار عالمانه درس 

 .را توضیح می دهد

 

فردای آن روز آیت الله كمره ای مخصوصاً خود را زودتر به آنجا می رساند و متوجه 

می شود كه آن طلبه گمنام بهتر از او تدریس می كند، وقتی كلاس درس او تشكیل 

می شود رو به جمع كرده، با اشاره به آن طلبه می گوید: طلبه ها! این شخص، درس 



را بهتر از من می گوید و من خود، از او استفاده می برم، بیایید همگی در درس ایشان 

حاضر شویم و آن شخص در حقیقت شیخ مرتضی انصاری بوده است. این داستان 

 .علاوه بر علم بالای شیخ انصاری گویای تواضع عالمی مانند آیت الله كمره ای است

 

 

 اخلاص بسیجی ها

انها بود كه یكی از مهم ترین ویژگیهای بسیج در دوران دفاع مقدس اخلاص 

.همین اخلاص نقش مهمی در پیروزی در دفاع مقدس داشت  

:حضرت امام درباره اخلاص بسیج می فرمایند  

بسیج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اولین تا 

آخرین امضا نموده اند. من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه میخورم و 

از خدا میخواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا كه در این دنیا افتخارم این 

  37 «.است كه خود بسیجی ام
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 شرایط پذیرفته شدن اعمال

 

در احادیث، داشتن اخلاص، شرط پذیرفته شدن اعمال انسان، معرفی و بر آن 

 :تأكید فراوانی شده است. جبرئیل در پاسخ به سؤال پیامبر از تفسیر اخلاص گفت

مخلص كسی است كه از مردم هیچ نخواهد تا خود بدان دست یابد و هرگاه به 

آن رسید، خشنود شود ]و[ اگر چیزی نزدش باقی ماند، آن را به دیگران بخشد؛ 

زیرا كسی كه از مخلوق چیزی نخواهد، به عبودیت برای خداوند متعال اقرار 

كرده است و چون به نیاز خود دست برسد و خشنود شود، از پروردگار خویش 

خشنود شده است و خداوند نیز از او خشنود میشود و هرگاه چیزی را كه به آن 
  رسیده، به دیگران ببخشد، به مرتبه  اعتماد بر معبودش رسیده است.38

به گفته خود شیطان، مخلصان از گزند او ایمن هستند39 و تا زمانی كه اعمالشان 

برای خداست، حربه های شیطان برای انحراف آنان كارآمد نخواهد بود. خداوند 

تبارك و تعالی، این تحفه را در دل بندگانی قرار میدهد كه دوستشان دارد. 

 .اخلاص، تعیین كننده رتبه بندگان و نجات بخش مؤمنان است

به فرموده پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله ، انسان مخلص چهار نشانه دارد: "قلبی 

پاك و سالم دارد، اعضا و جوارحش فرمان پذیرند، خیرش به دیگران میرسد و از 
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اعمال ناشایست، خوددار است."40 اخلاص در عمل، نشان دهنده درستی و 

صداقت در نیت است. انسان مؤمن، تمام تلاشش این است كه رفتار روزانه  اش را 

برای خدا خالص كند. بنده مخلص كسی است كه در انجام دادن اموری مثل 

خدمت به خلق، انتظار قدردانی نداشته باشد، وظایفش را برای جلب رضای 

معبودش انجام دهد و یقین داشته باشد كه فقط خداوند پاداش بندگان را میدهد. 

  .خاطرات شهیدان، سرشار از عطر اخلاص است

شهید بزرگوار، محمدابراهیم همت، پیش از عملیات خیبر، در جمع نیروهای 

 :لشكر 49 محمد رسول الله گفت

برای اینكه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما شود، باید اخلاص 

داشته باشیم. برای اینكه ما اخلاص داشته باشیم، سرمایه میخواهد كه ما از همه 

چیزمان بگذریم، و برای اینكه از همه چیزمان بگذریم، باید شبانه روز دلمان و 

وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد. این قدر پاك باشیم كه خدا كلَّاً از ما راضی 

باشد. قدم برمیداریم برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار 

میدهیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، همه چی، همه چی باید 

برای خدا باشد كه اگر این طور بود، پیروزیم. چه بكشیم و چه كشته شویم، 
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  پیروزیم و هیچ ناراحتی نداریم و شكست معنا ندارد.41

 شهید عباس بابایی

------------------------- 

یكی از هم رزمان شهید میگوید: "حدود سال های31 ـ 30 بود. پایگاه شكاری 

هشتم، نامه ای از ستاد فرماندهی تهران آمد كه خلبانان نمونه را برای دریافت 

اتومبیل معرفی كنید. شهید بابایی آن روزها فرمانده پایگاه بود. ایشان نامه را دید 

و دستور پیگیری داد. اسامی تهیه شد. طبق بررسیهای انجام شده، نام بابایی هم در 

لیست قرار گرفت. اسامی را بردیم پیش شهید بابایی تا نامه و لیست افراد را امضا 

كند. به محض اینكه نام خودش را دید، خط زد و گفت: "برادر ! این حق بقیه 

است، نه من!" گفتم: "طبق بررسیهای ما، شما خودت بیشترین پرواز را داشتی و 

امتیازت از همه بالاتر است." اما او به جای اسم خودش، اسم فرد دیگری را 
 نوشت و لیست را امضا كرد".42

یک شب هم از اصفهان تا یزد رفتیم برای دیدار شهید آیت الله صدوقی. ایشان "

خیلی به عباس علاقه داشت. به كسی اطلاع ندادیم، اما وقتی رسیدیم منزل شهید 

صدوقی، دیدیم ایشان در منزل ایستاده و منتظر ماست. تا ما را دید، جلو آمد و 

سر عباس را روی سینه اش گذاشت و گفت: "آقای بابایی! منتظرتان بودم."3 چند 
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ساعتی در محضر ایشان بودیم. زمان خداحافظی كه رسید، شهید صدوقی سوییچ 

یک سواری پیكان را جلوی عباس گذاشت و گفت: "شنیدم به همه خلبانان 

پایگاه ماشین دادند و شما نگرفتید؛ این متعلق به شماست." عباس گفت: "حاج 

آقا! من احتیاجی ندارم. اگر این را به پایگاه هدیه كنید، آن وقت من بیشتر 

خوشحال میشوم و میتوانم استفاده كنم." شهید صدوقی دوباره فرمود: "آقای 

بابایی! پایگاه سهمیه دارد؛ این مال شماست." این بار عباس با حالت تواضع سرش 

را پایین انداخت و گفت: "حاج آقا! اگر به پایگاه هدیه بدهید، من خوشحال تر 

میشوم." آیت الله صدوقی فرمود: "حالا كه اصرار میكنی، چشم. این ماشین را به 

  ."پایگاه هدیه میكنم

شهید صدوقی علاقه زیادی به عباس بابایی داشت. به گوش خودم شنیدم كه 

فرمود: "بابایی، جوان دوست داشتنی و اهل معنایی است. ای كاش ما هم در 
 كارهایمان این چنین خلوصی داشته باشیم".43

روزها بود كه در منطقه بودیم. اوایل جنگ بود. یک روز عباس آمد پیش من و "

گفت: "باید رانندگی تانكر یادم بدهی." گفتم: "چرا؟" گفت: "نیرو كم است، 

مشكل آب داریم. بچه ها خیلی اذیت میشوند. باید یک كاری كنیم." منابع آب 

خراب شده بودند و باید با تانكر از شهر، آب میآوردیم. آن قدر اصرار كرد كه 
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بالاخره یاد گرفت. دیگه شده بود. كار هر روزش كه بعد از پایان كار اداری و 

حتی بعد از پرواز، از كابین كه بیرون میآمد، میرفت سراغ تانكر آب. آن موقع 

اگر به كسی میگفتی این راننده تانكر، فرمانده پایگاه هشتم هوایی است، امكان 
 نداشت باور كند".44

 شهید محمد بروجردی

----------------------------- 

این شهید بزرگوار، همواره از مصاحبه های مطبوعاتی و دوربین تلویزیونی "

دوری میكرد و میخواست كه از هیاهوها و جنجال ها دور بماند و گمنام باشد. در 

حالی... كه یكی از بالاترین سمت های جنگ را بر عهده داشت، همیشه اصرار 

داشت كه چرا از من فیلم برداری میكنید، بروید از آن بچه هایی فیلم بگیرید كه 

دلاورانه میجنگند. یک روز هنگام پاكسازی محور بانه ـ سردشت، دوربین 

فیلم برداری یک خبرنگار، به سوی او آمد و شروع كرد به تهیه گزارش. شهید 

بروجردی نزد وی رفت و در نهایت ادب و احترام از او خواست تا فیلمِ گرفته 

شده را به او بدهد تا كسی نبیند و در جایی پخش نشود. او همه اعمالش برای 

خدا بود. برای همین برایش فرقی نمیكرد كه به او فرمانده بگویند یا سرباز. هدف 

  او جلب رضایت خدا بود".7
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 شهید حاج علی اکبر رحمانیان

------------------------------------ 

مرتضی صادقی، هم رزم شهید میگوید: "از قرارگاه مركزی خاتم الانبیا صلی الله 

علیه و آله ، پیامی به فرماندهی لشكر المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف آمده 

بود كه دو نفر را برای انتقال به رده های ارشد فرماندهی در تهران، معرفی كنید. 

مأمور معرفی، فقط اسم حاج علیاكبر را نوشته بود و داده بود دست فرماندهی. 

وقتی خبر به حاجی رسید، گفت: "من دوست دارم با بسیجیها باشم، میخواهم 

یک جایی باشم كه آرام و قرار نداشته باشم. میخواهم پابه پای بسیجیها بجنگم." 

فرماندهی اصرار میكرد كه او برود. میگفت: "تنها كسی كه لیاقت حضور در 

تهران و فرماندهی ارشد جنگ را دارد، حاج علیاكبر است"، حاجی وقتی دید 

ول كن معامله نیست، گفت: "میدانید، من باید خط اول جنگ، پیش نیروها باشم؛ 

  ."نمیتوانم از آن بالا بالاها فرماندهی كنم

خلاصه هر كاری كردند، نتوانستند حاجی را راضی كنند.مرد مخلص جنگ، در 
 جبهه دوش به دوش بسیجیها ماند تا عروج كرد.45

در . همیشه لبخندی زیبا بر لب داشت« سید محمد صادق دشتی»شهید بزرگوار 

در جزیره مجنون تركشی به سینه او اصابت كرد، اما باز لبخند  1363اردیبهشت 
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. او اخلاص عجیبی داشت و بسیار كم به شهر می آمد. از لب او دور نمی شد

ت؟ لبخندی می زد و وقتی خانواده از او سؤال می كردند كار تو در جبهه چیس

و این در حالی بود كه مسؤولیت نصب دكلهای « !جاروكش هستم»: می گفت

دیده بانی در هور كه كار بسیار مشكل و غیرممكنی بود و مسؤولیت آموزش 

46نیروها و نصب پلهای خیبری بر روی رودخانه های جریان دار را عهده دار بود . 

 

او با اینكه . ی متواضع و با اخلاص بودفرمانده ا« حاج حسن كسایی»سردار شهید 

 دیده می شد از بقیه مسؤول جهاد بود، هر وقت صبح زود به جهاد می آمدم، 

او در انجام كار خستگی نمی . زودتر آمده و جهاد را آب و جارو كرده است

روزی كه همرزمان او به خاطر شهادت چند تن از دوستانشان اندوهگین . شناخت

خستگی حزب الله را خود »: ی بچه ها را جمع كرد و گفت بودند، حاجی همه

اگر یک مقدار خسته باشند، مجروحشان می كند و . خداوند استراحت می دهد

برادران ما ! شما ناراحت نباشید. اگر خیلی خسته شده باشند، شهیدشان می كند

47كه به فیض شهادت نائل شدند، موقع وصالشان فرا رسیده بود .» 
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*** 

آمده « محمد جواد درولی»دفترچه ی خاطرات فرمانده گروهان، شهید در 

. استسری به گردان حزه زدم، حاج احمد شهید نونچی فرمانده گروهان، مرا دید

: می گفت. دل نمی كندیم. چند دقیقه همدیگر را در بغل گرفتیم و بوسیدیم

اگر بروی كه نرفته ای؟ والله ( گردانی)جایی ! خوب كردی آمد، خدایا شكر»

این بار گردان حمزه را خط شكن گذاشته اند، نیازت . خیلی ناراحت می شوم

مدت ها منتظرت بوده ام، اگر می خواهی شهید بشوی با . دارم، كسی پیشم نیست

خیلی « !ثواب می خواهی با من بیا. زیارت كربلا می خواهی با من بیا. من بیا

،بنده می ترسم از اینكه مسؤولیت حاجی»: عاقبت با شرمندگی گفتم. اصرار كرد

حتی یک نیرو را در عملیات به عهده بگیرم، بیا و از ما درگذر و بگذار تک ور و 

 «.تک تیرانداز باشیم

*** 

صداقت و صفای خاصی داشت كه او را زبانزد بچه « اصغر طاهری»بسیجی شهید 

. ط می خوانددر قنوت های نمازش دعاها را به عربی و فارسی مخلو. ها كرده بود

 در  (ع)اللهم ارزقنا در دنیا زیارت حسین»: در اكثر قنوت ها این دعا را می خواند

ع)حسین شفاعت آخرت )». 



چرا »: بچه ها اگر چه می دانستند اشكالی ندارد، ولی از سرشوخی به او می گفتند

خدا »: او با همان صداقت و پاكی خودش می گفت« اینجوری دعای می كنی؟

بنده را به هر زبانی كه باشد، قبول می كنددعای  .» 

به من . شبی اصغر را در خواب دیدم كه در باغی نشسته بود»: مادرش می گفت

چطور تو را به اینجا آورده ! به او گفتم چه جای خوبی داری مادر. سلام كرد

تنها كار من این بود كه از بچگی گناه نكردم و از گناه »: لبخند زنان گفت« اند؟

48كردن خجالت می كشیدم . 

. 

*** 

از ابتدای جنگ علی رغم آتش مستمری كه دشمن بعثی بر روی شهر مقاوم 

قبل از انقلاب هم . شهر را ترك نكرد سیدمرتضی شفیعی آبادان می ریخت،

را مخفیانه می فروخت، كه توسط ساواك دستگیر و ( ره)عكس و رساله ی امام

 .شكنجه شد

شب ها كه بچه ها در . او با كهولت سنی كه داشت به عضویت بسیج درآمده بود

خواب بودند برمی خاست، ابتدا نماز شب می خواند و سپس مانند پدری مهربان 
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به تک تک سنگرها سركشی می كرد تا مبادا پتویی از روی بچه ها به كنار افتاده 

 !باشد

كام بچه ها را شیرین می كرد و با شربت و شیرینی « بیت المقدس»درعملیات 

49لحظاتی بعد كام جان او به شهد شهادت شیرین شد . 

». 

*** 

همواره مورد استهزاء دشمنان « بابایی»طرز لباس پوشیدن سرلشكر خلبان شهید 

ایشان وقتی لباس شخصی به تن . انقلاب و مورد ایراد و اعتراض همكاران وی بود

ی لباس، تشخیص وی از افراد معمولی می كرد، به علت سادگی و بی پیرایگ

موی كوتاهش به ناشناخته ماندن او در بین توده ی مردم . جامعه مشكل می شد

هنگام حضور در جبهه یا بازدید از قرارگاه ها، لباس بسیجی به . كمک می كرد

هیچ اثری در ... از علایم خلبانی، نشانهای افسری، درجات امیری و . تن داشت

اما وقتی لباس خلبانی به تن می كرد، ناچار به . یده نمی شدلباس های وی د

به هنگام راه رفتن یا صحبت كردن . استفاده از علایم و نشآنهای فرماندهی می شد

انگار كه از تمایز و اختلاف درجه ی خود با دیگران . سرش را پایین می انداخت
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ا و نشآنهای خود به محض اینكه شرایط را مناسب می دید، درجه ه. ناراحت بود

50را بر می داشت و در جیبیش پنهان می كرد  

*** 

هیچ وقت از كار و خدمت در جبهه چیزی نمی « مصطفی بهمنی»جاویدالاثر 

اگر گاهی از او می پرسیدند چكاره ای و چه سمتی در جبهه داری، می . گفت

من یک سرباز هستم و شما می دانید كه كار یک سرباز در جبهه »: گفت

 «!چیست

( ع)پس از شهادت، هم زمانش گفتند او در واحد تخریب لشكر المهدی

 .مسئوولیت داشت

 :مصطفی در وصیتنامه اش نوشت

از آنجایی كه مسئوولیت خون شهدای عزیز این مرز و بوم اسلامی بر دوش من »

سنگینی می كرد، مرتب از خداوند متعال می خواستم به من عطا فرماید كمی از 

خداوند هم این دعا را به اجابت رسانید و من . ا از دوش بردارماین سنگینی ر
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موفق شدم و خداوند این منت را بر من نهاد كه بتوانم به جبهه های نور علیه 

51ظلمت اعزام شوم . 

. 

 

 

اری  شهدا ی ما  اخلاص داشتند و خدا هم انهارا به نزد خود برد و ما جا مانده 

.ایم  

 اخلاص  شهید ملکی

عبدالكریم ملكی اهل اسلام اباد ایامی كه رزمنده بود و حقوقی  شهید طلبه

دریافت می كرد مقداری برای خانواده می گذاشت و بقیه معلوم نبود چه 

ولی بعد از شهادتش عده ای خانواده ایتام و مساكین امدند و گفتند ایشان .میشود

.هرماه به ما كمک مالی می كرد  

.فراوان بودند و امثال ایشان در بین بسیجی ها   

 هرچه اصرار می کردند حقوق نمی گرفتند
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ای از اقشار وقتی شهید مصطفی چمران ستاد جنگهای نامنظم را تشكیل داد، عدّه 

 .به ایشان پیوستند« مجرد»و « متأهل»، « جوان»، « پیر»مختلف مردم 

قی كرد كه به این سپاهیان و نیروهای مردمی مختصر حقوایشان هر چه اصرار می 

در حالی كه در بین آن ها افرادی بودند كه زن و بچه . كردندبدهد قبول نمی 

 .داشتند

ای اندیشید كه آن ها مجبور شوند پولی را دریافت تا این كه شهید چمران چاره 

برد و از ایشان ( اللهرحمه )به همین دلیل پول را خدمت حضرت امام خمینی . كنند

شهید چمران با خود گفت اگر پول . ا تبرك كننددرخواست كرد تا آن پول ها ر

ها بدهم آن ها حتماً آن را قبول خواهند كرد و دیگر های تبركی را به رزمنده 

و شرایطی  لذا برای هر كس به حسب عائله. ای برای ردّ كردن آن ندارندبهانه 

زار برای یكی سه هزار تومان، برای دیگری پنج ه. كه داشت مبلغی را معین كرد

 …تومان و 

اوّلین نفری را كه صدا زد تا پولش را بدهد، جلو آمد كه با نهایت تعجب دید 

یک اسكناس صد تومانی برداشت و گفت اگر تبرَّك امام است، همین كافیست 

 .و بقیه هم همین كار را انجام دادند

ها به ی خود در راه خدا جنگیدند و بسیاری از آن آن ها مردانه در كنار فرمانده 

ی رفیع شهادت رسیدند و خود فرمانده هم در دهلاویه شربت شهادت  درجه

 .نوشید و به یاران شهید خود پیوست

 



 !من راننده هستم

 

مادر شهید »غلامرضا كشتكار« می گوید: پسرم با اینكه در واحد تخریب بود، 

ها سر می زنم« در صورتی كه در یكی از  گفت »من راننده هستم و به رزمنده می

 .تخصصی جبهه فعالیت می كرد  های سخت ترین واحد

 

 استاندار شهید مهندس شهید علی اخوین انصاری

پس از پیروزی انقلاب بود كه به پیشنهاد آقای دكتر حسن غفوری فرد ـ كه از 

دوستان قدیمی او بود ـ به معاونت استانداری خراسان برگزیده شد و پس از چند 

ماه در بهمن ۱۳۳۱  با دستور و حكم آیت الله هاشمی رفسنجانی كه در آن زمان 

  .سرپرست وزارت كشور بود، به استانداری گیلان كه زادگاهش منصوب شد

 

روزی كه رهسپار رشت بود، اشک در چشم هایش حلقه زده بود. مادر همسرش 

از او پرسید: چرا گریه می كنی؟ او با متانت پاسخ داد: دیشب قدری از نامه امام 

علی )ع( خطاب به مالک اشتر در نهج البلاغه را خواندم. دیدم مسئولیت زیادی بر 

عهده ام گذاشته شده است. به این نتیجه رسیدم كه اگر امام علی در روز قیامت از 



من بپرسد، تو با این نامه من و دستورهایی كه در آن بود، چه كردی، چه پاسخی 

دارم؟ می ترسم اگر نتوانم آن گونه كه باید به مردم محرومان كمک نكنم، 

  .شرمنده مولایم علی )ع( شوم

  

 استانداری که غسل شهادت می کرد

 

علی در آغاز كار در گیلان با استانی رو به رو شد كه میدان جولان و خودنمایی 

گروههای چپ وابسته به شوروی و گروه كهای ضد انقلاب از جمله منافقین 

بودند. این نیروهای الحادی و ماركسیستی كه با ایجاد آشوب، هدفی جز سهم 

خواهی از نظام اسلامی و وادار كردن جمهوری اسلامی به سهم دادن به آنها 

نداشتند، شهر رشت و بسیاری از شهرهای استان گیلان را اشغال كرده بودند و 

مردم نیز در سردرگمی مانده بودند، زیرا نمایندگان دولت موقت یا نیروهای 

بی تجربه بودند كه توان مقابله با این حركات را نداشتند و یا نیروهای وابسته ای 

بودند كه دلسوز انقلاب نبودند. علی با ورود به شهر رشت كه بسیاری از مراكز 

اداری و ساختمان های دولتی آن از جمله استانداری آن در اشغال نیروهای ضد 

انقلاب بود به ساختمان جهاد سازندگی رفت و كار خود را برای پاكسازی و 

ساماندهی نیروهای دولتی به همراه فرمانده سپاه پاسداران و دادستان شهر از آنجا 



آغاز كرد. او كه همواره لباس سپاه  بر تن داشت، پس از چند ماه فعالیت شبانه 

روزی با همكاری نیروهای مردمی و انقلابی آن استان كار ها به سامان رسید و 

  .شهر به یک آرامش نسبی دست یافت

 

پس از آرامشی كه بر استان حاكم شد به همراه نیروهای مساجد و جوانان مسلمان 

به خدمت رسانی به مردم محروم استان همت گماشت كه بسیاری از آن طرح های 

عمرانی و خدماتی تاكنون نیز ادامه دارد و یادگاری از تلاش خالصانه او و 

  .همراهانش در این مسیر هستند

 

در این ماه های سخت و طاقت فرسا ده ها بار  تهدید  و چندین نامه تهدیدآمیز به 

منزلشان فرستاده شد و یا با تلفن های متعدد به همسرش یادآوری می كردند كه 

شوهرت را خواهیم كشت، مگر آنكه از این استان برود. ولی علی خم به ابرو 

  .نمی آورد و مصمم در راه انقلاب و رهبری امام خمینی ایستاده بود

 

او در این رابطه چند بار به همسرش گفت: چندین بار به من زنگ زدند و گفتند 

تو را شهید می كنیم. فكر می كنند من از شهادت می ترسم. آنها اگر این كار را 

نكنند، نامرد هستند چون شهادت آرزوی من است. به همین دلیل است كه هر گاه 



  .به بیرون از منزل می روم، غسل شهادت می كنم

 

 عید نوروز در کنار محرومان بود

 

هر شب نزدیک ساعت ۱۶ دستور می داد تا نیروهای استانداری، مقداری خرما و 

نان و برنج و روغن و... را در نایلون هایی بگذارند و به خانواده های مستمند كه در 

  .زیر چادر ها یا مناطق محروم زندگی می كردند، برسانند

 

در مدتی كه در استانداری بود، زمان تحویل سال را در كنار محرومان 

می گذرانید و هیچ گاه  عید نوروز  كنار خانواده اش نبود. می گفت: من استاندار و 

خادم این مردم هستم و باید در كنار آنها باشم. او برای آنها لباس نو می خرید و به 

  .آنها هدیه می داد تا شرمنده فرزندانشان نشود

 

یک سوم حقوقش را كه از استانداری می گرفت به همسرش می داد تا زندگی را 

با آن بگذراند و مابقی را به كمیته امداد امام خمینی می داد تا خرج محرومان و 

  .مستمندان كند

 

 امام خمینی )ره( او را با لفظ »فرزندم« خطاب می کرد



 

علی چندین بار با حضرت امام خمینی دیدار كرد و همیشه امام با ملاطفت خاصی 

با او برخورد می كرد و با صمیمیت به او می گفت: »والی استان گیلان« و یا او را با 

»فرزندم« خطاب می كرد. علی سر از پا نمی شناخت و با آرامش گزارش خود را 

  .تقدیم امام خمینی می كرد

پس از شهادت او در پانزدهم تیر ماه ۱۳۰۶ حضرت امام خمینی در دیدار با همسر 

و خانواده این شهید با صمیمیت و اخلاص، شهید انصاری را با نام كوچک یاد 

كردند و فرمودند: غم از دست دادن علی، غم شما نبود؛ غم من هم بود. مرا در 

غم خود شریک بدانید. سپس دستی بر سر دختر خرسال شهید كشیدند و 

  .فرمودند: علی در جوار رحمت الهی آرمیده است

 

 من عاشق و آماده شهادتم

 

پس از شهادت آیت الله دكتر بهشتی و گروهی از یاران امام و انقلاب در فاجعه 

هفتم تیر ۱۳۰۶ تهدیدات منافقین بیشتر شد، ولی او كه عاشق شهادت بود، در 

سخنرانی پر شور خود در مراسم یادبود این شهدای بزرگوار فریاد زد:  ای 

منافقین!  ای مزدوران آمریكا! سینه های ما برای پذیرش گلوله های شما آماده 



است. بیایید و بكشید ما را، ولی بدانید كه ما از اسلام پاسداری می كنیم. تا خون 

  .در رگ ماست - خمینی رهبر ماست

 

دو شب قبل از شهادت به همسرش گفت كه وصیتنامه اش را در    همان ساكی  

گذاشته است كه اسلحه اش در آن است. او همچنین سفارش كرد كه همسرش در 

شهات او گریه نكند و پشت تابوتش شعار بدهد: علی جان! منزل نو مبارك. علی 

  .جان! شهادتت مبارك. علی جان راهت ادامه دارد

 

سرانجام صبح روز پانزدهم تیر ماه ۱۳۰۶ مصادف با چهارم ماه مبارك رمضان 

شهید انصاری در حالی كه به همراه معاونش شهید علی رضا نورانی رهسپار محل 

كار بود، به دست دو تن از منافقین مورد حمله مسلحانه قرار گرفت كه شهید 

انصاری در    همان محل به شهادت رسید و نورانی نیز به تهران منتقل  شد، ولی او 

  .نیز لایق شهادت بود و به شهید انصاری پیوست

  

پس از شهادت شهید انصاری، رییس جمهور شهید دكتر محمد علی رجایی به 

همسرش پیشنهاد داد كه به پاس نقش فراوان و موثر او در جریانات انقلاب و 

تثبیت جمهوری اسلامی پیكر او را به تهران منتقل كنند تا در كنار شهدای هفتم 



تیر و انقلاب در بهشت زهرا به خاك سپرده شود اما همسرش پاسخ داد كه او در 

وصیتنامه اش از ما خواسته  او را در رودسر و در كنار شهدای زادگاهش به خاك 

  .بسپاریم كه به این وصیت عمل كردیم

 

تشییع باشكوه این عزیزان در تاریخ استان گیلان بی نظیر بود. مردمی كه خدمات 

مخلصانه و شبانه روزی شهید انصاری را دیده بودند، با شركت گسترده بر پیكر 

 52 .او نماز خواندند و تابوت او را تا گلزار شهدای رودسر بر دوش گرفتند

!اگر اخلاص نباشد روز قیامت روز ضرر هست  

!حدیث هشدار دهنده  

روایت است كه روز قیامت سه نفر را به موقف حساب ( ص)از رسول خدا

آورند و به اولی كه عابدست خطاب می رسد كه چه اعمالی انجام داده ای گوید 

بارخدایا در روز و شب به نماز و بندگی اشتغال داشتم پس خداوند گوید كه 

گشته  دروغ می گویی كه مرادت طاعت من نبود بلكه مقصودت مصرف به آن

كه خلایق بذكر حمیده ات متوجه گشته بگویند كه این مرد عابدست پس این 

نوع عبادت بدرگاه ما موجب اجر نگردد به دومی كه صاحب نعمت است خطاب 
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  استاندار آسمانی، عبدالرضا سالمی نژاد 



رسد كه به تو نعمتها ارزانی كردم در كدام راه صرف نمودی گوید كه بار خدای 

ی و ملائكه بدروغ او صدقه در شب و روز می دادم خدا گوید كه دروغ می گوی

اعتراف نمایند كه مقصد اصلیت آن بود كه مردم بگویند كه فلان كس آدمی 

كریم و بخشنده ایست به سومی كه شربت شهادت نوشیده خطاب رسد كه چه 

اعمالی انجام داده ای گوید بارالها جهاد در راهت كرده تا شهید شدم فرمان رسد 

ه دروغ می گویی بلكه منظور تو از این كه دروغ می گویی و فرشتگان گویند ك

53.جهاد آن بود كه مردم گویند كه فلانی شجاع است  

شخصی برای تشویق كارگراهایش گفت هركسی نماز بخواند مزد بیشتری می 

كارگرها شروع به نمازخواندن كردند ولی متوجه شد كه بی وضو نماز می .گیرد

اگر بخواهی وضو بگیریم باید خوانند به انها گفت چراوضو نمی گیری؟گفتند 

!برای وضو هم پول بدهی  

 

 

!کشته راه الاغ  
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جنگی بین مسلمانان و مشركین پیش آمد در حین جنگ ( ص)در زمان پیامبر 

یكی از مسلمانان ضعیف الایمان چشمش به پالان و الاغ یكی از مشركین افتاد 

توان آن را كه باصطلاح با قیمت بود لذا به طرف آن مشرك حمله كرد كه ب

گفتند ( ص)مالک شود پس بدست آن مشرك كشته شد بعد از جنگ به پیامبر 

او شهید نشد بلكه قتیل الحمار شد یعنی : كه فلانی هم شهید شد حضرت فرمود

. كشته راه الاغ  

 

 برای تو دواجر هست

عرضكرد كه ای رسول خدا اعمالم را پنهانی انجام می ( ص)مردی به پیامبر 

ندارم احدی از آنها مطلع شود كه من خوشحال شوم پس پیامبر  دهم و دوست

.برای تو دو اجر است اجر عمل پنهان و اجر عمل آشكار: فرمود  

 سلام خالصانه به حضرت معصومه سلام الله علیها

در .طلبه ای جنب  وقتی به حرم قم رسید سلامی از روی اخلاص به بی بی داد 

پس طلب مرا كی می دهی؟طلبه گفت فعلا  طلبكار گفت.راه به طلبكار رسید 

طلبكار گفت پس ثواب یكی از اعمالت را بجای بدهیت بده و من طلبم را .ندارم



طلبه هم ثواب سلام همان روز به حضرت معصومه را نیت كرد كه به .می بخشم

.طلبكار داده شود  

پرسید این .شب طلبه درخواب طلبكار را دید كه در كاخ خیلی باشكوهی اس

اخ از كجا ستطلبكار گفت این كاخ ثواب ان سلام مخلصانه تو به حضرت ك

!معصومه س است  

 نماز مخلصانه حضرت امام تو راه دستگیری

حضرت امام را كه دستگیر كردند و به تهران بردند در بین راه امام خواستندنماز 

 صبح بخوانند ولی نظامی ها حاضرنشدند ماشین را نگه دارند فقط حاضر شدند

سرعت را كم كنند و امام در ماشین را باز كرده دست روی  زمین ردند و تیمم 

بعدها فرمودند ان نماز صبح از همه .كردند و پش به قبله نماز صبح خواندند

.نمازهایی كه خواندم بهتر بود  

 

.كسی كه انتظار دارد از او تشكر كنند مخلص نیست  

ناه دادند و برای خدا گناه نكرد رجبعلی خیاط وقتی در خلوت به او پیشنهاد گ

.درهای كرامت بر او بازشد  



.حضرت یوسف از مخلصین است چون برای خدا گناه نكرد  

 

أخرج البیهقی فی : «منَْ كانَ یُرِیدُ الحَْیاةَ الدُّنْیا»: فی قوله: و فی الدر المنثور،

ثلاث إذا كان یوم القیامة صارت أمتی : قال رسول الله ص: الشعب عن أنس قال

فرقة یعبدون الله خالصا، و فرقة یعبدون الله ریاء، و فرقة یعبدون الله یصیبون : فرق

 به دنیا؛

الدنیا : بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: فیقول للذی كان یعبد الله للدنیا

لا جرم لا ینفعک ما جمعت و لا ترجع إلیه انطلقوا به إلى النار،: فیقول  

: الریاء فیقول: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ قال: الله ریاء و یقول للذی یعبد

ء و لا ینفعک  إنما كانت عبادتک التی كنت ترائی بها؛ لا یصعد إلی منها شی

 .الیوم؛ انطلقوا به إلى النار

: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: و یقول للذی كان یعبد الله خالصا

: قال -كنت أعبدك لوجهک و لدارك -به منیبعزتک و جلالک لأنت أعلم 

انطلقوا به إلى الجنة  صدق عبدی . 

111، ص10 به نقل از المیزان فى تفسیر القرآن، ج  

عده ای خدا را خالصا عبادت .امت من در قیامت سه دسته هستند:پیامبر خدا فرمود

.عده ای از روی ریاء و عده ای برای دنیا. كردند  



به عزت و جلالم :دنیا اورا عبادت كردند می فرمایدخدا به كسی كه برای 

هدفت از عبادت من چه بود؟!قسم  

اورا جهنم .خدا می فرماید انچه جمع كردی نفعی به حالت ندارد  !.دنیا:می گوید 

.ببرید  

هدفت از !به عزت و جلالم قسم: به كسی كه برای ریا عبادت كرده می فرماید

ا می فرماید عبادتت بسوی من نیامد و خد.ریاء:عبادت من چه بود؟می گوید

.او را جهنم ببرید.امروز فایده ای برایت ندارد  

به عزت و جلالم : به سومی كه مخلصا لله خدا را عبادت كرده می فرماید

هدفت از عبادت من چه بود؟جواب می دهد به عزت و جلالت قسم تو !قسم

خدا می فرماید بنده .ردمفقط برای رضایت تو  عبادتت ك.داناتر از خود من هستی

.ام راست گفت اورا بهشت ببرید  
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!عاقبت ریاكاران  

 ابْتِغاَءَ صلََّیْتُ رَبِّ یاَ فَیَقُولُ صلََّى قدَْ القِْیاَمةَِ یوَْمَ بِعَبدٍْ یجُاَءُ»: قاَلَ( ع)أبَاَعَبدْاِللهِ سمعِْتُ

النَّارِ إلِىَ بهِِ اذهَْبُوا فلُاَنٍ صلَاَةَ أَحسْنََ ماَ لِیُقاَلَ صلََّیْتَ بَلْ لهَُ فَیُقاَلُ وَجهْکَِ  

 بَلْ لهَُ فَیُقاَلُ وَجهِْکَ ابْتِغاَءَ الْقرُْآنَ تَعلََّمْتُ رَبِّ یاَ فَیَقُولُ القُْرْآنَ تَعلََّمَ قدَْ بِعَبدٍْ یجُاَءُ وَ

النَّارِ إِلىَ بهِِ اذهَْبُوا فلُاَنٍ صَوتَْ أَحسْنََ ماَ لِیُقاَلَ تَعلََّمْتَ  

 ماَ لِیُقاَلَ قاَتلَْتَ بَلْ لهَُ فَیُقاَلُ وَجهِْکَ ابْتِغاَءَ قاَتلَْتُ رَبِّ یاَ فیََقُولُ قاَتَلَ قدَْ بِعَبدٍْ یجُاَءُ وَ

النَّارِ إِلىَ بهِِ اذهَْبُوا فلُاَناً أَشجَْعَ  

 أنَفَْقْتهَُ بَلْ فَیُقاَلُ وَجهْکَِ ابْتِغاَءَ ماَلیَِ أنَفَْقْتُ رَبِّ یاَ فَیَقُولُ ماَلهَُ أنَْفَقَ قدَْ بِعَبدٍْ یجُاَءُ وَ

؛«النَّارِ إِلىَ بهِِ اذهَْبُوا فلُاَناً أسَخْىَ ماَ لِیُقاَلَ  

فرمودند( ع)صادق امام     

 براى من خدایا: گوید است، خوانده نماز كه آورند   مى  را اى    بنده قیامت روز  

ام    گزارده نماز تو رضاى . 
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 نماز خوانی،  می نماز خوب شود گفته اینكه براى تو خیر، گویند   مى او به

ببرید دوزخ طرف به را او شود   مى امر هنگام این در خواندى،   مى . 

: گوید   مى است، گرفته یاد قرآن كه كنند   مى حاضر را دیگر اى   بنده این از بعد  

گرفتم فرا را قرآن تو رضاى براى من خدایا . 

 در. باشد   مى صدا خوش او بگویند تا گرفتى یاد قرآن تو بلكه خیر، شود مى گفته

ببرید دوزخ طرف به هم را او رسد   مى فرمان اینجا . 

 من خدایا: گوید   مى است، كرده جهاد كه آورند می دیگر اى بنده دیگر بار  

ام رفته جهاد به تو رضاى براى . 

 این در. باشد   مى شجاع كس فلان بگویند تا رفتى جهاد به تو خیر،: گویند   مى او به

ببرید دوزخ بطرف هم را او آید    مى امر جا . 

 متعال خداوند راه در را خود مال كه كنند مى حاضر را دیگر اى بنده سپس  

كردم انفاق تو راه در را خود اموال من خدایا: گوید   مى است، كرده انفاق . 

 چقدر او بگویند مردم كه داشتى نظر خود انفاق در تو خیر، گویند    مى هم او به

كنید آتش وارد هم را او آید   مى فرمان دارد، سخاوت . 

844: 43 الأنوار بحار   . 



  

 

 علامه طباطبائی

یكی ازخصوصیات استاد علامه طباطبائی رحمه الله، اخلاص كامل و تام ایشان 

بود و جاودانگی آثار او و تربیت آن همه شاگرد، گواه صادقی بر این مدعاست. 

 :یكی از شاگردان ایشان در این باره می نویسد

وارستگی استاد از هر نوع تظاهر به علم و دانش از خصوصیات ایشان، و همواره 

محرك او در هر عمل، اخلاص و جلب رضای خدای سبحان بود. ما كه با ایشان 

انس بیشتری داشتیم، یک بار هم به خاطر نداریم كه مطلبی را برای تظاهر به علم 

یادآور شده باشد، یا سخنی را سؤال نكرده از پیش خود مطرح كرده باشد. اگر 

فردی با او یک سال به مسافرت می رفت و از مراتب علمی او آگاهی قبلی 

نداشت، هرگز فكر نمی كرد كه این مرد پایه گذار روش جدید در تفسیر و طرح 
 قواعد و مسائل نو در فلسفه و استادی مسلم در سیر و سلوك است. 55

 شیخ محمدجواد بلاغی
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در كارهای خود آنقدر متوجه خدای سبحان و خالص بودن عمل بود كه در 

شماری از كتابهایش مانند التوحید و التثلیث و الرحلة المدرسیه ) چاپ 0622 ق( 

نام خود را ننوشت و به عنوان نویسنده ای گمنام و ناشناس آنها را منتشر كرد و 

می فرمود: » هدف من دفاع از اسلام و تشیع و حقیقت است و كتاب به نام من 
 چاپ شود یا به نام دیگری فرقی ندارد«. 56

 شیخ آقا بزرگ تهرانی

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب كتاب ارزشمند الذریعة وقتی به عظمت 

كتاب الغدیر علامه امینی واقف می شود از خدا می خواهد تا باقیمانده ی عمر او 

را به صاحب الغدیر بدهد، تا كار تألیف الغدیر به اتمام رسد. وی در تقریظی كه 

 :برای علامه امینی نوشته است، چنین می گوید

من قاصرم از وصف این كتاب گرانبها، و ستایش آن. الغدیر بالاتر و بزرگتر از 

آن است كه آن را وصف كنند و ثنا گویند. من تنها كاری كه می توانم كرد این 

است كه دعا كنم تا خداوند عمر مؤلف كتاب را طولانی كند و به او فرجام نیک 

بخشد. این است كه با خلوص دل، از درگاه خداوند متعال مسئلت می كنم كه 

بقیه ی عمر مرا بر عمر شریف او بیفزاید تا او بتواند به همه ی آرمان خویش 
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 (دست یابد.57

 

 محدث قمی

هنگامی كه محدث قمی رحمه الله در مشهد اقامت داشت، ماه رمضانی در مسجد 

گوهرشاد منبر می رفت. مرحوم آخوند مولی عباس تربتی-كه از علمای ابرار و 

روحانیون پارسا بود- از تربت حیدریه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود تا در 

ماه مبارك رمضان از منبر حاج شیخ عباس قمی استفاده كند. مولی عباس تربتی با 

محدث قمی سابقه ی دوستی داشت و این دو با همدیگر صمیمی بودند. روزی 

محدث قمی از بالای منبر چشمش به مولی عباس می افتد كه در گوشه ای از 

مجلس پر جمعیت وی نشسته و به سخنان وی گوش می دهد. همان وقت می 

گوید: » ای مردم، آقای حاج آخوند تشریف دارند از ایشان استفاده كنید« و - با 

آن كثرت جمعیت كه برای او آمده بودند و مهیای استماع از وی بودند - از منبر 

به زیر می آید و از آخوند می خواهد كه تا آخر ماه رمضان به جای ایشان در 
 (حضور آن جمعیت منبر برود و در آن ماه دیگر خود منبر نرفت58

محدث قمی برای فرزند بزرگش نقل كرده است كه وقتی كتاب منازل الآخرة را 
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تألیف و چاپ كردم و به قم رسید، به دست شیخ عبدالرزاق مسئله گو- كه قبل از 

ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه علیها السلام مسئله می گفت- افتاد. پدرم 

كربلایی محمدرضا از علاقه مندان شیخ عبدالرزاق بود و هر روز در مجلس او 

حاضر می شد. شیخ عبدالرزاق پس از آن روزها منازل الآخره را برای مستمعین 

می خواند. روزی پدرم به خانه آمد و گفت: » شیخ عباس، كاش مثل این مسئله 

گو می شدی و می توانستی منبر بروی و این كتاب را كه امروز برای ما خواند 

بخوانی!« چند بار خواستم بگویم آن كتاب از تألیفات من است، اما هر بار 

خودداری كردم و چیزی نگفتم. فقط عرض كردم: دعا بفرمایید خداوند توفیقی 

 (مرحمت فرماید.

 

 پرهیز از مرجعیت

 :از امام صادق علیه السلام نقل كرده اند
 منَ دعَا الناسَ اِلی ننَفسهِِ و فیهم منَ هو أعلم منه فهو مُبتدعٌ ضالٌ: 59

كسی كه مردم را به سوی خودش دعوت كند، با این كه در بین آنان داناتر از او 

 .هست، او بدعت گذار و گمراه است

در سرگذشت سیدبن طاووس آمده است كه او با این كه شایسته مقام افتا و 
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 .مرجعیت بود، فتوا صادر نكرد و متصدی مرجعیت نشد

هم چنین هنگامی كه شاگردان بزرگ شیخ انصاری، پس از درگذشت شیخ، با 

اصرار فراوان میرزای بزرگ شیرازی را وادار به قبول این مسئولیت كردند، 

قطرات سرشک برگونه و ریش مباركش جاری شد و سپس سوگند یاد كرد كه » 

هرگز به ذهنم خطور نكرده بود كه روزی این مسئولیت عظیم بر دوشم می آید. 
60» 

سعید العلماءشیخ انصاری و   

صاحب جواهر قدس سره در روزهای بیماری آخر زندگی اش دستور داد 

مجلسی تشكیل شود كه همه ی علمای طراز اول نجف اشرف در آن شركت 

كنند. مجلس مزبور در خدمت صاحب جواهر تشكیل گردید؛ ولی شیخ انصاری 

در آن حضور نداشت. صاحب جواهر فرمود: شیخ مرتضی را نیز حاضر كنید. 

پس از جست و جو و تفحص دیدند شیخ در گوشه ای از حرم امیرالمؤمنین علیه 

السلام رو به قبله ایستاده و برای شفای صاحب جواهر دعا می كند و از خداوند 

می خواهد تا او از بیماری عافیت یابد. پس از اتمام دعا، شیخ را به آن مجلس 

 .هدایت كردند

صاحب جواهر شیخ را بر بالین خود نشاند و دستش را گرفت بر روی قلب خود 
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نهاد و گفت: » اَلانَ طابَ لیَِ الموَتُ؛ اكنون مرگ بر من گواراست«. سپس به 

حاضران فرمود: » این مرد پس از من مرجع و رهبر شما خواهد بود«. بعد رو به 

شیخ انصاری كرد و گفت: » از احتیاطات خود بكاه و بسیار سخت گیر مباش، 

 .«زیرا كه دین اسلام دینی است سهل و آسان

این مجلس پایان یافت و طولی نكشید كه صاحب جواهر به دیار قدس پر كشید. 

و اینک نوبت شیخ مرتضی است كه مرجعیت را به عهده بگیرد؛ اما او با این كه 

چندین مجتهد مسلم اعلمیتش را تصدیق كردند 61، از صدور فتوا و قبول 

مرجعیت خود داری ورزید و به سعید العلماء مازندرانی 62در گذشته حدود 

0491 ق( كه در ایران به سر می برد و بیشتر شیخ در كربلا با وی همدرس بود، 

 :و در آن هنگام او را بر خود ترجیح می داد، نامه ای بدین مضمون نوشت

هنگامی كه شما در كربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده می 

بردیم، استفاده و فهم تو بیشتر از من بود، اینک سزاوار است به نجف بیایی و 

 !مرجعیت را عهده دار شوی

 :سعید العلماء در جواب نوشت

آری، لیكن در مدتی كه من ایران بودم، شما در حوزه مشغول به تدریس و 

مباحثه بوده اید ولی من در این جا گرفتار امور مردم هستم و شما در این منصب 
                                                           
61
 . علماي معاصرین، ص30، به نقل زندگاني شیخ انصاري، ص95

62
 . براي اطلاع از شرح زندگي او به ریحانه الادب) ج6، ص 62( مراجعه كنید



 !از من سزاوارترید

شیخ انصاری، پس از رسیدن جواب نامه به حرم مطهر حضرت علی علیه السلام 

مشرف شد و از آن امام بزرگ خواست كه وی را در این امر خطیر كمک كند و 
 (از لغزش مصون بدارد63

 

آیه الله سیدمحمد فشاركی. 6  

هنگامی كه پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله 

 :سیدمحمد فشاركی رحمه الله  مراجعه كردند فرمود

من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم 

فقه، امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع 

گیری های درست در هر كار. و اگر من در این امر دخالت كنم، به تباهی كشیده 

 .می شود، برای من غیر از تدریس كار دیگری جایز نیست
 (و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی64

مرحوم سید محمد فشاركی یكی از بزرگ ترین شاگردان میرزای اول بود و پس 

از او از بزرگ ترین فقها به حساب می آمد. وی استاد مرحوم آیة الله حاج شیخ 

                                                           
63
 . زندگاني و شخصیت شیخ انصاري، ص 96-92. نیز رك: الكلام یجر الكلام، ج0، ص049

64
 .الفوائد الرضویة، ص 572، به نقل از بیدارگران اقالیم قبله، ص049-043  



عبدالكریم حائری، مؤسس حوزه ی قم، و عده ای دیگر از بزرگان است. آیة الله 

حائری می گوید: من از استاد خود آیة الله فشاركی شنیدم كه فرمود: » هنگامی 

كه میرزای شیرازی اول درگذشت، دیدم مثل این كه در دلم نشاطی هست. هر 

چه اندیشیدم جای نشاطی نبود. میرزای شیرازی كه استاد و مربی من بوده است 

درگذشته است«. اصلاً عظمتی كه مرحوم میرزا داشت از نظر علم و تقوا و 

 .زیركی و ذكاوت، عجیب و كم نظیر بوده است

مرحوم فشاركی می گوید: » مدتی اندیشیدم ببینم این نشاط از چیست؟ سرانجام 

به این نتیجه رسیدم كه شاید نشاط از این است كه همین روزها من مرجع تقلید 

می شوم. رفتم حرم مطهر و از حضرت خواستم كه این خطر را از من رفع كند، 

 .«گویا حس می كنم كه تمایل به ریاست دارم

ایشان تا صبح در حرم به سر برد و صبح وقتی برای تشییع جنازه، آمد او را با 

چشم های پرالتهاب دیدند كه معلوم بود شب را مشغول گریه بوده است. و تلاش 
 (كرد و كرد و عاقبة الأمر زیر بار ریاست نرفت65

 

 دوری از امامت جماعت بر اثر تقوا و خداترسی

محدث قمی. 1  

                                                           
 . یادنامه ی شهید قدوسی، ص65416



 مرحوم شهابی گوید

من از همان اوقات كه به تحصیل مقدمات اشتغال داشتم، نام محدث قمی را در 

محضر مبارك پدر بزرگوارم زیاد و توأم با تجلیل می شنیدم. وقتی كه برای 

 .تحصیل به مشهد مشرف شدم، زیارت ایشان را بسیار مغتنم می شمردم

چند سالی كه با این دانشمند با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیک به مراتب علم و 

 .عمل و پارسایی و پرهیزكاری ایشان آشنا شدم، روز بروز بر ارادتم می افزود

در یكی از ماه های رمضان با چند تن از دوستان از ایشان خواهش كردیم كه در 

مسجد گوهرشاد اقامه ی جماعت را بر معتقدان و علاقه مندان منت نهند. با اصرار 

و پافشاری، این خواهش پذیرفته شد و وی چند روز نماز ظهر و عصر را در یكی 

از شبستان های آن جا اقامه كرد و بر جمعیت این جماعت روز بروز افزوده می 

شد. هنوز ده روز نشده بود كه اشخاص زیادی اطلاع یافتند و جمعیت فوق العاد 

شد. روزی پس از اتمام نماز ظهر به من كه نزدیک ایشان بودم گفتند: » من امروز 

نمی توانم نماز عصر بخوانم«. رفتند و دیگر آن سال را برای نماز جماعت 

 .نیامدند

در موقع ملاقات و سوال از علت ترك نماز جماعت گفتند: » حقیقت این است 

كه در ركوع ركعت چهارم متوجه شدم كه صدای اقتدا كنندگان كه پشت سر 

من می گویند: » یا الله یا الله، ان الله مع الصابرین«، از محلی بسیار دور به گوش می 



رسد و متوجه زیادی جمعیت شدم و در من شادی و فرحی تولید شد و خلاصه 

خوشم آمد كه جمعیت این اندازه زیاد است! بنابراین، من برای امامت اهلیت 
 (ندارم66

 

حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی. 2  

شهید مطهری درباره ی این استاد بزرگ می نویسد: هر وقت به قم می آمد، 

علمای طراز اول قم با اصرار از او می خواستند كه منبر برود و موعظه كند. 

منبرش بیش از آن كه » قال« باشد » حال« بود. از امامت جماعت پرهیز داشت. 

سالی در ماه مبارك رمضان با اصرار زیاد او را وادار كردند كه آن ماه در مدرسه 

ی صدر اصفهان اقامه ی جماعت كند. با این كه مرتب نمی آمد و قید منظم 

آمدن سر ساعت معین را تحمل نمی كرد، جمعیت بی سابقه ای برای اقتدا 

شركت كردند. شنیدم كه جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه 
 (نداد67

 

وحید بهبهانی. 3  

                                                           
 .الفوائد الرضویة، صفحه ی ج، مقدمه، با اندكی تلخیص و تغییر  66
 . سیری در نهج البلاغه، ص 04، مقدمه67



علت مهاجرت وحید از بهبهان این بوده است كه خواجه عزیز كلانتر روزی موقع 

نماز به آقا می گوید: » آقا! ببینید بر اثر دستوری كه داده ام چقدر مردم در 

نمازجماعت شما شركت كرده اند و جمعیت چقدر زیاد شده است!« وحید به 

قدری از این گفته منقلب می شود كه دیگر نماز جماعت نخوانده و به منزل می 

رود و بدون درنگ عازم عتبات می شود و برای همیشه بهبهان را ترك می گوید 

تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ی مریدان نادان، زنگ ریا و تعلقات 

جسمانی بر لوح دل و روح پاك و بزرگش بنشیند و او را از مقام والای معنوی به 
 پرتگاه پستی و جاه طلبی سقوط دهد. 68

 

 

آقا عبدالحسین فرزند وحید بهبهانی. 4  

آقا عبدالحسین پسر كوچک وحید بهبهانی است. درباره ی او نوشته اند: ولادتش 

در كربلا اتفاق افتاده. در خدمت پدرش علوم شرعی را تحصیل كرد و در عصر 

آن مرحوم مرجع مردم در اخذ فتاوی شد. وحید اجازه ای مبسوط به ایشان دادند 

و مردم را به رجوع و استفتا از خدمتش حكم فرمودند. بعد از آن كه پدرش 

                                                           
 . وحید بهبهانی، ص68040



وحید درگذشت، علما و مؤمنین از او خواهش كردند كه به جای آقا به نماز 

جماعت مشغول شوند. بعد از اصرار زیاد، چند روزی مشغول امامت جماعت شد 

و خلق بسیاردر نمازش حاضر می شدند. بعد از دو ماه نماز جماعت را تعطیل كرد 

و گفت: » امامت مقامی عظیم، و تحمل آن بر من مشكل« و با آن زهد و ورع و 
 (تقوا كناره گرفت69

) 

 

علامه طباطبائی. 5  

یكی از شاگردان علامه رحمه الله می نویسد: از همان زمان طلبگی ما در قم كه 

من زیاد به منزل علامه می رفتم، هیچ گاه نشد كه بگذارند ما با ایشان به جماعت 

نماز بخوانیم. این غصه در دل ما مانده بود كه ما جماعت ایشان را ادراك نكرده 

ایم. تا در ماه شعبان 0210 ق كه به مشهد مشرف شدند و در منزل ما وارد شدند. 

ما كتاب خانه را اتاق ایشان قرار دادیم تا به هر كتابی كه بخواهند دسترسی داشته 

باشند. موقع نماز مغرب من برای ایشان و یكی از همراهان كه پرستار و مراقب 

ایشان بود سجاده پهن كردم و از اتاق خارج شدم كه خودشان به نماز مشغول 

شوند و سپس من داخل شوم و به جماعت اقامه شده، اقتدا كنم؛ چون می دانستم 

                                                           
  69.وحید بهبهانی، ص 437



كه اگر در اتاق باشم، ایشان برای امامت حاضر نخواهند شد. حدود ربع ساعت از 

مغرب گذشت. صدایی آمد و آن رفیق همراه مرا صدا زد. چون آمدم گفت: 

ایشان همین طور نشسته و منتظر شما هستند كه نماز بخوانید. عرض كردم: من 

اقتدا می كنم. گفتند: » ما مقتدی هستیم«. عرض كردم: استدعا می كنم بفرمایید 

نماز خودتان را بخوانید! فرمودند: » ما این استدعا را داریم«. عرض كردم: چهل 

سال است از شما تقاضا كرده ام كه یک نماز با شما بخوانم تا به حال نشده است، 

قبول بفرمایید! با تبسم ملیحی فرمودند: » یک سال دیگر هم روی آن چهل سال!« 

و حقا من در خود توان آن نمی دیدم كه برایشان مقدم شوم و نماز بخوانم، و 

ایشان به من اقتدا كنند و حال شرم و خجالت شدیدی به من رخ داده بود. 

سرانجام دیدم ایشان بر جای خود محكم نشسته و به هیچ وجه من الوجوه تنازل 

نمی كنند. من هم بعد از احضار ایشان صحیح نیست به اتاق دیگر بروم و فرادی 

نماز بخوانم. عرض كردم: من بنده و مطیع شما هستم، اگر امر بفرمایید اطاعت 

می كنم. فرمودند: » امر كه چه عرض كنم اما استدعای ما این است«. من 

برخاستم و نماز مغرب را به جای آوردم و ایشان اقتدا كردند و بعد از چهل سال، 

علاوه بر آن كه نتوانستم یک نماز به ایشان اقتدا كنم، آن شب نیز در چنین دامی 

افتادم. خدا می داند آن وضع چهره و آن حال حیا و خجلتی كه در سیمای ایشان، 

توأم با تقاضا، مشهود بود نسیم لطیف را شرمنده می ساخت و شدت و قدرتش 



 (جماد و سنگ را ذوب می كرد70

 

شهید قدوسی. 6  

در شرح حال این عالم بزرگوار نوشته اند: قدوسی با شهرت طلبی ناسازگار بود و 

آن را منشأ سقوط انسان می دانست. در تمام عمرش مسئولیت امامت جماعت را 

نپذیرفت. حتی المقدور، آرام و بدون جلب توجه دیگران به مجالس وارد می شد 

و در پایین مجلس در بین افراد معمولی می نشست. اهل وعظ و خطابه ی رسمی 

جز بر اساس احساس وظیفه ی شرعی نبود. كمتر حاضر به مصاحبه های رادیو 

تلویزیونی و مطبوعاتی می شد، به ویژه اگر قرار بود به توجیه كارها یا دفاع از 

عملكردهای خویش بپردازد. او می گفت: » از چشم مردم افتادن، بهتر است تا 

اسیر دام نفس شدن!« صبح پنج شنبه در جلسه ی درس اخلاق قدوسی نشستن 

كافی بود تا كاخ آمال انسان، فرو ریزد و همه چیز جز خدا را بی بها انگارد. او به 

صراحت می گفت: » آقایان! اگر آمده اید تا با سواد شوید و بعد به جنگ 

روحانی شهر و ده خود بروید، امام جماعت شوید تا مردم دستتان را ببوسند و 

پشت سرتان نماز جماعت بخوانند، اسم و رسم پیدا كنید و به شما سهم امام 

                                                           
70
 . مهرتابان، ص 50-54، بخش نخست



بدهند؛ تا دیر نشده و مسئولیت تان سنگین نشده است، بروید دنبال كسبی حلال 
 كه » خسَِرَ الدُّنیا وَ الآخرَِه« نشوید«. 71

 

 یعنی شود،یحالتمان عوض م... و نتهایها و جلوه ها و ز فیكه با تعر یما تا زمان

هست جز  یزیو حاكم دل ما هر چ میهست طانیو شهوات خود و ش زیغرا ریاس

.خدا  

 

 

خدا بخور و بخواب یبرا  

 

پاك داشته  یتین یدر هر كار دیابوذر، با: فرمود یبه ابوذر م( ص) امبریپ ◽

.دنیدر خوردن و خواب یحت یباش  

خواستم  یوقت یطلبگ لیو اوا لیدر آغاز تحص: فرمودند  یكن یالله مهدو تیآ

در آن . رفتم اطیخ یرجبعل خیبه نام ش یشخص شیخودم بخرم، پ یبرا یلباس

                                                           
71
 . ادنامه ي شهید قدوسي، ص 063



آمدند  شانینشستم ا یقدر. بردم شانیا یرا برا  پارچه. هنگام چهارده سال داشتم

 طلبه یخواه یم: گفت. طلبه: گفتم ؟یچه بش یخواه یخوب حالا م: و گفتند

گونه حرف  نیانسان معمم ا کیتعجب كردم كه چرا با  یآدم؟ من قدر ای یبش

هدفت آدم شدن  یول. خوب است یطلبگ! ناراحت نشو: سپس گفت. زند یم

و  یحالا كه جوان هست نیفراموش نكن از هم كنم یم یحتیبه شما نص. باشد

خدا انجام  یبرا یكن یم یاررا فراموش نكن، هر ك یهدف اله ،یا آلوده نشده

و در راه  یریبگ رویقصد بخور كه ن نیبه ا یاگر چلوكباب هم خورد یحت. بده

. را در تمام عمر فراموش نكن حتینص نیو ا یخدا عبادت كن  

(۱۱۱-۱۱۰ص  ،یشهر یر یمحبت، محمد یایمیك) ⤴  

 

 

 

 :آیت الله میرباقری

قدم اول بندگی این است كه خودت را مالک هیچ چیز ندانی. تا وقتی كه »

می گویی: دست من! چشم من! گوش من! آبروی من! سواد من! خانه من! 

 .همسر من! شغل من! دراین صورت، بنده نیستی

 



فرموده اند شرط اول بنده بودن این است كه از خودت خلع مالكیت كنی. چون 

همه عالم ملک خداست؛ »للَِّهِ ماَ فیِ السَّماَواَتِ وَماَ فیِ الْأَرْضِ«. اگر كسی برای 

خودش ملكی قائل شد، یعنی خودش را شریک خدا می داند و او دیگر بنده 

نیست. اولین ركن بندگی این است كه از خودت خلع مالكیت كنی و امانات خدا 

را ملک خودت ندانی. اگر كسی امانت دار خوبی شد و مردم اموالشان را امانت 

 (پیش او گذاشتند، او كه وارث این امانات نمی شود!«. )رمضان ۱۲

i 

 

 

 

سلم و اله و علیه الله صلی اكرم رسول  

فرمایند می  : 

 وكله و معیشته علیه ضیق و بركته الله نزع الدنیا به یرید سمُعهَ و ریاء العلم طلب من

هلک نفسه الی وكله من و نفسه الی الله  . 
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 بركتش خداوند بخواهد، را دنیا آن با و بجوید سمعه و ریا برای را علم كه كسی

 خودش به را او و كند می تنگ او بر را زندگیش نیازهای و كند می بر وی از را

شود می هلاك واگذارد خودش حال به را او خداوند كه كسی و گذارد می وا  

 

یكی از علما می گفت در قم زمانی كه گاز نبود و نفت برای سوخت استفاده می 

اما وقتی .شد یه اقایی برای ما نفت می اورد و ما خیلی او را تحویل می گرفتیم

روزی از من .امد دیگه با این اقای نفت فروش سلام و علیک مختصر شد گاز

!گفت از احوالپرسی شما متوجه شدم!پرسید حاج اقا گاز كشیدید؟گفتم بله  

ناگهان متوجه شدم این همه با ایشان احوالپرسی گرم می كردم بخاطر خدا نبود 

! بخاطر نفت بود  

 

 

 از چهل حدیث حضرت امام 

 



 حدیث دوم

بالسند المتصل الى محمد بن یعقوب ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن اءبى 

كـل ریـاء : اءبـوعـبـدالله ، عـلیـه السـلام : المغرا، عن یزید بن خلیفة ، قـال 

انـه مـن عمل للناس كان ثوابه على الناس ، و من عمل لله كان ثوابه على . شـرك 

 (67.)الله 

 :ترجمه 

ـذكـور، یـزیـد بـن خـلیـفـه از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـلام ، بـه سـنـد م

همانا كسى كه كار كند . هر ریایى شرك است : نـقـل مـى كـنـد كـه فـرمـود

براى مردم ، مى باشد ثواب او بر مردم ، و كسى كه عمل كند براى خدا، مى باشد 

 .ثواب او بر خدا

 در معنى ریا و درجات آن

ـه ریـا عـبـارت از نـشـان دادن و وانـمـود كـردن چـیـزى از شـرح بـدان ك

اعـمـال حـسـنـه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه است به مردم ، براى منزلت پیدا 

كردن در قـلوب آنـهـا و اشـتهار پیدا كردن پیش آنها به خوبى و صحت و امانت 

 :در چند مقام و آن تحقق پیدا مى كند . و دیانت بدون قصد صحیح الهى 



اول آنكه اظهار عقاید حقه و معارف الهیه : مقام اول و آن داراى دو درجه است 

كند براى اینكه اشـتـهـار بـه دیـانـت پـیـدا كـنـد و مـنـزلت در قـلوب پـیـدا 

یا . من كسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم : مـثـل ایـنـكه بگوید. نـمـایـد

یا بالكنایة و اشاره خود را معرفى . سى ندارم من به غیر خدا توكل به ك: اینكه 

مـثـلا صـحبت توكل یا . و این طور دوم رایـجـتـر اسـت . كند به عقاید حقه 

رضاى به قضاى الهى پیش آمد مى كند، شخص مرائى با یک آه یا یک سر تكان 

 .دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب مى دارد

ز خود دور كند و نفس خود را از آن تزكیه كند درجـه دوم آنكه عقاید باطله را ا

 .به قصد جاه و منزلت در قلوب ، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و كنایه 

یـكـى آنـكـه اظـهـار خصال حمیده : مـقـام دوم و در آن نـیـز دو مـرتـبـه اسـت 

 .و ملكات فاضله نماید

 .س كند بدان غرض كه معلوم شدو یكى تبرى از مقابلات آنها نماید و تزكیه نف

مـقـام سـوم ریـاى مـعـرفت پیش فقها، رضوان الله علیهم ، است ، داراى همین دو 

یـكـى آنـكـه اتیان به عمل و عبادت شرعى كند یا اتیان به راجحات : درجه است 

عقلى نماید به قصد ارائه بـه مـردم و جلب قلوب ، چه آنكه ذات عمل را به قصد 

، یا كیفیت ، یا شرط، یا جز آن را، به طورى كه در كتب فقهیه معترض ریا كند

 (61.)اند



و ما در این اوراق شرح بعضى . دیـگـر آن كـه ترك عملى كند به همان مقصود

آنچه به نظر مى رسد از . از مفاسد هر یـک از ایـن سـه مـقام را بیان مى كنیم 

 .صاربراى علاج آن اشاره مى نماییم به طریق اخت

  

 ریا در عقاید: مقام اول 

 فصل ، بحث در حقیقت ریا

بدان كه ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت تر و 

صاحب این ریا . عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است 

ه منافقین است كه اگر در واقع معتقد به آن امرى كه ارائه مى دهد نباشد، از جمل

و اگر . مخلد در نار و هلاك ابدى از براى اوست ، و عذابش اشد عذابهاست 

معتقد باشد ولى براى اینكه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا كند اظهار مى كند، 

این شخص گرچه منافق نیست ولى این ریا باعث مى شود كـه نـور ایـمـان از 

جاى آن در قلب وارد شود، زیرا كه این شخص قـلب او برود، و ظلمت كفر به 

گرچه در اول امر مشرك است به شرك خفى ، زیرا كه معارف الهیه و عقاید 

  حقه را كـه خـالص بـایـد بـاشـد از بـراى خـدا و صـاحـب آن ذات مـقدس 

حضرت حق است به مردم تـحـویـل داده و غـیـر را در آن شـركـت داده و 

ن مـتـصـرف نـمـوده و ایـن عـمـل قـلبـى از بـراى خـدا نـبـوده ـ شـیـطـان را در آ

بیان مى كنیم كه ایمان از اعمال قلبیه است نه ( 63)مـا در یـكـى از فـصـول 



. هر ریایى شرك است : مجرد علم ، كما اینكه در این حدیث شریف مى فرماید

لكه خبیثه بالاخره كار ولیكن این فجیعه موبقه و این سـریـره مـظـلمـه و ایـن م

انسان را منجر مى كند به اینكه خانه قلب مـخـتـص بـه غـیر خدا شود، و كم كم 

ظلمت این رذیله اسباب مى شود كه انسان بى ایمان از دنیا برود، و این ایمان 

خیالى كه دارد صورت بى معنى و جسد بى روح و پوست بیمغزى اسـت و مـورد 

كما اینكه اشاره به این فرموده در حدیثى كه در . ودقـبـول خـداى تـعالى نش

سمعت ابا عبدالله ، علیه : قال . كـافـى شـریـف از عـلى بـن سـالم نـقل مى كند

انا خیر شریک ، من اشرك معى غیرى فى عمله : قال الله عزوجل : السلام ، یقول 

دم حضرت صادق شنی: یـعـنى راوى گفت ( 70.)، لم اقبله الا ما كان لى خـالصـا

كسى . من بهترین شریک هستم : خـداى تعالى گفت : ، علیه السلام ، مى فـرمـود

كه با من شریک قرار دهد غیر مرا در كارى كه كرده است ، قبول نكنم او را 

 .مگر آنكه براى من خالص باشد

و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالى واقع 

او را نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید كه آن شخصى است كه  نشود، و

براى نشان دادن به او عمل مى شود، پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص مى 

بلكه مى توان . شود، و از حد شرك بیرون رفته به كفر محض وارد مى شود

 همان طور كه شركش خفى است ،: گفت این شخص نیز از جمله منافقین است 

بیچاره گمان كرده مؤ من است ولى مشرك اسـت در اول . نفاقش نیز خفى است 



و واى به . امـر، و در نـتـیـجـه مـنـافـق اسـت ، و عـذاب مـنـافـقـین را باید بچشد

 .حال كسى كه كارش به نفاق منجر شود

  

 فصل ، در بیان آنکه علم غیر از ایمان است

خـدا و وحـدت ، و سایر صفات كمالیه ثبوتیه و  بـدان ایـمـان غـیـر از عـلم بـه

چه بسا . جـلالیـه و سـلبـیه ، و علم به ملائكه و رسل و كتب و یوم قیامت است 

شیطان علم به تمام این مراتب به قدر : كسى داراى این علم باشد و مؤ من نباشد

شد بلكه ایمان یک عمل قلبى است كه تا آن نبا. من و شما هست و كافر است 

باید كسى كه از روى برهان عقلى یا ضرورت ادیان چیزى را علم . ایمان نیست 

پیدا كرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود، و عـمـل قـلبـى را، كـه یـک نـحـو 

تـسـلیـم و خـضـوعـى اسـت و یـک طـور تـقـبـل و زیـر بـار رفـتـن اسـت ، 

نـور ایـمـان . ایـمـان اطـمـیـنـان اسـت  و كـمـال. انـجـام دهـد تـا مـؤ مـن گـردد

و تـمـام ایـنـهـا . كـه قـوى شـد، دنـبـالش اطـمـیـنـان در قـلب حـاصـل مـى شـود

مـمـكـن اسـت عقل شما به برهان چیزى را ادراك كند، . غـیـر از عـلم اسـت 

دراك مـثـلا شما به عقل خود ا. ولى قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد

كردید كه مرده نمى تواند به كسى ضرر بزند و تمام مرده هـاى عـالم بـه قـدر 

مـگـس حـس و حركت ندارند و تمام قواى جسمانى و نفسانى از او مفارقت 

كـرده ، ولى چـون ایـن مـطـلب را قـلب قـبـول نـكـرده و تـسـلیـم عـقـل نـشـده 



ولى اگر قلب تسلیم عقل شد . سر برید شـمـا نـمـى توانید با مرده شب تاریک به

چنانچه بعد . و این حكم را از او قبول كرد، هیچ این كار براى شما اشكالى ندارد

 .از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده دیگر باكى از مرده نمى كند

پـس ، مـعـلوم شـد كـه تـسـلیـم ، كـه حـظ قـلب اسـت ، غـیـر از عـلم اسـت ، 

مـمكن است انسان به برهان عقلى اثبات صانع تعالى و . ل اسـت كـه حـظ عـقـ

توحید او و یوم معاد و دیـگـر از عقاید حقه نماید، ولى این عقاید را ایمان 

نگویند و او را مؤ من حساب نكنند، و در جـمـله كـفـار یـا مـنـافـقـیـن یـا 

سته است و بصیرت مـنـتـهـا امـروز چـشـم دل شـمـا بـ. مـشـركـیـن بـاشـد

ملكوتى ندارید، این چشم ملكى ادراك نمى كند، وقتى كشف سریره شد و 

سلطنت حقه الهیه بروز كرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت 

تا لا اله الا . مى شوید مؤ من به خدا نبودید، و این حكم عقل به ایمان مربوط نبود

نگاشته نشود، انسان مؤ من به وحدت خدا نیست  الله با قلم عقل بر لوح صافى قلب

سلطنت قلب با خود حق تعالى . و وقتى این كـلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد. 

مى شود، مو دیگر انسان كـس دیـگـر را مـؤ ثـر در مـمـلكـت حـق نـمـى دانـد و 

پـیـش  از كـسـى دیـگـر مـتـوقـع جـاه و جـلال نـیـسـت و مـنـزلت و شـهـرت را

پـس ، اگـر . نـمـى شـود  دیـگـران طـالب نمى شود، پس قلب ریاكار و سـالوس 

در قـلب ریـا دیـدیـد، بـدانـیـد قـلب شـمـا تـسـلیـم عقل نشده و ایمان در دل 

شما نورافكن نگردیده ، و دیگرى را اله و مؤ ثر عالم مى دانید نه حق تعالى را، و 

 .ركین یا كفاریدشما در زمره منافقین یا مش



  

 فصل ، در وخامت امر ریا

هـان اى شـخـص مـرائى كـه عـقـایـد حـقـه و معارف الهیه را بدست دشمن 

خداى تعالى ، كه شـیطان است ، سپردى و مختصات حق تعالى را به دیگران 

دادى ، و آن انوارى كه روشنى بـخـش روح و قـلب و سـرمـایـه نجات و سعادت 

ه لقاء الهى و بذر جوار مـحـبـوب اسـت مـبدل به ظلمات موحشه ابدى و سرچشم

و شقاوت و هلاك ابدى و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و دورى از لقاء 

حضرت حق تعالى كردى ، مهیا باش از براى ظلمتهایى كه نور در دنـبـال نـدارند 

كه حیات مردنى : و تنگنایى كه گشایشى ندارد و امراضى كه شفاپذیر نیست 

آتشى كه از باطن قلب ظهور كند و ملكوت نفس و ملک بدن را بسوزاند ـ . ندارد

چنان سـوزانـدنـى كـه خطور در قلب من و تو نكرده ، چنانچه خداى تعالى خبر 

مى دهد در كتاب مـنـزل خـود در آیـه شـریـفـه نار الله الموقده التى تطلع على 

اسـتیلاى بر قلوب پیدا مى ( آتـش خـدا)ه از وصـف آتـشـى كـ( 71.)الافئدة 

 .هیچ آتشى قلب سوزان نیست جز آتش الهى . كند و قلوب را مى سوزاند

اگـر فـطـرت تـوحـیـد از دسـت رفـت ، كـه فـطـرة الله اسـت ، و بـه جاى آن 

شرك و كفر جـایـگـزین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود، و انسان 

ست ـ آن هم چه عذابى ؟ عذابى كه از قهر الهى و غیرت ربوبى مخلد در عذاب ا

 .بروز كند



پس اى عزیز، براى یک خیال بـاطـل ، یـک مـحـبوبیت جزئى بندگان ضعیف ، 

یک توجه قلبى مردم بیچاره ، خود را مورد سـخـط و غـضـب الهـى قـرار مـده ، 

، آن الطـاف و مـراحم و مـفـروش آن محبتهاى الهى ، آن كرامتهاى غیر متناهى 

ربوبیت را به یک محبوبیت پیش خلق كه مورد هیچ اثرى نیست و از او هیچ 

وقتى دستت از این عالم كوتاه شد، كه عالم . ثـمرى نبرى جز ندامت و حسرت 

كسب است ، و عملیات منقطع گردید، دیگر پشیمانى نتیجه ندارد و رجوع 

 . بیفایده است

 :امام خمینی به فرزندشان می فرمود

 

هیچ گاه به عمل خود به چشم رضا منگر كه اولیای خلَّص چنین بودند و خود را 

 .لا شیء می دیدند و گاهی حسنات خود را از سیئات می شمردند

 

كند یاخلاص، كارها را آسان م    

 

كربلا، هر وقت با منظره رقَّت بار  نیخون یدر روز عاشورا( ع)نیامام حس  

: فرمود یم...( اصغر و یمانند شهادت عل)شد  یو دل خراش و سخت روبرو م



 دیامور در برابر د نیدانم ا یكه م نیهم»: اللَّه نیانَّه بع یما نزَّل ب یهوّن علَّ

آسان است میبرا لشتحمّ( خدا است یو برا) ردیگ یپروردگار انجام م  

 وَ النَّاسِ عِندَْ كاَنَ اِ  اِذ یَنشْطُُ علَاماَت ثَلاثَ ائىِ  للِمُْر: اللهُ علََیهْ وآَلهِعنَْ النَبیِ صَل 

  اُموُرهِ جَمیعِ فیِ یحُْمدََ اَنْ یحُِبُّ وَ وَحدَْه كانَ اِ  اِذ یَكسِْلُ

ریاكار سه نشان دارد پیش مردم شادمان است و چون تنها باشد ناخوش  :ترجمه 

نهج الفصاحة مجموعه كلمات  -كارهایش ستایش شود است و میخواهد در همه 

635: قصار حضرت رسول ص، ص  

 

ء افَْضَلَ منَِ سجُُودٍ خَفىٍّ ماَ تَقََرََّبَ العَبدُْ اِلى اللَّه بشی: عنَْ النَبیِ صَل اللهُ علََیهْ وآَلهِ  

نهج  -شود  بنده با هیچ چیزى برتر از سجده نهان بخدا نزدیک نمى :ترجمه 

613: مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ص، ص الفصاحة  

  مقرَّب به پیش خدایش چنان             هاى نهان شود بنده از سجده

نزدیكتر ار داد به او شود                  كه نتواند از هیچ راه دگر  

 أحََبُّ العِْبَادِ إلِىَ اللَّهِ الْأتَْقیَِاءُ الْأخَْفیَِاء

 

خدا پرهیزگاران گمنامندمحبوبترین بندگان در پیش   . 



5، ص  1مجموعه ورام ج   

 

 .پیامبر خدا ص: پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته است

 

: اءیر  

در اعمال  ایكه ر ستیخودش هم ملتفت ن اكاریافتد كه شخص ر یاتفاق م اریبس

.است زیو ناچ ییایاو رخنه كرده و اعمالش ر  

مبتلا  یاز مهمات اطاعات و عبادات است، انسان گاه انت،كهیعلم د لیتحص مثلا

. ستیخودش هم اصلا ملتفت ن كهیدر صورت ایعبادت بزرگ به ر نیدر ا شودیم  

 یرا حل كند بطور یدارد در محضر علماء و روسا و فضلا مطلب مهم لیم انسان

حل نكرده باشد و خود او منحصر باشد به فهم آن ،و هر چه  گرید یكه كس

مبتهج و مسرور  شتریب د،یكند و جلب نظر اهل مجلس بنما انیا بهتر بمطلب ر

 تیجمع نیرا در ب اودارد بر او غلبه كند و  لیاست، و هر كس با او طرف شود م

باطل به حلق خصم فرو ببرد ،و  ایخجل و سر افكنده كند و حرف خود را حق 



كند، اگر  یدر خود ادراك م ینحو حالت تدلل و فضل فروش کیبعد از غلبه 

.شودینور م یكند نور عل قیاز روءسا هم تصد یكی  

از نظر  یكرده ول دایپ تیدر نظر علما و فضلا موقع نجایغافل از آنكه ا چارهیب

 نیمخلوط به چند ایر نیآنها و مالک الملوك همه عالم افتاده ،در ضمن ا یخدا

كردن برادر  تیودن مومن، اذهم بود مثل رسوا كردن و خوار نم گرید تیمعص

 یاز آنها برا کیهر  هجسارت كردن و هتک كردن از مومن، ك یگاه ،یمانیا

72.كردن انسان خود مستقل اند یجهنم  

 

 

علی ع دست پدر را شست و . پدر و پسری بودند. برای حضرت علی مهمان امد 

 امام حسن ع دست پسر را

 

...عبدود را جدا كندعلی ع در جنگ خندق وقتی خواست سر عمروبن   
                                                           
72 ره  ینیامام خم   

13ص  ثیحد چهل  

 



 چون علی ع در حال روكوع ،با اخلاص انگشتر را صدقه داد ایه ولایت نازل شد

 ایه اله نجفی پارو بدست می گرفت و راه منزل تا حرم را باز میكرد

ایشان سالی یكی دوبار گداها را منزل می برد و به انها غذا می داد و كفش انها را 

 خود جفت می كرد

م میشد خود را بر زمین می انداخت و به فرزندانش می فرمود اگر وقتی وارد حر

 می خواهید بجایی برسید درمقابل این اهل بیت متواضع باشید

 

 

 

 

 چهره عده ای از  ریا كارها

4- بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد خود را به عنوان محبان و دوستان 

اهل بیت پیامبر اسلام)صلی الله علیه و آله و سلم( به مردم به ویژه خراسانیان 

معرفی كردندولی همینكه قدرت یافتند شروع به بشهادت رساندن ائمه علیهم 



انها امام صادق و امام كاظم و امام رضا وامام جواد و امام . السلام و شیعیان نمودند

هادی و امام عسكری علیهم اسلام را یعنی شش تن از امامان مارا مظلومانه شهید 

د  و هزاران نفر از شیعیان را كشتند و زندانی كردند و ننگ ابدی برای خود كردن

.خریدند  

ولی بعد كه قدرتش !رضاخان در ابتدا دسته عزاداری قزاق را راه می انداخت-7

چادر از سر زنها بر می داشت و لباس روحانیت !كامل شد عزاداری را ممنوع كرد

ذلیل كرد و اربابانش اورا به جزیره را قیچی می نمود و خداهم او را رسوا و 

موریس در افربقای جنوبی تبعید كردند و مردم معجزه الهی را در ذلت این مرد 

!دشمن اسلام دیدند  

(۱۱۳۱)در محضر امام روح الله   

 

  یشاهان پهلو یاكارری��

 

 هیو آن تك یخوان روضه نیبرود ا نكهیدنبال ا افتاد یكه رضا خان راه م میددی�� 

كه مجلس روضه بپا  میدیآنجا ما د رود یم ادهیپ گفتند یم یو حت. هیو آن تك



 یكه آن روز میدیبعد هم د. و در مجلس روضه شود یو خودش وارد م كند، یم

! ل كردیكرد، تمام مجالس روضه ما را تعط دایكه قدرت پ  

 

 نیكه محمد رضا قرآن طبع كرد و منتشر كرد، و به اسم اسلام ا میددی ما��

و آنجا با كمال [  رفت یم]دفعه به مشهد  کیكه در سال  میدیو د. كارها را كرد

. اغفال ملت بود یبرا. دلش آنجا نبود. ستادیا یدر مقابل حضرت رضا م ییایحیب

آن كه آن طور اظهار . چه كردند رانیدر ا  یو همان جان یجان نیكه هم میدید

كرد در  یو چه قتل عام در جوار حضرت رضا چه كرد كرد یم تیاسلام

من  كند یآدم كه اظهار م نیكه ا میدیو د. نیگوهرشاد و معبد مسلم_مسجد#

در  -و من متعهدم و من قسم خوردم كنم یمسلمان هستم و من قرآن طبع م کی

خدمت  میدیما د -خدمت بكنم عهیش یبود كه من قسم خوردم كه برا شینطقها

 ن،یهمه معلول نیكشتار و ا#همه  نیعلاوه بر ا. مملكت چه بوده است نیاو به ا

.آدم نیبرد ا نیمملكت ما را از ب تیثیتمام ح  

 



رضاخان در مسجد  تیبه مناسبت جنا | ۱۳۳۱آذر  ۲۳ |( ره)ینخمی امام ��

 گوهرشاد

محمدرضا پهلوی كه حرم امام رضا می رفت وخودرا كمربسته اهل بیت -8

!ولی اصلا نه خدا ونه  قران ونه  اهل بیت را قبول نداشتمعرفی می نمود   

صدام ملعون شجره نامه برای خودش درست كرده بود و در حرم عسكریین -1

در سامرا با كاشی روی دیوار نصب كرده بود ولی دستش تا مرفق به خون شیعیان 

.اغشته بود  

بعد ساختمان  كشمیری ملعون با تظاهر خود را به مسئولین نظام نزدیک كرد-5

 حزب جمهوری اسلامی را منفجر نمودو عده ای از خوبان را به شهادت رساند

كلاهدوز با ریاكاری خود را به شهید رجائی نزدیک كرد طوری كه شهید -4

ولی عاقبت ساختمان ریاست جمهوری را !رجائی پشت سر او نماز می خواند

و نخست وزیر این كشور بمب گذاری كرد و رجائی و باهنر را كه رئیس جمهور 

.بودند  شهید نمود  

مسعود رجوی كه ابتدا با نام اسلام و قران فعالیت می كرد و سازمان مجاهدین -2

را رهبری می نمود ولی بعد نفاق و دوروئی انها معلوم شد و بیش از هفده هزار 



نفر از خوبان از جمله شهدای محراب به دستور او كشته شدند وننگ و عذاب 

را برای خود و همسرش كه اوهم دست كمی از شوهر جنایتكارش را ندارد ابدی 

.خرید  

صادق قطب زاده كه خود را به امام نزدیک كرد و با پیروزی انقلاب اسلامی -2

رئیس صدا و سیما شد ولی بعد كشف شد كه قصد داشته امام را به شهادت 

.برساند و در دادگاه محكوم و اعدام گردید  

كروبی و خاتمی كه سالیان سال در راس مسئولیتهای مهم نظام موسوی و -3

اسلامی بودند ولی بعد معلوم شد بدنبال از بین بردن جمهوری اسلامی بوده تا 

ولی خون شهیدان و هوشیاری رهبر و !كشور مارا تبدیل به تركیه دوم نمایند

!امت،انهارا رسوا نمود  

فقیه نوشت ولی بعدا معلوم شد  منتظری كه چندین جلد كتاب درباره ولایت-44

!اصلا ولایت فقیه را قبول ندارد  

شیخ علی تهرانی كه كتاب اخلاق نوشت و از شاگردان حضرت امام بود -44

ولی برای ریاست طلبی به عراق فرار كرد و در رادیو عراق فحش به امام و رهبر 

!می داد و باطن خبیثش رسوا شد  



است جمهوری دست مقام معظم رهبری را احمدی نژاد كه در دوره اول ری-44

می بوسید ولی در انتها مقابل رهبری ایستاد و معلوم شد نه نظام را قبول دارد نه 

!رهبری را نه خون شهدا را و عاقبت به شر گردید  

و صدها انسان ریاكار كه از دین برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمودند كه 

!قبت به شر گردیدندعده ای از انها رسوا شدند و عا  

 

 

 

 

 داستانهایی از اخلاص اولیاء خدا

 اخلاص علامه مجلسی

مجلسى درباره حالات او محمدباقرجزایرى از شاگردان علامه   سید نعمت اللَّه  

چندین سال با ایشان مصاحبت داشته و شب و روز با وى بودم در این : نویسد  مى

زیرا علامه ! ه رسد به مكروهاتمدت طولانى هیچ عمل مباحى از او ندیدم تا چ



ولیكن فى كل شى نیة حتى : )آله كه فرمود  و علیه الله از فرموده رسول خدا صلى

( باید براى هر چیزى قصد قربت نمود حتى در خواب و خوردن( )النوم و الاكل

.  73نمود و تمام افعال و اعمال او اطاعت و عبادت بود پیروى مى  

شوشترى   مرحوم ملا عبداللَّه  

اساتیدم ، به من فرمودند به  از آن هنگام كه!پسرم: فرماید  او خطاب به پسرش مى

رأى خودت عمل كن واجازه اجتهادم دادند ، تاكنون مرتكب كارمباح ومكروه 

74. . .نشده ام ، حتَّى درمورد خوردن ، آشامیدن ، خواب و   

شیخ ابوالقاسم قمى اخلاص   

است كه حاج شیخ ابوالقاسم قمى روزى براى اقامه نماز جماعت به  نقل شده

همین . مسجد تشریف آورد و جمعیت زیاد شركت كنندگان اورا خوشحال نمود 

.  (75)امر باعث شد كه قبل از انجام نماز به منزل بازگشت  

                                                           

73
 .  04نور علم دوره سوم شماره ( 0) 

 

74 .  013ص :  گلشن ابرار( 0)   

 



شوشترى   ملا عبداللَّهاخلاص   

به دیدن شیخ   ملا عبداللَّهروزى : نویسد  مى« حدائق المقربین»نویسنده كتاب 

. ساعتى با وى به گفتگو پرداخت در این موقع صداى اذان بلند شد . بهایى رفت 

در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا كنیم و از فیض : شیخ بهایى فرمود 

سپس از جا برخاسته . مقدارى تأمل كرد   ملاعبداللَّه. مند گردیم  جماعت بهره

یكى از دوستان . كه در منزل شیخ نماز بخواند به خانه خود رفت بدون آن 

شما با این كه مقیدید نماز را اول وقت بخوانید : مخلص كه حضور داشت پرسید 

 چرا خواسته شیخ را اجابت نكردید و همانجا نماز نخواندید؟

در آن موقع كه شیخ چنین پیشنهادى كرد با خود فكر كردم؛ آیا : پاسخ داد 

دیدم . شود  اه شیخ بهایى پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمىهرگ

لذا نماز نخوانده از خانه . چنان نیست كه نفس من تغییرى در خود احساس نكند 

.او بیرون رفتم   

!دستش را گرفت و به صحرا برد  

 مرحوم مقدس اردبیلى و مخالفت با هواى نفس 

                                                                                                                                                                                           

75
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اى را  تسترى از مرحوم مقدس اردبیلى مسئله  در مجلسى ، مرحوم ملا عبداللَّه

 . گویم  بعدا مى: سوءال كرد مقدس فرمود 

و رفتند به . پس از اتمام مجلس دست تسترى را گرفت و از مجلس بیرون آورد 

 . صحرا و در انجا جواب مسئله را شرح داد 

 . چرا این مطالب را در مجلس نفرمودید : گفت   ملا عبداللَّه

كردیم شاید مایه نقصان  اگر در آنجا در حضور مردم صحبت مى:  مقدس فرمود

شد چون هر یک خواهان پیروزى خود بودیم و این نفس سركش  من و تو مى

شدیم  نمود و از شائبه ریا و خود خواهى خالى نبود و گناهكار مى استفاده سوء مى

 الآن در این  ولی

و شیطان و نفس هیچ گونه دخالتى بیابان جز من و تو و خدا كسى اینجا نیست ریا 

!ندارند  

 

 

میلانىسید هادی   آیه اللَّه  



میلانى بود و در این   اخلاص و خدابینى یكى دیگر از اوصاف معنوى آیه اللَّه

كرد كه گویى خدا را در همه كارهایش را آشكارا  خصوص چنان عمل مى

هایش راه یابد شد كه وسوسه و خودنمایى در كار هیچ گاه نمى. مشاهده مى كند 

با اینكه در عصر خود از مراجع بزرگ و جامع الشرایط تقلید بود ، اما همیشه 

در یک كلام از ظاهرسازى و ! من راضى نیستم كه نام مرا ببرید: فرمود  مى

. شهرت نمایى گریزان بود   

 ایه الله علی محمد بروجردی

 ترسیدم نکنه دنیا به ما رو کرده باشد

 آنها به و كرد جمع خواندند می مقدمات تازه كه را هایی طلبه مدرسه در روزی

 پاسخ ، شد اعتراض ایشان به وقتی دهم می درس شما به روز ده تا من:  گفت

 شوند، می جمع من خارج درس در بزرگانی وقتی.  است خبیث نفس این: داد

!باشد كرده رو ما به دنیا نكند كه ترسیدم ، كنم می گم را خودم دیدم  

 در همه کرده تعطیل را نمازشان دیگر های جماعت امام مناسبتی به

.  افتاد راه ایشان پشت زیادی جمعیت نماز از بعد ، کردند شرکت او جماعت

!  نخوانده نمازی چنین قم در هم بروجردی آقای!  جان آقا:  گفت او به فرزندش



 این ، بساز خدا با ، نخور را جمعیت این گول:  گفت و افتاد گریه به ایشان

 همواره چنین این و.  رود می كیش یک با و آید می پیش ، پیش یک با جمعیت

.بود دلش پاسبان  

.  

 با نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهادر قفل حجره را باز كرد

یكی از طلاب كلید حجره را گم كرده بود مرحوم سید عبدالكریم كشمیری 

،قفل باز شد امدند و با گفتن یا فاطمه زهرا  

 حضرت امام در كتاب چهل حدیث:

اگر شما مخلص هستید،چرا چشمه های حكمت از قلب شما بر زبان جاری 

 .نشده،با اینكه چهل سال است به خیال خود قربه الی الله عمل می كنید

مگر در حدیث وارد نشده كه رسول خدا )صلی الله علیه وآله (فرمود:كسی كه 

چهل روز برای خدا اخلاص ورزد چشمه های حكمت از قلبش بر زبانش جاری 

 .می گردد

پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم ودرد بی درمان 
 .همین جاست76
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 ملای سبزواری و درویش!

حجة الاسلام و المسلمین آقای مولانا واعظ بروجردی نقل كرد آقای ضیاء الحق 

نواده مرحوم حكیم سبزواری كه یک روز درویشی آمد به در منزل جد ما 

مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مقداری روغن طلب كرد، نوكر مرحوم 

 .سبزواری رفت خانه را گشت روغن پیدا نكرد و به درویش گفت: روغن نداریم

درویش گفت: در اتاق فلان در فلان طاقچه در میان شیشه تقریبا دو سیر روغن 

دارید آن را برای من بیاورید، نوكر رفت دید به همان نشانیها روغن هست آمد 

نزد حكیم و داستان درویش و غیبگوئی او را شرح داد حكیم بدون هیچ توجهی 

 .به این داستان عجیب اجازه داد كه روغن را به درویش بدهند

چون درویش رفت من آمدم نزد جدم عرض كردم: شما چرا به درویش اعتنائی 

نكردید با اینكه او چنین قدرتی داشت كه مانند حضرت عیسی می دانست كه در 

خانه ما چه چیزها و در كجا هست خوب او را می خواستید و با او مذاكره می 

كردید. حكیم سبزواری نگاهی به من كرد و فرمود: فرزندم برو درس بخوان تا 

چیز فهم شوی اینكه من به او اعتنا نكردم جهتش این بود كه او می خواست علم 

                                                                                                                                                                                           
 



خود را به رخ من بكشد كه من نیز چنین توانائی دارم وگرنه كسی كه چنین 

قدرتی دارد نیازی به دو سیر روغن ندارد كسی كه می خواهد قدرت خود را به 

 رخ دیگران بكشد قابل اعتنا و توجه نیست!

 

 

 نییكه از او پا اوریرو ب یبا خودت كس یگفت دفعه بعد امد یخدا به موس

!...ترباشه  

این مرتبه كه برای مناجات آمدی، : وحی كرد( ع)خداوند به حضرت موسی

 كسی را همراه خود بیاور كه تو از او بهتر باشی

برای پیدا كردن چنین شخصی تفحص كرد و نیافت؛ زیرا به هركس ( ع)موسی

كرد بگوید من از او بهترم رسید جرئت نمی می . 

ببرد، به سگی كه مریض بود برخورد كرد و با خود خواست یكی از حیوانات را 

این را همراه خود خواهم برد، پس ریسمان به گردن سگ انداخت و : گفت

مقداری سگ را همراه خود كشاند و آورد، ولی بعد پشیمان شد و آن را رها كرد 

 .و تنها به درگاه پروردگار آمد



؟چرا فرمانی كه به تو دادم، اجرا نكردی: خطاب رسید  

تر باشد كسی را نیافتم كه از خودم پست! پروردگارا: عرض كرد . 

آوردی  به عزت و جلالم سوگند اگر كسی را همراه می! ای موسی: خطاب رسید

77كردم تر از خود می دانستی، نام تو را از طومار پیامبران محو می كه او را پست ! 

 

...صلوات یالله بروجرد هیامام زمان و آ یگفت برا سلامت یشخص  

مرحوم آیت الله بروجردی به خاندان اهل بیت )علیهم السلام( خیلی احترام 

می گذاشتند، نقل می كنند یک وقتی عده ای از مردم برای دیدار با ایشان و 

استفاده از فیوضات گران بهای این عالم وارسته خدمتشان آمده بودند. فردی از 

ملاقات كننده گفت: برای سلامتی آقا امام زمان )عج( و حضرت آیت الله 

بروجردی صلوات. هنگامی كه حضرت آقا این سخن را شنیدند، بسیار ناراحت 

شدند و با عصبانیت زیاد فرمودند: این شخص را از اینجا بیرون كنید، به چه 

 78!اجازه ای اسم مرا در كنار اسم امام زمان )عج( آورده است؟

                                                           
77
 https://www.yjc.ir/fa/news/5520833 

78  Jul 14, 2020 | ۳۱۱۱تیر  ۴۴شنبه  سه -خبرگزاری رسمی حوزه 

https://www.yjc.ir/fa/news/5520833
https://www.yjc.ir/fa/news/5520833


 

 تواضع عجیب خواجه نصیر طوسی

: دیفرما می زاده حسن علامه✍  

معروف تا كه بحث  دانیاضیر کیداشتم با  یصحبت شیسال پ یبنده حدود س 

.قطاع  یشكل هندس کیبه  دیكش  

از این ! عزیز من : از او، به خاطر غرض الهی كه در نظرم داشتم ، سؤال كردم  من

 شكل چند حكم هندسی می توان استفاده كرد ؟

. شاید هفت تا ده تا حكم:  گفت  

مثلاً بیست تا چطور ؟:  گفتم  

.ممكن است . شاید:  گفت  

دویست تا چطور ؟ به من نگاه می كرد كه آیا دویست حكم هندسی می :  گفتم

.توان از آن استنباط كرد و توقَّف كرد  

                                                                                                                                                                                           
 



دویست هزار چطور ؟ خیال می كرد كه من سر مطایبه و شوخی دارم و به :  گفتم

این خواجه نصیر الدیّن طوسی كتابی ! آقا : بعد به او گفتم . مجاز حرف می زنم 

.دارد به نام كشف القناع عن اسرار شَّكل القَطَّاع   

جناب خواجه از این شكل ، چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و  و

شكَل هَندسی قَطَّاع ؛. چهار حكم هندسی استنباط كرده ؛ یعنی قریب نیم میلیون  

این خواجه نصیر طوسی كه راجع به یک شكل هندسی ، یک : به او گفتم  بعد

شما آن كتاب و  كتاب نوشته و قریب پانصد هزار حكم از آن استنباط كرده ،

 خود خواجه را می شناسی ؟

.نخیر:  گفت  

این خواجه وقتی كه : راجع شخصیت خواجه صحبت كردیم و به او گفتیم  بعد

در بغداد حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشانه به جوار الهی ارتحال می 

:كند، وصیّت كرد  

ن معقل و پناهگاه بیرون نبرید و از كنار امام هفتم ، باب الحوائج الی الله ، از ای مرا

 در عیبه به خاك بسپارند و روی قبر در پیشگاه امام هفتم ؛ 



قرآن ناطق و امام . نوشته نشود، آیت الله علاَّمه، این امام است ، حجه الله  مثلاً

: روی قبر من بنویسید . ملک و ملكوت است   

خود را بر دهانه غار  ینها، دست ها؛و سگ آ. كلَبهُُم باَسطٌِ ذِراَعَیهِ باِلوَصِید  وَ

اصحاب كهف و سگ  تیمربوط به حكا( 42 هیسوره كهف، ا.)«گشوده بود

«آنها است كه در دم غار نشسته است  

 

این عالمی است صاحب این همه كتاب در حكمت ، فلسفه ، عرفان ، ریاضیات  و

نه مراغه و ، فقه و اصول ، علوم غریبه ، معماری و مهندسی و بنا كننده رصدخا

صاحب زیج ایلخانی و بالاخره خواجه نصیر الدّین طوسی و استاد بشر و استاد 

.كلَّ فی الكل   

.اماّ در پیشگاه امام هفتم این طور وصیّت می كند كه روی قبرش بنویسند   

 

 

 مــــــــرنــــــــــج و مـــــــــرنجـــــــان



آقای آخوندملاعلی معصومی همدانی  از آقای نخودكی خواست كه او را 

 موعظه كند. آقای نخودكی گفت

  مــــــــرنــــــــــج و مـــــــــرنجـــــــان

آقای آخوند گفت: مرنجان را فهمیدم؛ یعنی كسی را #اذیت نكنم. ولی مرنج 

یعنی چی؟ چطور می توانم ناراحت نشوم؟ مثلا وقتی بفهمم كسی مرا غیبت كرده 

 * :یا فحش داده چطور می توانم نرنجم؟! *آقای نخودكی گفت

علاج آن است كه خودت را #كسی ندانی. اگر خودت را كسی ندانستی دیگر 

 نمی رنجی!

 

انصاری شیخ و سعیدالعلما داستان  

 تشكیل مجلسی تا داد دستور اش، زندگی پایانی روزهای در جواهر گویندصاحب

.كنند شركت آن در نجف اول تراز عالمان همه و شود  

 نبود، حاضران میان در شیخ ولی شد؛ تشكیل جواهر صاحب محضر در مجلس

 در را او جستجو، از پس« !كنید حاضر نیز را مرتضی شیخ»: گفت جواهر صاحب



 شفای برای و ایستاده قبله به رو كه دیدند شریف صحن یا حرم از ای گوشه

.كردند راهنمایی مجلس آن به را شیخ سپس. كند می دعا جواهر صاحب  

 خود قلب روی بر و گرفت را دستش. نشاند خود بالین بر را شیخ جواهر، صاحب

 سپس« .است گوارا من بر مرگ اكنون «الْموَْتُ لیَِ طاَبَ الآن»: گفت و گذاشت

 شما مرجع من از پس ایشان بَعدی، منِْ مَرْجعُِكمُْ هذا»: فرمود مجلس عالمان به

 كن؛ كم فتوا مقام در كردن احتیاط از هم تو»: فرمود شیخ به بعد« .بود خواهد

«.است آسان و سهل اسلام مقدس دین زیرا  

 در وگرنه، بود؛ شیخ تر بیش معرفی برای جواهر، صاحب كار این نماند ناگفته

.نیست شرط قبلی مرجع تعیین كسی، شدن مرجع  

 نظر از وقت آن در را او و بود درس هم كربلا در مازندرانی سعیدالعلمای با شیخ

 از جواهر، صاحب درگذشت از پس سبب، بدین. داد می ترجیح خود بر علمی

 در شما كه هنگامی»: نوشت سعیدالعلما به ای نامه در و كرد خودداری دادن فتوا

 استاد درس از تو فهم بردیم، می بهره العلما شریف محضر از هم با و بودید كربلا

 به را( مرجعیت) مهم امر این و بیایید نجف به است سزاوار حال بود، تر بیش من از

 آنجا در مدت این در شما ولی آری،»: نوشت پاسخ در سعیدالعلما «گیرید عهده



 و هستم مردم امور گرفتار اینجا در من و اید بوده علمی مباحثه و تدریس مشغول

« .سزاوارترید من از امر این در شما  

 علی امیرالمؤمنین حضرت مطهر حرم به شیخ سعیدالعلما، نامه رسیدن از پس

 بزرگ امر این در را او كه خواست حضرت آن از و شد مشرف( السّلام علیه)

 امیرمؤمنان مطهر حرم خادمان از یكی. دارد نگاه خطا و لغزش از و كند یاری

 روشن برای فجر طلوع از پیش ساعتی همیشه، مثل»: گوید می( السّلام علیه) علی

 امیر حضرت پای پایین طرف از ناگهان... رفتم انجا به مطهر حرم های چراغ كردن

 شگفت بسیار. رسید گوشم به سوزناك ای ناله و كاه جان و بلند ای گریه صدای

 شوم، آگاه جریان از تا آمدم پیش آهسته كیست؟ صدای این كه شدم زده

 گرید می و است گذاشته مقدس ضریح بر را صورتش انصاری شیخ دیدم ناگهان

 مولای! من آقای: گوید می( السّلام علیه) امام به گداز و سوز با دزفولی زبان به و

 بس است، آمده دوشم بر اكنون كه مسئولیتی این! امیرالمؤمنین یا! ابالحسن یا! من

 در و دار نگاه وظیفه به نكردن عمل و اشتباه و لغزش از مرا. است خطیر و مهم

 مسئولیت بار زیر از وگرنه باش، راهنمایم همواره روزگار حوادث های طوفان

!پذیرفت نخواهم را آن و كرد خواهم فرار  

مردن دعابرای و سید حسین قمی الله ایه داستان  



 

مرحوم آیت الله سید محمدهادی میلانی نقل می كنند: »به حرم سیدالشهداء علیه 

السلام مشرف شدم، حاج آقا حسین قمی بالای سر مطهر نشسته بودند به من اشاره 

نموده، نزد ایشان رفتم و آقا اظهار داشتند: ریاست و مرجعیت دینی بعد از آسید 

كنم  ترسم به دینم لطمه بخورد! من دعا می   ابوالحسن به من روی آورده و من می

شما آمین بگویید: خدایا! اگر این ریاست به دین من مضر است، جان مرا بگیر! 

 .«سپس آن قدر گریه كردند كه زمین از آب دیده ایشان تر شد

و ایشان در كمتر از شش ماه از دنیا رفتند و مرجعیت به ایه الله سید حسین 

.بروجردی رسید  

 آیه الله سیدمحمد فشاركی

هنگامی كه پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله 

 :سیدمحمد فشاركی رحمه الله  مراجعه كردند فرمود

من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم 

فقه، امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع 

گیری های درست در هر كار. و اگر من در این امر دخالت كنم، به تباهی كشیده 

 .می شود، برای من غیر از تدریس كار دیگری جایز نیست



 و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی79

 

 

 حالا بر می گردم تا هنگامی كه اخلاص اولیه را بیابم

منقول است كه مرحوم حاجی سبزواری )رضوان الله علیه ( برای عیادت بیماری 

می رفت و عده ای هم با او بودند . نزدیک منزل بیمار كه رسید ، برگشت و 

نرفت . اطرافیان پرسیدند : آقا چرا تا این جا آمدید و حالا بر می گردید؟ آقا 

جواب داد : كه خطوری به قلبم كرد كه بیمار وقتی مرا ببیند ، از من خوشش 

خواهد آمد و می گوید كه سبزواری ، چه انسان والا و بزرگی است كه به 

عیادت من بیمار آمده است . حالا بر می گردم تا هنگامی كه اخلاص اولیه را 
 . بیابم و تنها برای خدا به عیادت بیمار بیایم.80
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 عمدا منبر نامرتب و بد رفتم برای روحیه ی دادن به طلبه ی مبتدی

 

 

مرحوم حاج شیخ محمد حسن معزی تهرانی نقل می كنند: » جلسه روضه و 

توسلی در خانه یكی از مومنین برپا بود. آن مجلس، چند واعظ و روضه خوان 

داشت. آقا شیخ مرتضی زاهد نیز یكی از واعظهای آن مجلس بود. یار و همراه 

 .ایشان آیت الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی نیز در آن جلسه حاضر بود

از قدیم رسم بود ریش سفیدهای وعظ و منبر، در انتهای مجالس سخنرانی كنند؛ 

 .اما آن روز آقا شیخ مرتضی زاهد این رسم را بر هم زد

او آن روز اولین نفری بود كه بر بالای منبر رفت و شروع به صحبت كرد. در آن  

 .جلسه صحبتهای او با جلسه های دیگرش بسیار متفاوت بود

در واقع، صحبتهای او ضعیف و نامرتب بود و نمی توانست برای مردم جذاب و  

 !دلنشین باشد

حاج میرزا عبدالعلی تهرانی از این منبر بسیار تعجب كرده بود. با توجه به شناختی 

 .كه از آقا شیخ مرتضی زاهد داشت، حكمت و دلیلی برای این منبر می دید

بعد از مجلس، با اصرار از آقا شیخ مرتضی زاهد خواهش كرد تا علت و فلسفه 

 .این صحبتهای نامرتب را تعریف نماید



آقا شیخ مرتضی زاهد بعد از اصرار حاج میرزا عبدالعلی تهرانی می فرماید: » 

 .راستش امروز در این مجلس یک آقایی قرار بود به منبر برود

 .این آقا بعد از مدتی تحصیل در حوزه علمیه قم، تازه به تهران بازگشته است

ایشان شاید هنوز در بیان منبر به خوبی مسلط و توانا نشده باشد. به همین خاطر  

من سعی كردم صحبتهایم زیاد جذاب نباشد تا ان شاء الله بعد از صحبتهای من، 

صحبتهای این آقای تازه كار برای مردم دلنشین تر و چشمگیرتر جلوه كند، تا 

 .یک تشویق و القای روحیه ای برای ایشان شده باشد

 

 تحولی عظیم با چله اخلاص

من أخلص لله أربعین صباحاً، فجّر الله ینابیع : حدیثِ »: علامه طباطبایی می فرمودند

هر كس چهل روز خود را برای خداوند خالص كند، : الحكمة من قبله علی لسانه

را « .خداوند چشمه های حكمت را از دلش بر زبان وی جاری و روان می كند

آن چله، هرگاه اندیشه و  پس از. خواندم و تصمیم گرفـتم بدان عمل كنم

تصور گناهی به ذهنم می آمد، ناخودآگاه و بی فاصله از ذهنم می 

81«.رفت  
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 شیخ تارك الصلاة

یكى از طلاب حوزه علمیه مشهد مشهور بود كه تارك : گفت كسى مى

است، لذا در میان طلاب، بسیار بسیار منفور شده بود، بلكه منفوریت او از  الصلاة

گفتند و  همه از وى بد مى. كرده بود و به دگران رسیده بودتجاوز  میان طلاب

 .مورد اشمئزازعمومى قرار گرفته بود

بعد از چندین شبى در جایى با او میهمان بودیم، پس از صرف شام به 

 .هاى خود بروند میهمانان همان جا ماندند و خوابیدند و نتوانستند به خانه علتى

به خواب رفتند، من هنوز بیدار بودم  هنگامى كه چراغ خاموش شد و همگى

سر از لحاف بیرون . وخوابم نبرده بود، ناگهان صداى ریزش قطرات آب را شنیدم

دقت كردم، دیدم شیخ . تا ببینم از كجاست، دیدم صدا از گوشه اتاق است كرده

 .به وضو گرفتن مشغول است، بسیار تعجب كردم ولى دم نزدم تارك الصلاة

تا صبح اشتغال به تهجد و عبادت . به عبادت برخاستشیخ وضو گرفت و 

من عبادت او و حال او را بدون آن كه . در دل شب، حال خوشى داشت.داشت

هنگامى كه سپیده صبح زد، شیخ اذانى بگفت و . نگریستم شود، مى خودش ملتفت

نزدیک طلوع آفتاب بود كه رفقا از . نماز صبح را به جاآورد و سپس بخوابید

: گفتند به یكدیگر مى. براى خواندن نماز صبح گشتند رخاستند و آمادهخواب ب

. ولش كنید: یكى فحشى به شیخ داد و گفت.شیخ را بیدار كنیم نماز بخواند



روم در مدرسه نماز  مى: برخاست و گفت شیخ. بالاخره شیخ را بیدار كردند

تر به طلوع آفتاب  اى بیش كه چند دقیقه خوانم و از خانه بیرون شد، در صورتى مى

رسید و این نكته بر همه  مدرسه نمى نمانده بود و شیخ قبل از طلوع آفتاب به

. كردند رفقا از شیخ به بد گویى مشغول شدندو از او ابراز انزجار مى. روشن بود

نزدیک ظهر،شیخ را در صحن مطهر امام . من به آنان چیزى نگفتم تا شیخ را ببینم

! كنى؟ چراچنین مى! شیخ این چه بازى است؟: به او گفتم. رضاعلیه السلام دیدم

اشک از .من دیشب بیدار بودم و هر چه كردى دیدم: مگر چه شده؟ گفتم: گفت

اى به  اشاره. دیدگان شیخ جارى شد و دانست كه سرش فاش شده است

علیه السلام كرد و مرا به آن حضرت سوگند داد كه تا او  قبرمقدس امام هشتم

چیزى نگذشت كه از دنیا رفت و . را براى كسى ذكر نكنم داستانش زنده است،

 !پنداشتند الصلاة مى مردمش همچنان او راتارك

  

 

 


